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پیشگفتار
. این رهنمود جلد اول از دو جلد رهنمودهاي ماکس پلانک پیرامون حقوق اساسی اسـت 

بشري افراد متمرکز خواهد بود، ایـن  دوم رهنمود ماکس پلانک بر حقوق جلداز آنجا که 
.باشدافغانستان میجمهوري اسلامی رهنمود مربوط به تشکیلات و اصول دولت

پیش از هر چیز، این رهنمود در پی شناساندن اصول حقوق اساسی مطابق با قانون اساسی 
جمهـوري  سـتره محکمـه  قضـائی  سـتاژ افغانستان به قضات شرکت کننـده در کـورس  

توانـد بـه عنـوان یـک کتـاب      با این حال، نه تنها این رهنمود می. استافغانستاناسلامی 
علاقمنداندرسی مورد استفاده قرار گیرد، بلکه به عنوان یک مرجع در کار قضات و سایر 

.باشدحقوق اساسی افغانستان نیز قابل استفاده می

مللـی هـم در فضـاي    الاین کتاب با نگرش کلی بر تاریخ مشروطیت نوین در سـاحۀ بـین  
تاریخی حقوق اساسـی  مطالعهو هم در کشورهاي مسلمان، با تأکید بر ) فصل اول(غربی 

تمرکز این اثر بـر اصـول محـوري و مرکـزي دولـت      . شودآغاز می) فصل دوم(افغانستان 
فصـل  (باشـد افغانستان و تشکیلات دولت این کشور که مقتـبس از آن اصـول اسـت، مـی    

صول، اصول دموکراسی و حاکمیت قانون براي تشکیلات دولت، بـه  در میان همه ا). سوم
نحوي که به وسیله نتایج متعدد این دو اصل بر تفکیک و توزیع قـواي دولتـی نشـان داده    

به علاوه، این اثر به تفصیل به بحـث در رابطـه   . باشندشده است، داراي اهمیت خاص می
با بحث مختصري راجـع بـه اصـول    .پردازدبا اصول جمهوري اسلامی و دولت واحد می

قانون اساسی افغانستان، این کتاب به بررسی نهادهاي مختلف منبعث از قانون اساسـی در  
سرانجام، این اثر به تحقیق راجع به دساتیر حاکم بر اعـلام  . نمایدسایه این اصول اقدام می

.حالت اضطراري خواهد پرداخت

کدام از مباحث با برخی قضـایاي کوتـاه و نـه    براي نشان دادن و تصویر کردن اصول، هر 
به منظور تعمیق درك و فهم خوانندگان از این اصول یا جهت . شودخیلی پیچیده آغاز می

سازماندهی محاکم فرضی در خصوص حقوق اساسی افغانستان ما صمیمانه از خوانندگان 
نستان که مشتمل بر کنیم که قضایاي مرتبط راجع به حقوق اساسی افغاو استادان تقاضا می

در . اند، مراجعه کنندچندین قضیه پیچیده که خصوصاً براي تأمین این اهداف طراحی شده
پایان هر بحث درخصوص یک اصل یا یک نمـاد منبعـث از قـانون اساسـی، ایـن کتـاب       

.کندپیشنهاد برخی مباحث را ارایه می
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ه صورت جایگزین یکـدیگر  در نسخه انگلیسی این رهنمود، ما از ضمایر مونث و مذکر ب
طرفی و اصرار بر آن، تأکیـد کنـیم کـه در نظـام قـانون      ایم تا ضمن حفظ بیاستفاده کرده

در نسـخه  . اساسی افغانستان هیچ موقعیتی منحصراً براي مردان در نظر گرفته نشده اسـت 
پذیر نیست؛ بـا ایـن حـال، از   دستور زبان فارسی امکانیاتخصوصدري، این امر به دلیل 
.کنیم که این نکته را مدنظر داشته باشندخوانندگان تقاضا می

در ایـن کتـاب درج   2009رچ قانونی و صلاحیتهاي قانونی تا مادساتیر جدید و تعدیلات 
. شده است
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و مشـروطیت و آثـاري  ) مشروطه(قانون اساسی چیست؟ درك مفهوم جدید قانون اساسی
شود که آگاهی از مسایل ها دارد موجب آن میکه این مفهوم نسبت به نظام حقوقی دولت

. هاي مناسب براي آنها، امري ضروري تلقی گـردد حلمربوط به قانون اساسی و یافتن راه
دو یـف تعرها، باید نسبت بـه  بنابراین، پیش از هر مطلبی راجع به حقوق اساسی و نظریه

.اصطلاح اقدام کرد

شود، کارها و وظایف مختلف قانون س از یافتن تعریفی که موجب تسهیل درك بهتر میپ
گیرد و نگاهی اجمالی بر تاریخ مشروطیت اساسی به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می

در ادامه، این مطالعـه بـه بررسـی    . شوددر غرب و در کشورهاي اسلامی به دست داده می
ر دنیاي اسلام به طور کلی و بر افغانسـتان بـه نحـو اخـص     مختصر آثاري که این تحول ب

.داشته است پرداخته و به ارایه تصویري از تاریخ قانون اساسی افغانستان رهنمون گردد

، خصائص و کارکردهاي آن قاعده گذارقانون اساسی : گفتار یکم
یـن اصـطلاح   در معناي توصـیفی، ا . تواند ناظر به دو معنی باشداصطلاح قانون اساسی می

به . ناظر به شرایط و اوضاع و احوال سیاسی در دولت خاص و در دوره زمانی معین است
افغانسـتان یـک کشـور    )شه 1352( 1973حیث یک مثال ساده از افغانستان، تـا سـال   

توان با تحلیل چنین توصیف تجربی از قانون اساسی یک کشور را می. پادشاهی بوده است
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تـوان گفـت کـه    بنـابراین، در مثـال مـا صـرف نمـی     . تعمیق بخشیدعمیق تر موقعیت آن 
چنـین  . افغانستان یک کشور پادشاهی بوده است، بلکه این نظام پادشاهی از نوع مـوروثی 

واقعیـت آنچـه کـه    یانبتوصیفی، صرف نظر از آنکه تا چه حد عمیق باشد، صرفاً ناظر به 
.باشدبوده است، می

ساسی نیز ناظر به یک قانون خاصی است که بر تاسیس و از طرف دیگر، اصطلاح قانون ا
حقـوقی  قواعـد این قانون راجع به یک تلفیـق از  . قدرت سیاسی متمرکز استیکتطبیق

. باشندایجاد کننده قواعدي است که براي نظم سیاسی دولت، داراي جنبه آمرانه و برتر می
ور است که متضمن تصامیم در این خصوص، اصطلاح قانون اساسی ناظر به آن قانون کش

اساسی یک نظام سیاسی مشخص بوده و در نتیجه یک قدرت عمومی را تاسیس و ایجـاد  
.نمایدمی

توان تفـاوت دو  قانون اساسی است که میقاعده گذاري در نتیجه با توجه به همین جنبه 
رف در حالی که قـانون اساسـی در معنـاي اول، ص ـ   . مفهوم از قانون اساسی را درك نمود

را ایجـاد  قواعـد  داراي آثار تجربی و عملی است، قانون اساسی در معناي دوم یک دسته 
به منظور تاکید بر این تفاوت، در حالی که قانون اساسی در معناي اول نـاظر بـه   . نمایدمی

وضعیت واقعی و فعلی یک کشور معین یعنی وضعیتی که در حـال حاضـر در آن کشـور    
اساسی در معناي دوم ناظر به وضعیت حقوقی یک نظام سیاسـی  وجود دارد، است؛ قانون

شرح و تفصـیلی کـه در ایـن    . و به عبارت دیگر ناظر به آنچه که آن نظام باید باشد، است
رهنمود راجع به قانون اساسی خواهـد آمـد، نـاظر بـه همـین معنـی از قـانون اساسـی و         

.باشدخصائص آن می

آن، اقدام به ایجاد یک قـدرت عمـومی در یـک    ار قاعده گذیک قانون اساسی در معناي 
هـاي ارگانهـاي دولتـی را محـدود     دولت معین نموده و به نحو جامعی سـاحه صـلاحیت  

نکته حائز اهمیت آن است که چنین قانون اساسی براي تمام مراجع دولتـی جنبـه   . کندمی
مراجـع و  همین کـافی نیسـت کـه صـرف    قاعده گذاربراي یک قانون اساسی . آمره دارد
بلکه هیچ قدرتی نبایـد خـارج از   . به موجب قانون ملتزم و مقید گردندن رتبهیپائمقامات 

ساحه حکومت قانون اساسی حاکمیت داشته و هیچ گونه امکانی جهت الـزام آور نمـودن   
. تصامیمی که مطابق با پروسه مذکور در قانون اساسی نیست، نباید وجود داشته باشد
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ي قدرت الزام آور قانون اساسی بر کلیه ارگانهاي دولتی، قانون اساسـی  براي تضمین برتر
همچنـین بایـد   . یـک کشـور باشـد   قواعدباید داراي بالاترین جایگاه در سلسله موازین و 

پروسه مشخص و خاصی براي تعدیل قانون اساسی وجود داشته باشد، به نحـوي کـه بـه    
توانایی بیشتري جهـت مقاومـت در مقابـل    قانون اساسی در قیاس با قوانین عادي، احکام

این امر به معناي آن نیست که تعدیل قانون اساسی ممنوع و مسـتثنی گـردد،   .تغییرات دهد
بلکه به این معناست که نباید تعدیل قانون اساسی تحت تاثیر تغییـر و تحـولات روزمـره    

.سیاسی نیز امکان پذیر باشد

، محـدود کـردن   قاعده گـذار ک قانون اساسی از دیدگاه حقوق بشري، مهمترین کارکرد ی
اگـر مراجـع   . اسـت ) اتباع(شهروندان اساسیقدرت دولت بوسیله حمایت کلی از حقوق 

دولتی قصد تعدي و نقض چنین حقوقی را داشته باشند، بایـد توجیـه خاصـی بـر مبنـاي      
.شرایط و مقدماتی که در قانون اساسی تعیین شده است، فراهم باشد

باید براي کلیه شهروندان وجود داشته و نبایـد صـرف   اساسییت از حقوق این گونه حما
متعلق به نخبگان باشد، به نحوي که به حیث مثال قانون مگنا کارتـا در قـرون وسـطی در    

. صرف براي نخبگان تدارك دیده بودرا یتی حماانگلستان چنین 

ن، قوه مقننه واضع قوانین و با یک قوه اجرائیه مسئول اجراي قوانی-به علاوه، تفکیک قوا
ل کننده تصامیم قوه اجرائیه در جهت انطباق با قـوانین و  وقوه قضائیه بررسی کننده و کنتر

مـرتبط  قاعـده گـذار  به نحو اخص با قانون اساسی، شدیداً با اندیشه جدید قانون اساسی 
1.است

جـع عمـومی   مفهوم تفکیک قوا نه تنها جهت جلوگیري از تمرکـز قـدرت در دسـتان مرا   
گـردد، بلکـه   ضروري بوده و از آن طریق موجب کاهش خطر نقض حقوق اشخاص مـی 

قـانون  . گـردد دولت مبتنی بر قانون اساسـی نیـز مـی   رهبريموجب افزایش تاثیر گذاري 
هاي مختلف دولت، قـدرت عمـل مراجـع    اساسی از طریق محدود کردن صلاحیت ارگان

اعلامیه حقوق بشـر و شـهروند اسـت کـه     16نکته جالب در این خصوص ماده 1
جامعه اي که در آن نظارت بر اجراي قانون تضمین نشده باشد و « :مقرر می دارد

تفکیک قوا مقرر نگردیده باشد، چنین جامعه اي به طور کلی داراي قانون اساسی 
فرانسه این اعلامیه جزئی از ) ش ه 1337( 1958اسی مطابق قانون اس» نیست، 

.نظم مبتنی بر قانون اساسی در حال حاضر در این کشور است
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وسـیله ارگانهـاي مسـلکی بـراي  انجـام کـدام از       دهد، زیرا به این عمومی را افزایش می
.دولت وجود خواهند داشترهبريوظایف خاص مورد لزوم براي 

به علاوه از طریق ایجاد مقررات صریح، احتمال ایجاد اختلاف راجع به مسائل مربوط بـه  
دیگـر قـوانین   یتخاص ـیـک  . یابـد صلاحیت میان ارگانهاي مختلف دولت نیز تقلیل مـی 

مطابق این اصـل کـه در   . پیوند و خویشاوندي آنها با اصل دموکراسی استاساسی جدید
مباحث بعدي به تفصیل بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت، تنها مردم ـــ در اصـطلاح   

.باشندیونانی دموس ــ داراي حق حاکمیت و قدرت دولت می

ی دارنـدگان اصـلی   در نتیجه هر گونه اجراي قدرت دولتی باید قابل انتساب به مردم، یعن
قدرت دولت باشد، خواه به نحو مستقیم مانند انتخابات یا رفراندوم یا به نحو غیر مستقیم 

تاییـد قـانون   . از طریق نمایندگان، مانند اعضاي پارلمان یا اعضـاي انتخـابی قـوه اجرائیـه    
 ـ ت، اساسی توسط مردم، خواه از طریق رفراندوم مستقیم و یا از طریق آراي نمایندگان مل

. کندبراي مراجع دولتی مشروعیت قوي ایجاد می

تواند به حیث یک عامل وحدت و یکپارچگی اجتمـاعی عمـل   به علاوه قانون اساسی می
هاي اساسی خاص قابل حصـول اسـت؛ بـه    اي که از طریق اعلام برخی ارزشکند؛ نتیجه

ی از مـورد تصـریح قـرار گرفتـه و بـه حیـث نظـام       اساسینحوي که در فهرست حقوق 
هاي مشترك میان اکثریت مردم تلقی شود و در نتیجه موجب تقویت هویت جامعه ارزش

.و تمیز آن از دولت گردد

در حالی که معانی تجربی و توصیفی قانون اساسی مـذکور در فـوق، تـا کنـون در دنیـاي      
کردها آن که کارقاعده گذار، قانون اساسی در معناي 2قدیم مورد استفاده قرار گرفته بودند

چنین نـوعی از قـانون   . آن برشمرده شد تا حدودي یک پدیده جدید استخصوصیاتو 
یـک  . اساسی ابتدا در ایالات متحده امریکا و فرانسه در پایان قرن هجـدهم ارائـه گردیـد   

یل بیشتر مورد صخاص قانون اساسی، که بعداً با تفخصوصیاتقضیه خاص در ارتباط به 
. ون اساسی در انگلستان استبحث قرار خواهد گرفت، قان

، فیلسوف یونانی، به خاطر تحلیل توصـیفی و  )ارسطاطایس(به خصوص ارسطو 2
.اش از قوانین دولت شهرهاي یونان قدیم مشهور و معروف بوده استمقایسوي



17مفهوم قانون اساسی و مشروطیت

پیش از این وقایع و قوانین اساسی بعد از آنها، مقررات پیشین مراجع سیاسی را مقیـد بـه   
، این قوانین عرفی اقدامات و ینباوجودا. کردندانجام وظایف و وجایب حکومتی شان می

عده گذاري قارفتارهاي افراد در نظام اجتماعی یعنی جایی که یک قانون اساسی در معناي 
. کردنـد باشد، را تنظـیم مـی  هاي آن میآن صرفاً ناظر به تطبیق قدرت دولت و محدودیت

آن، بـه نحـو تفکیـک    قاعـده گـذار   فهم و درك مفهوم قانون اساسی در معناي مـدرن و  
خصائصی که از شرایط خاص تاریخی ناشـی شـده و جـذابیت آنـرا تـا حـال       باناپذیري 

.م تنیده شده استحاضر حفظ کرده اند، در ه

تاریخ قوانین اساسی و مشروطیت نوین: گفتار دوم

ایالات متحده آمریکا) الف
تـرین قـوانین اساسـی    قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نه تنها یکی از اولـین و قـدیمی  

باشد، بلکه اوضاع و احوالی که توسعه و تحول مشروطیت در مستعمرات سـابق  جهان می
پس ایالات متحده آمریکا را احاطـه کـرده بـود، تقریبـاً شـبیه یـک مـتن        انگلیس و از آن 

.آموزش قانون اساسی است

یازده مستعمره از سیزده مستعمره، بعداً ایـالات متحـده   ) آمریکا(به دنبال اعلامیه استقلال 
هاي مربوط به خود را تعیین آمریکا را شکل دادند و به سرعت قوانین اساسی براي دولت

رهبريهایی که جایگزین گیري حکومتایجاد قوانین اساسی براي شکل. ی کردندو معرف
قابل ذکـر اسـت کـه در قـوانین اساسـی هـر کـدام از        . استعماري شدند امري سازنده بود

هاي تشکیل دهنده ایالات متحده، براي اولین بار اقدام به تدوین حقوق اشخاص در دولت
ي متضمن حقوق اشخاص، اختیار مراجع دولتی در هااین گونه فهرست. قانون اساسی شد

حقوق اشخاص به عنوان هـدف  ]تأمین[علاوه بر این، . اعمال قدرت شان را محدود کرد
هایی که در این در یکی از مهمترین بیانیه. اصلی قانون اساسی و نظام سیاسی اعلام گردید

:زمان صادر شد مقرر گردیده بود
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ک قانون اساسی در فرض صحیح و شایسته آن، باید ایم که یما بر این عقیده«
نظامی از اصول را بنیان گذارد که بر مبناي آن برخورداري و استیفاي حقوق 

3.»اشخاص و مزایاي آن در مقابل هرگونه تعدي از طرف حکومت تأمین گردد

بـه  بعد از اعلام استقلال از بریتانیاي کبیر، سیزده مستعمره پیشین دولـت مسـتقل شـده و    
1977که در سـال  » اصول کنفدراسیون و اتحاد همیشگی«طور رسمی تا زمان به اصطلاح 

تهیه گردیده و در نتیجه امضاء توسط تمام مستعمرات پیشین قابلیـت اجرایـی یافتـه انـد،     
را به حیث یک اتحادیه همیشـگی  » ایالات متحده امریکا«این معاهده . مستقل باقی ماندند

اصول کنفدراسیون به حیث قانون اساسی دولـت  . قبلی تاسیس نمودمیان سیزده مستعمره
.جدید، قدرت عمومی آنرا ایجاد کرد

وجود نداشت زیرا فرض بر آن بـود  اساسیدر این قانون اساسی، هیچ فهرستی از حقوق 
و حمایـت از ایـن حقـوق توسـط     4که چنین حقوقی جزء لاینفک هر موجود انسانی بوده

گردد؛ زیرا حکومت آن چنان قوي و مقتدر نبوده است کـه  قی نمیدول متحده ضروري تل
بتواند تهدیدي نسبت به حقوق افراد که توسـط قـوانین اساسـی هـر کـدام از دول مـورد       

هاي دول متحـده  به زودي آشکار گردید که صلاحیت. حمایت قرار گرفته بود، مطرح کند
.داره اتحادیه را بدهدبسیار محدودتر از آن است که بتواند به آنها اجازه ا

اکتبـر  31از قطعنامه تجمع شهر کونکورد در تاریخ 2شماره ) تدرخواس(مقرره 3
1779.

جـولاي  4مراجعه کنید به اعلامیه استقلال سیزده مستعمره امریکـایی در تـاریخ   4
همه انسـانها برابـر و مسـاوي    : کنیم کهما به این حقایق بدیهی اعتراف می: 1776

خویش از طریق برخورداري اند، و این که آنها مشمول موهبت خالقآفریده شده
اند، که از جمله آن حقوق، حق زندگی، ازادي از حقوق سلب نشدنی قرار گرفته

این که براي حفظ و تامین این حقـوق،  . و جستجوي خوشبختی و سعادت است
هایی که قدرت عادلانه خود را از مردم دولتها در میان انسانها ایجاد شدند، دولت

معتقدیم که هرگاه هـر شـکل از حکومـت    . اندکردهخویش با رضایت آنان اخذ
مخرب این اهداف بود، حق مردم است که آنـرا تغییـر داده یـا منحـل سـازند و      
حکومت جدیدي را بر مبناي چنان اصولی بنیان نهـاده و قـدرت خـود را چنـان     

و سـعادت آنـان   یشسازمان دهد که از نظر مردم هرچه بیشتر تأمین کننـده آسـا  
.»باشد
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، قانون اساسی جدیدي تنظیم گردید که قدرت ارگانهاي اتحادیه 1787در نتیجه، در سال 
قانون اساسـی  . ها را افزایش داده و کنفدراسیون را به فدراسیون تغییر دادو از جمله دولت

لات قابلیت اجرا یافت و این همان قانونی است که بـا برخـی تعـدی   1788جدید در سال 
در ابتدا، بر خـلاف قـوانین هـر کـدام از ایـالات عضـو اتحادیـه،        . گرددتاکنون تطبیق می
.در این سند قانون اساسی نیز وجود نداشته استاساسیفهرست حقوق 

گان مواد قانون اساسی بوده اسـت کـه بـر    هاین امر به دلیل فهم و درك حاکم بر تهیه کنند
اند توسط مقدمه قانون اساسی مورد تشریح قرار گرفتهاساس آن حقوق ذاتی انسانی که در 

هاي مذکور آنچنان قوي و مقتدر نیستند کـه  هاي فدرال تهدید نشده اند، زیرا دولتدولت
منشـور  «1789، در سال ینباوجودا. بتوانند حقوق اشخاص را در معرض خطر قرار دهند

یـث تعـدیل دیگـري بـر     اشخاص پرداخته است، به حاساسیکه به اعلام حقوق » حقوق
قابلیت اجرا 1791قانون اساسی مطرح شده و بعد از تصویب توسط کلیه ایالات در سال 

.یافت

در کنار اعلام فهرست حقوق اشخاص، نقـش برجسـته اصـل تفکیـک قـوا، خصوصـیت       
قـانون اساسـی ایـالات متحـده آمریکـا نظـام       5.خاص قانون اساسی ایالات متحده اسـت 

ح بازرسی و توازن را بنیاد گذاشت، به عنوان مثال صلاحیت هر کـدام  اي به اصطلاپیچیده
ل و متـوازن کـردن یکـدیگر درخصـوص اعمـال و تطبیـق       واز قواي سه گانه جهت کنتر

شان، به منظور جلوگیري از  تراکم قدرت در دست افراد یا گروه خاص را ایجـاد  وظایف
.کرد

اعطا یعیوسهاي فدرال قدرت و اختیاراتنظام فدرال در ایالات متحده آمریکا، به دولت
هاي قانونگذاري داراي صلاحیت انحصاري وضع قانون ها در برخی زمینهاین دولت. کرد
.باشندمی

در سطح فدرال، کنگره که متشـکل از مجلـس سـنا و مجلـس نماینـدگان اسـت، ارگـان        
. باشدقانونگذاري می

لات متحـده آمریکـا ایجـاد نهـاد     سومین خصوصیت ثابت و قطعی نظـام مشـروطیت ایـا   
الکسـاندر  . باشـند مشخص قضایی در قانون اساسی است که کاملاً از سایر قوا مستقل مـی 

.راي مطالعه تفکیک قوا بنگرید به فصل سوم، گفتار چهارم، بب5
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هامیلتون، یکی از بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا، به این عقیـده رسـیده بودکـه اسـتقلال     
محـدود  کامل قوه قضائیه، امري مطلقاً ضروري براي یک قانون اساسی است که هدف آن 

از دیدگاه هامیلتون، این هدف شامل محدودیت اختیـارات قـوه   . کردن قدرت دولتی است
. قانونگذار باید از وضع قوانین ناقض قانون اساسی بر کنار داشـته شـود  . شودمقننه نیز می

مطابق این عقیده، این وظیفه قوه قضائیه است که عدم اعتبار برخی قـوانین یعنـی قـوانین    
به هرحال، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا صـراحتاً  . ساسی را اعلام کندناقض قانون ا

هـیچ دسـتور مکتـوبی درخصـوص     . بینی نکرده بـود در این مورد ترتیب مشخص را پیش
121قضایی در مصوبات مجلس، همانند آنچه کـه اکنـون در مـاده    ) تجدیدنظر(بازنگري 

با این حال، پنجاه سال بعـد از آن  . اشتقانون اساسی افغانستان مقرر شده است، وجود ند
که قانون اساسی ایالات متحده به مورد اجرا گذاشته شد محکمه عـالی ایـن امکـان را بـا     

در تصمیم معروف ماربوري در مقابـل دیسـون،   . ارایه تفسیري از قانون اساسی فراهم کرد
این تصمیم . ه شدیکی از قوانین مصوب کنگره براي اولین بار مناقض قانون اساسی شناخت

به این نحو توجیه گردید که قانون اساسی داراي بالاترین جایگاه در مقابل قـوانین عـادي   
گذارد را بنیاد میي قانون اساسی به عنوان یک قانون برتر و برجسته، موازین، قواعد. است

راتیک نیز که باید توسط محاکم نه تنها در مقابل قوه اجراییه بلکه در مقابل قانونگذار دموک
بنـابراین، قضـات محکمـه عـالی داراي ایـن شایسـتگی       . مورد تفسیر وتطبیق قـرار گیـرد  

در نتیجه محکمه عالی مقرر . دار تلقی شوندباشند که در این خصوص مرجع صلاحیتمی
بدون شک همه آنانی که قوانین اساسی نوشته را شکل دادند به طور جدي درصـدد  «: کرد

و برجسته براي ملت بودند و در نتیجه نظریه هر کـدام از چنـین   اساسیایجاد یک قانون
هایی باید این باشد که اگر قانون مصوب مجلـس مخـالف قـانون اساسـی تلقـی      حکومت

این تصمیم، موجب تولد نهاد بررسی قضایی شد کـه مـدلی از پروسـه    . »شود، باطل است
.ایه کرداخیر بررسی قضایی مصوبات قانونگذار را در سرتاسر جهان ار

فرانسه ) ب
225در حـدود  (1892-1789اي بـا انقـلاب   تاریخ مشروطیت در فرانسه به نحو پیچیـده 

انقلاب در این کشور در مقابل پادشاهی مطلقه و استبدادي . پیوند خورده است) سال پیش
کـه حـاوي   اتبـاع  در اولین سال انقلاب، اعلامیه مشهور حقوق بشـر و  . رهبري شده بود

فهرستی
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16مـاده  6.به عنوان اصول راهبر قانون اساسی در آینده بود، تنظیم شـد اساسی از حقوق
اي که به نحوي روشـن و بـدون ابهـام    اعلامیه مذکور داراي اهمیت خاصی است به گونه

در ایـن  دهیش بینـی ش ـ پهاي و آزادياساسی اي که در آن حقوق کند هر جامعهبیان می
نگرفته باشند و تفکیک قوا به مورد اجرا گذاشته نشده باشد، به اعلامیه مورد تضمین قرار 

این نوع شکل بندي تأثیر توسـعه مشـروطیت در   . باشدطور کلی داراي قانون اساسی نمی
.سازدایالات متحده آمریکا را روشن می

اولین قانون اساسی فرانسه به طور رسمی اعلام شد تا نظم سیاسی جدیدي 1791در سال 
در نتیجـه، فرانسـه داراي یـک نظـام     . ن کشور تأسیس نمـوده، مشـروعیت بخشـد   را در آ

فرانسـه داراي وجـوه اشـتراك    1791قـانون اساسـی   . پادشاهی مبتنی بر قانون اساسی شد
هر دو قانون اساسی مشتمل بر تدوین و تنظیم . بسیاري با قانون اساسی ایالات متحده بود

در بخـش اول قـانون   . هاي سازمانی بودندجنبهبه اضافه بخشی متمرکز بر اساسیحقوق 
تـر از آنچـه کـه در اعلامیـه     اساسی فرانسه فهرستی از حقوق انسانی و مدنی، حتی وسیع

با این حال به دلیل تغییرات سیاسـی قـانون   . حقوق بشر و شهروند آمده بود، تنظیم گردید
مم انقلابـی و  بعـد از دو سـال یـک مـت    . بعد از یک سال دچار شکست شد1791اساسی 

هـاي انقلابـی   افراطی بر این قانون اساسی اضافه شد که در طول مدت ترورها و خشونت
.بعد از آن هرگز به مورد اجرا درنیامد

هاي مهمی در مقایسه بـا  توسعه مشروطیت در فرانسه در طول دو قرن اخیر داراي تفاوت
تحده، قدرت مقـنن از طریـق   در حالی که در ایالات م. موقعیت آن در ایالات متحده است

قانون اساسی محدود شده و این محدودیت با ایجاد نهاد نظارت قضایی صورت پذیرفتـه  
پذیرفته 1789است، در فرانسه، گرچه مفکورة توفق قانون اساسی به طور گسترده پس از 

ع شده بود، اما نظریۀ فرانسوي حقوق اساسی نتوانسته بود مکانیزمهاي مؤثري را براي دفـا 
در مفکورة فرانسوي، قوانین مجلس به 7.از این توفق قانون اساسی در عمل به وجود آورد

شد کـه صـرف   به طور کلی چنین تصور می. شدعنوان مظهر و تجسم اراده ملت تلقی می

وضـع  1985این اعلامیه اکنون بخشی از قانون اساسی فعلی فرانسه که در سـال  6
.باشدشده است، می

7 R. Grote, "Rule of Law, Rechtsstaat und 'Etat de droit'," in:
Christian Starck (ed.), Constitutionalism, Universalism and Democracy,
1999, p. 269 et seq. 281.
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برخواستن این اراده از عموم مردم مانع هر اقدام خودسرانه و به تبع تجاوز به حقوق مردم 
خودسري تنها با متابعت از منـافع فـردي و گروهـی قابـل تصـور      تی پسشود چرا که می

هـیچ چیـزي بـالاتر از قـوانین     1971از این روي، به موجب حکم قانون اساسـی  8.است
در واقع، پیش از اعـلام قـانون اساسـی مـذکور، مجلـس      . عادي در فرانسه وجود نداشت

قضائیه را از دخالت در امـور  ملی فرانسه، از طریق وضع یک قانون رسمی، قوه) پارلمان(
در حالی که قانون اساسی امریکا به عنوان یک قـانون برتـر، کـه بـه     . قانونگذاري منع کرد

کـرد، تلقـی   نحو روشنی مافوق هر دستور دیگري بوده و قدرت قانونگذار را محدود مـی 
تعـارض و  . شد، در فرانسه هیچ قدرتی برتر از قانون مصوب مجلـس وجـود نداشـت   می
تلاف میان حقوق مـذکور در اعلامیـه حقـوق بشـر و شـهروند و اختیـارات نامحـدود        اخ

. قانونگذار به نفع قانون عادي و با عدم شناخت برتري قانون اساسی حل و فصـل گردیـد  
این امر همانا دلیل این واقعیت است که چرا در فرانسه هرگز نظارت قضایی واقعی مبتنی 

در ایالات متحده با برخورداري از محکمـه عـالی یـا در    بر قانون اساسی همانند آنچه که 
به عـلاوه، قـانون   . آلمان با برخورداري از محکمه فدرال قانون اساسی بود، وجود نداشت

اساسی مدون هرگز آن برجستگی و برتري را براي ملـت فرانسـه بـه ترتیبـی کـه قـانون       
در فرانسـه شـوراي قـانون    در نظام فعلی مشـروطیت  . اساسی در آمریکا یافت، پیدا نکرد

اساسی وجود دارد که مسئول بررسی قوانین مصوب پارلمان پیش از انتشار و لازم الاجـرا  
این نهاد و پروسه مربوط به آن، پروسه نظارت و بازنگري توسط یـک  . باشدشدن آنها می

ت نهاد قضایی مستقل مبتنی بر قانون اساسی نیست زیرا اعضاي آن فاقد اوصاف و امتیـازا 
هاي گذشته این استنباط ودرك در حـال یـافتن   با این حال در طول دهه. باشندقضات می

برخی مبانی در علوم حقوقی است که به موجب آن شوراي قانون اساسی در واقع کارکرد 
.کنداي مانند محکمه قانون اساسی را پیدا مییا وظیفه

انگلستان ) پ
آمریکا و فرانسه اسناد مکتوبی هستند که متضمن در حالی که قوانین اساسی ایالات متحده

باشند، قانون اساسی انگلسـتان تـا حـال    مقررات الزام آور براي تطبیق و اجراي قدرت می

8 R. Grote, "Rule of Law, Rechtsstaat und 'Etat de droit'," in:
Christian Starck (ed.), Constitutionalism, Universalism and Democracy,
1999, p. 269 et seq. 282.
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از . حاضر به حیث نمونه نخست یک نظم مبتنی بر قانون اساسی نانوشته باقی مانده اسـت 
.شودسی جهان یاد میقانون اساسی انگلستان، اغلب به حیث قدیمی ترین قانون اسا

این امر با توجه به این واقعیت است که در حـالی کـه قـوانین اساسـی امریکـا و فرانسـه       
باشند، قـانون اساسـی انگلسـتان در طـول     می9محصول انقلابهاي نیمه دوم قرن هیجدهم

زمانی که به نظم مبتنی بر قانون اساسی انگلسـتان  . چندین قرن توسعه و تکامل یافته است
این قانون اساسی که آنرا از سایر قوانین اساسی مدرن و یات خصوصکنیم، باید جعه میمرا

.سازد، مد نظر قرار دهیممتمایز میقاعده گذار

تکاملی و تحول یافته این قانون اساسـی، قـانون مـذکور ذره    خصوصیت نخست، نظر به 
انون اساسی انگلستان دوم آنکه، ق. ذره مهمترین خصائص قوانین اساسی جدید را دارا شد

به معرفی و ایجاد قدرت دولت نپرداخته است بلکه در مقابل در طول چندین قرن آنرا بـه  
آنگـاه کـه ایـالات    . گردید، دگرگـون سـاخت  بینی نحوي که داراي شرایط ضروري پیش 

متحده امریکا و فرانسه داراي قوانین اساسی مکتوب شدند، نظام حقوقی انگلستان در عین 
اساسی یک قانون اساسی مدرن را نشـان داد، اگـر چـه داراي مضـامین     وصیاتخصحال 

.فعلی نبوده است

اي از مطابق نظام مبتنی بر قانون اساسی انگلستان، یک پادشاه، که قدرتش توسط مجموعه
کشـور داراي یـک   . کردنانوشته محدود بوده است، بر ساحه پادشاهی حکومت میاحکام

ی دائمی بوده است و از پروسـه تقنینـی بـا مشـارکت سـطح بـالاي       نظام نمایندگی پارلمان
در ارتباط به شهروندان انگلیسی، ایـن امـر پذیرفتـه    . گردیدپارلمان شکل یافته، محقق می

شده بود که هر گونه نقض حقوق آنان، که وضع مالیات مهمتـرین مثـال آن بـوده اسـت،     
10.کان پذیر بوده استصرف در صورت رضایت نمایندگان آنها در پارلمان ام

.کمی بیش از دو صد سال پیش9
10 Grote, "Rule of Law, Rechtsstaat und 'Etat de droit'," in: Christian

Starck (ed.), Constitutionalism, Universalism and Democracy, 1999, p. 269
et seq. 276.

در واقع این نکته یکی از مهمترین دلایل شورش مستعمرات امریکـایی بـود کـه    
زیرا مالیـات هـا در آنجـا مقـرر شـده      بعداً به ایالات متحده امریکا تبدیل شدند، 

.اي در پارلمان نداشتندبودند، در حالی که مردم مستعمرات هیچ نماینده
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بـا  اساسـی وجود داشت که در واقع تشکیل دهنـده قـوانین   11به علاوه، مجموعه مقرراتی
در انگلستان، ایجاد تـدریجی و انباشـته قـانون    . شبیه قانون اساسی بوده استیاتخصوص

مجموعـه حقـوقی کـه    . اساسی همانند ملکیت از نسلی به نسل دیگر دست به دست شـد 
شد از پیشینیان بـه ارث گذاشـته شـده و بـه آینـدگان      نامیده می) ن لاوکام(حقوق عرفی 
بر خلاف تحولات صورت گرفته در فرانسـه و امریکـا، یـک اقـدام تقنینـی      . رسیده است

واحد براي ایجاد قانون اساسی در انگلستان نقش آفرین نبـوده اسـت، بلکـه یـک تحـول      
.موثر بوده استسیاساطولانی و رو به تکامل و پخش قوانین و مقررات 

اي از قواعد خاص در انگلستان وجود دارند که اجـراي قـدرت   آگاهی از این که مجموعه
. کنند در قرن شانزدهم یعنی حدود چهارصد سال پیش آشـکار گردیـد  دولت را کنترل می

این پادشـاهی کـه در   » قانون اساسی باستانی«در نتیجه یک اختلاف میان پادشاه و پارلمان 
نها تحول یافته بود جهت تعیین رابطه میان پادشاه، پارلمان و مسـایل پـیش آمـده    طول قر

قانون «جالب آنکه، چند سال بعد، خود پادشاه به علت نقض این . مورد توجه قرار گرفت
.مدعی علیه واقع شد» اساسی باستانی

آورد، را به دسـت  خاصی بدین ترتیب، قانون اساسی باستانی و سنتی حالت قاعده گذار 
ایـن حالـت قاعـده    . اگر چه هرگز به شکل یک سند خاص قانون اساسی در نیامـده بـود  

توانست در مقابل پادشاه مورد استفاده داد و میگذار، آنرا برتر از سلسله پادشاهی قرار می
.توانست حتی براي پادشاه داراي نتایجی باشددر نتیجه نقض قانون اساسی می. قرار گیرد

بـر  . ، پارلمان انگلستان در وضع قانون، تحت حکومت هیچ قانون برتري نبودینابا وجود
( 1688اساس دکترین حاکمیت پارلمان، که بعد از سالهاي انقـلاب گلوریـوس در سـال    

و به حیث اصل محوري قانون اساسی انگلسـتان  ) سال پیش320در حدود ()شه 1167
خواهـد باشـد ـــ آزاد    ن ــ هر آنچه مـی ارائه شد، پارلمان در وضع یا عدم وضع هر قانو

پارلمـان را نداشـته   قـانون  است و هیچ کس غیر از پارلمان حق لغو یا عدم اجراي یـک  
12. است

.1689و منشور حقوق 1628، دادخواست حقوقی 1215مگنا کارتا 11
12 A.V. Dicey / E.C.S. Wade, Introduction to the Study of the Law of the

Constitution, 1948, 39 et seq.; R. Grote, "Rule of Law, Rechtsstaat
und 'Etat de droit'," in: Christian Starck (ed.), Constitutionalism,
Universalism and Democracy, 1999, p. 269 et seq. 275.
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گردید، وضع شده توسط پارلمان باید توسط محاکم اجرا میقانوندر خصوص هر قضیه، 
رام بـه اراده  امري که در عین حال به معناي رسمیت بخشیدن به وظیفه محکمه جهت احت

مطابق به حقـوق و آزادیهـاي تحـت    ین قواناي که موجب وضع پارلمان بوده است؛ اراده
گردیـد، مگـر آنکـه پارلمـان     مـی ) کامن لاو(حمایت اصول پذیرفته شده در حقوق عرفی 

13.خواهد چنین آزادیهایی را کاهش دهدنمود که میصراحتاً اعلام می

آلمان ) ت
ن اساسی براي ملت واحد آلمان از طریق متلاشی کردن و تقسـیم آن  در آلمان، ایجاد قانو

انقـلاب  . هاي مستقل مختلف در طول قرن نوزدهم خنثی گردیده، بی نتیجه مانـد به ایالت
. ملت واحد آلمانی ایجاد نماید، نیز نا موفق بـود -که تلاش نمود تا یک دولت 49/1848

مان واحد، به نحوي که دولت جدید تحت آن در نتیجه اولین قانون اساسی براي رایش آل
نظام مبتنی . 1871شد، بدست نیامد مگر تا سال اتحاد آلمان یعنی نامیده می) رایش(عنوان 

بر قانون اساسی دولت فدرالی جدید به اصول پادشاهی وفادار ماند به نحوي که یک قـوه  
ف آلمان ریاست شـده و  هاي فدرال مختلاجرائیه توسط پادشاه یا دوك یا روسا در دولت

ایـن قـانون   . نمـود پادشاه پروشا به حیث امپراتور آلمان و رئیس فدرالی دولت عمـل مـی  
بود بلکه هیچ گونه مسئولیت پارلمانی بـراي  اساسیاساسی نه تنها فاقد فهرستی از حقوق 

. حکومت فدرال صرف در مقابل پادشاه مسئول بود. قوه اجرائیه نیز تعیین نکرده بود

موضوع و نکته فوق الذکر تا زمان سقوط و انحلال پادشاهی که در نتیجه جنگ جهانی دو
کـه از  1919رخ داده و منجربه اعلام اولین قانون اساسی جمهوري خواه در سال 14اول

شود، گردید، کماکان مورد توجه قرار نگرفتـه  آن تحت عنوان قانون اساسی وایمار یاد می
.بودند

مار، که به نام شهري کوچک در ساحه مرکزي آلمان نامیده شـد و در آن  قانون اساسی وای
شهر قانون اساسی توسط مجلس تنظـیم کننـده آن تـدوین شـده بـود، اقـدام بـه تاسـیس         

طبـق ایـن قـانون اساسـی     . دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی براي جمهوري آلمان نمـود 

13 R. Grote, 1999, p. 269 et seq. 275.

هی از جملـه جهـت ایجـاد    تعدیلات دیگري از قانون اساسی در ماه اخیر پادشـا 14
با این وجود، پیش از آنکه ایـن  . مسئولیت پارلمانی قوه اجرائیه نیز وجود داشت

.تعدیلات قابلیت اجرایی پیدا کند، نظام پادشاهی سقوط کرد
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قیم بـا راي مـردم انتخـاب    رئیس دولت، رئیس جمهور قدرتمندي بود که بـه طـور مسـت   
رئیس جمهور حکومت را که متشکل از شوراي وزیـران بـوده و تحـت ریاسـت     . شدمی

.نمود رایش کانسلر یعنی مقامی که مشابه نخست وزیر بوده است، تعیین می

قـانون اساسـی   . حکومت در مقابل پارلمان از جهت انجام وظایف خود مسئول بوده است
اساسـی  اي از حقوق آلمان را حفظ نمود و داراي فهرست گستردهوایمار، نظام فدرالی در

. و از جمله حقوق اجتماعی نیز بوده است

حزب فاشیست ناسیونال سوسیالیست به قدرت رسیده و کلیـه  1933پیش از این در سال 
دموکراسی و جمهوري خواهی را ایجاد نمـود تـا آنـرا جـایگزین     یات خصوصها ونشانه

که نشانه بارز آن قرار دادن کلیـه قـوا و قـدرت دولـت در     ) دولت فرهمند(فورهراشتات 
تـا دوازده سـال   . تحت اراده رهبر حزب ناسیونال سوسیالیست و رئیس دولت بود، نمایـد 

اي مانند آن وجـود  اي مملو از ترور و نسل کشی ظهور نمود که در تاریخ نمونهبعد، دوره
.ندارد

تجربه قساوت و بیرحمی و نیـز تحـت تـاثیر فروپاشـی     تحت تاثیر15آلماناساسیقانون 
اقدام بـه  اساسی این قانون . اعلان گردید1949آلمان در پایان جنگ دوم جهانی در سال 

ایجاد یک نظام فدرال و دموکراسی پارلمانی که با وجود یک قوه اجرائیه منتخب پارلمـان  
نماینـدگان پارلمـان   . نمـود شـد، و مسئول در مقابل آن جهت انجام وظایفش شناخته مـی 

کسانی هستند که مستقیماً با آراي عمومی، مخفی، آزاد، مستقیم و مساوي مـردم انتخـاب   
رئیس دولت، رئیس جمهور آلمان است که به هر حـال داراي وظـایف اصـلی    . گردندمی

مدل قـانون اساسـی آلمـان، برتـري و برجسـتگی      یات خصوصاز جمله . نمایندگی است
نمایـد و نیـز   ، که کلیه قواي دولتی از جمله قوه مقننه را مقید و ملتـزم مـی  اساسی حقوق 

وجود یک قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی که به صورت محکمه قانون اساسـی فـدرال   
این محکمه، کـه بسـیاري شـبیه چیـزي اسـت کـه الکسـاندر        . باشدشکل یافته است، می

ــادین  15 ــانون بنی ــطلاح ق ــاب اص ــی  (Basic Law)انتخ ــانون اساس ــاي ق ــه ج ب
(Canstitution) بنیـادین ابتـدائاً در قسـمت    به علت این واقعیت بود که قـانون

غربی آلمان به اجرا درآمد و شامل قسمت شرقی کشور که تحت اشـغال ارتـش   
با این وجود، بعد از فروپاشی رژیم کمونیسـت و  . گردیدشوروي سابق بود، نمی
، قانون اساسی، قانون اساسی دولـت آلمـان واحـد    1990اتحاد دو آلمان در سال 

.شد
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مله صلاحیت اعـلام بـی اعتبـاري قـوانین     همیلتون دو قرن پیش از آن آرزو داشت، از ج
محکمه قانون اساسـی مسـئولیت تـامین و تضـمین برتـري      . مناقض قانون اساسی را دارد

همچنین محکمـه فـدرال قـانون اساسـی در     . قانون اساسی بر سه قوه دیگر دولت را دارد
نظـام  یت خصوص ـیـک  . راستاي بررسی خود، صلاحیت تفسیر قانون اساسی را نیز دارد

و قضاوت مبتنـی بـر   اساسیانون اساسی آلمان، با توجه به اهمیت کلی و فراگیر حقوق ق
اساسـی قانون اساسی آن است که هر شهروند حق دارد با ادعاي نقـض یکـی از حقـوق    

. توسط یکی از شعب قواي دولتی، تقاضاي رسیدگی از محکمه فدرال قانون اساسی نماید
اي ثابت نمود کـه جهـت   سی به نحو فوق العادهحوزه صلاحیت قضایی محکمه قانون اسا

حمایت از حقوق شهروندان و شکل دهی نظم حقوقی به صـورت نظـامی کـه ارزشـهاي     
.قانون اساسی را مجسم نماید، داراي اهمیت بوده استاساسیمذکور در فهرست حقوق 





:فصل دوم
تأثیر مفهوم جدید قانون اساسی بر جهان اسلام به شمول افغانستان

فهوم جدید قانون اساسی قاعده گذار، که در آن قدرت دولـت بـه نحـو قـانونی مقیـد و      م
گـردد فقـط بـراي    اتباع تـأمین مـی  اساسیهايملتزم بوده و به آن وسیله حقوق و آزادي

هـاي مشـروطیت در   به زودي نهضت. ها و سایر جوامع نیم کره غربی جالب نبوداروپایی
مشروطه خواهی در سطح جهانی در حـال افـزایش   . کشورهاي اسلامی نیز گسترش یافت

کار  نیز حامی و پشتیبان آرمان محافظه16نه تنها روشنفکران پیشرو بلکه برخی علماي. بود
اصلاحات قانونی و تأسیس قانون اساسی براي محدود کردن قدرت و اختیار پادشـاهان و  

هاي مختلف جامعـه  هحاکمان مختلف و ایجاد امکان مشارکت رسمی در قدرت میان گرو
اي که تا اوایل قـرن  در کشورهاي اسلامی و به خصوص در ایران یا پارس به گونه. شدند

شد هدف دیگر نهضت مشروطه آن بود که با تـأمین امکـان   بیستم به این عنوان نامیده می
.مشارکت مردم در حکومت از واگذاري کشور و رضایت به استعمار غربی جلوگیري کند

:ماي شیعی راجع به مشروطیت بنگرید بهنظر علبراي مشاهدة16
Abdul-Hadi Hairi, Schi´ism and Constitutionalism in Iran, 1977.
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امپراتوري عثمانی: مگفتار یک
یکی از اولین کشورهاي اسلامی اعلام کننده یک سند قانون اساسـی رسـمی، امپراتـوري    

انتشار و اعلام این قانون اساسی به . بود) سال پیش130در حدود (1876عثمانی در سال 
1876وقتی در سال . باشداصطلاح مبدأ اولین گرایش به مشروطیت در این امپراطوري می

آمیـز نظـامی مجبـور بـه اسـتعفاي رسـمی از پادشـاهی شـد،         العزیز با ضربه موفقیـت عبد
عبدالحمید دوم براي در دست گرفتن قدرت در صـورت رضـایت بـه تأسـیس پادشـاهی      

با این حال، این به اصطلاح قـانون  . مبتنی بر قانون اساسی که او آن را پذیرفت دعوت شد
ن و منتشر شد بیشتر منطبق با اصول اسـتبدادي  زیز اعلاعاساسی که به وسیله سلطان عبدال

این مقرره تنها در طـول چنـد   . بود تا اصول مشروطیت و محدودیت در اختیارات سلطان
نظـام حکـومتی در   . بود و دو سال بعد سلطان پارلمان را متوقف نمودمرعی الاجراءسال 
له نیروي عظیم پولیس هاي بعد به شدت مبتنی بر نقش مستبدانه سلطان بود که به وسیدهه

.گردیدمخفی که براي خاموش کردن صداي مخالفان ایجاد شده بود، حمایت می

زمـانی کـه برخـی مـأموران رسـمی      1909این وضعیت تا حدود سی سال بعـد یعنـی تـا    
حکومت شورش نظامی علیه سلطان به راه انداخته و او را مجبور به آن کردند که از بخش 

این طغیان، آغاز به اصطلاح دومین مبـدأ  . بکشد، ادامه داشتزیادي از قدرت خود دست
انقلابیون، سلطان عبدالحمیـد دوم را مجبـور   . مشروطیت در قلمرو امپراتوري عثمانی بود

سـال  40کردند تعدیل و ترمیم قانون اساسی قدیمی را رسماً اعلام کند و بعـد از حـدود   
ارلمان جدید انتخاب شد، اولـین وظیفـه آن   بعد از آن که پ. مجدداً پارلمان را تشکیل دهد

این اقدام منجر به ایجاد قانون اساسـی شـد کـه    . تصحیح و اصلاح قانون اساسی مقرر شد
از این به بعد، حکومت در مقابـل پارلمـان   . بیشتر منطبق با مفهوم جدید قانون اساسی بود

یافت به نحوي که قدرت و صلاحیت قانونگذاري پارلمان افزایش . مسئول و پاسخگو بود
این صلاحیت را یافت که خود اقدام به اعلام منشورهاي قانون نموده و در اندك مدتی در 
. موقعیتی قرار بگیرد که فقـط پارلمـان بایـد بـا پیشـنهادهاي قـوه اجرائیـه موافقـت کنـد         

.شدندنمایندگان پارلمان طی یک سیستم انتخاباتی چند سطحی سخت انتخاب می

اي بودند؛ به خصوص مطبوعـات بـه نحـو    سابقههاي مدنی بیأم با آزاديهاي بعد توسال
رجـال و بزرگـان آزادي خـواه بـه عـلاوه رجـال و بزرگـان        . اي پیشرفت کردنـد گسترده
هاي متعددي که در ارتباط به مسایل سیاسـی و وقـایع روزانـه بـود،     کاران جریدهمحافظه

.تأسیس کردند
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به طور رسمی تا زمان نسخ آن به وسیله قانون اساسی 1876قانون اساسی اصلاح شده در 
با این حال، آثار مثبت قـانون اساسـی اصـلاح    . مجري بود1924جمهوري ترکیه در سال 

هاي اساسی در طی چند سال بعد یعنـی زمـانی کـه در    شده، به خصوص حقوق و آزادي
عـرض  یک شورش نظامی جدید منجر به حاکمیت تـک حزبـی گردیـد، در م   1913سال 

.تهدید قرار گرفته، محدود شد

ایران: گفتار دوم
اي که تا یک نمونه دیگر از مشروطه خواهی در جهان اسلام، ایران یا کشور پارس به گونه

در طول قرن نوزدهم این کشور کم یا بـیش  . شد، استبه این عنوان نامیده می1935سال 
در پایـان ایـن قـرن،    . گردیدمیاي استبدادي توسط شاهان سلسله قاجار حکومتبه شیوه

انقلاب مشروطه در ایران و آرمان حصول به . آرمان اصلاحات بیش از پیش قدرت گرفت
قانون اساسی که موجب تغییر حکومت مطلـق و اسـتبدادي پادشـاهان قاجـار بـه شـکل       
پادشاهی مبتنی بر قـانون اساسـی شـود، تعهـدي بـود کـه توسـط نخبگـان و بـه وسـیله           

که از حمایـت گسـترده مردمـی    تجاريزرگ روشنفکران، متفکران مذهبی و هاي بائتلاف
خصوصیت قابل توجه این نهضت سهم علما که نسـبت  . شدبرخوردار بودند پشتیبانی می

کردنـد،  به استقلال ملی و تمامیت اسلام در مواجهه با تهدید خارجی احساس خطـر مـی  
پادشاه بود تا به وسیلۀ آن نه تنهـا  هدف اصلی نهضت مشروطه، محدود کردن اختیار . بود

روز افـزون  از اتباع در مقابل اقدامات خودسرانه حکمرانان حمایت شـود بلکـه بـا نقـش     
هاي استعماري یعنـی بریتانیـاي کبیـر و روسـیه مقابلـه شـده و از حاکمیـت ملـی         قدرت

حاکمیت استبدادي پادشاهان سلسله قاجار و واگذاري گسترده حقـوق و . محافظت گردد
هاي استعماري با ایجاد انحصـار فـروش تولیـدات    مزایا براي تاراج منابع طبیعی به قدرت

هـاي خـارجی توسـط پادشـاه، مخالفـت گسـترده روشـنفکران پیشـرو و         اصلی به قدرت
.همچنین علما را به دنبال داشت

بزرگتـرین  . اولین قانون اساسی ایران، وضع و منتشـر شـد  1906در نتیجه نهضت عمومی 
ه این قانون اساسی تأسیس پارلمان به عنوان ارگان ذیصـلاح قانونگـذاري و نیـز بـه     خاص

خصوصـیت خـاص نظـام    . رسمیت شناختن محدودیت قـدرت شـاه توسـط قـانون بـود     
مشروطه در ایران ایجاد شوراي خاصی تحت عنـوان شـوراي علمـا بـود کـه صـلاحیت       
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این نهادي بود 17.ی را داشتبازنگري مصوبات پارلمان از جهت مطابقت با موازین اسلام
قانون اساسی 91اصل (که سلف شوراي نگهبان در قانون اساسی فعلی جمهوري اسلامی 

.رودبه شمار می) ایران

، نهضـت مشـروطه بـه    1906با تشکیل اولین پارلمان و اعلان قانون اساسی در پایان سال 
ی مبتنـی بـر قـانون    یک پیروزي موقتی دست یافت و سرزمین پارس داراي نظام پادشـاه 

بـود، اگرچـه تـا    قابل اجراء 1979این قانون اساسی به طور رسمی تا سال . اساسی گردید
.حد زیادي روح و اهداف آن در تعدیلات بعدي لغو گردیده بود

، قانون اساسی مذکور با قانون اساسی جمهـوري جدیـد التأسـیس اسـلامی     1979در سال 
حکومتی را به یـک جمهـوري اسـلامی شـیعی کـه      این قانون اساسی نظام . جایگزین شد

آیت االله خمینی بـود،  یاتنظرمبتنی بر نظریه مشروطیت شیعی و تا حدود زیادي متأثر از 
.تغییر داد

تاریخ قانون اساسی در افغانستان : گفتار سوم

)شه 1302( 1923گذار به قانون اساسی امان االله خان در سال ) الف
قدرت پادشاه یا امیر . ی افغانستان داراي نظام پادشاهی موروثی بوداز زمان احمد شاه دران

به نحو سنتی و کم و بیش وابسته به میزان رضایت قبایلِ مهمتر بود، اگرچه قدرت پادشاه 
گیـري بـراي   در صـورت ضـرورت تصـمیم   . شـد به وسیله یک قانون اساسی محدود نمی

سـایلی کـه در سـطح کشـور داراي     و سـایر م ) جهاد(هاي مقدس مسایل مهم مانند جنگ
یکـی  . شداهمیت بودند یک لویه جرگه جهت تضمین اجراي تصمیمات حاکم تشکیل می

بود که رسـماً احمـد   ) شه 1126( 1747ها، لویه جرگه سال از مشهورترین لویه جرگه
لـد  را به عنوان امیر قبایل افغانستان معرفی کرد؛ تصمیمی که از آن به عنـوان تو درانیشاه

تـوان  را مـی ) 1302الـی  1126( 1923تـا  1747هاي سال. شوددولت افغانستان یاد می
در ایـن مـدت   . حسب قدرت واقعی امیر، کم یا بیش پادشاهی مطلق یـا اسـتبدادي نامیـد   

کـرد، بـالاترین مقـام    المللـی را امضـاء مـی   پادشاه معاهدات بین. تقسیم قوا وجود نداشت
او به عنـوان  . رفتبالاترین مرجع مذهبی در کشور به شمار مینظامی بود و در عین حال

30بر قانون اساسی مصوب 1907اوکتوبر 8متمم قانون اساسی مصوب 2اصل 17
.1906دسامبر 
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او وزیـري  . کرددار کشوري، همه مقامات دولتی را منصوب میبلندترین مرجع صلاحیت
شـد،  را که مشابه نخست وزیر است و دومین مقام قدرتمنـد بعـد از شـاه محسـوب مـی     

.نمودمنصوب می

یت علما و یا به عبارت دقیق تـر قضـات و   در این نظام سنتی، تطبیق عدالت تحت صلاح
بسیار داده و از ایـن  صلاحیت و امتیازاتعلما از حکومت مرکزي که به آنها. ها بودمفتی

علما در اجراي عـدالت بـر   . نمودندکرد، حمایت میطریق بر قدرت و تاثیر آنها اضافه می
رسـد کـه   قی به نظـر مـی  در نتیجه، منط18.اساس تفاسیر خود از اصول اسلامی آزاد بودند

الی 1240( ) 1901ـ 1880دوره پادشاهی (وقتی دولت تحت حکومت امیر عبدالرحمن 
تصمیم به انحصار قدرت در دست مراجع دولتی نمـود، از جملـه اقـدام بـه     )شه 1300

امیر عبدالرحمن بـه شـدت بـر    . اتخاذ تدابیري جهت کنترل مدیریت اجراي عدالت نماید
. کرد تا حکومت متمرکز خود را مشروعیت داده، ثبات بخشداسلام تاکید می

جدیدي از حاکمیت اقدام کرد که بر اساس ) آموزه (و ارائه دکترین یانببنابراین، او به به 
آن مفهوم اسلامی فرامین الهی نقشی مشابه مفهوم مطلـق اروپـایی حاکمیـت الهـی ایفـاء      

ي، کـه قـدرت خـود را از تصـامیم اجتمـاع      او ادعا کرد که برخلاف پیشـینیان و . نمودمی
مطـابق  19.نمودند، قدرت او مبتنی بـر تاییـدات الهـی اسـت    رسمی روساي قبایل اخذ می

.دکترین وي، او رهبر جامعه اسلامی و نماینده خداوند بر ملت خود بود

امیر عبدالرحمن مصمم به اعمال کنترل دولت بر علما، قضات را کـه تـا آن زمـان صـرفاً     
وجهه مذهبی بوده و از طریق عایدات ناشی از وقف و خیـرات، اقـدام بـه اجـراي     داراي

براي حصول به این هدف او نهاد وقـف را  . کردند، به کارمندان دولتی تغییر دادعدالت می
از آن زمـان بـه   20.منحل کرد و از این طریق منشأ اقتصادي قضات اسلامی را از بـین بـرد  

انتصاب در محـاکم شـرعی، داوطلبـان بایـد در یـک      ,ءبعد، جهت حصول به سمت قضا
امتحان دولتی که میزان دانش شرعی آنها را سنجیده و تعیین کننده مقدار معاش آنها بـود،  

18 M.H. Kamali, Law in Afghanistan, 1985, 7 et seq.; B.R. Rubin, The
Fragmentation of Afghanistan, 2002, 46 et seq.

19 M. Ewans, Afghanistan – A Short History of its People and Politics, 2002,
101.

20 M. Ewans, Afghanistan – A Short History of its People and Politics, 2002,
101.
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مشاغل دنیوي و یـا  «شدند از قضات همین که به این سمت منصوب می21.شدندموفق می
و خیرات نبوده، بلکـه از  در مقابل، آنها دیگر وابسته به وقف. ممنوع بودند» تدریس علوم

ها از جمله کارمندان عادي دولـت  قضات و مفتی. کردنددولت مرکزي معاش دریافت می
بوده و از جهت دریافت معاش و نیز داشتن شغل و ارتقاء آن تـابع مراجـع اداري عـادي    

در این زمان هیچ گونه مقرراتی که تضمین کننده استقلال قضایی آنهـا در صـورت   . بودند
توافق با مراجع اداري باشد، وجود نداشته، در واقـع بـه طـور کلـی قضـات از قـوه       عدم

.اجرائیه مستقل نبوده اند

امیر عبدالرحمن اقدام به ایجاد یک نظام رسمی از محاکم شرعی براي اجراي عدالت نمود 
که از طریق دستورالعمل تنظیمی توسط دولت به حیث رهنمودي براي قضات عمل کرده 

اقدامات امیر عبدالرحمن تطبیق عدالت در افغانستان . ده استوبءبه اساس القضاو موسوم
. را متشکل و منسجم نموده و حوزه قدرت مراجع مرکزي بر امور قضـایی را افـزایش داد  

، ارائه و معرفی یک قانون اساسی رسمی به حیث یـک سـاختار قـانونی بـراي     ینباوجودا
.نبوداجراي قدرت دولت در دستور کار او 

اصلاحات امان االله خان و اولین قانون اساسی افغانستان ) ب
حکومت او به واسطه برخـی  . به قدرت رسید)شه 1308( 1919امان االله خان در سال 

تغییرات اساسی و از جمله مهمترین آنها استقلال رسمی افغانستان از بریتانیاي کبیر بعد از 
آگوسـت  8معاهـده راولپنـدي،   (ـ افغانسـتان  مـدت انگلسـتان    حدود سومین جنگ کوتاه

بدین ترتیب، افغانستان یکی از اولـین کشـورهاي   . شاخص گردید) شه 1308( )1919
.مستقل اسلامی در عصر جدید و اولین دولت مسلمان عضو جامعه ملل شد

بعد از آنکه امان االله دولت مستقل را تأسیس کرد، تلاش نمود تا از طریق وضـع مـوازین،   
متعدد دولتی و مقررات نیز انجام برخی اصلاحات عمیق اقتصادي، افغانسـتان را  يواعدق

ــه و االله بــدون تردیــد عمیــقاصــلاحات امــان. مــدرن کنــد تــر از اصــلاحات جــاه طلبان
برخـی از ایـن   . اي بود که افغانستان تـا آن زمـان بـا آنهـا مواجـه شـده بـود       گرایانهافراط

براي زنان، لغو ازدواج کودکان و محدودیت در چنـد  اصلاحات شامل اعلام حق تحصیل 
ها و مدلهاي غربی، تلاش کرد تا بنیانی حقوقی براي او با پیروي از نمونه. شدهمسري می

21 M. Ewans, Afghanistan – A Short History of its People and Politics, 2002,
101.
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اي که تا آن زمان در افغانستان ناشناخته و دولت جهت اعمال حاکمیت قانون یعنی اندیشه
امـان االله  )  شه 1302( 1923سـال  در. براي پیشینیان او بیگانه بوده است، فراهم کنـد 

خان با اعطاي اولین قانون اساسی به افغانستان، نظام سیاسی آن را به پادشـاهی مبتنـی بـر    
.قانون اساسی تغییر داد

اصلاحات قضایی در افغانستان با هدف ایجاد تغییر در نظام حقـوقی، بـه سـوي یکـی از     
امـان االله خـان نظـام جدیـدي از     . نجام شـد هاي حقوقی در خاورمیانه اترین نظامپیشرفته

داشـت کـه در   قانون اساسـی مقـرر مـی   21ماده . محاکم دولتی و قانون جزا را ایجاد کرد
محاکم عدلیه کلیه قضایا باید بر اساس شریعت و مطابق قـانون جـزاي عمـومی و مـدنی     

بیشتر مقررات قانون جزاي جدید اقتباسی از متون غربی نبود بلکه . مورد حکم قرار گیرند
چنین شکلی از تـدوین قـانون نظـر بـه حاکمیـت      . اسلامی را در قالب قانون تدوین نمود

حقـوقی داراي اهمیـت بسـیار زیـادي بـود، زیـرا       ) معیارهاي(قانون و حتمیت و قطعیت 
صلاحیت قاضی محلی در استخراج احکام بـر مبنـاي تفسـیر شخصـی او را دیگـر قطـع       

آن تفاسیر رسمی وجود داشتند که هر کس ملزم بود به عنـوان  در مقابل، به جاي. نمودمی
مبناي احکام از آنها استفاده نموده و در عین حـال توسـط هـر شـخص کـه باسـواد بـود        

22.توانست مورد مطالعه و تصدیق قرارگیردمی

در آن اساسیاعلام فهرستی از حقوق 1923هاي قانون اساسی سال یکی از مهمترین جنبه
تملـک  حـق فـردي، آزادي مطبوعـات، آزادي اجتماعـات و آزادي   مل آزاديبود که شـا 

هاي اقامت کلیه افغانها واجب الاحترام شـناخته  همچنین، این قانون منازل و محل. شدمی
به علاوه این قـانون برابـري و تسـاوي    . شکنجه و کار اجباري ممنوع اعلام شد. شده بود

اعلام حق تحصـیل  . کرده بودیش بینی پغل دولتی همه اتباع و دسترسی متساویانه به مشا
اسلام به عنـوان دیـن   . مجانی براي پسران و دختران نیز بسیار جالب و امري پیشرفته بود

هاي مذهبی در قانون اساسی از حمایت برخـوردار  رسمی اعلام گردید اگرچه سایر گروه
در نتیجه، . یه جرگه تعدیل شدماده مربوطه در این باره بعدها با دخالت لواگر چه، . بودند

ایـن  . اي بپردازنـد پیروان سایر مذاهب مجبور بودند لباس خاصـی پوشـیده و مالیـه ویـژه    
.شدندمقررات نسبت به پیروان مذاهب دیگر تبعیض قایل می

22 M. Ewans, Afghanistan – A Short History of its People and Politics, 2002,
129.
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نقص و ایراد این قانون اساسی، انجام هرگونه عدم کوشش براي تفکیک قـوا از یکـدیگر   
مـاده  (لتی متشکل از اعضاي منتخب و انتصابی ایجاد شده بود اگرچه یک شوراي دو. بود
حـاکم یـا   . تر مدیریتی تنها وظیفـه مشـورتی داشـتند   ، اما این شورا و شوراهاي پایین)39

، سـرانجام معاهـدات و   )32-28مـواد  (پادشاه داراي برترین جایگاه اجرایی و قضایی بود 
همچنـین پادشـاه   ). 29مـاده  (مـی شـد  ییـد المللی باید توسط پادشـاه تأ هاي بینتوافقنامه

را بدون الزام به مشـاوره بـا   ) صدر اعظم(صلاحیت انتصاب وزراء از جمله نخست وزیر 
در ). 6ماده (فراتر از این، حکومت فقط در مقابل پادشاه مسئول بود . شوراي دولتی داشت

یجاد شوراي دولتی با این حال، ا). 6ماده (مقابل، پادشاه نسبت به هیچ کس پاسخگو نبود 
یکی دیگـر از ایـرادات قـانون اساسـی     . توان هسته و اساس ایجاد پارلمان تلقی کردرا می
تمام محـاکم  «نمود یش بینی پاگرچه قانون اساسی . ، راجع به استقلال قضایی است1923

، لیکن این حکم آشکارا یـا  )53ماده (» باشندمیمصؤونعدلیه از هر نوع تعدي و دخالت 
هاي آینده بود و یا ناظر به مداخلات قوه اجراییه نبوده اسـت زیـرا   مربوط به برنامهصرف

به علاوه، بـه طـور   . اي وجود داشتندها به نحو بسیار گسترده و آزاردهندهاین نوع مداخله
اي جهـت اجـراي ضـروریات تـأمین اسـتقلال      کلی هیچ نوع تضمین ثابت و نهادینه شده

شعبه و جزیی از دولت پاسخگوي وظایف قضایی نبود، امري هیچ . قضایی وجود نداشت
علاوه بر ایـن، هـیچ گونـه    . دادکه اجراي عدالت را مستقیماً در دست قوه اجرائیه قرار می

اي که در نتیجـه، آنهـا تحـت    دستور خاصی براي خدمات قضات وجود نداشت، به گونه
این امـر بـه معنـاي آن    . گرفتندیشمول قوانین عادي مربوط به سایر کارکنان دولتی قرار م

بـدون آن کـه   ) 38ماده (هاي خویش اطاعت کنند است که آنها ملزم بودند از اوامر مافوق
حتـی بـدتر از ایـن، یـک کارمنـد      . آزادي لازم در اتخاذ تصمیمات قضایی را داشته باشند

23»مـت در صورت سوء رفتار یا به خاطر تأمین مصالح عالیـه حکو «دولتی ممکن بود اگر 

.برکنار گردد

بنیان پیشـرفت بزرگـی را در   ) شه 1302( 1923با وجود نقایص مذکور، قانون اساسی 
هـاي  تـرین نظـام  کشور افغانستان ایجاد کرد و نظام حقوقی افغانستان را به یکی از مـدرن 

. حقوقی منطقه تغییر داد

.تأکید از مؤلف است23
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هـاي  نـاآرامی بـه پادشـاه کـه در جریـان    ) شه 1302( 1923سرنوشت قانون اساسـی  
سقوط کرد و مجبور به ترك کشور شده بود، گـره  ) شه 1308( 1929اجتماعی در سال 

در نتیجه، قانون اساسی ملغی گردید و کشور در هرج و مرج فرو رفت تـا آن  . خورده بود
.گاه که نادرشاه کابل را فتح کرد

اي اجتماعی وضع یا هها و خشونتکه بعد از ناآرامی) شه 1310( 1931قانون اساسی 
.ارایه شد مانع ادامه راه به سوي یک قانون اساسی در مفهوم جدید آن شد

) شه 1310( 1931قانون اساسی ) پ
آمیز را لغو کرد و اجراي قوانین مذهبی از طریق هاي مشاجرهنامهنادر شاه بسیاري از نظام

شد مورد تأییـد قـرار   مال میمحاکم مذهبی را همان گونه که در دوران آشوبهاي مدنی اع
تأکید بسیاري بر اسلام و قوانین شرعی بر مبناي ) شه 1310( 1931قانون اساسی 24.داد

کـرد کـه اسـلام بـا     یش بینی پاین قانون اساسی 1ماده . تفسیر آن در مذهب حنفی نمود
پیروان سایر ادیان در صورت عـدم نقـض   . شاخصه حنفی آن دین رسمی آن کشور است

توانست وزیر هیچ غیر مسلمانی نمی. ، مشمول حمایت بودند]اجتماعی[عد کلی رفتار قوا
هاي هاي مدیریتی براي اقلیتبدین ترتیب، راه دسترسی به بلندترین پست). 75ماده (شود 

پادشاه ملزم بود که نخست مطابق با شـریعت و سـپس مطـابق قـانون     . مذهبی مسدود بود
. اساسی حکومت کند

ها به اتباع افغان اعطا شده بود، با این حال تأمین همه انون برخی حقوق و آزاديدر این ق
تنها حقوقی که در ). 18-10ماده (آنها به این شرط مقید شده بود که مطابق شریعت باشند 

شکنجه و تعـذیب همچنـان   ). 10ماده (گردیدند شدند، اعطاء میشریعت مسلم فرض می
مطبوعات دیگر صریحاً مورد اشاره قرار نگرفت، در مقابل بـه  آزادي ) 19ماده (ممنوع بود 

جاي آن صریحاً اعلان شده بود که مطبوعات در صورت عدم تعرض بـه مـذهب و عـدم    
).23ماده (هاي مذکور در قانون خاص مطبوعات، محدودیتی ندارند نقض محدودیت

آزادي کلـی بـراي   دیگـر هـیچ   . در واقع این امر به معناي نوعی بازگشت به گذشـته بـود  
محدود شود، بلکـه مطبوعـات فقـط در    ) استثناء(توانست مطبوعات وجود نداشت که می

24 M. Ewans, Afghanistan – A Short History of its People and Politics, 2002,
139.
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به این منظور یک شورا از علمـا  . کردندصورتی آزاد بودند که شرایط خاص را رعایت می
.جهت کنترل مطبوعات تأسیس شد) العلماءتجماع(

ف انجام وظیفه قانونگـذاري و بـا   همچنین این قانون اساسی به تأسیس مجلس ملی با هد
مجلس ملی متشکل از یـک شـوراي   . براي پادشاه اقدام کرد) وتو(وجود شناخت حق رد 

با این حال، هر مصـوبه  ). 70-67و 57-27مواد (بود ) اشراف(ملی و یک مجمع نخبگان 
از اعضاي شـوراي ملـی   ). 51ماده (مجلس نیازمند توشیح پادشاه بود تا لازم الاجرا گردد 

شدند، در حالی که اعضاي مجمع نخبگـان را پادشـاه منصـوب    سرتاسر کشور انتخاب می
در قانون اساسی مورد استفاده قـرار نگرفتـه بـود،    » حکومت«از آنجا که اصطلاح . کردمی

پادشـاه داراي  . داشـت قانون اساسی حقوق خاصی براي وزراء و نخست وزیر مقـرر مـی  
تصاب وزرا، عفـو محکومـان و نیـز ریاسـت نیروهـاي      حقوق مهمی مانند اعلام حرب، ان

.نظامی بود

راجع به استقلال قضایی در این قانون اساسی آمده بود که کلیه محاکم مصؤون از مداخله 
با این حال، فقدان تفکیک سازمانی قضا از شعبه اجرایی حکومـت و  ). 89ماده (باشند می

اسـتمرار داشـت و مـانع از توسـعه     مشکلات ناشی از کارمند معمولی دولت بودن قضات
مجـري  1964سال یعنی تا سـال  33این قانون اساسی براي مدت .استقلال قضایی بودند

.بود

)شه 1343( 1964قانون اساسی ) ت
بعد از یک بحران سیاسـی، اسـتعفاي نخسـت    ) شه 1342-43( 1963-64در سالهاي 

ی نظیري را بـراي سـه نیـروي مهـم     وزیر داود منجر به خلاي قدرت گردید که فرصت ب
ایجـاد نمـود تـا بـا     ) یعنی روشنفکران، نخبگان سنتی قبایـل و خـانواده سـلطنتی   (سیاسی 

. یکدیگر اشتراك نموده و به آشتی و سازش فراگیر جهت مشارکت در قدرت دست یابند
را که با هاي لیبرال تا قبایل محافظه کار و نیز مراجع عالیه مذهبیاین ائتلاف کلیه گروه25

یکدیگر وحدت حاصل نموده بودند تا از دسترسی داود به قدرت جلوگیري نمایند، در بر 
ها در یک لویه جرگـه خـاص   بعد از مذاکرات فراوان میان نمایندگان این گروه. گرفته بود

:براي مراجعه تفصیلی مراجعه کنید به25
"The Constitution of 1964", in: L. Dupree / L. Albert (ed.),
Afghanistan in the 1970s, 1974, 54 et seq.; M. Ewans, Afghanistan – A
Short History of its People and Politics, 2002, 165.
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، سرانجام ظاهر شاه قانون اساسی جدیدي را ) شه 1343( 1964قانون اساسی در سال 
. گذاشتهاي مختلف بوده، آنها را به اجرا میحاوي نکات مورد قبول گروهاعلام نمود که

1343( 1964در نتیجه، متفاوت از سایر قوانین اساسی تاریخی افغانستان، قانون اساسـی  
بر خلاف اهداف . هاي مختلف بودمحصول مذاکرات فراوان و توافقات میان گروه) شه 

) شه 1343( 1964دف اصـلی قـانون اساسـی    ، ه ـ) شه 1310( 1931قانون اساسی 
. تفکیک و تنظیم قواي مختلف قدرت بود

گرفتنـد و  در لویه جرگه قانون اساسی هر کدام از مواد به شـدت مـورد بحـث قـرار مـی     
در نتیجه نوسازي قضـایی در ایـن   . کردنداکثریت اعضاي مجمع متن نهایی را تصویب می

بسـیاري واقعـی تـر و کمتـر     ) شه 1300( 1920قانون اساسی در مقابل اقـدامات دهـه   
مقبولیـت گسـترده   . مند و منطبق با اوضاع و احوال بوده اسـت طلبانه و نیز بیشتر نظامجاه

با توجه به این واقعیت که توافقنامـه بـن ایـن قـانون     ) شه 1343( 1964قانون اساسی 
.اکید قرار گرفتاساسی را به حیث ساختار قانونی دوره انتقالی پذیرفت، مورد ت

یکبـار  . براي مـردم بـود  اساسی این قانون اساسی ترکیبی از فهرست حقوق 40-25مواد 
نماینـدگان  (دیگر پارلمان مرکب از دو مجلس بود که مشابه مجالس فعلی، ولسی جرگـه  

، 41مطـابق مـاده   ). 42مـاده  (شـدند  نامیده مـی ) مجلس بزرگان ( و مشرانو جرگه ) مردم
، اعضاي ولسی جرگـه در  43در حالی که مطابق ماده . ینده مردم افغانستان بودپارلمان، نما

شدند، یک ثلث اعضاي مشـرانو جرگـه   انتخابات آزاد، فراگیر، سري و مستقیم انتخاب می
توسط پادشاه تعیین شده و دو ثلث دیگر توسط شوراهاي ولایتی و شهروندان هر کدام از 

در ایـن  ). 63مـاده  (لاحیت انحلال پارلمان را داشـت  پادشاه ص. شدندولایات انتخاب می
.هاي پادشاه تعیین نشده بودقانون اساسی هیچ محدودیتی براي صلاحیت

، پارلمـان صـلاحیت وضـع قـوانین     ینبـاوجودا .پارلمان، صلاحیت وضع قانون را داشت
. هـاي مـذکور در قـانون اساسـی را نداشـت     مخالف اصول اساسی اسـلام و سـایر ارزش  

در مقابـل ولسـی   65مطـابق مـاده   ) 85ماده (مت که تحت ریاست نخست وزیر بود حکو
.جرگه مسئول بود

رسیدنهمانگونه که مورد اشاره قرار گرفت، تفکیک قوا و نیز اتخاذ تدابیر سازمانی جهت 
. بـود )شه 1343( 1964برجسته قانون اساسی یاتخصوصبه استقلال قضایی از جمله 

ات مهمی بودند که بر اساس آنها قوه قضـائیه بـه حیـث یـک ارگـان      مقرر98و 97مواد 
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مهمی بود که بر اسـاس آن قـوه قضـائیه تنهـا     حکمی98ماده . مستقل دولت ایجاد گردید
مرجع و ارگان ذیصلاح براي رسیدگی به اختلافات حقوقی از جمله اختلافاتی که دولـت  

قانون بتواند صلاحیت رسـیدگی  این امکان که یک. یک طرف آن بوده است، تلقی گردید
این مجموعه مقـررات از جهـت   . به برخی امور را از قوه قضائیه خارج کند، منع شده بود

حقوقی اهمیت داشـت  دعاوياعطاي صلاحیت انحصاري به قوه قضائیه در رسیدگی به  
زیرا پیش از وضع چنین مقرراتی، قضایاي متعددي وجود داشت که حاکمـان ولایـات یـا    

.هاي قوه اجرائیه صلاحیت رسیدگی قضایی به آنها را داشتندارگانسایر

اقدام به تأسیس ستره محکمـه  107استقلال قضایی، ماده یلاتیتشکبه عنوان یک تضمین 
ستره محکمه نه تنها داراي صـلاحیت  . به عنوان ارگان ریاست قوه قضائیه افغانستان نمود

همانند . رفتقوه قضائیه نیز به شمار میرهبريترین ارگانقضایی بود بلکه همچنین عالی
. و وظـایف محـاکم بـود   تشکیلات واکنون، ستره محکمه مسئول تنظیم مقرراتی راجع به 

یکی از مهمترین وظایف آن در ارتباط به توسعه آتی قوه قضائیه و نظام قضـایی بـه طـور    
یی و بـه عـلاوه   کلی، توصیه و پیشنهاد اشخاص ذیصلاح براي انتصـاب در مشـاغل قضـا   

ستره محکمـه مسـئول   علاوه براین، . پیشنهاد ارتقاء، انتقال و تقاعد آنها توسط پادشاه بود
انـد، نیـز بـوده    هاي مربوط به قضاتی که مظنون به ارتکاب جـرم بـوده  رسیدگی به دوسیه

به علاوه، ستره محکمه، خود صلاحیت انتصاب، ارتقاء، برکناري و تقاعد کارکنـان  . است
قاضی القضات بـه عنـوان رئـیس سـتره محکمـه      26.ی و اداري قوه قضائیه را داشترسم

سازي بودجه قوه قضائیه را که به وسیله ستره محکمه و از آن طریق توسط مسئولیت آماده
و سـرانجام، سـتره محکمـه    ). 107مـاده  (گردید بر عهده داشت خود قوه قضائیه اداره می

تباط به مسایل قضایی را نیـز بـه پارلمـان داشـته اسـت      صلاحیت ارایه لوایح قانونی در ار
). 70ماده (

نُه قاضی عضو ستره محکمه به شـمول قاضـی القضـات توسـط پادشـاه      105مطابق ماده 
مطابق همین ماده، پادشاه مجاز به بازنگري در انتصاب این قضات بعـد  . شدندمنصوب می

رکناري قضات تنها زمانی مجـاز بـود   صرف نظر از این مقرره، ب. از یک دوره ده ساله بود
که یک سوم اعضاي ولسی جرگه خواستار محاکمه یـک یـا چنـد نفـر از اعضـاي سـتره       

بـراي حصـول بـه    . محکمه به اتهام ارتکاب جرمی به مناسبت اجراي وظایف آنها باشـند 

.89منتشره در جریده رسمی نمبر 1967سال 588-2189فرمان نمبر 26
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موفقیت، ضرورت انجـام محاکمـه بایـد بـه تأییـد دو ثلـث اکثریـت اعضـاي آن مجمـع          
بدین شکل وابستگی شخصی سـتره محکمـه بـه پادشـاه نسـبت بـه       ). 106ماده(رسیدمی

.گذشته بسیار کاهش یافت

قضات ستره محکمه از تصدي مشاغل وزارت، سایر خدمات دولتـی و عضـویت در قـوه    
در مقابل، آنها از کلیـه حقـوق   ). 105ماده (مقننه بعد از مدت خدمت رسمی ممنوع بودند 

گی در صـورت عـدم برکنـاري از سـمت قضـایی در یـک       مالی دوره خدمت تا پایان زند
.اندپروسه محاکمه برخوردار بوده

حکـم  ) شه 1346( ) 1967(قانون تشـکیلات و صـلاحیت محـاکم    90به علاوه، ماده 
نمود در موردي که یک قاضی عضو یک حزب سیاسی شده یا داوطلـب عضـویت در   می

ی گردد، بایـد از شـغل خـود اسـتعفا     پارلمان یا حتی داوطلب عضویت در شوراي شاروال
.دهد

صرف نظر از اختیار پادشاه در انتصاب قضات ستره محکمـه، بـدون آنکـه قانونگـذار در     
حـاوي اصـول   ) شه 1343( 1964نامزدي آنها مشارکتی داشـته باشـد، قـانون اساسـی     

هـا  بـا ایـن حـال، در تن   . سـاخت، بـود  پذیر میاساسی که توسعه استقلال قضایی را امکان
اي که استقلال قوه قضائیه در رابطه با یک اختلاف میان قواي مقننه و اجرائیه راجـع  قضیه

توانست مورد آزمایش قرار گیرد، پادشاه دخالت کرد و اخـتلاف را  اي میبه مسایل بودجه
27.حل و فصل نمود

وي به نح) شه 1350و 1340( 1970و 1960هاي دهه نظام حقوقی افغانستان در سال
مستمر در مسیر یک قوه قضائیه مدرن و مستقل با قضـاتی کـه آمـوزش بیشـتري دیـده و      

.صلاحیت بهتري در اجراي قوانین رسمی داشتند، انکشاف یافته است

)شه 1380–1352( 2001ـ1973هاي داخلی دوره انقلاب و آشوب) ث

)شه 1357–1352( 1978ـ1973ریاست جمهوري داود . 1
رسمی جمهوري افغانستان توسط رئیس جمهور داود بعد از کودتـاي او در سـال   با اعلام

هاي آن به کمیتـه  ، ستره محکمه منحل شد و اختیارات و صلاحیت) شه 1352( 1973

27 J.A. Thier, "Re-establishing the Judicial System in Afghanistan,"
CDDRL Working Papers, No. 19 (2004), Stanford Institute for
International Studies, 1 et seq.
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عدالت عامه وزارت عدلیه که عنوان آن به شوراي عالی قضایی تغییـر یافتـه بـود، منتقـل     
تشکیلات سـایر  . ضات به وزیر عدلیه منتقل شدها و اختیارات قاضی القصلاحیت. گردید

هـاي  تجربـه سـال  . باقی مانـد )شه 1346( 1967محاکم دست نخورده و طبق مقررات 
1356(1977بعدي منجر به احیاي ستره محکمه در قانون اساسی مصوب جدید به سـال  

101د مـوا (هاي سابق ستره محکمه به آن اعاده گردید یکبار دیگر صلاحیت28.شد) شه 
. با این حال، در متن این قانون اساسی تقلیل استقلال قوه قضـائیه مشـهود اسـت   ). 112و 

قـوه قضـائیه را بـه عنـوان ارگـانی      ) شه 1343( 1964برخلاف قانون اساسـی  76ماده 
رئـیس جمهـور قضـات سـتره     . کنددولتی و بدون ذکر استقلال و مستقل بودن آن بیان می

، و کیفیت تعامل با سایر )107ماده (کرد القضات را منصوب میمحکمه و به علاوه قاضی 
104ماده 4به علاوه، پاراگراف . بینی نشده بودارگانهاي دولتی در طرزالعمل انتصاب پیش

به رئیس جمهور افغانستان این امکـان را داد کـه در انتصـاب قضـات بعـد از پـنج سـال        
.ده سال بود) شه 1343( 1964اساسی تجدیدنظر کند، در حالی که این مدت در قانون 

رژیم کمونیستی . 2
پیش از آنکه ستره محکمه بتواند دوباره تأسیس شـود، حکومـت رئـیس جمهـور داود در     

مطابق اعلامیه شوراي نظـامی  . یک کودتاي دیگر بوسیله نیروهاي کمونیستی سرنگون شد
ملغی شـد و  )شه 1356(1977قانون اساسی 29انقلابی جمهوري دمکراتیک افغانستان،

بعد از آن کلیه امـور کشـور بایـد بـه وسـیله فـرامین و مقـررات اداري شـوراي انقـلاب          
.شدمی جمهوري دمکراتیک افغانستان تنظیم 

( 1977شوراي انقلاب اعلام کرد که تمام قوانین و مقررات قبلی به استثناي قانون اساسی 
هوري دمکراتیک افغانستان بـوده و توسـط   تا زمانی که مطابق با اهداف جم) شه 1356

هـا و  همین فرمان صلاحیت2ماده 30.مانندشوراي انقلاب لغو نشده باشند، معتبر باقی می
اختیارات ستره محکمه را به شوراي عالی قضایی که به وسیله وزیر عدلیه ریاست شده و 

.360منتشر شده در جریده رسمی نمبر 28

منتشره ،1978می 6فرمان شوراي نظامی انقلابی جمهوري دمکراتیک افغانستان، 29
. 396در جریده رسمی نمبر 

1978می 28شوراي نظامی انقلابی جمهوري دمکراتیک افغانستان، 3فرمان نمبر 30
.1، ماده398منتشره در جریده رسمی نمبر ) شه 1357( 
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لی کـه یکبـار دیگـر    نمود، منتقل کـرد، در حـا  او را در مقابل شوراي انقلابی پاسخگو می
وظـایف شـوراي عـالی    31.هاي قاضی القضات نیز به وزیر عدلیه منتقل گردیـد صلاحیت

قضایی به نحو مبهمی به عنوان دفاع از قوانین جمهوري دمکراتیک بـراي تضـمین منـافع    
هاي انقلاب و طرح مبانی سیاست و وظـایف  مردم، رسیدگی و تحقق بخشیدن به خواسته

بـه  . که توسط شوراي انقلاب مقرر و تصویب شده بـود، تعیـین گردیـد   انقلابی به ترتیبی
هـاي  اقدام به ایجاد یـک محکمـه انقلابـی نیروهـاي نظـامی بـا صـلاحیت       7علاوه، ماده 

غیرمعین جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی افراد نظامی و سیاسـی علیـه انقـلاب و منـافع     
ایـن  . ي دمکراتیک افغانستان کردمردم، مصالح عمومی و امنیت داخلی یا خارجی جمهور

هاي حکومت رژیم کمونیستی تا زمان انحـلال آنهـا بـه    نظام محاکم انقلابی در طول سال
.چندین مرتبه تغییر کرد و یا داراي عناوین دیگر شد) شه 1370( 1990سال 

یکبار دیگر سـتره محکمـه را   ) شه 1360( 1980،32ها در سال قانون اساسی کمونیست
مطابق این قانون اساسی، ستره محکمه اختیار . ترین ارگان قضایی اعلام کردنوان عالیبه ع

ماده . ها و نیز وحدت و تمامیت آن را داشتو وظیفه کنترل قوه قضائیه و نظارت بر روش
. قانون اساسی استقلال قضات را اعلام کرد26

طور منظم بـه شـوراي انقـلاب    کرد که ستره محکمه باید به مقرر می55با این حال، ماده 
تمام قضات محاکم عادي به علاوه . دهد که این مغایر با استقلال آن بود) راپور(گزارش 

قضات ستره محکمه باید توسط کابینه رئیس شوراي انقلاب منصـوب شـوند؛ کاندیـداها    
.شدندمعمولاً توسط ستره محکمه پیشنهاد می

افزایش حمایت مردمی، قانون اساسـی جدیـدي   به عنوان بخشی از تلاش این رژیم براي 
این قانون اساسی اعـلام کـرد   107ماده . وضع شد) ش ه شه 1366( 198733در سال 

تأکید نمود که ستره محکمـه  109و ماده . که قوه قضائیه نهاد مستقل از دولت خواهد بود
اطمینان از تطبیق هاي محاکم و ترین ارگان قضایی مسئول نظارت بر فعالیتبه عنوان عالی

.3فرمان نمبر 6ماده 31

.جریده رسمی45منتشره در نمبر 1980آپریل 21قانون اساسی 32

.66منتشره در جریده رسمی نمبر 1987نوامبر 30قانون اساسی 33



44تأثیر مفهوم جدید قانون اساسی بر جهان اسلام به شمول افغانستان

، قاضی القضات و به علاوه اعضاي ستره محکمه، بـه  110مطابق ماده . یکسان قانون است
.شدندوسیله رئیس جمهور و براي مدت شش سال منصوب می

داخلی هايجنگ. 3
ضمن حذف آخرین آثار ) شه 1370( 1990در نتیجه بازنگري در قانون اساسی به سال 

کرد که قاضی القضـات در  یش بینی پ110ماده . یگري نیز ایجاد شدکمونیسم، تغییرات د
( 1990در سـال  . مقابل رئیس جمهور مسئول و پاسخگو است و باید به او گزارش دهـد 

34.، قانون جدید تشکیلات و صلاحیت محاکم وضع شد) شه 1370

در سـال  .هاي جنگ داخلی میان گروههاي مختلف  بوده اسـت هاي بعد، اصولاً سالسال
. ، قانون اساسی جدیدي براي جمهوري اسلامی افغانستان طرح شد) شه 1371( 1992

با این حال، این طرح هرگز تصویب و اعلام نشد، که به نحو آشکار حاکی از آن بـود کـه   
ثبات نسبی تا زمان جنـبش  . هاي مختلف در ارتباط به آن توافق حاصل نگردیدمیان گروه

35.کابل را تحت تصرف خود درآورد) شه 1375( 1996ان سپتامبر طالبان که در پای

) شه 1383( 2004از توافقنامه بن تا قانون اساسی . 4
بعد از حملات تروریستی به مرکز تجارت جهانی در ایالات متحده کـه منجـر بـه ایجـاد     

ربـوط بـه   توافقنامـه م «. ائتلاف چند جانبه نظامی علیه طالبان شد، این رژیم سـقوط کـرد  
موسـوم بـه   » ترتیبات موقتی در افغانستان تا هنگام تأسیس مجـدد نهادهـاي دائـم دولتـی    

ایـن توافقنامـه نتیجـه مـذاکرات و     . صادر شـد ) شه 1380( 2001توافقنامه بن در سال 
مصالحه میان تقریباً همـه نیروهـاي سیاسـی افغانسـتان بـه اسـتثناي طالبـان کـه یکـی از          

سومین و . توافقنامه بن سه مرحله انتقال را در نظر گرفت. ، بودهاي جنگ بوده استطرف
با افتتاح رسـمی پارلمـان منتخـب    ) شه 1384( 2005دسامبر 19آخرین مرحله آن در 

، مگر قواعدي که راجـع بـه   ) شه 1343( 1964توافقنامه بن، قانون اساسی . پایان یافت
یر قوانین موجود را تا آنجـا کـه مغـایر بـا     سلطنت، ارگانهاي اجرایی و تقنینی بودند و سا

.736منتشره در جریده رسمی نمبر 1990شوراي وزیران 63فرمان نمبر 34

:براي اطلاع بیشتر بنگرید به35
Ewans, M. Ewans, Afghanistan – A Short History of its People and
Politics, 2002, 261 et seq.
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المللی افغانستان و یـا مغـایر قواعـد مـذکور در قـانون اساسـی       ها یا تعهدات بینتوافقنامه
مطابق مقـررات ایـن توافقنامـه،    36.نباشند، مجدداً مستقر و نافذ کرد) شه 1343( 1964

ا بـه لویـه جرگـه قـانون     انتقالی منصوب شد تادارهیک کمیسیون قانون اساسی به وسیله 
.اساسی در تنظیم قانون اساسی جدید کمک کند

، کمیسـیون قـانون اساسـی    ) شه 1382( 2003بعد از اخذ نظر عمومی در تابستان سال 
. تقـدیم کـرد  )شه 1382( 2003طرح قانون اساسی را به دولت انتقالی در پایان سپتامبر 

نون اساسی طرح مذکور را بـا برخـی تعـدیلات    فشرده، نهایتاً لویه جرگه قاهپس از مباحث
جنـوري 26تصـویب کـرد و قـانون اساسـی در     )شه 1382(2004جنوري4جزیی در 

37.رسماً ابلاغ شد) شه 1382دلو 6( 2004

قانون اساسی فعلی جمهوري اسلامی افغانستان) ج
براي نهـاد  قانون اساسی جمهوري اسلامی افغانستان ترتیبات حقوقی مقدماتی و ضروري 

تا حـد  ) شه 1343( 1964قانون اساسی . کنددولت افغانستان را اعلام مییلات تشکو 
مـاهوي کـه در قـانون    ) متنـی (بسیار زیادي به حیث منبع و مرجع مهم و الگوي مقررات 

جمهوري اسلامی افغانستان وارده شده اند، نقش آفـرین  ) شه 1382(2004اساسی سال 
قابـل ملاحظـه   ) شه 1343( 1964ادهـایی کـه در قـانون اساسـی     بیشـتر نه . بوده است

به حیث یک تفاوت . نیز یافت) شه 1382( 2004توان در قانون اساسی باشند را میمی
. مهم در قانون اساسی فعلی پادشاه وجود نداشته و حکومت پادشاهی ملغی گردیده اسـت 

درتی است که در گذشته طبـق  رئیس جمهوري اسلامی افغانستان در حال حاضر داراي ق
38.متعلق به پادشاه و نخست وزیر بود) شه 1343( 1964قانون اساسی 

نکته بسیار مهم براي یک نظام حقوقی مبتنـی بـر حاکمیـت قـانون حمایـت از حقـوق و       
آن قـانون  42-22کرامت انسانی، به ترتیب مذکور در مقدمه قانون اساسی و مفـاد مـواد   

تی از حقوق و آزادیهایی است که پیش از آن در قوانین اساسی قبلی است که بیانگر فهرس
اهمیت حمایت از حقوق اشخاص به حیث یکی از مهمترین وظـایف و  . اندوجود نداشته

.مه بنز توافقنا2ـ1ماده 36

.818منتشره در جریده رسمی نمبر 103فرمان 37
38 R. Grote, "Separation of Powers in the New Afghan Constitution,"

Heidelberg Journal of International Law, Vol. 64 (2004), 897, 904.
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قانون اساسی افغانستان مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت بـه       6کارکردهاي دولت در ماده 
یک جامعـه مرفـه و مترقـی بـر اسـاس      ترتیبی که طبق آن دولت افغانستان ملزم به ایجاد 

7به علاوه ماده . باشدعدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی و حمایت از حقوق بشر می
نماید که دولت باید منشور ملـل متحـد، معاهـدات بـین     قانون اساسی افغانستان اعلام می

جهـانی  هاي بین المللی که افغانستان بـه آن ملحـق شـده اسـت و اعلامیـه     الدول و میثاق
39.حقوق بشر را رعایت کند

اساسـی  علاوه بر تصدیق و به رسمیت شناختن حقوق ) شه 1382(2004قانون اساسی 
باشـد، ارائـه   ، چهار اصل اساسی را که داراي آثار قطعی بر ساختار و اداره افغانسـتان مـی  

ماده . انددو اصل از چهار اصل مذکور در همان ماده اول قانون اساسی ذکر شده. نمایدمی
، دولـت جمهـوري اسـلامی   افغانستان، «که یدنمامیحکم اول قانون اساسی افغانستان 

دو اصل مبتنی بر قـانون اساسـی کـه از ایـن     40».باشدو غیر قابل تجزیه میواحدمستقل، 
توان استخراج نمود عبارتند از اصل جمهوري اسلامی و اصل وحدت در مقابـل  میحکم

رونـد،  طلاح دیگر در ماده اول از جمله اصول اساسی به شـمار نمـی  دو اص. دولت فدرال
کند تا قانون اساسی و غیـر قابـل تجزیـه بـودن     زیرا استقلال بیشتر افاده مفهوم سیاسی می

از قانون اساسی » غیر قابل تجزیه بودن«اصطلاح . دولت بیشتر تاکید بر اصل وحدت دارد
ساسی فرانسه، این اصطلاح ناظر به ایـن قاعـده   حقوق ایهنظردر 41.گیردفرانسه ریشه می

است که دولت و قلمرو آن نباید خواه توسط اشغال و تصرف خارجی، تجزیه طلبی و یـا  
42.گرددپارچه پارچه هر گونه اقدام جدا کننده یا بیگانه کننده دیگر 

قـانون اساسـی اسـتنباط  و    4تـوان از مـاده   اصل دموکراسی به حیث سومین اصل را مـی 
بیانگر حاکمیت نامحدود ملت افغانسـتان از طریـق اعـلام ایـن     حکماین . استخراج نمود

نکته است که حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یـا توسـط   
این نوع شکل بندي بیانگر مفهوم دموکراسـی کـه بـه    . کندنمایندگان خود آن را اعمال می

راجعـه  در رابطه با مطالعه تفصیلی حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان لطفـاً م 39
.کنید به رهنمود ماکس براي حقوق بشر

.تاکید از مولف است40

فرانسه1958قانون اساسی 1مراجعه کنید به ماده 41
42 Gérard Cornu, Vocabulaire Juridique, 2005, p 475.
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با این وجود میان اشـکال مختلـف   . باشداست، می» میت مردمحاک«لحاظ لغوي به معناي 
هاي مبتنی بر قانون به خصوص نظام. دموکراسی در دنیا تفاوتهاي بسیار زیادي وجود دارد

اساسی بر اساس میزان مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم مردم که در قـانون اساسـی تعیـین    
ن اساسـی ایـالات متحـده امریکـا نسـبتاً      به حیث نمونه قانو. شود، با یکدیگر متفاوتندمی

شکلی از دموکراسی مبتنی بر نمایندگی را که بر اساس آن انتخاب رئیس جمهور مستقیماً 
گیرد امـا توسـط مجمعـی از رأي دهنـدگان کـه از طریـق آراي       توسط مردم صورت نمی

مـان را  نظام قانون اساسی آل. گیرد، ایجاد نموده استعمومی برگزیده شده اند صورت می
توان تا حدودي نظام مبتنی بر نمایندگی دانست زیرا اصولاً هیچ گونه امکـان همـه   نیز می
از طرف دیگر، دموکراسی در سوئیس تـا  . در سطح فدرال وجود ندارد) رفراندوم (پرسی 

مستقیم است، زیرا بخش بزرگی از قانون گـذاري در ایـن   خصوصیتحد بیشتري داراي 
در افغانسـتان ایـن صـورت    . اجعه به آراي عمومی صـورت پـذیرد  کشور باید از طریق مر

را به طور مستقیم یا توسـط نماینـدگان   ) به عنوان مثال قدرت عمومی (بندي که مردم آن 
دهد که اگـر چـه قـانون اساسـی بـه دموکراسـی مبتنـی بـر         کنند نشان میخود اعمال می

گان مردم وفادار بوده اسـت،  نمایندگی از طریق ارجاع اعمال قدرت عمومی توسط نمایند
به عنوان مثال از طریق –اما در عین حال امکان اعمال مستقیم قدرت عمومی توسط مردم 

این سیستم بسیار مشابه نظام قـانون  .را نیز پیش بینی نموده است-انتخابات یا همه پرسی
سـیار  قـانون اساسـی فرانسـه ب   3در واقع مـاده  . فرانسه است) شه 1337(1958اساسی 

حاکمیت ملی متعلق به ملت است « قانون اساسی افغانستان است که وفق آن 4مشابه ماده 
یات خصوص ـدر هر حال، » .کندکه آنرا توسط نمایندگان و به وسیله همه پرسی اعمال می

ها و معیاري که از طریـق آن بـه تعیـین و تشـخیص دموکراسـی      مشترك همه دموکراسی
شود، موضوعی است که بـر اسـاس آن بایـد بـه بررسـی      خته میواقعی از غیر واقعی پردا

.میزان انتساب اقدامات و شکل گیري ارگانهاي دولتی به اراده ملت پرداخت

. سرانجام حاکمیت قانون نیز به حیث یک اصل مبتنی بر قانون اساسی ایجـاد شـده اسـت   
مربوط به مواد بخش(اگر چه حاکمیت قانون صراحتاً در بخش قاعده گذار قانون اساسی 

ذکر نشده و صرف در مقدمه قانون اساسـی از آن یـاده شـده اسـت، لـیکن      ) قانون مذکور
قبل . دیگر قانون اساسی استخراج و استنباط نموداحکامتوان اصل مذکور را از چندین می

از هر چیز، همانگونه که تا کنون ذکر شد، مقدمه قانون اساسی افغانستان قابل استناد است 
:مطابق آنکه 
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به منظور ایجاد جامعه مدنی عاري از ظلم، استبداد، تبعیض …ما مردم افغانستان «
، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی مبتنی بر قانونمنديو خشونت و 

از طریق …این قانون اساسی را …و تامین آزادیها و حقوق اساسی مردم 
43.».تصویب کردیم…نمایندگان منتخب خود 

باشـد،  الزام آور قانون اساسـی نمـی  خصوصیتاگر چه صرف مقدمه قانون اساسی داراي 
زیرا مقدمه قانون اساسی بیشتر محل تلفیق انگیزه هاست تا تعیین دقیق حقوق و تعهدات، 
لیکن بدون تردید به مثابه یک راهنمـا جهـت تفسـیر مـتن قـانون اساسـی قابـل اسـتفاده         

یث یک جنبه اساسی و ضـروري از حاکمیـت قـانون، قـانون     علاوه بر این به ح. باشدمی
کـه مطـابق   ) 42-22مـواد  ( نموده است یش بینی پرا اساسی اساسی فهرستی از حقوق 

هر گونه نقض و تعدي نسبت به این حقوق باید مبتنی بر قانون باشد، وگرنه باطل و بی آن
اداري را جهت تشخیص این امکان بررسی قضایی اقدامات حکمی چنین . اثر خواهد بود

هـر  . کندکه آیا تحدید حقوق افراد به نحو قانونی صورت پذیرفته است یا نه را فراهم می
دو جنبه مذکور از جمله عناصر مهم حاکمیت قـانون بـه ترتیبـی کـه در ذیـل نشـان داده       

هاي آنهـا  قانون اساسی از طریق انتساب قواي مشخص و صلاحیت. باشندخواهد شد، می
قوه مقننه، قواي اجرائیه یا قضائیه در دولت و از طریق ایجـاد امکـان وارسـی و تـوازن     به

میان قواي دولتی، به حیث مثال همانند مسئولیت وزرا در مقابل ولسی جرگـه در قسـمت   
قـانون  121قانون اساسی افغانستان یا امکان بررسی قضایی قوانین طبق ماده 77دوم ماده 

ام به اجرا و اعمال اصل تفکیـک قـوا کـه بـه حیـث یکـی از ابعـاد        اساسی افغانستان، اقد
همچنین استقلال قضایی نیز صراحتاً در اصـل  . گردد، نموده استحاکمیت قانون تلقی می

شده اسـت کـه در واقـع یکـی دیگـر از شـرایط       یش بینی پقانون اساسی افغانستان 116
قانون اساسی اداره را 50م ماده سرانجام، جمله دو. باشدضروري براي حاکمیت قانون می

نماید که اجرا آت خود را مطابق قانون عملی سازد که به عبارت دیگر به معناي مکلف می
. آن است که اداره توسط قانون مقید و ملتزم شده است

و ترتیـب در نتیجه، مقدمه قانون اساسی صراحتاً آثار متعدد اصل حاکمیـت قـانون را نیـز    
توان حاکمیت قانون را به حیث اصل چهارم مبتنی بر قانون بنابراین، می. تنظیم کرده است

.ها و ابعاد قانون اساسی استخراج نموداساسی از این جنبه

.تاکید از مولف است43
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باشد، لیکن نظر به آثار آن نسبت حاکمیت قانون مییربناهايزاگر چه تفکیک قوا یکی از 
در نتیجه، در یک فصـل  . اي استبه ساختار نظام حقوقی، نیازمند بحث خاص و جداگانه

مجزا به بحث راجع به این اصل و اجراي آن در شعب مختلف قـواي عمـومی در قـانون    
چندین جنبه از ابعاد مورد بحث در مباحث آتی، صرف . شوداساسی افغانستان پرداخته می

در رابطه با یکی از اصول مبتنی بر قانون اساسی موضوعیت ندارند بلکه ممکـن اسـت از   
هـا ذیـل آن اصـلی    هر کدام از جنبـه . ها و ابعاد و یا چند اصل دیگر نیز باشندنبهجمله ج

مورد بحث قرار خواهند گرفت که بیشترین ارتباط را با آن داشته باشند، گر چـه در عـین   
حال ارتباط این جنبه خاص با چند اصل دیگـر، در زمـان بحـث مفصـل از آن در اصـل      

.قرار خواهد گرفتمربوطه، به طور مختصر مورد اشاره

حقوق بشر و تطبیق آن

حق حیات، حـق آزادي  به رسمیت شناختن حقوق بشر، مانند آزادي مذهب، آزادي بیان،
خصوصی و غیره، هچنین تضمین کارآمـد ایـن حقـوق یکـی از مهمتـرین دسـتاوردهاي       

قـرار  توان در این مورد مدنظرقانون اساسی افغانستان را می6ماده . خواهی استمشروطه
اي مرفـه و مترقـی بـر مبنـاي     داد که دولت افغانستان را موظف و متعهد به ایجاد جامعـه 

به دلیـل اهمیـت   . کندمی44حفظ کرامت انسانی و حمایت حقوق بشرعدالت اجتماعی، 
پلانک بـراي حقـوق اساسـی    رهنمود ماکس « بسیار زیاد حقوق بشر، به طور جداگانه در 

. به آن پرداخته خواهد شد» مبتنی بر قانون اساسی و حقوق بشرافغانستان، جلد دوم، رویۀ
با این حال، این اصول باید در اینجا نیز مورد اشاره قرار گیرند تا جایگـاه آنهـا در قـانون    

هـاي دولـت   که مطابق آن قوه قضائیه و سـایر ارگـان  اساسی اساسی به عنوان قانون متنی 
.باشند، نشان داده شودشان مییتافغانستان به نحو قانونی ملزم به رعا

.تأکید از مولف است44



:فصل سوم
اصول قانون اساسی 

همانگونه که تاکنون مورد اشاره قرارگرفـت از قـانون اساسـی افغانسـتان چهـار اصـل را       
توان استخراج نمود که عبارتند از مفهوم جمهوري اسلامی، اصل دولـت واحـد، اصـل    می

تارهـاي بعـدي، ماهیـت هـر کـدام از      در گف. و حاکمیت قانون) دموکراسی(سالاري مردم
اصول مذکور را به شمول آثار آنها براي نظام حقوقی افغانستان به طور کلی مـورد بحـث   

.قرار خواهیم داد

اصول قانون اساسی

قانون اساسی 
افغانستان

جمهوري 
اسلامی

دولت 
واحد

حاکمیتدموکراسی
قانون
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جمهوري اسلامی : گفتار یکم
قضیه یکم

حصیلاتی که با هزینه دولـت  از آنجا که بسیاري از افغانهاي داراي تحصیلات عالیه بعد از پایان ت
باشند، طرح قانونی جدیـدي بـه ولسـی    اند، در حال ترك کشور براي کار با معاش میانجام داده

سـال سـن   50مطابق این طرح، فارغ التحصیلان پوهنتـون کـه کمتـر از    . جرگه تقدیم شده است
.دارند، از این پس حق خروج از کشور را ندارند

اي که بـراي  مشاوره و توصیه شما به نماینده. کنیدز نمایندگان کار میشما به عنوان مشاور یکی ا
کنید جهت بحث در صحنه علنی چه باید باشد؟او کار می
قضیه دوم

از آنجا که ستره محکمه بنا به درخواست محاکم تحتاتی اخیراً اعلام کرده است کـه چنـد قـانون    
باشند، دفتـر ریاسـت جمهـوري در    باطل میبه دلیل عدم انطباق قانون اساسی و موازین اسلامی

ها و اختیارات ستره محکمه در ارتباط به بررسی حال تدوین طرحی براي محدودکردن صلاحیت
.باشداین طرح داراي چه مشکلاتی می. قضایی مصوبات قانونی است

احکام ذیربط) الف

قانون اساسی افغانستان 1ماده 
.باشدستقل، واحد و غیر قابل تجزیه میافغانستان، دولت جمهوري اسلامی، م

قانون اساسی افغانستان 2ماده 
.دین دولت جمهوري اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است

شان در حدود احکام قانون آزاد پیروان سایر ادیان در پیروي از دین و اجراي مراسم دینی
.باشندمی

قانون اساسی افغانستان3ماده 
. تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشدیچ قانون نمیدر افغانستان ه

قانون اساسی افغانستان6ماده 
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دولت به ایجاد یک جامعۀ مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت 
انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابري بین همه اقوام 

.باشدوازن در همه مناطق کشور مکلف میو قبایل و انکشاف مت

قانون اساسی افغانستان 18ماده 
. استوار است) ص(مبدأ تقویم کشور بر هجرت پیغمبر اکرم 

ثور 8اسد و 28روزهاي جمعه، . باشدمبناي کار ادارات دولتی تقویم هجري شمسی می
.گرددها توسط قانون تنظیم میسایر رخصتی. تعطیل عمومی است

قانون اساسی افغانستان 19ده ما
هاي سیاه، سرخ و سبز که به صورت سه قطعه با رنگ: بیرق افغانستان مرکب است از

هاي مساوي، از چپ به راست، در کنار هم واقع شده، عرض هر رنگ عمودي، به اندازه
.برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد

باشد که در دو گوشۀ آن تان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفید مینشان ملی افغانس
دو بیرق و در وسط آن در قسمت فوقانی، کلمه مبارك لا اله الا االله محمد رسول االله و االله 

هجري شمسی و 1298اکبر و اشعۀ خورشید در حال طلوع در قسمت تحتانی آن تاریخ 
.هاي گندم احاطه شده استبا خوشهکلمۀ افغانستان، جا داشته و از دو طرف

.گرددطرز استفاده از بیرق و نشان ملی توسط قانون تنظیم می

قانون اساسی افغانستان 22ماده 
.هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است

.باشنداتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجایب مساوي می

قانون اساسی افغانستان 45ماده 
دولت نصاب واحد تعلیمی را، بر مبناي احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق 

کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را، بر مبناي مذاهب با اصول علمی طرح و تطبیق می
.نمایداسلامی موجود در افغانستان، تدوین می

قانون اساسی افغانستان 54ماده 
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.دهد و مورد حمایت دولت قرار داردخانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می
دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده بالاخص طفل و مادر، تربیت 

.کنداطفال و براي از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین اسلام تدابیر لازم اتخاذ می

قانون اساسی افغانستان 60ماده 
هاي خود س جمهور در رأس دولت جمهوري اسلامی افغانستان قرار داشته، صلاحیترئی

هاي اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال را در عرصه
.کندمی

قانون اساسی افغانستان 62ماده 
:باشدشود، واجد شرایط ذیل میشخصی که به ریاست جمهوري کاندید می

ۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگري را نداشتهتبع
باشد؛

در روز کاندید شدن سن وي از چهل سال کمتر نباشد؛
از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشري، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم 

.نشده باشد
.ث رئیس جمهور انتخاب گرددتواند بیش از دو دوره به حیهیچ شخص نمی

.گرددحکم مندرج این ماده در مورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق می

قانون اساسی افغانستان 63ماده 
رئیس جمهور قبل از تصدي وظیفه، مطابق به طرز العمل خاص که توسط قانون تنظیم 

:آوردگردد، حلف آتی را بجا میمی
بسم االله الرحمن الرحیم

کنم که دین مقدس اسلام را ام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میبه ن«
قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن . اطاعت و از آن حمایت کنم

از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و . مواظبت نمایم
نت از بارگاه پروردگار حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعا

متعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان بکار 
.»برم
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قانون اساسی افغانستان 74ماده 
:آورندوزرا قبل از تصدي وظیفه حلف آتی را به حضور رئیس جمهور، بجا می

بسم االله الرحمن الرحیم

کنم که دین مقدس اسلام را حمایت، د یاد میبنام خداوند بزرگ جل جلاله سوگن«
قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت، حقوق اتباع را حفاظت و از 
استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم و در همه 

.»اعمال خود خداوند را حاضر دانسته، وظایف محوله را صادقانه انجام دهم

انون اساسی افغانستانق119ماده 
اعضاي ستره محکمه قبل از اشغال وظیفه، حلف آتی را در حضور رئیس جمهور به جا 

. آورندمی
بسم االله الرحمن الرحیم

کنم که حق و عدالت را بر طبق به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می«
فغانستان تأمین احکام دین مقدس اسلام، نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین ا

.»طرفی اجرا نمایمنموده، وظیفۀ قضاء را با کمال امانت، صداقت و بی

قانون اساسی افغانستان 121ماده 
المللی با هاي بینبررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق

به احکام قانون قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضاي حکومت و یا محاکم، مطابق 
.باشداز صلاحیت ستره محکمه می

قانون اساسی افغانستان 130ماده 
محاکم در قضایاي مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق 

.کنندمی
اي از قضایاي مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین، حکمی هرگاه براي قضیه

به پیروي از احکام فقه حنفی و در داخل حدودي که این قانون موجود نباشد، محاکم 
نمایند که عدالت را به بهترین وجه اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوي حل و فصل می

.تأمین نماید



55اصول قانون اساسی

قانون اساسی افغانستان 131ماده 
محاکم براي اهل تشیع، در قضایاي مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را 

.نمایندبه احکام قانون تطبیق میمطابق
در سایر دعاوي نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم 

.نمایندقضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می

قانون اساسی افغانستان 149ماده 
. شوندنمیاصل پیروي از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوري اسلامی تعدیل

.باشدتعدیل حقوق اساسی اتباع صرف بمنظور بهبود حقوق آنان مجاز می
تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی، نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با رعایت 

احکام مندرج مواد شصت و هفتم و یکصد و چهل و ششم این قانون اساسی، با پیشنهاد 
.گیردملی صورت میرئیس جمهور یا اکثریت اعضاي شوراي 

اصل جمهوري 
اسلامی

قوانین 
مصوب نباید 

مخالف 
معتقدات یا 
احکام دین 
.اسلام باشند

بررسی 
مصوبات در 

با ارتباط 
مطابقت آنها 

3با مادة 
قانون اساسی

تساوي میان 
همۀ اقلیتهاي 
قومی و قبایل 

همچنین (
بنگرید به 
حاکمیت 

)قانون

مکلفیت 
دولت به 
ایجاد 

اي جامعه
مبتنی بر 
عدالت 

اجتماعی و 
ارتقاي

مکلفیت 
دولت به 
حمایت از 

خانواده

نتایج مستقیم براي تشکیلات 
دولت

اهداف سیاست دولتحقوق بشر
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اصل جمهوري اسلامی: تبصره) ب
جایگـاه و  . اصل جمهوري اسلامی در اولین ماده قانون اساسی افغانستان بیان شـده اسـت  

کـه  149کند، امـري کـه بوسـیله مـاده     موقعیت محوري این اصل بر اهمیت آن دلالت می
باشد، نیز تقویت شده اصلاح قانون اساسی، غیرقابل تعدیل میدارد این اصل در میحکم 
. است

جنبه جمهوریت در مفهوم جمهوري اسـلامی وجـه ممیـزة آن بـا اصـل سـابق پادشـاهی        
زیرا اصل جمهوریت مستلزم ایجاد نظامی است که در آن ریاست دولت مـوروثی  45.است

باشد، بـه جـاي آنکـه جایگـاه     نبوده، بلکه برخلاف شاه یا امیر، توسط مردم انتخاب شده
.موقعیت پادشاهی به وي به ارث رسیده باشد، انتخاب شده باشد

قـانون اساسـی افغانسـتان کـه رئـیس جمهـوري       60این شرط و مقدمه ضروري در ماده 
مطابق . استکند، به مورد اجرا گذاشته شدهافغانستان را به عنوان رئیس دولت معرفی می

گیري آزاد، عمومی، أيفغانستان، رئیس جمهور از طرف مردم در رقانون اساسی ا61ماده 
براي مطالعه تفصیلی نظام انتخاباتی افغانسـتان لطفـاً بـه    (گردد سرّي و مستقیم انتخاب می

).اصل دموکراسی مراجعه کنید

هایی آن چیست و چه جنبهاسلامی پرسش دیگر این است که خصوصیات یک جمهوري
بنابراین، مهم این است که پیامدهاي حقوقی ناشی . گرداندها ممتاز میرا از سایر جمهوري

.از این مفهوم بر نظام حقوق اساسی افغانستان بازشناخته شود

خصوصیت قاعده گذار  قانون اساسی افغانستان . 1
، یک پرسش بنیـادین  )قانون اساسی(پیش از هر گونه بحث راجع به ماهیت و مفاد مفهوم 

همان گونه که در مباحث فوق شرح داده شد، اندیشه قانون اساسـی بـه   . ددباید مطرح گر
گردنـد، در قلـب   عنوان سیستمی که در آن کلیه نهادها به نحو قانونی ملتـزم و مقیـد مـی   

، این پرسش ممکن اسـت مطـرح   ینباوجودا.جاي دارد) قانون گرایی(اندیشه مشروطیت 
ررات قابل اجراي برتر منطبـق بـا مفهـوم    یک قانون اساسی حاوي مقآرزويگردد که آیا 

ممکن است این تصور و فهم وجود داشـته باشـد   . باشدجمهوري اسلامی به طور کلی می
تواند تحت حاکمیـت یـک قـانون سـاخت بشـر کـه تمـام        که یک جمهوري اسلامی نمی

45 Bernard Lewis, "The concept of an Islamic Republic," Die Welt des
Islams, vol. 4 (1955), 1,5.
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توانـد بـه حیـث تنهـا     سازد باشد اما شریعت مـی هاي دولتی را مقید و ملتزم میارگان
بـه حیـث مثـال، نظـام حقـوقی عربسـتان       . وي قاعده گذار چنین نقشی را ایفاء نمایـد نیر

سعودي مبتنی بر این استنباط و فهم است کـه هـیچ گونـه مبنـاي حقـوقی بـراي دولـت        
در مباحث ذیل استدلال خواهـد شـد کـه مفهـوم قـانون      . توان قائل شد مگر شریعتنمی

.باشنددیگر نمیاساسی قاعده گذار و جمهوري اسلامی ناقض یک

مبتنی بر ) ایران، موریتانی و پاکستان(نظام حقوقی افغانستان و سه جمهوري اسلامی دیگر 
از حدود بیش از یکصد سال پـیش در جریـان انقـلاب مشـروطه در     . قانون اساسی است

ایران، مفهوم قانون اساسی قاعده گذار، اگر چه در میان علما محل بحث و مجادله بود اما 
بـه عـلاوه   46.توسط اکثر محققان و اندیشمندان مذهبی منطبق با اسلام تلقی گردیداصولاً

آنگاه که بعد از سقوط آخرین پادشاه سلسله پهلوي یک نظام جمهوري اسلامی در ایـران  
ایـن  . برقرار شد، یکی از اولین اقدامات نظام جدید، تنظیم و تدوین یک قانون اساسی بود

اي به تاسـیس مبـانی نظـام حقـوقی و تحدیـد صـلاحیت و       ردهقانون اساسی به نحو گست
اسـت کـه   » اصول یک قانون اساسی اسلامی«مثال دیگر . قدرت ارگانهاي دولتی پرداخت

یک طرح پیشنهادي براي قانون اساسی پاکستان بوده و توسط علماي برجسته تهیـه شـده   
47. بود

قانون اساسی بر مبناي شـریعت  همچنین اندیشمندان اسلامی دیگري هستند که از اندیشه 
به حیث یک ضرورت براي ایجاد دولت اسلامی استقبال نموده اند، زیرا شـریعت حـد و   

کند اما اتخـاذ  مرزهاي قانونی که جامعه اسلامی ــ امت ــ باید آنرا توسعه دهد، تعیین می
ضـاع و  تصمیم در مورد بسیاري از قضایا که باید بر اساس شرایط و مقتضیات زمـان و او 

48.احوال متغیر اجتماعی حل و فصل شوند را مورد حکم قرار نداده است

در مقابل، همان گونه که ذکر گردید، نظام حقوقی عربستان سـعودي مبتنـی بـر ایـن نـوع      
درك و فهم و استنباط است که هیچ مبناي حقوقی غیـر از شـریعت بـراي دولـت وجـود      

حقـوق اساسـی   یـه نظراط و عقیده و بر اساس به حیث یکی از نتایج این نوع استنب. ندارد

: براي مطالعه تفصیلی این بحث مراجعه کنید به46
Abdul-Hadi Hairi, Schi´ism and Constitutionalism in Iran, 1977.

47 Abu-'l-A'lā al-Maudūdī, The islamic law and constitution - Lahore:
Islamic Publ., 1960, 26 et seq.

48 Muhammad Asad, The Principles of State and Government in Islam, 1961,
1 et seq., 12 et seq.
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عربستان سعودي، به طور کلی قانون اساسی به معناي رسمی آن در این کشور وجـود  
. ندارد

به عنوان یک نتیجه منطقی، صرف وجود قانون اساسی در افغانستان بیانگر ویژگی قاعـده  
حنفی به عنوان یکی از توان از امکان اجراي فقهاستدلالهاي علیحده را می. گذار آن است

قـانون اساسـی افغانسـتان مقـرر     130مـاده  . منابع فرعی در رسیدگی قضایی مطرح نمـود 
محاکم در قضایاي مورد رسیدگی، احکام این قـانون اساسـی و سـایر قـوانین را     «: کندمی

یی از قضایاي مورد رسیدگی، در قانون اساسـی و سـایر   هرگاه براي قضیه. کنندتطبیق می
ین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروي از احکام فقه حنفی و در داخل حدودي که قوان

نمایند که عـدالت را بـه   این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوي حل و فصل می
این ماده نه تنها امکان اجراي فقه حنفی را به عنوان منبع فرعی » .بهترین وجه تامین نماید
ردي که قانون اساسی و سایر قوانین متضمن راه حلی بـراي یـک   و جایگزین یعنی در موا

نموده است، بلکه تطبیق فقه حنفی محدود به شـرایط مـذکور در   یش بینی پقضیه نباشند 
در نتیجه، اگر حکم مذکور در فقه حنفی نسبت به یک قضـیه  . قانون اساسی گردیده است

اجرا گذاشته شـده و یـا آنکـه بایـد بـه      مناقض با قانون اساسی باشد، اصولاً نباید به مورد 
فقـه حنفـی مبتنـی بـر تفسـیري از      . نحوي که منطبق با قانون اساسی باشد تفسـیر گـردد  

گردد؛ مذهبی که به نحو سنتی مهمتـرین  شریعت است که در مذهب ابوحنیفه ملاحظه می
بر تفسیر اگر شریعت و فقه اسلامی مبتنی . رودمنبع و مرجع قضایی افغانستان به شمار می

آن تنها مقررات قاعده گذار به شمار رفته و اگر قانون اساسـی صـرف متشـکل از اصـول     
توانست به ایـن نحـو محـدود و    راهبر غیر الزام آور بود پس اجرا و تطبیق فقه حنفی نمی

قانون اساسی افغانستان نیـز  121چنین درك و دریافتی با توجه به تفسیر ماده . مقید گردد
مطابق ماده مذکور ستره محکمه بر اساس تقاضاي حکومت و یـا  . گیردقرار میمورد تایید 

هاي بین المللی را محاکم باید مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق
اگر قدرت و دولت محدود و مقید به قـانون اساسـی نبـود و    . با قانون اساسی بررسی کند

اي از اصول راهبر بود، بررسی انطبـاق قـوانین بـا    جموعهقانون اساسی صرف مشتمل بر م
قانون اساسی امري بیهوده بود، زیرا تنها شرط ضروري در این خصوص باید انطبـاق ایـن   

در نتیجـه چنـین بایـد نتیجـه گرفـت کـه قـانون اساسـی         . قوانین با حقوق اسلامی باشـد 
.قاعده گذار استیت خصوصافغانستان داراي 
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فهوم جمهوري اسلامی نتایج ایجاد م. 2
گذار قانون اساسی افغانستان به معناي آن نیست کـه قـانون   با این حال، خصوصیت قاعده

قانون 3ماده . باشنداساسی و نظام حقوقی افغانستان متفاوت از اسلام و حقوق اسلامی می
. ستندکند که قوانین غیر اسلامی، مناقض قانون اساسی هاساسی افغانستان صریحاً بیان می

از زمان انقلاب مشروطیت در ایران، علما و محققان مذهبی، در حالی که اصالتاً بـه تـأثیر   
کرده بودند که قانون اساسـی و  بینییشپالتزام قانون اساسی توجه داشتند، به نحو الزامی 

قانونگذاري مبتنی بر آن باید مطابق اسلام باشد، زیـرا دولتـی کـه داراي قـانون اساسـی و      
تواند به درست ادعـا کنـد کـه بـه مفهـوم جمهـوري       باشد، نمین عادي غیر اسلامی قوانی

.بند و مقید استاسلامی پاي

بنابراین، جهت رعایت التزام به مفهوم جمهوري اسلامی، از ابتـدا قـانون اساسـی دولـت     
مربوط نباید غیراسلامی باشد و در درجه دوم این موضوع که قوانین مصوب باید منطبق با 

.سلام باشد نیز باید تضمین گرددا

مطابقت قانون اساسی با اسلام . 1ـ2

توان چنین برداشت کرد که ایـن  در ارتباط به مطابقت قانون اساسی افغانستان با اسلام، می
حقـوقی و  عـرف  قانون اساسی افغانستان نه تنها مبتنی بر. شرط اساسی تحقق یافته است

باشـد؛ بلکـه   عمیقاً ریشه در حقـوق اسـلامی دارد، مـی   قانونی افغانستان که در عین حال 
همچنین این قانون اساسی به وسیله لویه جرگه قـانون اساسـی کـه اعضـاي آن تجربـه و      
دانش قابل توجهی در رابطه با اسلام و حقوق اسلامی داشتند، مورد تعدیل و تأییـد قـرار   

بنابراین، بسیار غیر محتمل . اند، بسیاري از اعضاي آن از علما نیز بودهینعلاوه برا. گرفت
.است که چنین مجمعی به وضع یک قانون اساسی غیر اسلامی رضایت داده باشد

تضمین مطابقت کلیه قوانین با اسلام .2ـ2

دومین نتیجه تاسیس و ایجاد حمهوري اسلامی تضمین انطبـاق کلیـه قـوانین بـا مـوازین      
تـوان در قـانون   را مـی احکـامی  چنـین  نمونه هایی از 49.اسلامی در قانون اساسی است

49 Cf. Sayyid Abdul A'la Maududi, Islamic Law and Constitution, 1960, 45
et seq.; Muhammad Asad, The Principles of State and Government in
Islam, 1961, 87 et seq.; Hamid Algar (Translator) Sayyed Ruhollah
Khomeini, Islam and Revolution – Writings and Declarations of Imam
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227مـاده  1قانون اساسی ایران؛ پاراگراف 4اصل . (اساسی ایران و پاکستان نیز یافت
، در حالی که نوعی توافق و عدم اخـتلاف در اسـتنباط   ینباوجودا). قانون اساسی پاکستان

یـد مطـابق بـا    طرفداران ایدئولوژي اسلامی وجود دارد، به نحوي کـه معتقدنـد قـوانین با   
اما مفهوم جمهوري اسلامی ضرورتاً بیانگر مطابقـت قـوانین بـا کلیـه     51-50شریعت باشد،

اسـلامی   خـاص اجزاي حقوق اسلامی و تمامیـت آن بـه شـمول فقـه و عقایـد مـذهب      
توان از قانون اساسی جمهوري یکی از دلایل اثبات این عقیده و استنباط را می52.باشدنمی

:قانون اساسی پاکستان227ماده 1مطابق پاراگراف . خراج نموداسلامی پاکستان است

کلیه قوانین موجود باید منطبق با احکام اسلام به ترتیب مقرر در قرآن کریم و «
» .و هیچ قانونی که مغایر با این احکام باشد نباید به تصویب برسد…سنت باشد 

یکدیگر شریعت را تشـکیل  با ترکیب) ص(از آنجا که قرآن کریم و سنت حضرت محمد 
صرف خواستار انطباق قوانین بـا شـریعت اسـت نـه بـا فقـه یکـی از        حکمدهند، این می

.اسلامیمذاهب 

یک نمونه از قانون اساسی که خواستار انطباق قوانین هم با شریعت و هم با فقـه یکـی از   
حکـم  ی ایران اصل چهارم قانون اساس. باشداسلامی است، قانون اساسی ایران میمذاهب 

:داردمی

Khomeini, 1981, 40 et seq.; Hamid Enayat, Modern Islamic Political
Thought, 2005, 85, 99.

به طـور کلـی ایـن    . »ده شودراهی است که باید پیمو«شریعت در لغت به معناي 50
سـخنان  : لفظ به عنوان قانون الهی تعبیر شـده اسـت کـه داراي دو بخـش اسـت     

باشند و نیز سـنت کـه بـه عنـوان     خداوند؛ به عنوان مثال قوانینی که در قرآن می
.و نیز قول و فعل او است) ص( سلوك حضرت محمد

:لت اسلامی بنگرید بهدر رابطه با این موضوع به حیث شرایط ضروري بر هر دو51
Hamid Enayat, Modern Islamic Political Thought, 2005,  85, 99;; cf.
Sayyid Abdul A'la Maududi, Islamic Law and Constitution, 1960, 45 et
seq.; Muhammad Asad, The Principles of State and Government in Islam,
1961, 87 et seq.; Hamid Algar (Translator) Sayyed Ruhollah Khomeini,
Islam and Revolution – Writings and Declarations of Imam Khomeini, 1981,
40 et seq.; Seyyid Qutb, Milestones, 2006, 9.; cf. also Art. 4 Iranian
Constitution; Preamble of the Mauritanian Constitution; Art. 227
para. 1 Constitution of Pakistan.

52 Muhammad Asad, The Principles of State and Government in Islam, 1961,
11 et seq.
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کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادي، اداري، فرهنگی، نظامی، «
. »…سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد

باشد، بلکه فقه، مثاوي و از این اصل چنین استنباط شده است که نه تنها شامل شریعت می
زیـرا در ایـران، مطـابق اصـل     . گـردد ري را نیز شامل میشیعه جعففقهی دکترین مذهب 

در . دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی، اسلام و مذهب رسمی، شیعه اثنی عشـري اسـت  
قانون اساسی پاکستان اسلام را به حیث دین دولت معرفی نمـوده، بـدون   2حالی که ماده 

.آنکه براي یکی از مکاتب ترجیحی قائل شود

تضمین مبتنی بر قانون اساسی و محتواي آن : اساسی افغانستانقانون3ماده ) 1(
کنـد در افغانسـتان   مـی حکم آن است که3مشابه در قانون اساسی افغانستان ماده حکم 

شـکل بنـدي   . »تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسـلام باشـد  هیچ قانون نمی«
. شـود یع تفسـیر  می تواند به صورت وسه و قانون اساسی افغانستان نسبتاً مبهم بود3ماده 

باشند، این اصطلاحات نه تنها به نحو قابل استدلالی ناظر به شریعت در معناي دقیق آن می
53.توانند باشندبلکه ناظر به فقه نیز می

قـانون اساسـی افغانسـتان    3از طرف دیگر، ممکن است بتوان چنین استدلال کرد که ماده 
مختلـف فکـري در میـان    مـذاهب  اختلافـی و مشـترك میـان   صرف ناظر به اصول غیـر 

کـه صـرف داراي   130مسلمانان است، زیرا در قانون اساسی افغانستان صرف نظر از ماده 
. باشد، هیچ نوع برتري و اولویتی به یک مذهب داده نشده اسـت معناي فرعی و مکمل می

54

است و به طور کلی نا ظر بـه فقـه اسـلامی    » فهم و درك«فقه در لغت به معناي 53
است، به عنوان مثال تفاسیري که از متن اجراي شریعت جهت تنظیم امور روزانه

توانند با گردند و بنابراین میتفاسیر امري انسانی تلقی می. گیردمردم صورت می
توجه به عواملی همانند زمان، اوضـاع و احـوال و میـزان فهـم و درك مفسـران      

.آزموده مانند فقیه ، تعدیل شوند
افغانستان است که مذهب حنفی 1964قانون اساسی 2این حکم متفاوت با ماده 54

ث مذهب رسمی حکومت معرفی کـرده بـود و نیـز متفـاوت بـا اصـل       را به حی
دوازدهم قانون اساسی ایران است که مذهب شیعه جعفري را به عنـوان مـذهب   

.رسمی ایران بیان کرده است
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اسـلامی  مـذاهب در مطالب ذیل استدلال خواهد شد کـه حـداقل فقـه هـر کـدام از     
بـه ترتیـب مـذکور در    » معتقدات و احکام دین مقدس اسـلام «تواند مشمول اصطلاح نمی
نخست آنکه، این نکته باید مورد تاکید قرار گیرد کـه  . قانون اساسی افغانستان باشد3ماده 

قانون اساسی افغانسـتان آمـده اسـت، در    1اي که در ماده اصل جمهوري اسلامی به گونه
تا کنون نشان داده شده است که در ایـن خصـوص   . کندبطه هیچ نوع راهنمایی نمیاین را

هاي اسلامی در رابطه با سطح و میزان ضروري انطباق قـوانین بـا مـوازین    سایر جمهوري
مـذکور  » موازین اسلامی«در حالی که اصطلاح . اسلامی در آنها، بسیار با یکدیگر متفاوتند

فقهـاي  55یران نه تنها شامل شریعت بلکه شامل فقه قناويدر اصل چهارم قانون اساسی ا
قانون اساسـی پاکسـتان صـرف نـاظر بـه      227ماده 1گردد، پاراگراف مذهب جعفري می

قـانون اساسـی   . خاص به طور کلی ارجاع دهدمذهبشریعت است، بدون آنکه به فقه یا 
قانون اساسی موریتـانی  با وجود آن که در مقدمه. موریتانی حتی داراي الزام کمتري است

ذکر شـده اسـت امـا چنـین     » احکام اسلامی، به حیث تنها منبع قانون«التزام و پایبندي به 
.باشد» در مقابل ضروریات دنیاي جدید پاسخگو «نماید که اي جامعه را ملزم میجمله

دوم آن که شرایط ضروري نهادهاي مسئول بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی و نیـز 
قانون اساسی افغانستان در رابطه بـا عبـارات   3ماده محدودآن قانون بیانگر تفسیر 3ماده 

در قانون اساسـی افغانسـتان ارگـانی کـه     . باشدمی» معتقدات و احکام دین مقدس اسلام«
در . و معین نشده استیش بینی پصلاحیت بررسی انطباق قوانین با اسلام را داشته باشد، 

نخست وجود رئیس جمهور، دوم کمیسیون مستقل نظارت بر : وجود داردواقع سه امکان 
قانون اساسـی افغانسـتان رئـیس    63مطابق ماده .تطبیق قانون اساسی و سوم ستره محکمه

:جمهور باید نزد شوراي ملی سوگند یاد کند که

دین مقدس اسلام را رعایت و از آن حمایت کنم، قانون اساسی و سایر قوانین «
» .…تان را رعایت و از تطبیق آنها مواظبت نمایمافغانس

کنـد کـه   مـی یش بینـی  پنیست، امایس جمهوررئمربوط به صلاحیتحکم اگر چه این 
پیش از تصدي وظیفه توسط رئیس جمهور باید سوگندي یاد شود ؛ سـوگندي کـه داراي   

قانون 64ماده 1ره به علاوه، فق. باشدهاي رئیس جمهور مینتایجی در ارتباط به مسئولیت
اساسی افغانستان به رئیس جمهور صلاحیت نظارت بـر تطبیـق قـانون اساسـی از جملـه      

اظهار عقیده تخصصی متخصصان حقوق اسلامی55
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به این ترتیب از رئیس جمهور نیز انتظار . دهدآن قانون را می3نظارت بر تطبیق ماده 
مـاده  1با وجود این ، اگر چـه فقـره   56.رود که به عنوان حافظ قانون اساسی عمل کندمی
کنـد کـه مسـلمان    هاي ریاست جمهوري را ملـزم مـی  ون اساسی افغانستان کاندیداقان64

فقـه  باشند، لیکن هیچ گونه شرطی براي آنکه آنها ضرورتاً داراي آگاهی و دانـش لازم در  
فقهی اسـلامی دیگـر مسـلکی باشـند، وجـود      مذهب اسلامی بوده، یا در فقه حنفی یا هر 

وان حافظ قانون اساسی و نیز معاونان او معمولاً فاقـد  بنابراین، رئیس جمهور به عن. ندارد
ها و مسایل سخت مربوط به فقه حنفی و صلاحیت لازم براي اتخاذ تصمیم درباره پرسش

.باشندیا سایر مکاتب فقهی اسلامی می

ث یرا منحسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی یکمهمچنین قانون اساسی تأسیس 
. دی ـنی مـی نما یش بیقانون اساسی پ3ق درست ماده یظارت بر تطبارگان مسؤول غرض ن

ایـن  ،ینبـاوجودا . نی شده اسـت یش بیقانون اساسی پ157ون در ماده یسین کمیس ایتأس
 ـ. کمیسیون تا بحال ایجاد نشده است 2007یـل  اپر4ریخ أمسوده قانون این کمیسیون به ت

یـن  ز امضـاي ا جمهور افغانسـتان ا یس در ابتداء  رئ. دیب رسیط شوراي ملی به تصوتوس
پراگـراف اول ایـن   8زیرا، رئیس جمهور به این عقیده بود که مـاده  . دیزمصوبه امتناع ور

سـپس، وزیـر دولـت در    . قانون اساسی در تناقض اسـت 157و 122، 121مصوبه با ماده 
نون قـا 121ماده : امور پارلمانی از  طریق نامه اي خطاب به رئیس ولسی جرگه نوشت که

: وي اضـافه نمـود کـه   . اساسی به ستره محکمه صلاحیت تفسیر قانون اساسی را می دهد
قانون اساسی هیچ قانون نمی تواند در هیچ حالت، قضیه یا سـاحه اي را  122مطابق مادة 

همچنین، مطابق . ره صلاحیت قوة قضائیه خارج و آن را به ارگان دیگر محول نمایدیاز دا
. ی کمیسیون صرف صلاحیت نظارتی بر تطبیـق قـانون اساسـی دارد   قانون اساس157مادة 

 ـ : د کهیري نمووي در خاتمه نتیجه گ 157ش بینـی شـده در مـادة    یهدف  از ایجاد نهـاد پ
.ن نبوده استیقانون اساسی به هیچ وجه تفسیر قانون اساسی و سایر قوان

ا اکثریت دو ثلث آراء ب2008آگست 18ولی، شوراي ملی این مصوبه را دوباره  به تاریخ 
). 94مادة (طبق قانون اساسی این مصوبه توشیح شده و نافذ تلقی می گردد. تصویب نمود

منفـی  عدم نشر این  مصوبه توسط وزارت عدلیه نیز نمی تواند بر انفاذ ایـن قـانون تـأثیر    

56 Said Mahmoudi, "The Sharī’a in the New Afghan Constitution:
Contradiction or Complement?," Heidelberg Journal of International
Law, Vol. 64 (2004), 867, 871.
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مکلفیت دولت مبنی بر نشر قوانین جدید حاوي حقـی نیسـت کـه عمـل     . وارد نماید
.وه مقننه را به حالت تعلیق در بی آوردقانونی ق

سیون مستقل نظارت بر تطبیق قـانون اساسـی در چوکـات دولـت     یمطابق قانون جدید،کم
جمهوري اسلامی افغانستان تشکیل خواهد شد و فعالیت هاي خود را به صورت مسـتقل  

ي هفت عضو این کمیسیون توسط رئیس جمهور و با اخـذ رأ ). 2مادة ( اجراء خواهد کرد
ایـن قـانون، اعضـاي    5مطابق ماده . از ولسی جرگه براي مدت پنج سال تعیین می گردند

کمیسیون علاوه بر سایر شرایط، باید داراي تحصیلات عالی در علوم حقوقی یا فقهـی در  
وظیفـه  . سطح ماستري و داراي پنج سال تجربه مسلکی  در ساحه حقوقی یا فقهی باشـند 

بیق قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بـر اسـاس تقاضـاي    کمیسیون نظارت بر تطیاساس
. 57.رئیس جمهور، شوراي ملی، ستره محکمه و قوه اجرائیه است

ون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این مورد حکم می یقانون کمیس8دهما57
کمیسیون به منظور نظارت بهتر از تطبیق احکام مندرج قانون اساسی « :نمایدکه

:اي ذیل می باشدداراي وظایف و صلاحیت ه
تفسیر احکام قانون اساسی به اساس تقاضاي رئیس جمهور، شوراي ملی، )1

.ستره محکمه و حکومت
نظارت از رعایت و تطبیق احکام قـانون اساسـی توسـط رئـیس جمهـور،      )2

ه، ادارات، مؤسسات و سازمان هاي غیـر  یحکومت، شوراي ملی، قوه قضائ
.دولتی

ناشـی از قـانون بـه رئـیس جمهـور      ارائه مشوره هاي حقوقی در مسـائل  )3
.وشوراي ملی

مطالعه قوانین نافذه غرض دریافت تناقضات با قانون اساسی و ارائه آن به )4
.رئیس جمهور و شوراي ملی به منظور اتخاذ تدابیر جهت رفع آنها

ارائه پیشنهاد مشخص به رئیس جمهور وشوراي ملی در زمینه اتخاذ تدابیر )5
نونگذاري در مواردي کـه قـانون اساسـی حکـم     به منظور انکشاف امور قا

.نموده است
ارائه گزارش به رئیس جمهور در صورت ملاحظـه تخطـی یـا تخلـف از     )6

.احکام مندرج قانون اساسی
.تصویب لوایح و طرز العمل هاي مربوطه)7
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6خ یق قانون اساسـی را بـه تـأر   یون مستقل نظارت بر تطبیسیس جمهور قانون کمیرئ
. غرض بررسی مطابقت آن به قانون اساسی راجع نمودبه ستره محکمه 2009مارچ 

ق قـانون  ی ـون مستقل نظارت بـر تطب یسیقانون کمکمه حکم نمود که مواد متعددستره مح
ستره محکمه اولاً با اتکاء به متن قانون . ل خلاف قانون اساسی استیاساسی بنابر دلائل ذ

 ـنظارت بـر تطب « اساسی اظهار نظر نمود که جمله قـانون  157مـاده  ( » ق قـانون اساسـی  ی
ت نظـارت  یون صرف صلاحیسین، کمیبنابرا. نمی شودر قانون اساسی یشامل تفس) اساسی
اً مانند وزارت دولت در امور پارلمانی، یثان.  ر آن رایق قانون اساسی را دارد نه تفسیبر تطب

ون مسـتقل نظـارت بـر    یس ـیقـانون کم 1فقره 8ز اظهار نظر نمود که ماده یستره محکمه ن
ون مـی دهـد، مخـالف    یسیبه کمر قانون اساسی رایت تفسیق قانون اساسی که صلاحیتطب

 ـرا، طبق حکـم منـدرج ا  یز. قانون اساسی است121ماده  ن مـاده صـرف سـتره محکمـه     ی
ر ین ستره محکمه اظهار نظر نمـود کـه تفس ـ  یهمچن. ر قانون اساسی را داردیت تفسیصلاح

د که جز سـتره محکمـه   یی را می نمایجاب اصدار قرار قضاین ایر قوانیقانون اساسی و سا
 ـدل.  ن قرار را که صبغه الزامـی داشـته باشـد، نـدارد    یت اصدار چنیصلاحیگانچ اریه ل ی

ت قرار هاي قضائی توسط محاکم منطقی بـه نظـر   یاصدار قرار قضائی به منظور جنبه الزام
سـتره  : ثالثاً. ون ها الزامی استیسیه هاي کمیم محاکم، نه نظریرا، صرف تصامیز. می رسد

ق قـانون اساسـی   یون مستقل نظارت بر تطبیسیقانون کم7ده ما: محکمه اظهار نظر نمودکه
شـنهاد حـداقل پـنج عضـو     یون را به پیسیت می دهد تا اعضاي کمیون صلاحیسیکه به کم

 ـز. قـانون اساسـی اسـت   64د، خـلاف مـاده   ید ولسی جرگه عزل نمایون و تأئیسیکم را، ی
ز ولسـی  ی ـد و نی ـاست تا بتواند اعضاي خـود را عـزل نم  یک کمپنی تجارتی نیون یسیکم

مـی  یه تلق ـی ـون را که ستره محکمه جزء قـوه اجرائ یسیت عزل اعضاي کمیجرگه صلاح
ت  عزل وزراء  و سائر یس جمهور صلاحینکه صرف رئیل ایو بالآخره به دل.  د، نداردینما

ون نظـارت  یس ـیقانون کم4فقره 8ماده : رابعاً). 11فقره 64ماده ( کارمندان دولت را دارد 
ن نافـذه را  یت مطالعـه قـوان  یون صلاحیسیکم«  :دیق قانون اساسی که حکم می نمایبر تطب

س جمهور و شـوراي ملـی بـه    یافت تناقضات با قانون اساسی و ارائه آن به رئیغرض در
121را، مـاده  یز. قانون اساسی است121خلاف ماده » ر جهت رفع آنهایمنظور اتخاذ تداب

ن المللـی را مـی   ین و معاهدات بین، فرامیبقت قوانت بررسی مطایبه ستره محکمه صلاح
ق قـانون اساسـی کـه    ی ـون مستقل نظارت بـر تطب یسیقانون کم1فقره 5ماده : خامساً. دهد

 ـن» ت افغـانی باشـند  ید داراي تابعیون صرف بایسیاعضاي کم« :دیحکم می نما ز خـلاف  ی



66اصول قانون اساسی

ب اساسی اتباع یت مسأله است که مربوط حقوق و وجایرا، تابعیز. قانون اساسی است
. ن فرعـی یل گردد نه در قوانیمی شود که احکام آن صرف می تواند در قانون اساسی تسج

ون مستقل نظارت یسیقانون کم1فقره 11ل ستره محکمه راجع به ماده ین دلیششم و آخر
ون بـدون اخـذ موافقـه    یس ـیچ عضو کمیه« :دیق قانون اساسی بود که حکم می نمایبر تطب

حـالات جـرم   . ب عدلی قرار گرفته نمی تواندیف  و مورد تعقیرفتار، توقس جمهور گیرئ
 ـز. ز خلاف قانون اساسـی اسـت  ین ماده نیحکم ا. »ن حکم مستثنی استیمشهود از ا را، ی

س جمهور، وکلاي پارلمـان و قضـات بـر اسـاس حکـم      یاز صرف می تواند به رئین امتیا
. ن عـادي یو نه بـر اسـاس احکـام قـوان    قانون اساسی اعطاء گردد نه براي کارمندان عادي 

ق قانون اساسـی مـی توانـد    یون مستقل نظارت بر تطبیسیر ستره محکمه، کمیجه تفسیدرنت
.ار محدودیت بسیس گردد، ولی با صلاحیتأس

ن بـا قـانون   یت بررسـی مطابقـت قـوان   یا مکلفیت و یون نمی تواند صلاحیسین، کمیبنابرا
مـاده  ( ن مقدس اسلام را داشته باشدیم و احکام داساسی و بررسی مطابقت اعتقادات مرد

).قانون اساسی3

ن با قانون اساسی و اسلام را دارد، واضـحاً یت بررسی مطابقت قوانینهاد که صلاحنیآخر
قانون اساسی افغانستان به ستره محکمه صلاحیت 121ماده . ستره محکمه افغانستان است

نی را با قانون اساسی حسب تقاضاي حکومت یا یک بررسی مطابقت قوانین و فرامین تقنی
قانون اساسی نیز جزئی از قانون اساسی اسـت، ایـن   3از آنجا که ماده . محکمه داده است

معتقدات و احکام دیـن مقـدس   «به ستره محکمه صلاحیت بررسی انطباق قوانین با حکم
ستره محکمه، مـاده  هاي حرفوي قضات ، نظر به صلاحیتینباوجودا58.دهدرا می» اسلام
نمایـد کـه قضـات مـذکور بایـد داراي      مییش بینی پقانون اساسی افغانستان صرف 118

تحصیلات عالی در علوم حقوقی یا فقهی بوده و در نظام قضـایی افغانسـتان تخصـص و    
بنابراین کاندیداهاي قضاوت در ستره محکمه ضرورتاً ملـزم بـه   . تجربه کافی داشته باشند

، از آنجا که حقوق افغانستان عمیقاً ینباوجودا. ت فقهی به طور کلی نیستندداشتن تحصیلا
ریشه در فقه اسلامی دارد، یک قاضی بدون برخورداري از دانش کـافی در فقـه اسـلامی    

58 Said Mahmoudi, "The Sharî'a in the New Afghan Constitution:
Contradiction or Compliment?," Heidelberg Journal of International Law
, Vol. 64 (2004), 867 et seq., 872; Cf. R. Grote, "Separation of
Powers in the New Afghan Constitution," Heidelberg Journal of
International Law, Vol. 64 (2004), 897, 912.
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تواند تخصص کافی در نظام قضایی افغانسـتان را نیـز دارا باشـد، تخصصـی کـه      نمی
.نمایدین و تامین میحداقل صلاحیت خاص او در فقه اسلامی را تضم

که متضمن ضرورت وجود دانش و تخصص گسترده در قضاوت حکمی، هیچ ینداوباوج
بـه  . اسلامی در قضات ستره محکمه باشد، وجود نداردمذاهبفقه حنفی یا سایر یمتعالو 

فرض احتمال آنکه در یک زمان معین هیچ کدام از قضات ستره محکمـه داراي دانـش و   
اسلامی نباشـند و فقـط داراي دانـش عمـومی     در فقه حنفی یا حقوقتحصیلات گسترده 

قانون اساسی افغانستان باشـند، بسـیار غیـر محتمـل بـه نظـر       118ماده 3مذکور در فقره 
رسد که این محکمه بتواند در خصوص مسایل مرتبط با مطابقت قوانین با موازین فقـه  می
.یک مذهب خاص اتخاذ تصمیم کندتعالیمو 

بل در جمهوري اسلامی ایران که شـوراي نگهبـان مسـئول بررسـی قـوانین اسـت       در مقا
وجـود دارد کـه بـه نحـو دقیـق تـامین کننـده        احکـامی ، )قانون اساسی96تا 72اصول (

زیرا، این شورا متشـکل از  . صلاحیت اعضاي شوراي نگهبان در مذهب فقه جعفري است
اتخاذ تصمیم راجع به ). اسی ایرانقانون اس91اصل (باشد شش فقیه و شش حقوقدان می

ایـن اعضـاء بایـد    . باشـد مطابقت قوانین با مـوازین اسـلامی بـا راي اکثریـت فقهـاء مـی      
متخصصانی از مذهب شیعه بوده، داراي تجربه بـالا در مسـایل نظـري و قضـایی مـذهب      
شیعه جعفري باشند و بنابراین داراي صلاحیت کافی جهت اتخاذ تصـمیم در ارتبـاط بـه    

اي از ایـن واقعیـت کـه چنـین درجـه     . ضوعات مشکل و جزئیات فقه جعفري هسـتند مو
صلاحیت در قانون اساسی افغانستان ضروري تشـخیص داده نشـده اسـت، حـاکی از آن     

قانون اساسی افغانستان به نحوي که شامل فقه هم شـود، بـه   3ماده وسیعاست که تفسیر 
.سختی قابل تحمل و پایدار است

اي که صرف و به گونهدودمحقانون اساسی افغانستان باید به نحو 3، ماده به طور خلاصه
با توجه به این نکته کـه در قـانون اساسـی افغانسـتان     . ناظر به شریعت باشد، تفسیر گردد

قـانون اساسـی   3هیچ مذهب فقهی اسلامی رسمی وجـود نـدارد، ایـن تفسـیر کـه مـاده       
میـان مـذاهب   ) اجمـاعی  (ك و غیر اختلافـی  افغانستان صرف شامل اصول بنیادین، مشتر

.گردد، بیشتر قانع کننده استمختلف اسلامی می

اي که باید در اینجا روشن و واضح گردد آن است که شرط ضروري انطبـاق قـوانین   نکته
با موازین اسلامی یک تعهد و الزام مطلق نیست که بر اساس مقررات شـرعی تحـت هـر    
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به علاوه، تعهد به رعایت شـریعت در  . ا گذاشته شودوضعیت و شرایطی به مورد اجر
بـه حیـث   . باشـد گذاري، تنها تعهد و التزام موجود در قانون اساسی افغانسـتان نمـی  قانون

نمونه دولت افغانستان ملزم به احترام به تعهدات مربوط به حمایـت از حقـوق بشـر نیـز     
، در صورت اختلاف میان ایـن دو  در نتیجه). قانون اساسی افغانستان7و 6مواد (باشد می

تعهد، باید نوعی توازن میان آنها یافت شود؛ به نحوي که هسته مرکزي مصالح مـذکور در  
این مسأله به نحو مفصـل تـر در رهنمـود    . هر کدام حفظ گردد و مورد رعایت قرار گیرد

59.ماکس پلانک براي حقوق بشر مورد بحث قرار خواهد گرفت

ون اساسی افغانستان در بررسی قضاییقان3تطبیق ماده ) 2(
به منظور تضمین رعایت قانون اساسی از جهت انطباق کلیه قوانین با مـوازین اسـلامی و   

هاي اسلامی، اقدام به ایجاد نیز جهت تضمین انطباق واقعی قوانین با آنها، بیشتر جمهوري
ونـه بررسـی   حصول به این هدف و این گ. طرز العمل خاصی در این خصوص نموده اند

و کلی هر قانون پـیش از آنکـه لازم   ) پیشگیرانه(تواند خواه با کنترل و بررسی وقایوي می
قـوانین اساسـی   . الاجرا شود، صورت گیرد یا از طریق بررسی بعدي قوانین مورد اعتراض

در حالی کـه  . متفاوتی اتخاذ کرده اندعکس العمل هايایران و پاکستان در این خصوص 
شوراي نگهبان جهت بررسی مطابقت مصوبات مجلس شوراي اسلامی با اسلام در ایران، 

، 203، ماده )قانون اساسی ایران91اصل (پیش از لازم الاجرا شدن آنها تاسیس شده است 
C ،D قانون اساسی پاکستان، محکمه اختصاصی شریعت را جهت بررسی مطابقت قوانین

نهادهاي خاص در دولت یا بنا به تصمیم مورد اعتراض با مقررات اسلامی حسب شکایت 
.خود محکمه ایجاد کرده است

قوانین و هم بررسی کیفیت اعمال ) پیشگیرانه(ل و بررسی وقایوي ودر افغانستان هم کنتر
در ) وتــو(در حــالی کــه رئــیس جمهــور داراي حــق رد . آن قــوانین امکــان پــذیر اســت

آن در صورت تشخیص نقض مـاده  یعنی حقی که او ممکن است از 60گذاري است،قانون
قانون اساسی توسط یک قانون از آن استفاده کند، کمیسیون مستقل نظـارت بـر تطبیـق    3

.غانستان، مجلد دومرهنمود ماکس پلانک براي حقوق اساسی اف59

تواند با رأي اکثریت دو این نکته را باید تذکر داد که به هر حال این حق وتو می60
).قانون اساسی افغانستان94ماده (مثلث اعضاي ولسی جرگه نقض شود 
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توانند قوانین را بعد از لازم الاجرا شدن آنها از جهت قانون اساسی و ستره محکمه می
.ل و بررسی نمایندوقانون اساسی کنتر3رعایت ماده 

آور قانونی براي رئیس جمهور وجود ندارد کـه در ارتبـاط بـا    ، هیچ تعهد الزام ینباوجودا
مطابقت یک قانون خاص با قانون اساسی، اگر نهادي از نهادهاي دولت دیـدگاه و نظـري   

همـین نکتـه را شـاید بتـوان در ارتبـاط بـه       . راجع به آن داشته باشد، اتخاذ تصـمیم کنـد  
قانون اساسـی افغانسـتان   157ده کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی که در ما

.پیش بینی شده است، بیان نمود

قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم 13برخلاف دو نهاد مذکور، ستره محکمه مطابق ماده 
121افغانستان مکلف است که در رابطه با هر تقاضاي دولت یا محاکم تحتانی طبق مـاده  

.قانون اساسی افغانستان اتخاذ تصمیم کند

کند که ستره محکمه در ارتباط به موضوع مطابقت قانون اساسی بیان می121ه ماده اگر چ
قوانین با قانون اساسی مطابق به احکام قانون تصمیم خواهد گرفت؛ لیکن هنوز قانونی که 

همچنین پیامدهاي تصمیم ستره محکمه . طرزالعمل و اجراآت آنرا تنظیم کند، وجود ندارد
قانون با شرایط و الزامات قانون اساسی، صـراحتاً معـین نشـده    مبنی بر عدم مطابقت یک

رسد که استنباط ستره محکمه آن است که تصامیم آن بر مبناي ماده چنین به نظر می. است
، ینبـاوجودا .باشـد قانون اساسی داراي جنبه مشورتی و بدون قدرت الـزام آور مـی  121

محکمه غالب بوده و اکثریت داشـته باشـد،   اطمینانی وجود ندارد که این استنباط در ستره 
زیرا محکمه مذکور چنین تصمیمی را در خصوص بررسی یک رأي عـدم اعتمـاد اتخـاذ    
نمود؛ به نحوي که در آن خصوص ستره محکمه به طور غیر صحیح خـود را طبـق مـاده    

در هر حال، بر خلاف استنباط احتمالی ستره محکمه، . قانون اساسی ذیصلاح دانست121
گذارد که از زمان لازم الاجرا شدن قانون اساسی افغانستان تردیدي بر جاي نمی162اده م

بنـابراین بایـد ایـن    . باشـند قانون اساسی، قوانین مغایر با احکام آن خود به خود ملغی می
تواند بعض قوانین و فرامین تقنینی را مغایر با قـانون  گونه فرض کرد که ستره محکمه می

در این خصوص، سوال برانگیز تصـور  61.آن اعلام نماید3مله مناقض ماده اساسی و از ج
شود که ستره محکمه چنین نظر داشته باشد که تصامیم آن در رابطه با قضایاي مربـوط  می

61 R. Grote, "Separation of Powers in the New Afghan Constitution,"
Heidelberg Journal of International Law, Vol. 64 (2004), 897, 912.
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اي آن بـوده و بـراي ارگانهـاي دولـت     قانون اساسی صرف عقیده مشوره121به ماده 
62. هیچ گونه جنبه الزام آور نداشته باشد

ه عنوان یک تذکر جانبی، این نکته نیز باید اضافه شود که اتخاذ تصامیم صحیح در سـتره  ب
قانون اساسی افغانستان تنها زمانی تحقق یافتنی اسـت  121و 3محکمه در ارتباط به مواد 

هاي قضایی که ستره محکمه توانایی اخذ تصمیم به نحو مستقل و صرف بر مبناي بررسی
آنکه تحت تاثیر مراجـع اجرایـی و تقنینـی کـه ممکـن اسـت داراي       را داشته باشد، بدون

.مصالح و منافع خاص خود در رابطه با تصامیم آتی باشند، قرار گیرد

قانون اساسی افغانستان به حیث یک تضـمین انطبـاق   121در نتیجه، نظر به کار کرد ماده 
ی و ستره محکمـه بـه نحـو    کلیه قوانین با موازین اسلامی، استقلال قوه قضائیه به طور کل

اخص، نه تنها شرط اصلی و ضروري رعایت اصل حاکمیت قانون که بعـداً راجـع بـه آن    
بلکه همچنین مقدمـه ضـروري مفهـوم جمهـوري اسـلامی در      63توضیح داده خواهد شد،

بـه طـور خلاصـه، بایـد نتیجـه گرفـت کـه ضـرورت         .باشـد قانون اساسی افغانستان مـی 
صول اسلامی به ترتیب الزام شده در مفهوم جمهـوري اسـلامی در   گذاري مطابق با اقانون

گـذاري  قانون اساسی افغانستان، قـانون 3ماده . قانون اساسی افغانستان تضمین شده است
این مقرره باید به نحـو محـدود و   . کندمغایر با معتقدات اسلامی و احکام آن را ممنوع می

ت یا حتی آن دسته از اصـولی کـه در میـان    به ترتیبی که صرف در بر گیرنده اصول شریع
مطابقت قـوانین  . مختلف اسلامی مشترك و مورد اجماع هستند، تفسیر گرددمذاهبکلیه 

قانون اساسی از طریق بررسی قضایی قوانین به وسیله ستره محکمه و در حـد و  3با ماده 
64.شودیاندازه پایین تر از طریق وظیفه و کارکرد حفاظتی رئیس جمهور، اجرا م

دولت) رسمی ( اسلام به عنوان دین . 3ـ2

، ضمیمه نامه 2006جون 2مراجعه کنید به نظر مشورتی ستره محکمه در تاریخ 62
به وزیر دولت ) 2006جون 2(12/3/1386ستره محکمه در تاریخ 1513شماره 

).در امور پارلمانی
اکمیـت قـانون   هاي حبراي بحث راجع به استقلال قضایی به حیث یکی از جنبه63

.بنگرید به فصل سوم همین رهنمود
157در آینده احتمالاً کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی که در ماده 64

.پیش بینی شده است نیز در این خصوص فعال خواهد شد
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هاي جمهوري اسلامی شناخت و تاکید بـر اسـلام یـا    یک جنبه دیگر مشترك در نظام
قـانون  12در ایـران اصـل   . یکی از مذاهب فقهی آن به عنوان دین رسمی حکومت اسـت 

ر تعیین اساسی دین اسلام و مذهب شیعه جعفري را به حیث مذهب رسمی غیر قابل تغیی
قانون اساسی مقرر نموده اسـت کـه اسـلام دیـن رسـمی      2در پاکستان ماده . نموده است

قانون اساسـی مـورد اشـاره قـرار گرفتـه      5پاکستان است و در موریتانی این نکته در ماده 
.است

اسـت کـه اسـلام را بـه     2ماده مربوطه در این خصوص در قانون اساسی افغانستان مـاده  
افغانستان مقرر نموده است؛ البته بدون آنکه از مذهب هوري اسلامیجمحیث دین دولت

شناخت یک دین به حیث دین رسمی دولت مخـتص کشـورهاي   . اسلامی خاص نام ببرد
برخـی کشـورهاي اروپـایی نیـز داراي مـذاهب یـا کلیسـاهاي حکـومتی         . اسلامی نیست

انگلسـتان اسـت و در   دین حکومت درستانباشند، به حیث مثال عقیده مسیحیان انگلمی
تاسیس دین رسمی دولتی به خودي خـود مغـایر   .  کشور نروژ نیز دین دولتی وجود دارد

کمیتـه حقـوق بشـر    65.با حقوق بشر به طور کلی و آزادي مذهب به نحو اخـص نیسـت  
و گزارشـگران متعـدد در خصـوص    67کمیسیون حقوق بشر اروپایی66سازمان ملل متحد،

این نکته توافق دارند که اساساً حمایت از آزادي مذهب ارتباطی بر 68نابردباریهاي مذهبی
. کند، نداردبا ساختاري که دولت براي سازماندهی ارتباط میان مذهب و دولت انتخاب می

65 Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights - CCPR Commentary,
2nd Ed. 2005, 415; Jochen Abr. Frowein, "Religion and Religious
Symbols in European and International Law," in: Winfried Brugger
/ Michael Karayanni (ed.), Religion in the Public Sphere: A Comparative
Analysis of German, Israeli, American and International Law, 2007, S. 243
ff., 245; Jochen Abr. Frowein, "Religionsfreiheit und internationaler
Menschenrechtsschutz" in: R. Grote / Thilo Marauhn,
Religionsfreiheit zwischen individueller Selbstbestimmung, Minderheitenschutz
und Staatskirchenrecht – Völker- und verfassungsrechtliche Perspektiven,
2001, S. 73ff, 78; Carolyn Evans, Freedom of Religion under the European
Convention on Human Rights, 2001, 80.

66 General Comment No. 22 of 30 July 1993, para. 9 et seq.
67 European Commission of Human Rights, Darby v Sweden, Series A,

Vol. 187, para. 45.
68 UN Doc E/Cn.4/1996/95 Add. 2, para. 8; UN Doc.

A/51/542/Add.2, para. 8; UN Doc. A/51/542/Add.1, para. 19;
UN Doc. E/CN.4/1996/95/Add.1, para. 81.
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، جایگاه خاص و برتر دین دولتی نباید موجب رفتار تبعیض آمیز با پیروان ینباوجودا
69.ن گرددسایر عقاید و بلکه نقض حق آزادي مذهبی آنا

باشد؛ به طـوري  نظام حقوقی افغانستان به نحو خاصی متعهد به حمایت از حقوق بشر می
قانون اساسـی  6ماده . توان آنرا ملاحظه نمودقانون اساسی افغانستان می7و 6که در مواد 

اي مبتنی بر حمایت از حقوق بشر را مورد تاکید و تمجیـد  افغانستان تعهد به ایجاد جامعه
المللی به سازد که دولت افغانستان به تعهدات بینآن قانون آشکار می7ماده . دهدمیقرار

در این ماده صـراحتاً رعایـت   . خصوص در ارتباط به حمایت از حقوق بشر پاي بند است
نظر به اهمیت حقوق بشر و حمایت از آنهـا،  . اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است

70.اي از ماکس پلانک استاگانهاین امر موضوع رهنمود جد

، در رابطه با مقررات قانون اساسی افغانستان راجع بـه دیـن رسـمی دولـت و     ینباوجودا
اول آنکه هیچ نوع تمـایزي  . آزادي مذهب پیروان سایر ادیان دو نکته قابل ذکر وجود دارد

. وجود نداردحقوقی آنها مذاهبهاي اسلامی متفاوت در افغانستان و ها و گروهمیان دسته
حکـم شـود کـه   محسـوب مـی  ) شه 1343( 1964این امر تصحیح مثبت قانون اساسی 

مـذکور بـه   حکـم هاي مذهب حنفی انجام گیرد؛ کرد مراسم رسمی باید مطابق به آیینمی
71.این وسیله براي مذهب حنفی جایگاه ممتازي اعلام کرده بود

اي به اهل کتاب بلکه براي هر عقیدهدوم آنکه آزادي مذهب نه تنها براي اشخاص موسوم
در جمهوري اسلامی ایران، بـه حیـث مثـال،    . صرف نظر از مذهب آن شناخته شده است

69 General Comment No. 22 of 30 July 1993, para. 9f.; Cf. Jochen
Abr. Frowein; "Religionsfreiheit und internationaler
Menschenrechtsschutz," in: R. Grote / Thilo Marauhn,
Religionsfreiheit zwischen individueller Selbstbestimmung, Minderheitenschutz
und Staatskirchenrecht – Völker- und verfassungsrechtliche Perspektiven,
2001, 73 et seq.,79.

رهنمود ماکس پلانک براي حقوق اساسی افغانستان، مجلد دوم، حقوق بشر70

مـرجح  ) بـه حیـث مثـال   (این مقرره بر مدل پذیرفته شده در قانون اساسی ایران 71
دین رسمی ایران، اسـلام و مـذهب جعفـري    «است که مطابق اصل دوازدهم آن 

. انـد مستثنی شـده ، به این ترتیب سایر مذاهب و فرق اسلامی»اثنی عشري است
قانون اساسی پاکستان است که حکم 2مشابه راه حل اتخاذي در افغانستان، ماده 

بدون آنکه به مذهب خاصی اشـاره  » اسلام دین رسمی پاکستان است«: دیمی نما
.کرده باشد
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هاي مذهبی به رسمیت شناخته تنها ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیت
72.اندشده، پیروان سایر مذاهب بدون حمایت قانونی رها گردیده

اصل تساوي. 4ـ2

یک جنبه دیگر از قانون اساسی افغانستان که حداقل تا حدودي ملهم از اندیشـه اسـلامی   
قـانون اساسـی افغانسـتان    22و 6شـده در مـواد   یش بینیپاست، اصل تساوي به ترتیب 

بـه ایجـاد جامعـه مرفـه و     «کنـد  قانون اساسی افغانستان دولت را متعهد می6ماده . است
عی، حفـظ کرامـت انسـانی، حمایـت حقـوق بشـر، تحقـق        مترقی بر اساس عدالت اجتما

و انکشـاف متـوازن در   73برابري بین همه اقوام و قبایـل دموکراسی، تامین وحدت ملی، 
کند که تبعیض و امتیـاز بـین اتبـاع    صراحتاً و رسماً اعلام می22ماده » .همه مناطق کشور

ظه خـواهیم کـرد اصـل    اگر چه همانطور که در مباحث ذیل ملاح. افغانستان ممنوع است
تساوي در برابر قانون یکی از ابعاد برجسته حاکمیت قانون است، لیکن این اصل همچنین 

و اگر دولتی بین اتباع مسلمان خـود بـر اسـاس قومیـت     74در عقیده اسلامی ریشه داشته
توان چنـین اظهـار   در نتیجه می. توان آنرا اسلامی دانستقایل به تمایز شود، به سختی می

توان در اصل حاکمیت قـانون پیگیـري کـرد، بلکـه     ظر کرد که اصل تساوي را نه تنها مین
این نکته باید مورد تاکیـد  . توان آنرا در مفهوم یک جمهوري اسلامی نیز جستجو نمودمی

قرار گیرد که چنین تفسیري به معناي صحه گذاشتن بر تمایز میان افـراد مسـلمان و غیـر    
برخورداري از حقوق بشر بر مبناي مذهب نیست، زیرا اصـل  مسلمان از جهت حمایت و 

قـانون اساسـی افغانسـتان و    22تساوي و منع اعمال تبعیض بر اساس مذهب توسط ماده 
.قانون اساسی دارد، ایجاد شده است7تعهدات بین المللی که دولت افغانستان وفق ماده 

ایران بـازنگري شـده در   )  شه 1358( 1979قانون اساسی 13بنگرید به ماده 72
) شه1368(1989سال 

.تاکید از مولف است73
74 Inayatullah Baloch, "Islam, the State and Nationality Problems: A

Study of Ethnic Rights in the Middle East," in: Gudmundur
Alfredsson / Peter Macalister-Smith (eds.), The Living Law of Nations,
1996, 227ff.; Farooq Hassan, The Concept of State and Law in Islam,
1981, 119f.; Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam, 1975, 10,
153; M.H., Syed (ed.), Human rights in Islam, Vol. 1, 2003, 104;
Nayyar Shamsi, Human Rights and Islam, 2003, 189; Sayyid Abdul A'la
Maududi, Islamic Law and Constitution, 1960, 45 et seq..
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. نمایدنژاد و قومیت تاکید میاز آغاز، قرآن بر تساوي انسانها با یکدیگر صرف نظر از
:بیان شده است49: 13در سوره 

هاي بسیار و اي مردم ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم، آنگاه شعبه«
به راستی بزرگوارترین شما نزد . فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید 

. »…خداوند، با تقواترین مردمند

:داردم مینیز اعلا22:30سوره 

ها و زمین است و یکی دیگر اختلاف و یکی از آیات قدرت الهی خلقت آسمان«
هاي شما آدمیان؛ که در این امور نیز ادله صنع و حکمت حق براي ها و رنگزبان

. »دانشمندان عالم آشکار است
از همان آغـاز در ترکیـب اولیـه جامعـه    ) اسلام(رویکرد و رفتار متساویانه مذهب جدید 

) متسـاوي (هاي پاسخگویی هاي پیشین غیر عرب را در موقعیتاسلامی که بردگان و برده
بـه شـدت در   ) ص(همچنین نقل شده اسـت کـه حضـرت محمـد     . قرار داد، مشهود بود

الوداع سخن گفت، آنگاه که فرمودند عـرب را  تخصوص برابري همه مسلمانان در حج
75.نیستبر غیر عرب و سفید را بر سیاه هیچ برتري 

تعهد دولت بر تحقق عدالت اجتماعی . 5ـ2

از یات خصوص ـتعهد دولت اسلامی به ایجاد و تحقق عدالت اجتماعی یکـی از مهمتـرین   
در واقـع، ایجـاد مالیـات خـاص متعلـق بـه فقـرا        . بوده است) ص(زمان حضرت محمد 

. عهد اسـت به عنوان یکی از اصول عقاید اسلامی، دلیل مسلمی براي توجیه این ت) زکات(
برادري و پیوندي که باید میان همه مسلمانان ایجاد گردد و اغنیاء را در مقابل فقرا مسئول 

76.گرداند، در اسلام از اهمیت فراوانی برخوردار استمی

75 Cf. Abd Al-Malik Ibn Hisham /A. Guillaume, The Life of Muhammad
– A Translation of Ishāq´s Sîrat Rasûl Allāh, 2006, 651.

76 Silvia Tellenbach, Untersuchungen zur Verfassung der islamischen Republik
Iran vom 15. Januar 1979, 1985, 186.
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تـوان  مـی ) ص(در این زمینه به آیاتی از قرآن کریم و نیز احادیثی از حضرت محمـد  
77.گـردد لت به تحقق عدالت اجتماعی استنباط مـی استناد نمود که از فحواي آنها تعهد دو

در نتیجه یک دولت اسلامی مکلف به تحقق عدالت اجتماعی و ایجـاد امنیـت اجتمـاعی    
هـاي  تعهدي که در قانون اساسی کشـورهاي داراي نظـام  78.باشدبراي کلیه شهروندان می

. جمهوري اسلامی منعکس شده است

نندي را ایجاد کرده اسـت کـه مطـابق آن جمهـوري     قانون اساسی ایران تعهد مشابه و هما
اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را براي تاسیس نظـام اقتصـادي صـحیح و    

اصـل  12فقـره  . (عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر به کار گیرد
).اصل چهل و سوم قانون اساسی ایران1سوم و فقره 

قانون اساسی پاکستان، 38ماده . اکستان نیز تعهدات مشابهی وجود دارد در قانون اساسی پ
مسئولیت دولت جهت تامین حقوق اجتماعی اتباع، از جمله تامین رفاه اجتمـاعی مـردم،   
جلوگیري از انحصارو تمرکز ثروت، ایجـاد کـار و اشـتغال، تـامین اجتمـاعی و نیازهـاي       

اصـول قـانون   «بـه عـلاوه   . اره قرار داده استاساسی زندگی براي همه اتباع آنرا مورد اش
توسط گروهی از متفکـران اسـلامی در   ) شه 1330( 1951که در سال » اساسی اسلامی

پاکستان تدوین شده است بر عدالت و تامین اجتماعی براي همه شهروندان تاکیـد نمـوده   
79.است

و ارتقـاي حقـوق   همچنین در مقدمه قانون اساسی موریتانی، مسئولیت دولت به حمایـت 
به همین ترتیب قانون اساسی افغانستان تعهد ایجاد . اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است

قـانون  6مـاده  (80.کنـد را اعلام مـی عدالت اجتماعییک جامعه مرفه و مترقی بر اساس 
تـوان گفـت تقویـت و حمایـت از حقـوق اجتمـاعی،       در نتیجـه مـی  ). اساسی افغانسـتان 

.هاي جمهوري اسلامی استهمه نظاممشتركیت خصوص

77 Muhammad Asad, The Principles of State and Government in Islam, 1961,
87.

78 Vgl. Muhammad Asad, The Principles of State and Government in Islam,
1961, 88; Karl-Heinrich Göbel, Moderne Schiitische Politik und
Staatsidee, 1984, 47, 110.

79 Sayyid Abdul A'la Maududi, Islamic Law and Constitution, 1960, 337 et
seq., 338; Silvia Tellenbach, Untersuchungen zur Verfassung der
islamischen Republik Iran vom 15. November 1979, 1985, 186.

.تاکید از مولف است80
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تعهد و وظیفه دولت به انکشاف تعلیم و حمایت از خانواده. 6ـ2

احادیث متعـددي  . یکی دیگر از نکات بسیار مهم در اندیشه اسلامی، تعلیم و تربیت است
از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که در آنها ایشان بـر اهمیـت دانـش و تعلـیم تاکیـد      

: به حیث مثال منقول است که ایشان فرمودند81.ندفرموده ا

و » .گردانداگر کسی براي کسب علم قدم بردارد، خداوند بهشت را بر او آسان می«
82».جستجوي علم و دانش بر هر مرد و زن مسلمان واجب است«

گیرد، باید تعلیم و تربیـت را بـراي   بنابراین یک دولت که مشروعیت خود را از اسلام می
یه افراد در دسترس قرار داده و تحصیل آنرا بـراي کلیـه اطفـال اعـم از انـاث و ذکـور       کل

در نتیجه، تعهد دولت به گسترش دانـش و تعلـیم و تربیـت بـراي همـه      83.اجباري سازد
هاي اسلامی است که در مشترك همه جمهوريخصوصیات شهروندان مرد و زن، یکی از 

. دباشقانون اساسی آنها قابل ملاحظه می

قانون اساسی ایران تکلیف دولـت بـه ایجـاد امکانـات بـراي همـه اتبـاع جهـت         30ماده 
در (دسترسی به آموزش رایگان تا سطح متوسطه و توسعه وسایل تعلیمات عـالی رایگـان   

در واقع از زمان تاسیس . تا سر حد خودکفایی کشور را مقرر نموده است) سطح پوهنتون 
ن، تعداد محصلان دختر مرتباً افزایش یافته است و در چنـد  نظام جمهوري اسلامی در ایرا

.سال اخیر بیش از پنجاه درصد محصلان وارد شده به پوهنتونها دختر بوده اند

قانون اساسی پاکستان تکلیف دولت به ارتقاء و تقویـت تعلـیم و   37به همین ترتیب ماده 
اد امکانات آموزش متوسـطه  تربیت طبقات یا مناطق عقب مانده، امحاي بی سوادي و ایج

رایگان و اجباري در حداقل زمان ممکن و در دسترس عموم قرار دادن تعلیمات تخنیکـی  
و حرفوي و دسترس متساویانه به تعلیمات عالی براي همه بر مبنـاي شایسـتگی را مقـرر    

.کرده است

81 Silvia Tellenbach, Untersuchungen zur Verfassung der islamischen Republik
Iran vom 15. Januar 1979, 1985, 187; Muhammad Asad, The Principles
of State and Government in Islam, 1961, 86 et seq.

82 Quoted according to Muhammad Asad, The Principles of State and
Government in Islam, 1961, 86 et seq.

83 Muhammad Asad, The Principles of State and Government in Islam, 1961,
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فغـان بـه   قانون اساسی، حق تعلیم را براي هـر ا 45-43در ارتباط به افغانستان، مواد 
رسمیت شناخته و دولت را مکلف به ایجاد شـرایط تعلـیم رایگـان تـا سـطح لیسـانس و       

قانون اساسی افغانسـتان، دولـت افغانسـتان    44مطابق ماده . کاهش بی سوادي نموده است
.باشدصراحتاً مکلف به طرح و تطبیق پروگرام جهت انکشاف تعلیم زنان می

شود که اعلام و تعیین حـق  سلام، این نتیجه حاصل میبا در نظر داشتن اهمیت تعلیم در ا
برخورداري از تعلیم نه تنها یک خواسته حقوق بشري است، بلکه یکی از نتایج شـناخت  

.و تعیین مفهوم جمهوري اسلامی است

هاي جمهوري اسلامی، مکلفیت قانونی برجسته و مشترك نظامخصوصیاتیکی دیگر از 
.وان رکن اصلی و مرکزي جامعه استبه حمایت از خانواده به عن

قانون اساسی بیـان شـده اسـت کـه مطـابق آن      54در افغانستان، این مکلفیت توسط ماده 
. باشـد خانواده رکن اساسی جامعه است و دولت موظف به حمایت و پشتیبانی از آن مـی 

.ندمرتبط با کودکان که مغایر با اسلام است نیز باید امحاء شوعرف و عاداتهمچنین 

قانون اساسی ایران آشـکار  10رابطه این تعهدات و تکالیف با اسلام به خصوص در اصل 
و همه قـوانین،  84»واحد بنیادي جامعه اسلامی است«شودکه اعلام کرده است خانواده می

مقررات و پروگرامهاي دولت باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداري از آن 
.باشد

. قانون اساسی موریتانی مورد تأکید قرار گرفته اسـت 16انواده در ماده همچنین اهمیت خ
مطابق ماده مذکور که مشابه دستور قانون اساسی افغانستان است، دولت مکلف به حمایت 

.از خانواده و تمامیت آن است

هاي جمهوري اسـلامی و بیـان صـریح اسـلام در قـانون      هاي مشترك نظامنظر به ویژگی
توان چنین نتیجه گرفت که تعهد و مکلفیت به حمایـت از خـانواده نیـز    ، میاساسی ایران

مستخرج از اصول اسـلامی اسـت و بنـابراین یکـی از نتـایج مفهـوم جمهـوري اسـلامی         
. باشدمی

.تأکید از مؤلف است84
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هاي دولتنمادها یا نشانه. 7ـ2

و قانون اساسی کاربرد نمادهاي ملی افغانسـتان ماننـد بیـرق    20و 19، 18سرانجام، مواد 
.کندسرود ملی، همراه با هویت اسلامی دولت را تنظیم می

نتایج) پ
: توان به ترتیب زیر خلاصه کردرا می» جمهوري اسلامی«بحث ما در بخش 

قانون اساسی افغانستان داراي خصوصیت قاعده گذار است ، خصوصـیتی کـه منطبـق بـا     
قانون اساسی بـه ایـن   با این حال، خصوصیت قاعده گذار. مفهوم جمهوري اسلامی است

معنا نیست که این قانون و نظام حقوقی افغانسـتان متفـاوت از اسـلام و حقـوق اسـلامی      
افغانسـتان شـناخته شـده    جمهوري اسـلامی  اسلام نه تنها به عنوان دین دولت. باشندمی

قانون اساسی نیز به نحـوي آشـکار بیـان کـرده     3، بلکه ماده )قانون اساسی2ماده (است 
این انطباق میان قانونگـذاري  . باشندکه قوانین غیر اسلامی، مغایر با قانون اساسی میاست 

. و اسلام، نتیجه معرفی و تعیین یک جمهوري اسلامی در نظم مبتنی بر قانون اساسی است
بـراي  با این حال، در مورد تعارض میان حقوق اسلامی و دیگر تعهدات دولت افغانستان،

بایـد بـه   ) قانون اساسی افغانسـتان 7و 6مقایسه کنید با مواد (بشر مثال حمایت از حقوق
یک نقطۀ تعادل میان تعهدات مختلف دولت دست یافت که در آن تضمین شود محتـواي  

سرانجام تنها ستره محکمه است کـه  . اصلی و مرکزي تعهدات متعارض تطبیق خواهد شد
در نتیجـه بـراي   . می تصـمیم بگیـرد  تواند در ارتباط به مطابقت قوانین با اصـول اسـلا  می

کارکنان دولتی، به شمول قضات این امکان وجود ندارد که درك و فهم خویش از قـوانین  
آنها در قوه اجرائیـه و قـوه قضـائیه بـه موجـب      . اسلامی را جایگزین مقررات دولتی کنند

، 50مـواد  (شند باقانون اساسی و قوانین دیگر افغانستان ملتزم و متعهد به رعایت قانون می
3که به موجب ماده کرددا یحکمی را پدر موردي که یک قاضی ). قانون اساسی130، 77

قـانون اساسـی از سـتره    121قانون اساسی غیر اسلامی است، صلاحیت دارد مطابق مـاده  
85.محکمه تقاضاي بررسی کند

این تفسیر تطبیق یکسان قوانین را که براي حاکمیت قـانون غیـر قابـل اغمـاض     85
براي مطالعه اصل حاکمیت قانون بنگرید به فصل سـوم،  (کند است، نیز تأمین می

.کمیت قانون، حا4
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و احکـام  کند هیچ قـانون نبایـد مخـالف معتقـدات     قانون اساسی که اعلام می3ماده 
شریعت که اساسیاسلامی باشد، باید این گونه تفسیر شود که قوانین نباید مغایر با اصول 

توان در این ماده را نمی. بین مذاهب مختلف اسلامی مشترك و غیر اختلافی هستند باشند
.نظري فقه حنفی تعبیر نموده، درك کردلیمتعابرگیرنده حوزة صلاحیت قضایی و 

در . سلامی همچنین متضمن تعیین اسلام به عنوان دین حکومـت اسـت  مفهوم جمهوري ا
توان از تعهدات افغانستان راجع به رعایـت حقـوق بشـر، ضـرورت تـأمین      عین حال، می

سایر تعهدات و مکلفیتهاي . آزادي مذهب و برابري کامل اتباع غیرمسلمان را استنتاج نمود
و حمایت از حقوق اجتماعی، تعلیم عمومی دولت افغانستان عبارت اند از تعهد به ارتقاء 

.و حمایت از خانواده به عنوان رکن اساسی جامعه

تفسیر پیرامون قضایا
اولقضیۀ

با اینکه کاهش پدیده فرار مغزها یا مهاجرت جوانان با تحصیلات عالی، یک سیاسـت بـا هـدف    
ق ترك کشور خویش بـه  مشروع است، معیاري که در نظر گرفته شده است نه تنها با توجه به ح

قـانون  42قانون اساسی و حق آزادي شخصی به شـکلی کـه در مـاده    39ترتیب مذکور در ماده 
براي مطالعه ماهیت این حقوق لطفـاً مراجعـه کنیـد بـه رهنمـود مـاکس       (شده یش بینیپاساسی 

هـوري  دچار مشکل و ایراد است، بلکه این معیار با توجه به مفهـوم جم ) پلانک براي حقوق بشر
3همانگونه که در مطالب بالا مورد بحث قرار دادیم، مـاده  . اسلامی نیز داراي اشکال بیشتر است

همانگونه . کند که هیچ قانونی نباید مخالف معتقدات و احکام اسلام باشدقانون اساسی اعلام می
ح را صرف ناظر تر است اگر این اصطلاکه قبلاً توضیح داده شد، بسیار متقاعد کننده و قابل قبول

بـا  . باشـند، بـدانیم  ها و مذاهب مختلف حقوق اسلامی مشترك میبه اصول شریعت که بین فرقه
دارد، ) بـا وجـود شـرایط آن   (این حال، وجیبۀ انجام حج در مکه، مکلفیتی است که هر مسلمانی 

واقع حج در . یعنی تعهد و مکلفیتی که در هر کدام از فرق اسلامی به رسمیت شناخته شده است
اگر طرح تهیه شده، تصـویب و لازم الاجـرا   . یکی از پنج اصل تشکیل دهنده عقیده اسلامی است

بـه  . سالگی ممنـوع خواهـد شـد   50شود، انجام حج براي هر فرد فارغ التحصیل پوهنتون تا سن 
سختی قابل تصور است که چنین نقض یکی از اصول عقیده اسـلامی را بتـوان توجیـه کـرد، بـه      

هاي دیگري جهت کاهش پدیده فـرار مغزهـا بـدون نقـض     رسد روشآنکه به نظر میخصوص 
تـوان  به عنوان مثال، جهت کاهش انگیـزه تـرك کشـور مـی    . اصول عقیدة اسلامی نیز وجود دارد
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قـانون اساسـی بـه نماینـده     3بنابراین، شما باید با توجه به ماده . میزان معاش را افزایش داد
.طرح مشاوره دهیدخود جهت اعتراض به این

قضیۀ دوم 
همانگونه که شرح داده شد، تضمین مطابقت قوانین با موازین اسلامی، خصوصیت برجسته اکثـر  

هم رئیس جمهور و هم کمیسیون مستقل نظـارت بـر تطبیـق قـانون     . هاي اسلامی استجمهوري
کنتـرل کننـد؛ بـا ایـن     قانون اساسی را 3اساسی که بعداً تأسیس خواهد شد، میتوانند اجراي مادة

حال، آنها از نظر حقوقی مکلف و متعهد نیستند به تقاضایی کـه مبتنـی بـر قـانون نـاقض قـانون       
بر عکس، ستره محکمه ملزم اسـت کـه بـه تقاضـاهاي راجـع بـه       . اساسی است ترتیب اثر دهند
).قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم13مقایسه کنید با مادة(قانونی خاص رسیدگی کند 

قـانون  3ستره محکمه تنها نهاد دولتی است که کنترل قضایی و در نتیجه موثر بـر رعایـت مـاده    
هاي ستره محکمه براي اعمـال بررسـی   بنابراین طرح کاهش صلاحیت. کنداساسی را تضمین می

زیـرا  . قضایی آن بر قوانین، با توجه به مفهوم جمهوري اسلامی بسیار قابل تردید و مردود اسـت 
.نین کنترلی تضمین مطابقت قوانین با موازین اسلامی در معرض خطر خواهد بودبدون چ

سؤالات) ت
چرا بسیار مهم است که قواي دولتی ملتزم به قانون اساسی باشند؟
 قانون اساسـی را بیـان   3آن از شمول ماده تعالیمدلایل راجع به استثناي فقه حنفی و

.کنید
3ین با قانون اساسی از جملـه مطابقـت بـا مـاده     نهادهاي مسئول کنترل مطابقت قوان

مهمترین نهاد ذیربط در این خصـوص از دیـدگاه قضـایی    . قانون اساسی را بیان کنید
کدام است؟

تواند از این نهادها تقاضاي رسیدگی کند؟چه کسی می
آیا این نهادها ملزم به رسیدگی هستند؟
جد اهمیت است؟نظر به معرفی دین حکومت و حقوق بشر چه چیزي وا
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دموکراسی: گفتار دوم
قضیۀ یکم

83مـاده  (این موضوع مورد بحث قرار گرفت که دوره انتخاب ولسی جرگـه بایـد از پـنج سـال     
گروهـی از نماینـدگان در   . به ده سال تغییر کند تا کارآیی شوراي ملی بیشتر شـود ) قانون اساسی

149اند که آیا آنها باید مطابق مـاده  دهشوراي ملی تقاضاي نظر مشورتی جهت اتخاذ تصمیم نمو
.قانون اساسی اقدام کنند

قضیۀ دوم
هاي حرفوي اعضاي ستره محکمه و جلوگیري از تأثیر در نظـر گـرفتن   به منظور تضمین توانایی

هاي سیاسی در انتخاب اعضاء، یکی از نمایندگان در ولسی جرگه طرحی را بـراي تغییـر   ملاحظه
مطـابق پیشـنهاد او، مجمعـی از حقوقـدانان     . ستره محکمه پیشـنهاد کـرد  پروسه انتخاب اعضاي 

هاي حرفوي مربوطـه  هاي اجرایی اتحادیهرنوالها باید خارج از کمیتهاڅمتشکل از وکلا، قضات و 
مطابق این پیشنهاد، این مجمع صلاحیت انتخاب اعضاي سـتره محکمـه را بـا رأي    . تشکیل گردد

اي با اصول دموکراسی منطبق است؟آیا چنین مقرره. د داشتاکثریت دو ثلث اعضاي آن خواه

احکام ذیربط) الف

قانون اساسی افغانستان 4ماده 
حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود 

.کندآن را اعمال می
.تان را دارا باشندملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي که تابعیت افغانس

یی، ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه
.باشندنورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوي، و سایر اقوام می

هیچ فرد از افراد ملت از . شودبر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمۀ افغان اطلاق می
.گرددت افغانستان محروم نمیتابعی

. گرددامور مربوط به تابعیت و پناهندگی توسط قانون تنظیم می

قانون اساسی افغانستان 50ماده 
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دولت مکلف است به منظور ایجاد ادارة سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداري 
طابق به احکام اداره اجراآت خود را با بیطرفی کامل و م. کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید

.سازدقانون عملی می
اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا 

.این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودي ندارد. باشندمی
ه اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ گونه تبعیض و به موجب احکام قانون ب

. شوندخدمت دولت پذیرفته می

قانون اساسی افغانستان 76ماده 
حکومت براي تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و 

.این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد. کندتصویب می

قانون اساسی افغانستان 77ماده 
واحدهاي اداري در داخل حدودي که این قانون وزرا وظایف خود را به حیث آمرین 

.نمایندکند، اجرا میاساسی و سایر قوانین تعیین می
. وزرا از وظایف مشخصۀ خود نزد رئیس جمهور و ولسی جرگه مسئولیت دارند

قانون اساسی افغانستان 81ماده 
مظهر ارادة ترین ارگان تقنینی شوراي ملی دولت جمهوري اسلامی افغانستان بحیث عالی

.کندمردم آن است و از قاطبۀ ملت نمایندگی می
هر عضو شوري در موقع اظهار رأي، مصالح عمومی و منافع علیاي مردم افغانستان را 

.دهدمدار قضاوت قرار می

قانون اساسی افغانستان 91ماده 
:باشدهاي اختصاصی ذیل میولسی جرگه داراي صلاحیت

یضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم مادة نود و دوم این اتخاذ تصمیم در مورد است
قانون اساسی؛

هاي انکشافی و بودجۀ دولتی؛اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام
.ها مطابق به احکام این قانون اساسیتأیید یا رد مقرري



83اصول قانون اساسی

قانون اساسی افغانستان 94ماده 
ه توشیح رئیس جمهور قانون عبارت است از مصوبۀ هر دو مجلس شوراي ملی که ب

.رسیده باشد، مگر اینکه در این قانون اساسی طور دیگر تصریح گردیده باشد
تواند آن را در در صورتی که رئیس جمهور با مصوبۀ شوراي ملی موافقه نداشته باشد می
با سپري شدن . ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید

و یا در صورتی که ولسی جرگه آن را مجدداً با دو ثلث آراي کل اعضا تصویب این مدت 
.گرددنماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می

قانون اساسی افغانستان 130ماده 
محاکم در قضایاي مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق 

.کنندمی
ي مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین، حکمی یی از قضایاهرگاه براي قضیه

موجود نباشد، محاکم به پیروي از احکام فقه حنفی و در داخل حدوي که این قانون 
نمایند که عدالت را به بهترین وجه اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوي حل و فصل می

.تأمین نماید

قانون اساسی افغانستان 149ماده 
.شونداز احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوري اسلامی تعدیل نمیاصل پیروي

.باشدتعدیل حقوق اساسی اتباع صرف بمنظور بهبود حقوق آنان مجاز می
تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی، نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با رعایت 

اساسی، با پیشنهاد احکام مندرج مواد شصت و هفتم و یکصد و چهل و ششم این قانون 
.گیردرئیس جمهور یا اکثریت اعضاي شوراي ملی صورت می



دموکراسی

جرگهولسی

مردم افغانستان

رئیس جمهور

شوراهاي 
محلی

مردم از طریق 
گیري آزاد، رأي

مخفی و عمومی،
مستقیم انتخاب 

.کنندمی

.شوندیک ثلث نمایندگان در مشرانوجرگه منصوب می

مشرانوجرگه

شوراهاي 
ولایتی

وزراء، قضات ستره محکمه و 
رئیس دافغانستان بانک، رئیس 

و رئیس سره میاشتامنیت ملی 

تصویب

تصویب
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دموکراسی: تبصره) ب
آن مسـتلزم نتیجتاً، اصل دموکراسـی  . معناي کلمه یونانی دموکراسی، حکومت مردم است

این اصـل در قـانون اساسـی    . به آن اعطاء شده باشداست که قدرت دولت از طرف مردم 
حاکمیت ملـی در افغانسـتان بـه ملـت تعلـق      «: کندآن که بیان می4افغانستان توسط ماده 

سـازد کـه هـر تبعـه     به عـلاوه، ایـن دسـتور آشـکار مـی     . شناخته شده است86»]…[دارد
تور شامل کلیه گروههاي افغانستان متعلق به ملت یا مردم افغانستان بوده و صراحتاً این دس

هـا و ابتکـارات قـانون    این قاعـده یکـی از نـوآوري   87.شودقومی در کشور افغانستان می
این مـاده  . نبوده است) شه 1343( 1964است و جزیی از قانون اساسی 1382اساسی 

بیانگر اصل حاکمیت مردم به عنوان قاعـده اساسـی ایجـاد و تأسـیس قـدرت دولـت در       
.تافغانستان اس

تواننـد در مشـروعیت   در نظامی که مبتنی بر حاکمیت مردم اسـت، تنهـا خـود مـردم مـی     
در نتیجه، هر اقـدام قـدرت دولتـی    . حاکمیت انسانها بر انسانهاي دیگر نقش داشته باشند

باید قابل انتساب به اراده ملت بوده و ریشه در مردم به عنوان ارایه کننده اصلی حاکمیـت  
در چنین نظامی، قدرت دولت صرف ممکن . داشته باشد) سالارمردم(در نظام دموکراتیک 

یـا رفرانـدوم،   » مراجعه به آراي عامـه «است مستقیماً توسط مردم، به عنوان مثال از طریق 
اعمال شود یا به نحو غیر مستقیم از طریق انتخاب نماینـدگان، بـه عنـوان مثـال از طریـق      

.اي ملیانتخاب رئیس جمهور یا نمایندگان در شور

4قانون اساسی افغانستان هم اعمال مستقیم و هم غیر مستقیم قـدرت دولـت را در مـادة    
:بینی کرده است؛ آنجا که حکم نموده است کهخود پیش

حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط «
».…کندنمایندگان خود آن را اعمال می

(nation)اصطلاح فارسی ملت داراي معناي منعطفی است و نیز به عنوان ملـت  86

.توان آن را معنا کردمی(people)و هم به عنوان مردم 
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هـزاره، ازبـک، تـرکمن، بلـوچ،     «87

، براهـوي، و سـایر اقـوام    یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجرپشه
».باشندمی
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در نتیجـه،  . اي مفهوم دموکراسـی را تجلـی بخشـیده اسـت    تردهاین قانون به نحو گس
شـود بلکـه از طریـق نماینـدگان     بیشتر موارد حاکمیت مستقیماً توسط مـردم اعمـال نمـی   

به نمایندگانی همچـون رئـیس   تطبیق مستقیم حاکمیت عموماً. پذیردمنتخب آنها انجام می
قانون اساسی جهت 65در ماده بینی شده امکان پیش. جرگه محدود استجمهور و ولسی

. یک استثناء است) رفراندوم(مراجعه به آراي عمومی 

هاي دموکراتیک جدیـد کـم یـا بـیش مفهـوم دموکراسـی مبتنـی بـر         در واقع، همه دولت
اگرچه، با این حال کشورهایی با عناصر متعـددي از  . اندنمایندگی را مورد توجه قرار داده

گیـري درخصـوص مسـایل مهـم     ویس که در آنها تصـمیم همانند س–دموکراسی مستقیم 
گیـرد، وجـود   جهت قانونگذاري از طریق مراجعه مستقیم به آراي عمـومی صـورت مـی   

اي بـه دموکراسـی مسـتقیم    هاي مدرن به نحو گستردهدارند، لیکن هیچکدام از دموکراسی
امکـان عملـی   دلیل عمده این امـر اصـولاً عـدم    . اندبراي اجراي قدرت دولت تکیه نکرده

اجراي کامل دموکراسی مستقیم است زیرا دولتی که قرار باشد اتخـاذ هـر تصـمیم در آن    
.الزاماً با مراجعه مستقیم به آراي عمومی صورت گیرد، به سختی قابل اداره است

اعمال حاکمیت توسط نمایندگان مردم. 1
و ترکیبات شخصی مشروعیت دموکراتیک در دموکراسی مبتنی بر نمایندگی داراي عناصر

هر دو جنبه براي تاسیس و ایجاد حاکمیت کامـل مـردم ضـروري    . است) ماهوي(و متنی 
قدرت دولـت نیـز   یلاتیتشکمشروعیت شخص که گاه از آن تحت عنوان مشروعیت . اند

شود، مستلزم ارتباط خاص میان مردم به حیث دارندگان و صاحبان اصلی حاکمیت یاد می
در دکترین حقوق اساسی آلمان یک عبارت بسـیار روشـن و بیـاد    .و کارکنان دولت است

ضـرورت وجــود زنجیــره قطـع نشــده مشــروعیت   «مانـدنی وجــود دارد کـه بــا عبــارت   
به توصیف رابطه میان مردم به حیث صاحبان حاکمیت و هر شـخص مـامور   » دموکراتیک
شروعیت هر این اصطلاح حاکی از آن است که اگر چه ضروري نیست م. پردازددولت می

ارگان دولتی مستقیماً از مردم باشد، لیکن ضـرورت دارد کـه هـیچ ارگـانی نتوانـد داراي      
قدرت دولتی باشد مگر آن که میان آن ارگان و مردم به حیث دارنـدگان اصـلی حاکمیـت    

. پیوندي وجود داشته و در نتیجه حداقل به نحو غیر مستقیم مشروعیت داشته باشد

اي انتزاعی توسط مردم یا ي نیست که پست و وظیفه سازمانی به شیوهبنابراین، تنها ضرور
نمایدگان آنها مورد تایید قرار گیرد، بلکه علاوه بر آن مقامات دولتی و رسمی باید شخصاً 
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داراي مشروعیت باشند، خواه از طریق راي گیري از مردم یا از طریق آراي نمایندگان 
که باید مستقیماً توسط مردم انتخاب شوند عبارتنـد از  نمونه هایی از مقامات دولتی . مردم

در حقیقت به حیث مثال، نمایندگان مـردم قضـات   . اعضاي ولسی جرگه و رئیس جمهور
کنند، زیرا رئیس جمهور با موافقت ولسی جرگه این قضات را ستره محکمه را انتخاب می

مراتب پـایین تـر باشـد،    هر قدر که یک شغل یا وظیفه در » زنجیره«این . کندمنصوب می
بـراي توضـیح بیشـتر    . اي و بینـابینی بیشـتري امتـداد یابـد    تواند بـا اقـدامات مداخلـه   می

گردد که یک وزیر بیشتر نیازمند داشتن رابطه مستقیم با مردم کـه صـاحبان   خاطرنشان می
. لیسوباشد تا یک مامور پاصلی حاکمیت هستند می

 ـ اي زنجیـره  رد کـه هـر گونـه اقـدام بینـابینی و مداخلـه      این نکته باید مورد تاکید قرار گی
به حیث مثال، نمایندگان عضو مشـرانو جرگـه،   . کندمشروعیت دموکراتیک را تضعیف می

بر خلاف نمایندگان عضو ولسی جرگه، مستقیماً توسط مردم انتخاب نشده انـد، بلکـه یـا    
دام از نهادهاي مذکور هر ک(توسط شوراهاي ولایتی و ولسوالی و یا توسط رئیس جمهور 

اگر چـه  . گردندنصب می) نمایندمنصوب می/ را انتخاب مشرانوجرگه یک ثلث اعضاي 
رئیس جمهور و شوراهاي مذکور مسـتقیماً توسـط مـردم و از طریـق انتخابـات عمـومی       
برگزیده شده اند، لیکن برخی مراحل بینابینی رابطه میان مشرانو جرگه و مردم افغانسـتان  

انـد،  یاس با اعضاي ولسی جرگه که بطور مسـتقیم از طـرف مـردم انتخـاب شـده     را در ق
بنابراین، ولسی جرگه بیش از سایر نهادهـاي دولتـی داراي مشـروعیت    . نمایدتضعیف می

قانون اساسی افغانستان 91اي است که مبناي ماده این همان ملاحظه. باشددموکراتیک می
ف ولسی جرگه داراي صلاحیت تایید کاندیداهاي دهد؛ که بر اساس آن صررا تشکیل می

در تکمیل مشروعیت . باشدداوطلبان مشاغل و مناصب کلیدي در نظام اداري و قضایی می
نیـز داراي مشـروعیت باشـد، زیـرا     ) مـاهوي (شخصی، قدرت دولت باید به نحـو متنـی   

انتسـاب بـه   اقدامات دولت هم از جهت اقدام کنندگان و هم از لحاظ محتوا باید قابلیـت 
هـا و  اگر مقامات دولتی مجـاز بـه اقـدام و عمـل بـر طبـق خواسـته       . مردم را داشته باشد

تمایلات خویش بدون رعایت هر گونه محدویتی در اعمال سمت خود بودند، یکبـار کـه   
. توانست باشدشدند، نتیجه امر به سختی منطبق با حاکمیت مردم میبه سمتی منصوب می

نخسـت، قـدرت و قـوه    . توان از دو طریـق ایجـاد نمـود   را می) يماهو(مشروعیت متنی 
به علاوه . قانونگذاري باید منحصراً در اختیار پارلمان به حیث نماینده برتر مردم قرار گیرد

نظام جامع و فراگیري باید ایجاد گردد که در آن کلیه نهادهاي دولتی دیگر توسط قـوانین  



88اصول قانون اساسی

آنکه، مسـئولیت مقامـات دولتـی در مقابـل     دوم . مصوب مجلس مقید و ملتزم گردند
پارلمان در ارتباط به انجام وظایفشان، خواه به نحو مستقیم و یا غیر مستقیم، جهت تـامین  

هر گونه اعمال قـدرت دولتـی، ضـروري    ) ماهوي(و تضمین مشروعیت دموکراتیک متنی 
.است

استثناء باید بـه  موقعیت و جایگاه محوري پارلمان متضمن این نیست که هر تصمیم بدون
تایید آن برسد، زیرا در نتیجه این روش محدودیت کلی در اجراي قدرت دولت از طریـق  

در مقابل، نظر به اصل تفکیک قوا، یک . شودضرورت اخذ رضایت قبلی پارلمان ایجاد می
توانـد  ساحه اصـلی صـلاحیت نیـز بـراي قـوه اجرائیـه وجـود دارد کـه در آن اداره مـی         

را تعبیه و تعیین نمایـد، زیـرا اصـل دموکراسـی و نماینـدگی پارلمـانی       هاي خودسیاست
.پارلمان نیست) حاکمیت استبدادي(مساوي با مطلق گرایی 

ابتـدا از طریـق ایجـاد    ) مـاهوي (در قانون اساسی افغانستان، مشروعیت دموکراتیک متنی 
قـانون  95، 81رجوع کنید به مواد (گذاري مجلس شوراي ملی به حیث ارگان عالی قانون

و قـوه قضـایه   ) قـانون اساسـی افغانسـتان   77ماده (و مقرراتی که اداره ) اساسی افغانستان
را طبق قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان مقیـد و  ) قانون اساسی افغانستان130ماده (

اگر چه تبعیت رئیس جمهـور از قـانون صـراحتاً مـورد     . نماید، ایجاد شده استملتزم می
قانون اساسـی افغانسـتان صـرف از وزرا یـاد کـرده      77ره قرار نگرفته است، زیرا ماده اشا

توان از سوگند او بـه هنگـام در   رئیس جمهور از قانون را مییروي پاست؛ لیکن التزام و 
قانون اساسی افغانسـتان کـه بیـانگر تعهـد و     50و ماده ) 63ماده (دست گرفتن مسئولیت 
.وانین افغانستان است، استنباط کردتکلیف اداره به رعایت ق

مشکل آفرین در ارتباط به انحصار وضع قانون توسط شوراي ملـی  حکمیک ،ینباوجودا
اگر چه همانطور . قانون اساسی است76و از آن طریق در ارتباط به اصل دموکراسی ماده 

یست که که ذکر گردیده ضرورت مشروعیت دموکراتیک متنی اقدامات دولت به این معنا ن
بـه  حکـم تواند هیچ گونه اقدامی بدون موافقت پارلمان انجام دهد، لیکن ایـن  دولت نمی

حکومت قدرت تصمیم گیري وسیع و تصویب مقرراتی را جهت تطبیق خطـوط اساسـی   
در نتیجه، استفاده از قدرت تنظیم کننده توسـط  . دهدمیسیاست خود و تنظیم وظایف آن

یشین از پارلمان نیست، البته تا آنجـا کـه مقـررات مـذکور     حکومت، مستلزم اخذ اجازه پ
بنابراین، اگر چه این مقررات نباید مناقض قانون باشند، . مناقض نص یا روح قانون نباشند
تواند از قانون اساسی یا قوانین عادي، حکومت میحکملیکن در صورت عدم وجود هیچ 
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هاي آن ضروري بـه نظـر   یق سیاستآزادانه اقدام به وضع قواعدي نماید که براي تطب
قانون اساسی افغانستان به حکومت قدرت تصمیم گیـري  76نتیجه آن که، ماده . رسندمی

کند، مخصوصاً در کشوري مانند افغانستان کـه در آن هنـوز فقـدان    اي را اعطا میگسترده
ي نـاظر بـه مقـررات ادار   » مقـررات «اگر چه اصطلاح دري 88.قوانین عادي مشهود است

ینبـاوجودا نمایـد،  است که معمولاً اقدام به تنظیم مسایل داخلـی ارگانهـاي اجرایـی مـی    
ممکن است در برخی موارد چنین مقرراتی بر حقوق شهروندان نیز موثر باشند، مثل آنکـه  

.وضع شده باشدمکاتبها یا در پوهنتونحجاب مربوط به مقررهیک 

غانستان در صـورت تعطیـل ولسـی جرگـه و در     قانون اساسی اف79به علاوه، مطابق ماده 
ضرورت عاجل یـا  . تواند فرامین تقنینی را ترتیب کندحالت ضرورت عاجل، حکومت می

قانون اساسی باید متمایز از اعلام رسـمی  79موقعیت اضطراري در معناي مذکور در ماده 
حکومـت را  حالت اضطراري نباشد که به رئیس جمهور امکان انتقال برخی اختیارات بـه  

89.دهد که معمولاً متعلق به پارلمان استمی

قانون اساسـی،  79مذکور در ماده ) ضرورت عاجل(در مقابل، در یک موقعیت اضطراري 
و بدون اعـلام رسـمی حالـت    ) اتوماتیک(انتقال اختیارات تقنینی به صورت خود به خود 

قـانون  79در مـاده  از آنجا که قـانون اساسـی موقعیـت مـذکور    . گیرداضطرار صورت می
رسـد کـه حکومـت در پـذیرش     به نظر مـی . اساسی را به نحو دقیقی تعریف نکرده است

اسـت، هـیچ   » اضـطراري «معیارهاي خود راجع به تعیین این که چـه وضـعیتی در واقـع    
تنها راه براي پارلمان در این خصوص آن است که بعد از شـروع  . محدودیتی نداشته باشد

90.امین تقنینی اقدام نمایدبه فعالیت به رد فر

88 Cf. R. Grote, "Separation of Powers in the New Afghan
Constitution," Heidelberg Journal of International Law, Vol. 64 (2004),
897, 909.

این مقرره با توجه به اصل تفکیک قوا دچار ایراد و اشکال است که بعـداً مـورد   
.خواهد گرفتبحث قرار 

مراجعه کنید به فصل پنجم ، حالت اضطرار89
90 Cf. R. Grote, "Separation of Powers in the New Afghan

Constitution," Heidelberg Journal of International Law, Vol. 64 (2004),
897, 909.

ل ایـراد  خواهیم گفت از جهت تفکیک قوا محاین حکم قانون همانگونه که بعداً
.است
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نظام مبتنی بر قانون اساسی افغانستان است، اساسی از آنجا که اصل دموکراسی، اصل 
اي تفسیر شوند که زمینـه و امکـان درك   قانون اساسی افغانستان باید به گونهاحکام سایر 

. ینـد این اصل به کاملترین وجه ممکن و بدون نقض نامتناسب سایر اصـول را فـراهم نما  
قانون اساسی افغانستان در راستاي تضمین کارکرد مناسب حکومت تنظـیم  79و 76مواد 

شده اند، به نحوي که یکی از نتایج اصل تفکیک قوا و به عـلاوه خـود اصـل دموکراسـی     
، بـه منظـور   ینبـاوجودا . است، زیرا دولت نیز به نحو دموکراتیک داراي مشروعیت است

طریق مشارکت شوراي ملـی بـه حیـث مهمتـرین نماینـده      درك موثر اصل دموکراسی از 
قانون اساسی باید به نحو محدود تفسیر شوند تا هم کارکرد مناسـب  79و 76مردم، مواد 

در ارتباط . حکومت را تامین نمایند و هم مشارکت پارلمان را در کلیه امور اساسی جامعه
توانـد  ین حقوق اساسی آلمـان مـی  قانون اساسی افغانستان، یک دیدگاه از دکتر76به ماده 

در دکترین حقوق اساسی آلمان، این نظریه وجود دارد . راه حل مفید و مناسبی ارائه نماید
توان از وظیفه و کارکرد پارلمان به حیث نخستین نماینـده مـردم ایـن ضـرورت را     که می

اساسی جامعه کنار استنتاج نمود که پارلمان نباید در رابطه با اتخاذ تصمیم راجع به مسایل 
اقدام بـه نقـض حقـوق اساسـی اشـخاص نمایـد،       حکمی به خصوص اگر . گذاشته شود

هاي متنی آن توسط پارلمان مورد توجه قرار گرفتـه یـا از طریـق    ضروري است کلیه جنبه
اعطاي اختیار به قوه اجرائیه توسط قوه مقننه، قابل بازگشت و انتساب به اقدام قوه مقننـه  

آینـده  اقدام تقنینی باید حداقل تنظیم کننده جزئیات دقیـق و قطعـی اقـدامات    . بوده باشد
ایـن  . احتمالی قوه اجرائیه که مبتنی بر چنین اعطاي اختیار و تفویض قدرتی است، باشـد 

قـانون اساسـی افغانسـتان فـراهم     76تواند یک اصل راهنما براي تفسیر مـاده  دکترین می
ده ضرورت انجام وظایف توسط دولت باشـد و هـم بـه    نماید، به نحوي که هم تامین کنن

پارلمان نقش قطعی و تعیین کننده در اتخاذ تصمیم راجع به کلیه مسایل اساسی مربوط به 
در نتیجه در رابطه بـا قضـایاي مـذکور در فـوق کـه مسـایل       . مردم افغانستان اعطاء نماید

ز قضایا و مسایلی که ممکن باشد، مخصوصاً در آن دسته ااساسی جامعه در آنها مطرح می
قانون اساسـی بایـد بـدون اعطـاي اختیـار قبلـی       76ماده 91است حقوق بشر نقض گردد،

یک جنبه مشکل آفـرین دیگـر   .  توسط پارلمان به قوه اجرائیه، غیر قابل اعمال تلقی گردد
قانون اساسی افغانستان آن است که در این مـاده هـیچ گونـه طـرز العمـل بـراي       76ماده 

یک نمونه از مقرره موثر بر حقوق اساسی و اساسی اشخاص نظام نامـه حجـاب   91
.براي کارمندان دولت یا محصلین پوهنتون است
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سی اجباري مصوبه قوه اجرائیه بر اساس این مقرره، وجود ندارد؛ به حیث نمونـه،  برر
، ینبـاوجودا .قانون اساسی ایران صلاحیت و اختیار مشابهی را به هیأت وزیران داده است

قانون اساسی ایران طرزالعمل رسمی که بـه پارلمـان قـدرت و توانـایی کنتـرل      138اصل 
بـه نحـوي کـه طبـق     . دهد، اعطا کرده استرا میچنین مقررات مصوب توسط حکومت 

هاي مذکور در این اصـل،  دولت و مصوبات کمیسیونتصاویب و مقررات «: اصل مذکور
رسد تا در صـورتی کـه   ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئیس مجلس شوراي اسلامی می

».ران بفرستدآنها را بر خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل براي تجدید نظر به هیأت وزی

قانون اساسی افغانستان باید نظر به اصـل دموکراسـی بـه نحـو محـدود      76همچنین ماده 
صرف زمانی باید تطبیق گردد که پس از یک بررسی جـامع  76بنابراین، ماده . تطبیق گردد

مذکور در قانون اساسی به حیث مثـال حقـوق   اساسیهاي و تمام عیار معلوم شود ارزش
علاوه بر ایـن توسـل بـه چنـین     . رد توجه و رعایت قرار گرفته باشنداشخاص مواساسی 

مـاده  4اقدامات تقنینی اضطراري صرف در صورتی امکان پذیر است که با توجه به فقـره  
قانون اساسی افغانستان، به طور کلی هیچ گونه امکانی براي رئـیس جمهـور جهـت    107

صـرف در صـورتی کـه    . شـته باشـد  دایر کردن جلسات فوق العاده شوراي ملی وجود ندا
توان  نسبت به تطبیق مقرره مـذکور  جمیع شرایط و مقدمات مذکور محقق شده باشند، می

.اقدام نمود

در کنار این مقررات ناظر به کارکرد و وظیفه تقنینی پارلمان، در قانون اساسـی افغانسـتان   
عیین صـلاحیت و  جهت تامین و تضمین مشروعیت دموکراتیک متنی از طریق تاحکامی 

تکلیف شوراي ملی و به نحو خاص ولسی جرگه جهـت بررسـی اقـدامات قـوه اجرائیـه      
قانون اساسی افغانستان مسئولیت وزیران در مقابل ولسی جرگه و در 77ماده . وجود دارد

نموده است؛ هم پارلمان و هم رئیس جمهـور  یش بینی پمقابل رئیس جمهور را تعیین و 
از آنجا که وزیران نه تنها به حیث اعضاي حکومت . م انتخاب شده اندمستقیماً توسط مرد

باشند بلکه به حیث روساي واحدهاي اداري در مقابل پارلمان و رئیس جمهور مسئول می
این رهبري، مسئولیت آنان شامل )قانون اساسی افغانستان77ماده 1فقره (مربوط به خود 

قـانون  69ود رئـیس جمهـور نیـز مطـابق مـاده      همچنین خ.  شودواحدهاي اداري نیز می
به عنوان یـک نتیجـه از مسـئولیت    . اساسی افغانستان در مقابل ولسی جرگه مسئول است

تواند نسبت به تاسیس کمیسیون تحقیـق  حکومت در مقابل ولسی جرگه، ولسی جرگه می
.قـانون اساسـی افغانسـتان اقـدام نمایـد     89جهت بررسی اقدامات حکومـت وفـق مـاده    
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، نظر به مسئولیت شخصی اعضاي حکومت، از آنجا که مسئولیت وزیـران  ینباوجودا
قـانون  92ماده (تواند همراه با استیضاح و راي عدم اعتماد باشد در مقابل ولسی جرگه می

، مسئولیت رئیس جمهـور در مقابـل ولسـی جرگـه صـرف داراي ایـن       )اساسی افغانستان
تهام ارتکاب جرم جنـایی توسـط ولسـی جرگـه     ضمانت اجرا است که در صورت ایراد ا

69نسبت به رئیس جمهور، امکان استیضاح رئیس جمهور توسط ولسی جرگه وفق مـاده  
ایـن  . در مقابل، ولسی جرگه نسبت بـه مـردم مسـئولیت دارد   92.قانون اساسی وجود دارد

ی گیـرد، عمل ـ مسئولیت از طریق انتخابات عمومی نمایندگان که هر پنج سال صورت مـی 
).قانون اساسی افغانستان83ماده . (شودمی

بنابراین مشروعیت دموکراتیک متنی در قانون اساسـی افغانسـتان از طریـق وضـع قـانون      
هاي قضایی از یک طرف و از طرف دیگـر  توسط پارلمان که مقید کننده اداره و نیز ارگان

. گـردد ین و تضمین میتعیین کننده مسئولیت قوه اجرائیه در مقابل ولسی جرگه است، تام
قانون اساسـی افغانسـتان   79و 76مذکور در مواد احکام ، باید تاکید نمود که ینباوجودا

.در این خصوص مشکل آفرین بوده و باید به نحو محدود تفسیر گردند

در مثال ذیل راجع به یک مامور پولیس، تعامل میان مشروعیت شخصی و مشروعیت متنی 
، ینبـاوجودا . شودلیس معمولاً توسط مردم انتخاب نمیویک مامور پ.را نشان خواهیم داد

ولسی جرگه باید پیش از آنکه . باشدهر مامور پولیس تحت شمول وزارت امور داخله می
وزیر امور داخله مسئولیت تصدي وزارتخانه را بر عهده گیرد، کاندیـداي رئـیس جمهـور    

در مقابـل،  ). قانون اساسی افغانسـتان 64اده م11فقره (براي وزارت داخله را تایید نماید 
83، 81مـواد  . (باشـند اعضاي ولسی جرگه توسط مردم انتخاب شده و نماینده مـردم مـی  

بنـابراین، اگـر چـه یـک مـامور پـولیس توسـط مـردم انتخـاب          ). قانون اساسی افغانستان
و بـه پـولیس   گردد، لیکن نوعی زنجیره دموکراتیک وجود دارد که از مردم ناشی شده نمی
تنها با توجه به همین زنجیره است که یک مامور پولیس به حیث نماینده دولـت  . رسدمی
قابل اضـافه اسـت کـه چـون چنـین      . تواند به نحوي مشروع داراي قدرت دولتی باشدمی

مشروعیت دموکراتیک براي یک مامور پولیس قابل پذیرش است، بـراي  » طولانی«زنجیره 
درسـت بـه   . لت، مشروعیت مستقیم و راست تري ضروري استهاي کلیدي در دوپست

در ارتباط به مسئولیت حکومت در مقابل پارلمان و ضمانت اجراي آن به بحـث  92
.کنترل و مهار قوه اجرائیه توسط پارلمان مراجعه کنید
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قانون اساسـی افغانسـتان بـا    117همین دلیل است که قضات ستره محکمه وفق ماده 
گردند؛ به نحـوي کـه هـر دو    منظوري رئیس جمهور و موافقت ولسی جرگه منصوب می

.باشندارگان مذکور مستقیماً داراي مشروعیت ناشی از راي عموم می

قـانون اساسـی   50تباط به مشروعیت دموکراتیک متنی اقدامات پولیس، مطـابق مـاده   درار
افغانستان، موظف پولیس به حیث جزیی از اداره در کشور، قبل از هر چیز توسـط قـانون   

به علاوه، اگر چه او در مقابل ولسی جرگه مسـئول نیسـت، وزیـر امـور     . مقید شده است
ق پـولیس در قبـال ولسـی جرگـه داراي مسـئولیت      داخله به حیث عالی ترین مقام مـافو 

اگـر ولسـی جرگـه نسـبت بـه روش کنتـرل       ). قانون اساسی افغانستان77ماده ( باشد می
پولیس توسط وزیر عدلیه موافقت و رضایت نداشـته باشـد، نماینـدگان عضـو آن ممکـن      

عتمـاد  است وزیر را مورد سوال و استیضاح قرار داده و حتی نسبت به صدور راي عـدم ا 
93).قانون اساسی افغانستان92ماده ( شود، اقدام نمایند که منجر به برکناري وزیر می

حظه این طرز العمل و نیز مطالعه صلاحیت هـاي ولسـی جرگـه، لطفـاً     براي ملا93
، اعمال حاکمیت توسط نمایندگان 1مراجعه کنید به فصل سوم، گفتار دوم، ب، 

.مردم
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انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوري : اعمال حاکمیت توسط مردم به طور مستقیم. 2

احکام ذیربط. 1

قانون اساسی افغانستان 61ماده 
دهندگان از طریق رأيرئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آراي

.گرددگیري آزاد، عمومی، سري و مستقیم انتخاب میرأي
.یابدوظیفه رئیس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پایان می

انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از 
.گرددپایان کار رئیس جمهور برگزار می

اه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فیصد آرا را بدست هرگ
آورد، انتخابات براي دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار 

گردد و در این دوره تنها دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آرا را در دور اول بدست می
.نماینداند، شرکت میآورده

در دور دوم انتخابات، کاندیدي که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس جمهور شناخته 
.شودمی

گیري و یا بعد از هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوري در جریان دور اول یا دوم رأي
انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد مطابق به احکام 

.گرددبرگزار میقانون 

قانون اساسی افغانستان83ماده 
اعضاي ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سري و مستقیم انتخاب 

.گردندمی
دورة کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلام نتایج انتخابات به 

.دنمایرسد و شوراي جدید به کار آغاز میپایان می
انتخابات اعضاي ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دورة 

.گرددولسی جرگه برگزار می
تعداد اعضاي ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه نفر 

.باشدمی



95اصول قانون اساسی

.گرددهاي انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین میحوزه
قانون انتخابات باید تدابیري اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه در

را براي تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل 
.دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد

نظام انتخابات: تبصره. 2

موکراسی مبتنی بر نمایندگی را ایجاد و تاسیس نموده از آنجا که قانون اساسی افغانستان د
بـه  . است، تطبیق عملی حاکمیت توسط مردم اصولاً محدود به روش انتخابات شده است

منظور تجدید وتکرار مشروعیت دموکراتیک نمایندگان، انتخابات باید در فواصـل زمـانی   
ن انتخابـات ظهـور   معین برگزار گردد، در غیر این صورت حاکمیت مردم صـرف در زمـا  

اصل دموکراسـی  . داشته و در طول سالها به صورت مصنوعی و غیر واقعی در خواهد آمد
در نتیجه از یک طرف باید میان . مشخص را براي انتخابات تعیین نکرده استزمانفاصله 
دهـد و از طـرف دیگـر    ی که تا حد ممکن اصل دموکراسی را مورد توجه قرار مـی احکام

رصت کافی به نمایندگان مردم جهت تضمین انجـام وظیفـه و تکـالیف    ضرورت اعطاي ف
از نظر بین المللی، دوره زمـانی  . دولتی به نحو موثر، نوعی توازن و هماهنگی برقرار گردد

در نتیجه، دوره وظیفوي پنج سـال  . چهار یا پنج سال براي تجدید انتخابات شایع تر است
اسی افغانستان براي رئـیس جمهـور و نماینـدگان    قانون اس82و 61که به ترتیب در مواد 

هم رئیس جمهـور  . رضایت بخشی استحکمیعضو ولسی جرگه پیش بینی شده است، 
راي گیـري آزاد عمـومی، سـري و مسـتقیم     یق از طرو هم نمایندگان عضو ولسی جرگه 

یک اصل که در قانون اساسـی افغانسـتان صـراحتاً مـورد اشـاره قـرار      . شوندبرگزیده می
باشد، اصـل تسـاوي آرا   نگرفته، اما اصل مشترك قوانین اساسی کشورهاي دموکراتیک می

قانون اساسی افغانستان مد نظر قرار گرفتـه  83این اصل به طور ضمنی توسط ماده . است
:است که طبق آن

عمومی و در قانون انتخابات باید تدابیري اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی نمایندگی «
. »را براي تمام مردم کشور تامین نمایدعادلانه

3این اصـل در مـاده   . تأمین نمی گردداءنمایندگی عادلانه بدون پیروي از اصل تساوي آر
:قانون انتخابات نیز مورد تاکید قرار گرفته است که مطابق آن

. »نمایندرأي دهندگان در انتخابات با بهره مندي از حق تساوي اشتراك می«
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ه پنج اصل رأي گیري آزادانه، عمـومی، سـري، مسـتقیم و متسـاوي اصـول      نتیجه آنک
.باشندانتخاباتی نظام مبتنی بر قانون اساسی افغانستان می

اصل انتخابات عمومی
اصل انتخابات عمومی ناظر به این ترتیب است که حق رأي دادن اساساً متعلق به هر تبعه 

ق به مردان، صاحبان زمین یا اشخاص داراي افغانستان است، نه به عنوان مثال صرف متعل
استثناي بر این حق نیازمند دلایل قطعی و یقینی اسـت تـا قابـل توجیـه     . تحصیلات عالی

ي تنهـا در  أیک ر. یک استثناي مقبول و حتی ضروري، استثناي مربوط به سن است. باشد
راي دهنده داراي رساند کهصورتی کارکرد مشروعیت دادن به اقتدار دولت را به انجام می

اطفال (بنابراین، صغار . صلاحیت و توانایی کافی براي درك و فهم معناي این پروسه باشد
ي دادن مستثنی شـده باشـند، بـدون آنکـه اصـل عمومیـت       أممکن است ازر) و نوجوانان

اي دادن معمولاً به صورت أموضوع بلوغ در ارتباط به حق ر. انتخابات نقض گردیده باشد
هـایی کـه   قانون انتخابات، کلیه افغـان 13مطابق ماده . لی با سن بلوغ مرتبط استبین المل

سن هجده سال را در روز انتخابات تکمیل کرده باشند، در صورت ثبت نامشـان در سـند   
حکـم  دارند، مگر آنکه از حقـوق سیاسـی شـان بـه موجـب     را ي دادن أانتخابات، حق ر

ک جنبه مهم در ارتباط به عمومیـت انتخابـات،   ی. محروم شده باشندبا صلاحیتمحکمه 
تذکر این نکته اهمیت دارد کـه در نظـام   . حق انتخاب کردن و یا انتخاب شدن زنان است

حقوقی افغانستان زنان از هر دو حق انتخاباتی مذکور بدون هر گونه محدودیتی برخوردار 
انون اساسـی اسـت   در واقع، هرگونه نقض چنین حقی بر مبناي جنسیت مناقض ق. هستند

با وجود . قانون اساسی افغانستان صراحتاً ناظر به تساوي مردان و زنان است22زیرا ماده 
چنین معیار قانونی روشن در قوانین افغانستان، به هر حال هنوز زنان بـه قـدر کفایـت در    
نهادهاي عمومی افغانستان حضور ندارند، زیرا اگر چه آنان حدود پنجاه فیصـد جمعیـت   

. باشنددهند، لیکن در اکثر مشاغل و مناصب انتخابی، در اقلیت مین کشور را تشکیل میای
این نکته باید اضافه گردد که عدم حضور کافی زنان صرف مربوط به افغانستان نمی باشد 
بلکه نظر به محرومیت تاریخی زنان از حقوقشان، این امر در بیشتر کشورهاي جهان شایع 

ن پروسه وایجاد امکان حضور زنان، سهم خاصی بـراي نماینـدگی   براي تصحیح ای. است
84مطـابق مـاده   . زنان در شوراي ملی توسط قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده است

قانون اساسی افغانستان، پنجـاه فیصـد از اعضـاي انتخـاب شـده توسـط رئـیس جمهـور         
قانون اساسی افغانستان 83ده درارتباط به ولسی جرگه، ما. درمشرانو جرگه باید زن باشند
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نموده است که از هر ولایت طور اوسـط حـداقل دو وکیـل زن در ولسـی     پیش بینی 
با توجه به مطالب مـذکور راجـع بـه حضـور ناکـافی زنـان، چنـین        . جرگه عضویت یابد

قـانون  22در مـاده  پیش بینی شده شرایطی منطبق با اصل تساوي مردان و زنان به ترتیب 
زنان (باشد، زیرا حصول به تساوي مادي و ملموس دو جنس مذکور انستان میاساسی افغ

. نیز ضروري است) و مردان

اصل انتخابات مستقیم
نظام رأي دادن مستقیم، عدم وجود رأي دهندگانی است کـه بـه عنـوان    خصوصیت عمده

رئیس رابط  میان هیأت انتخاب کننده و انتخاب شوندگان یعنی حسب مورد نمایندگان یا
در این سیستم بین رأي دهندگان و انتخاب شوندگان، حاجب و مـانعی  (باشند جمهور می

در مقابل وجـه مشخصـه نظـام انتخابـات     ). م(به عنوان فرد یا گروهی دیگر وجود ندارد 
ریاست جمهوري در امریکا، نظام رأي گیري غیر مستقیم است، زیرا در این سیستم هیأت 

ها یعنی کسانی که اقدام به انتخـاب رئـیس جمهـور ایـالات     کنندهانتخاب کننده، انتخاب 
در افغانستان هم نمایندگان عضـو ولسـی جرگـه و    . گزینندکنند را بر میمتحده امریکا می

قـانون  83و 61مـواد  (شـوند  هم رئیس جمهور به طور مستقیم توسط مردم انتخاب مـی 
ي دهندگان باید قادر به تشخیص این در یک نظام رأي دهی مستقیم رأ). اساسی افغانستان

که چه کسی پیش از احراز آراي آنها، صلاحیت تصدي وظیفه را دارد، بوده و بایـد میـان   
.اي مستقیم وجود داشته باشدرأي آنها و موفقیت کاندیدان منتخب رابطه

اصل انتخابات آزاد 
یم آزادانـه انتخـاب   معناي انتخابات آزاد آن است که هیچ اجبار یا فشار خارجی بر تصـم 

وارد نشود، خواه آن که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اعمال شـده  ) رأي دهنده(کننده 
مشـخص کـرده   5قانون انتخاب افغانستان این شرط اساسی را به صراحت در ماده . باشد

.»…نمایندراي دهندگان در انتخابات با اراده آزاد اشتراك می«: است که به موجب آن 

نتخابات سرياصل ا
اصل انتخابات سرّي به معناي آن است که پروسه انتخابات در مقابل هرگونـه ملاحظـه و   

این موضـوع بایـد تضـمین شـود کـه هـیچ شـخص دیگـري         . مانددیدن، مخفی باقی می
تواند از رأیی که دیگري در صندوق اخذ آراء انداخته است مطلـع شـود، مگـر آنکـه     نمی
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زادانه خویش، مثلاً در خلال یـک بحـث آزاد سیاسـی بـا     خود رأي دهنده با تصمیم آ
بیشتر ایـن نکتـه، خـود رأي نبایـد سـري      توضیح براي . دوستانش، آن را بیان کرده باشد

بماند، در غیر این صورت رأي دادن بیهوده خواهـد بـود زیـرا دقیقـاً هـدف رأي دادن آن      
اي ر، این موضوع که تبعهبه عبارت دیگ. است که به موفقیت کاندیداي منتخب منجر شود

بـراي  . به نام الف کاندیدایی به نام ب ،پ یا ت را انتخاب کرده است، بایـد سـرّي باشـد   
تضمین سري بودن اخذ رأي، مراجع ذیصلاح دولتی باید برخی اقدامات احتیاطی مانند در 

اي کـه از معـرض دیـد و نگـاه دیگـران      هاي اخذ رأي به گونهدسترس قراردادن صندوق
و جستجو این اصل، از بین بردن حداقل امکان اساسیدلیل . ؤون باشد، را انجام دهندمص
دهنده است تا به عنوان مثال اگـر او  گیري از طریق اعمال فشار اجتماعی نسبت به رأيپی

به حزب یا نماینده خاصی که در گروه اجتماعی او بسـیار ناآشـنا اسـت، رأي داد، تحـت     
کس، در کشـورهاي سوسیالیسـتی سـابق، ایـن یـک قاعـده بودکـه        بر ع. فشار قرار نگیرد
ها به صورت دسته جمعی رأي دهند، در نتیجه کسانی که در ها یا کارخانهکارکنان شرکت

اند و امکان داشت تحت فشار یا انتقام قـرار  اکثریت نبودند، به راحتی قابل تشخیص بوده
.گیرند

. قانون انتخابات مورد توجه قرار گرفته اسـت 9ماده2در افغانستان، این موضوع در فقره 
:کند کهاین فقره سرّي بودن طرزالعمل انتخابات را بدین شکل تضمین می

کارکنان انتخابات قبل از اشغال وظیفه رسماً و به صورتی که کمیسیون مشخص «
سپارند که در تمام جریان انتخابات، وظایف محوله را با حسن کند تعهد میمی

» .دهندامانتداري و حفظ اسرار انجام میصورت،

اصل تساوي آراء
مطابق این اصل، هر رأي باید به طور مساوي شمار شده، به حساب آید؛ جملـه معـروف   

هـدف ایـن اصـل آن    . این اصل را به بهترین نحو خلاصه کرده است» یک فرد، یک رأي«
اي قـرن بیسـتم یعنـی در    هایی را که در طول قرن نـوزدهم و حتـی در ابتـد   است که نظام

) زمینـداران (حدود یکصدسال پیش در اروپا وجود داشته و به موجب آنها صاحبان زمین 
و یا اعضاي طبقات بالاي اجتماع داراي آراي بیشتر نسبت به دیگران بودند را از بین برده، 

چنان سیستمی مطابق اصل تساوي آرا که مقدمـه ضـروري حفـظ برابـري و     . امحاء نماید
.باشدوکراسی است، نمیدم
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تفسیر پیرامون قضایا
قضیه اول

اصـل دموکراسـی   . طرح در نظر گرفته شده ممکن است موجـب نقـض اصـل دموکراسـی شـود     
مستلزم داشتن حق رأي دادن است که به موجـب آن مـردم بـه حیـث صـاحب و مالـک اصـلی        

ر نحوه اعمال قـدرت  سیاسی شان اعطاء نموده و باهداف حاکمیت آن را به دولت جهت تحقق 
. انتخابات باید در فواصل زمانی مناسب برگزار شـود . کننداز طریق نمایندگان منتخب نظارت می

البته هیچ فاصله زمانی قطعی ومعینی از اصل دموکراسی استنتاج نمی گردد، لیکن این قاعده بایـد  
ل نماینـدگان از  وکاهش کنترمد نظر قرار گیرد که فاصله زمانی طولانی تر میان انتخابات منجر به 

طرف مردم خواهد شد، در عین حال که فاصله زمانی خیلی کوتاه کارکرد و کارآیی پارلمان را به 
بنـابراین  . دلیل شرکت در مبارزات انتخاباتی متعدد وتغییرات زیاد نماینـدگان، تقلیـل خواهـد داد   

مطالعـه  در. افـت گـردد  حد اوسط و مناسبی که متضمن تأمین هـر دو هـدف فـوق باشـد بایـد ی     
رسد مدت زمانی بین چهار و پنج سال بیشتر شایع بوده و جهـت تـأمین دو   مقایسوي، به نظر می

قـانون اساسـی افغانسـتان،    83مذکور در مـاده  حکمدر نتیجه . باشدهدف مذکور متناسب تر می
نی ده سـال بـا   در مقابل، فاصله زما. مصالحه و آشتی ملموسی میان اهداف فوق ایجاد کرده است

. رسددر نظر گرفتن ضرورت رعایت اصل دموکراسی مشکل آفرین به نظر می
در نتیجه، شما باید به نمایندگان خود چنین مشوره دهید که از طرح خود جهت تغییـر در قـانون   

. ، دست بکشندنموده اساسی براي ایجاد فواصل انتخاباتی ده ساله صرف نظر
قضیه دوم 

قـانون اساسـی افغانسـتان،    4مطـابق مـاده   . واند ناقض اصل دموکراسـی باشـد  تمیحکمیچنین 
حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نماینـدگان خـود آن را   

ده شد، نظر به مشروعیت شخصی این امر به اهمانگونه که در مطالب قبلی شرح د. دنکناعمال می
باشد، باید مستقیماً توسط مردم انتخاب شده یـا  کهضو دولت، هر کسیمعناي آن است که هر ع

باید انتخاب او بدون قطع زنجیره مشروعیت مرتبط بـا مجلـس شـوراي ملـی بـه حیـث مجمـع        
چنین انتخـاب وارتبـاطی   ). قانون اساسی افغانستان81ماده (نمایندگان مردم افغانستان بوده باشد 

ه داراي بالاترین سطح مشروعیت دموکراتیک اسـت، صـورت   ترجیحاً باید توسط ولسی جرگه ک
.گیرد

در قضیه حاضر، مجمع انتخاب قضات به ترتیب پیشنهاد شده توسط نمایندگان، متشکل از کمیته 
هـاي  این افراد عموماً توسط اعضـاي اتحادیـه  . ادیه هاي حرفوي حقوقی استحهاي اجرایی و ات

فراتر از ایـن هیچگونـه ارتبـاط و پیونـدي بـین ایـن       . مشوند نه از طریق مردمربوطه انتخاب می
در نتیجه، اعضاي مجمع . ها یا هیأت هاي اجرایی آنها با مردم یا شوراي ملی وجود ندارداتحادیه
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انتخاب قضات ستره محکمه از طریـق  . باشندپیشنهاد شده، فاقد مشروعیت دموکراتیک می
.گردداین طرزالعمل، منجر به نقض اصل دموکراسی می

سؤالات. 3

دموکراسی انتخابی چه محاسن و چه معایبی دارد؟
  به چه دلیل مشروعیت دموکراتیک نمایندگان ولسی جرگه بر نمایندگان مشـرانوجرگه

برتري دارد؟
باشد؟نتایج این برتري در مشروعیت دموکراتیک چه می
ک مشـروعیت  نمایید که تا چه درجه یک قاضی یا فیصلۀ او از نظر دموکراتی ـیحتوض

دارد؟
   قـانون اساسـی از حیـث اصـل دموکراسـی قابـل انتقـاد        79و 76به چه دلیـل مـواد

باشند؟می
اصول انتخابات را نام برده و به طور خلاصه مفهوم آنها را بیان کنید.

اصل دولت واحد : گفتار سوم

احکام ذیربط) الف

قانون اساسی افغانستان1ماده 
.باشدسلامی، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه میافغانستان، دولت جمهوري ا

قانون اساسی افغانستان136ماده 
رات محلی، طبق اهاي ادارة مرکزي و ادادارة جمهوري اسلامی افغانستان بر اساس واحد

. گرددقانون،تنظیم می
گردد که در رأس هر کدام یک نفر ادارة مرکزي به یک عده واحدهاي اداري منقسم می

.رار داردوزیر ق
رات مربوط، اتعداد، ساحه، اجزا و تشکیلات ولایات و اد. واحد ادارةمحلی، ولایت است

بر اساس تعداد نفوس، وضع اجتماعی و اقتصادي و موقعیت جغرافیایی توسط قانون 
.گرددتنظیم می
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قانون اساسی افغانستان137ماده 
ر اقتصادي، اجتماعی و حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود امو

هاي لازم را گیري هر چه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی، صلاحیتفرهنگی و سهم
.نمایدمطابق به احکام قانون، به ادارة محلی تفویض می

قانون اساسی افغانستان138ماده 
اعضاي شوراي ولایتی طبق قانون، به . شوددر هر ولایت یک شوراي ولایتی تشکیل می

سب نفوس، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سري و مستقیم از طرف ساکنین ولایت تنا
.گردندبراي مدت چهار سال انتخاب می

.نمایدشوراي ولایتی یک نفر از اعضاي خود را به حیث رئیس انتخاب می

قانون اساسی افغانستان139ماده 
ولایت به نحوي که در شوراي ولایتی در تأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور

.دهدگردد، سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره میقوانین تصریح می
.نمایدشوراي ولایتی وظایف خود را با همکاري ادارة محلی اجرا می

قانون اساسی افغانستان140ماده 
ها، و قریهها براي تنظیم امور و تأمین اشتراك فعال مردم در ادارة محلی، در ولسوالی

اعضاي این شوراها از طریق انتخابات . گردندمطابق به احکام قانون، شوراها تشکیل می
آزاد، عمومی، سري و مستقیم از طرف ساکنین محل براي مدت سه سال انتخاب 

.شوندمی
.گرددگیري کوچیان در شوراهاي محلی مطابق به احکام قانون تنظیم میسهم

فغانستانقانون اساسی ا141ماده 
.شودبراي ادارة امور شهري، شاروالی تشکیل می

شاروال و اعضاي مجالس شاروالی، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سري و مستقیم 
.شوندانتخاب می

.گردندامور مربوط به شاروالیها توسط قانون تنظیم می
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قانون اساسی افغانستان142ماده 
هاي مندرج این قانون اساسی، ادارات لازم را ارزشدولت به مقصد تعمیل احکام و تأمین

.نمایدتشکیل می

دولت واحد: تبصره)ب
: شده است کـه مطـابق آن  پیش بینی قانون اساسی افغانستان 1اصل دولت واحد در ماده 

. »باشدافغانستان، دولت جمهوري اسلامی، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه می«

آن است که مفکوره و اندیشه نظام فدرالی در افغانستان را قصد و هدف اساسی این اصل
یک نظام واحد فقدان هـر گونـه صـلاحیت اصـلی بـراي مراجـع       خصوصیاتاز . رد کند

هـاي دولـت   باشد؛ بر این اساس نظام اداري کشور تنها توسط ارگانمنطقوي و ولایتی می
ف مراجـع ذیصـلاح   ولایتـی از طـر  رهبـري هـاي  شود و همه صلاحیتمرکزي تنظیم می

.مرکزي به آنها تفویض شده است

هـاي خـاص خـود    در مقابل، در نظام فدرالی، نهادهاي منطقوي دولت، داراي صـلاحیت 
منـاطقی  . ولایت به آنهـا اعطـاء شـده اسـت    نباشند که به موجب قانون اساسی خود آمی

متحـده آمریکـا،   در جمهوري فدرال آلمان یا در ایالات(Bundesländer)ها همانند ایالت
ایـالات در آلمـان و   . باشندبه طور عادي داراي صلاحیت وضع قانون و سایر مقررات می

باشند و به طـور کلـی   آمریکا داراي قانون اساسی خاص خود میایالات در ایالات متحدة
نمایند به جاي آنکه حکومت فـدرال چنـین   قانون وضع ایالات صلاحیت دارند که خود 

مــوارد مــذکور در قــانون اساســی دولــت فــدرال خــود داراي صــلاحیت فقــط در. کنــد
.باشدقانونگذاري می

وحدت کشور که در قانون عرف و عاداتافغانستان به طور محکم به2004قانون اساسی 
ترتیب اداره کشور در . تمسک جسته استنیز مورد استقبال قرار گرفته بود، 1964اساسی 

با این حال، قـانون اساسـی افغانسـتان بـه     . تعیین شده استقانون اساسی 142-136مواد 
: قانون اساسی آمده است137در مادة. غیر متمرکز امور اجرایی نیز پرداخته استادارة

حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادي، اجتماعی «
هاي ملی، صلاحیتگیري هر چه بیشتر مردم در انکشاف حیاتو فرهنگی و سهم

. »نمایدلازم را مطابق به احکام قانون، به اداره محلی تفویض می
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آنچه که در اینجا مغفول مانده است تعیین حد و مرز دقیق صلاحیت قواي مرتبط در 
آوري قدرت مرکزي و ولایات است، به خصوص در ارتباط به موضوع بسیار مهـم جمـع  

کـه سـخن از اعطـاي    وقتـی  در رابطه با ایـن موضـوع   قانون اساسی94).مالیه(درآمد ملی 
آورد، بسـیار  بدون هرگونه اشاره به ماهیت و میزان آنها به میـان مـی  » هاي لازمصلاحیت«

.مبهم است

141و 140، 138با هدف حمایت از مشارکت مـردم در سـطح ولایـات و منـاطق، مـواد      
اعضـاي ایـن   . پـردازد ها مـی الیقانون اساسی به تعیین  شوراهاي ولایتی و محلی و شارو

هـا در انتخابـات آزاد، مسـتقیم، عمـومی و سـري برگزیـده       شوراها و شاروالهاي شاروالی
در ارتباط به اصل دموکراسی، این نکتۀ مثبت و مهمی است که اشـتراك عمـومی   .شوندمی

یات در تنظیم و ترتیب امور منطقوي و محلی با ایجاد شوراها در سطوح مختلف، اداره ولا
قـانون اساسـی افغانسـتان در رابطـه بـا      139تقویت شده است؛ لـیکن از آنجـا کـه مـادة     

قـانون جدیـد راجـع بـه     95صلاحیتهاي دقیق شوراهاي ولایتی تـا حـدودي مـبهم اسـت،    
دهد که از جمله شامل نظـارت و  اي میشوراهاي ولایتی به این شوراها صلاحیت گسترده

ل از طریق شوراها ممکن است وکنتر96.شودت نیز میگیري اقدامات مراجع دولتی ولایپی
.ادارات محلی از طریق افزایش شفافیت گردددهايیت کارکرمؤثرمنجر به 

: مراجعه کنید به94
R.Grote,"Seperation of Powers in the New Afghan Constitution",
Heidelberg Journal of International Law, Vol. 64 (20004) , 897-915-914

:داردقانون اساسی افغانستان مقرر می139مادة 95

شوراي ولایتی در تأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور ولایت بـه نحـوي   «
سهم گرفته و در مسائل مربوط به ولایت مشـوره  گردد،که در قوانین تصریح می

.دهدمی
».نمایدرا با همکاري ادارة محلی اجرا میشوراي ولایتی وظایف خود 

قانون اساسی که در قسمتی از 139به علت ابهام نسبی و کلمات غیر صریح ماده 96
شوراي ولایتی در تأمین اهـداف انکشـافی دولـت و بهبـود     «: آن مقرر شده است

گـردد سـهم گرفتـه و در مسـائل     امور ولایت به نحوي که در قوانین تصریح می
اي قوة تقنینیه داراي اختیارات وسیع و گسترده» .دهدولایت مشوره میمربوط به

شده است، به نحوي که مقررات مربوط در قـانون جدیـد راجـع بـه شـوراهاي      
.شوندقانون اساسی تلقی می139ولایتی مطابق به اصول راهبر مذکور در مادة 
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سؤالات)پ
تفاوتهاي میان نظام دولت واحد و فدرال را نام ببرید.
مفاد و مضار هر کدام از دو نظام مذکور را نام ببرید.
دهید و چرا؟اي افغانستان ترجیح میکدام نظام از نظامهاي مذکور را بر



حاکمیت قانون: گفتار چهارم

در ساحه جهانی، مفهوم حاکمیت قانون، به عنـوان یکـی از شـناخته شـده تـرین اصـول       
مـواد همانگونه که در مباحث فوق شرح داده شد، این اصـل فـی نفسـه در    . حقوقی است

حاکمیت قانون

التزام 
قواي 

اجرائیه و 
قضائیه 
به قانون

تفکیک 
قوا

قوة قضائیۀ 
مستفل

بررسی 
قضایی 

کلیۀ
اقدامات 
اجرایی

حقوق

تساوي در 
برابر قانون 

و عام 
الشمول 

بودن قانون
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نستان صراحتاً ذکر نشده است لیکن تنها در مقدمـه قـانون اساسـی    قانون اساسی افغا
:اعلام شده است

به منظور ایجاد جامعه مدنی عاري از ظلم، استبداد، تبعیض …ما مردم افغانستان «
97».تصویب کردیم…این قانون اساسی را مبتنی بر قانونمنديو خشونت و 

در مقررات اجرایی، مد نظر قرار نگرفتـه  محتواي دقیق این اصل نه در قانون اساسی و نه 
بـه  . ،این وضعیت از دیدگاه مقایسوي امر غریب و بی سابقه اي نیستوجود این با . است

طور معمول اصل حاکمیت قانون به وسیله قانون اساسی و به حیث یک اصل بنیـادین آن  
ین بر عهـده  قانون ایجاد شده است، در حالی که انکشاف دقیق آن در یک نظام حقوقی مع

با وجود برخی تفاوتها در ارتباط بـه آثـار و نتـایج دقیـق     . قوة قضائیه و علم حقوق است
حقوقی و سیاسی این اصل، مفاهیم متفاوت حاکمیت قانون در نظام هاي مختلف حقوقی 

ایـن  . باشدل قدرت سیاسی میوها و توجهات مشترکی جهت مهار و کنترناشی از نگرانی
ذاتی جایزالخطا بودن و امکان استبداد ورزیدن انسان یتخصوصتنی بر توجه و نگرانی مب
اي که در آثار فلاسفه قدیمی که بر این عقیـده بودنـد کـه حکومـت از     است، یعنی مسأله

، مفهوم نتیجه در . طریق قانون برتر از حکومت توسط افراد است، مورد بحث قرار گرفت
یت هاي موثر بر کیفیت تطبیق قدرت عمومی حاکمیت قانون ناظر به مسأله اعمال محدود

به حیث یک آرمـان سیاسـی کـه    . جهت حفاظت از حقوق وآزادي هاي شهروندان است
حاکی از کیفیت اداره نهادهاي حقوقی وایجاد و تطبیـق قواعـد حقـوقی در یـک جامعـه      

باشد، مفهوم حاکمیت قانون، یک مفهوم باز و بی انتها است کـه همـواره مـورد بحـث     می
وده و جهت تأمین نیازهاي در حال تغییر یک فضاي سیاسی حقـوقی، بایـد همیشـه بـاز     ب

98.تعریف شود

بنابراین، ساحه دقیق این اصل به شدت در میان محققان مورد بحث است و آثـار و نتـایج   
درنتیجـه،  . سیاسی و حقوقی غالب و حاکم در یک کشور معـین اسـت  عرفآن منوط به 

به معناي نتیجه گیري قطعی از این اصـل و آثـار آن نبـوده و    توضیحات آتی به هیچ وجه
به . بنابراین ممکن است ناظر به شرح تمام ابعاد این اصل در نظام حقوقی افغانستان نباشد

.تأکید از مولف است97
98 R.Grote, "Rule of Law, Rechtsstaat and 'Etat de droti'," in: Christian

Starck (ed.) Constitutionalism, Universalim and Democracy, 1999, 269 et
seq., 270.
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علاوه، نقطه تمرکز اصلی در شرح و تفسیر این اصل همان معناي محوري و مرکزي 
مهاي حقوقی که این اصل را پذیرفته آن است که در دانش حقوقی بین المللی یا بیشتر نظا
از طریق شرح و تفصـیل محتـواي   . اند، به نحو گسترده اي به رسمیت شناخته شده است

محوري و مرکزي این اصل، رهنمود حاضر به هیچ وجه مایـل نیسـت کـه تطبیـق اصـل      
بلکـه رهنمـود فعلـی در    . مذکور در افغانستان را محدود به چنین قضایا و مواردي نمایـد 

ش است تا محتواي اصلی و محوري اصل مذکور را مورد مطالعه و تدقیق قـرار دهـد،   تلا
به نحوي که جهت حصول به مقصود و هدف اصل حاکمیت قانون یعنـی همـان تحدیـد    
کیفیت اجراي قدرت عمومی بـراي حمایـت از حقـوق و آزادي هـاي شـهروندان مـورد       

.استفاده قرار گیرد

دیسـی  . وي. انگلیسـی حقـوق آ  روفیسـور بـه پ » قانونحاکمیت«سابقه استعمال اصطلاح 
: گردد که این اصل را چنین تعریف نموده استبرمی

منظور ما، در نقطه اول، آن است که هیچ انسانی قابل مجازات نیست یا به نحو «
قانونی متحمل ضرر و زیانی بر جسم و اموال خود نباید شود مگر آنکه به نحو 

نی نماید که طی یک روش معمول و متعارف حقوقی مشخص اقدام به نقض قانو
در این معنا حاکمیت قانون با هر . نزد یک محکمه عادي کشور ایجاد شده است

گونه نظام حکومتی که مبتنی بر اختیار و اقتدار گسترده اشخاص، استبداد یا 
در نقطه دوم، وقتی درباره «…و » صلاحدید قواي زور است منافات دارد

نه تنها از دیدگاه ما …کنیم، منظور ما این است که ون صحبت میحاکمیت قان
در اینجا هر ) آنچه که متفاوت است(هیچ شخص بالاتر از قانون نیست، بلکه 

انسان، موقعیت یا شرایط او هر چه که باشد، تحت حاکمیت قانون عادي یک 
99».باشدکشور قرار داشته و در مقابل محاکم عادي مسئول و پاسخگو می

:توان از این بیان و تشریح استادانه استخراج کردهاي مختلف حاکمیت قانون را میجنبه

هاي شخصـی کـه توسـط قـوانین حمایـت و      اي از آزاديابتدا و پیش از همه، باید ساحه
دوم، قدرت دولت باید توسط قانون مقیـد شـود و   . تضمین شده است، وجود داشته باشد

هاي شخصی توسط دولت باید مبتنـی  رگذار بر حقوق و آزاديسوم اعمال و اقدامات تأثی
. بر قانون و موضوع بررسی قانونی باشد تا مطابقت اقدامات اجرایی با قانون تضمین گردد

99 A.V Dicey/E.C.S. Wade, Introduction to the Study of Law of the
Constitution, 1948, 202.
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اي بـر نقـض   و عدم اعمال نتیجـه ثچرا که در صورت فقدان نظارت یک طرف ثال
. به اراده مجریان خواهد شدنوطمنحصراً مقانون توسط قوه اجرائیه، تأثیر حاکمیت قانون، 

در نهایت، بر اساس نظر دیسی، حاکمیت قانون مستلزم تساوي در برابر قـانون اسـت بـه    
اگر قوه اجرائیه یا به عنوان مثال پادشاه به عنـوان  . اي که هر کس مشمول قانون باشدگونه
گفت؛ زیر توان از حاکمیت قانون سخنترین مقام مشمول قانون نباشد، به سختی میعالی

.بدون هیچ پیامدي، وجود خواهد داشتامکان سوء استفاده مستبدانه از قانون،

تـوان از توضـیح   تر، ضرورت تفکیک قوا و استقلال قضـایی را نیـز مـی   در نگاهی نزدیک
هر سه قوه دولتی، یعنی قواي تقنینـی، اجرائیـه و قضـائیه، بایـد از     . دیسی استخراج نمود
از هـم  جـدا  هـا و وجایـب   تر آنکه باید داراي صـلاحیت سیار مهمیکدیگر جدا بوده و ب

کند که هم قدرت مجریان را محدود و هـم آنهـا   مقنن، قوانینی را تنظیم میبالآخره .باشند
این درك و فهم از حاکمیت قانون موافق با بیان . دیی می بخشرا در انجام اقداماتشان توانا

ارتباط به حاکمیـت قـانون نقـل شـده و بخشـی از      و گفتار مشهوري است که معمولاً در 
در حکومـت کشـورهاي   : اي کـه مطـابق آن  بـه گونـه  . است100قانون اساسی ماساچوست

مشترك المنافع بخش تقنینی هرگز نباید صلاحیت قواي اجرائیه و قضائیه یا هـر کـدام از   
رات قواي مقننـه و  ها و اختیاآنها را اعمال و اجرا نماید؛ قوه اجرائیه نباید هرگز صلاحیت

قضائیه یا هر کدام از آنها را اعمال کند؛ قوه قضائیه هرگز نباید اختیـارات قـواي مقننـه و    
اجرائیه یا هر کدام از آنها را اعمال کند؛ نتیجه این امر ممکن است حاکمیت قانون باشد نه 

101.حاکمیت اشخاص

ل آن قسـمت از اقـدامات   واي که به قوه قضائیه محول شده است، یعنی کنترتطبیق وظیفه
قوه اجرائیه که ناقض حقوق شخصی است، نیازمند قوه قضائیه مستقلی اسـت کـه اتخـاذ    

طرفانه در آن به وسیله ارگانی تأمین شود؛ ارگانی که به واسطه تأمین مصالح تصمیمات بی
اگـر قـوه قضـائیه ایـن     . هاي قوه اجرائیه در یک قضیه خاص، منحرف نشـده باشـد  ارگان
داد را داشته باشد که در اتخاذ تصمیماتی به نفع قوه اجرائیه نه مطـابق قـانون تحـت    استع

تأثیر آن قرار گیرد، بررسی قضایی، اقدامی صرف شکلی و بدون هرگونه محتوا و ماهیـت  
. واقعی خواهد بود

.هاي ایالات متحده آمریکایکی از ایالت100

.XXX، ماده I، بخش 1780. قانون اساسی ماساچوست101



109اصول قانون اساسی

اش بـراي  جدید با وظایف و وجایب پیچیـده ، با توجه به ضرورتهاي دولتیجهدرنت
. نیاز انکارناپذیري به اعطاي نمایندگی وضع قانون به قوه اجرائیه وجـود دارد اداره کشور، 

بنابراین، براي تضمین انطباق اقدامات قوه اجرائیه با قواعد مربوط به نمایندگی و بـه تبـع   
آن تضمین تفکیک قوا، ضروري است که این نمایندگی در وضع قانون موضـوع بررسـی   

بنـابراین، فهـم   . ه اجرائیه به حقوق تقنینیه جلوگیري شودقضایی قرار گیرد تا از تعدي قو
ل بـر ایـن تغییـر در    وکلاسیک از حاکمیت قانون باید بـه طریقـی توسـعه یابـد کـه کنتـر      

.صلاحیتها را نیز در بر گیرد

:بنابراین، ارکان متفاوت و متعدد حاکمیت قانون عبارت است از

توان متعرض آن شد؛حقوق بنیادین مردم که تنها به موجب قانون می
تساوي در برابر قانون و شمول قانون بر همۀ امور؛
اي کـه  مقید شدن قدرت دولت به وسیله قانون با امکان بررسی قضایی اعمال اجرائی

شود؛متعرض حقوق شهروندان و تمامی مقررات به نمایندگی می
تفکیک قوا؛
قضاییو استقلال.

ر مختلف حاکمیت قـانون بـه نحـو نزدیـک و بـه      همان گونه که دیدیم، تمامی این عناص
اگـر یکـی از ایـن    . باشـند صورت درونی به یکدیگر مرتبط بوده و وابسته به همدیگر مـی 

ارکان مغفول واقع شود یا به نحو مناسب و شایسته عمل نکند، اصل حاکمیـت قـانون در   
.معرض خطر است

ه تفصیل مـورد بحـث قـرار    هاي اختصاصی حاکمیت قانون بدر بخش بعدي، آثار و جنبه
با این حال، نظر به اهمیت این موضوع، رهنمود دیگري که مشتمل بر فهرستی از . گیردمی

حقوق بنیادین یا حقوق بشر است به حیث جلد دوم این رهنمود به طـور جداگانـه ارائـه    
به همین دلیل بحث از این جنبه از حاکمیت قـانون در مباحـث آتـی صـورت     . شده است

.گرفتنخواهد

مقید شدن قواي اجرائیه و قضائیه به وسیله قانون )الف

احکام ذیربط. 1

قانون اساسی افغانستان : 5ماده 
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…
.سازدطرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی میاداره اجراآت خود را با بی

…

قانون اساسی افغانستان 63ماده 
العمل خاص که توسط قانون تنظیم رئیس جمهور قبل از تصدي وظیفه، مطابق به طرز

:آوردگردد، حلف آتی را بجا میمی
بسم االله الرحمن الرحیم

کنم که دین مقدس اسلام را به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می«
قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن . اطاعت و از آن حمایت کنم

کمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و از استقلال، حا. مواظبت نمایم
حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار 
متعال و پشتیبانی، ملت، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان 

».بکار برم

قانون اساسی افغانستان 76ماده 
یاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و حکومت براي تطبیق خطوط اساسی س

.این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد. کندتصویب می

قانون اساسی افغانستان 77ماده 
وزراء وظایف خود را به حیث آمرین واحدهاي اداري در داخل حدودي که این قانون 

.نمایندکند، اجرا میاساسی و سایر قوانین تعیین می
…

قانون اساسی افغانستان 130ماده 
محاکم در قضایاي مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق 

.کنندمی
یی از قضایاي مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین، حکمی هرگاه براي قضیه

ي که این قانون موجود نباشد، محاکم به پیروي از احکام فقه حنفی و در داخل حدود
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نمایند که عدالت را به بهترین اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوي حل و فصل می
. وجه تأمین نماید

قانونمقید شدن قواي اجرائیه و قضائیه به وسیلۀ: تبصره. 2
محدود و مقید شدن مراجع دولتی به موجب قانون، یکی از نتایج برجسته و مهم حاکمیت 

.قانون است

که به طور کلـی بـه   (Rechtstaatsprinzip)لمان این نتیجه از اصل دولت قانون مدار در آ
ایـن  . گـردد شـود، اقتبـاس مـی   عنوان اصلی همانند و مشابه اصل حاکمیت قانون تلقی می

آلمان در قالب اصـطلاحات معـین و   ) اساسی(قانون بنیادین 20ماده 3اصل در پاراگراف 
: کنداي که صراحتاً اعلام میقرارداده شده است، به گونهقطعی و در قالب نکات دیگر، 

قواي اجرائیه و قضائیه باید . مقنن باید مقید به نظم مبتنی بر قانون اساسی باشد«
.»مقید و ملتزم به قانون و عدالت باشند

از یک طرف، دستور مـذکور در قـانون   . براي قوه اجرائیه قانون، حکم و محدودیت است
قوه اجرائیه نباید بـا  . کند که قوه اجرائیه مقید و ملتزم به قانون استبیان میآلماناساسی

حتی اگر یک اقدام یا تدبیر شخصی را مـورد حمایـت   . اقدامات خود، قانون را نقض کند
از طرف دیگـر، ایـن قاعـده تحـت شـرایط      . کنددهد یا نفع اجتماعی را تأمین میقرار می

ایـن الـزام،   . داردی براي اقدامات اجرایی را مقـرر مـی  خاصی ضرورت وجود مبانی قانون
آلمان ذکر نشده است، اما بـه عنـوان   اساسیقانون 20ماده 3اگرچه صراحتاً در پاراگراف 

زیرا حاکمیت قانون، در صورتی که قوه اجرائیـه بـر   . جزیی از این قاعده تلقی شده است
ر قانون تنظیم شده باشـد عمـل   مبناي صلاحدید خود بتواند بدون آنکه حکم موضوعی د

. با این حال، این الزام بدون محـدودیت نیسـت  . اثر خواهد بوداي بیکند، به نحو گسترده
در واقع، حکومتی که به سطح صرف اجرا کننده تصمیمات پارلمان تنزل داده شده باشـد،  

ات قوه در مواردي چند، ضرورت  اقدام. به سختی منطبق با مفهوم تفکیک قوا خواهد بود
ایـن مـوارد   . اجرائیه بر قانون صراحتاً توسط قانون اساسی مورد اشاره قـرار گرفتـه اسـت   

اصولاً شامل موضوعات مربوط به حقوق بشر که ممکن است تنها از طریق اقدامات مبتنی 
این ضرورت به عنوان خروج از تفکیک قوا تلقی گردیـده  . گرددبر قانون نقض شوند، می

هاي مختلـف در قـواي   گذاري و اجراي قانون به شاخهکه تفکیک قانوناي است، به گونه
بـه عـلاوه، ایـن    . هاي اتباع ضروري تشخیص داده شـده اسـت  دولتی جهت تأمین آزادي
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انـد، زیـرا تنهـا پارلمـان بـه عنـوان       مقررات، خروج از حاکمیت ملت نیز تلقی شده
لام رضایت جهت محدود کردن نماینده مردم، به عنوان یک مجموعه و کل، ذیصلاح به اع

هاي گذشـته دانـش حقـوقی و قضـایی،     فراتر از این، در طی دهه. باشدحقوق بنیادین می
قضایاي دیگري را نشان داد که در آنها یک مبناي حقوقی براي اقدامات قـوه اجرائیـه بـه    

. تدلیل تطبیق اصول بنیادین و متفاوت قانون اساسی و تعامل آنها با یکدیگر ضروري اس ـ
همانگونه که پیشتر راجع به اصل دموکراسی نشـان داده شـد، صـلاحیت پارلمـانی بـراي      
تعیین جزئیات اساسی اقدامات اجرایی نیز در مواردي ضروري است کـه اهمیـت زیـادي    

.اجتماع دارنداساسیبراي اصول

قـواي  مقید کردنقانون اساسی افغانستان نیز داراي مواد متعددي است که بیانگر التزام و 
قـانون  130در مورد قوه قضائیه، یک قاعدة مهم مـادة  . باشداجرائیه و قضائیه به قانون می

اساسی است که به موجب آن محاکم موظف و مکلفند اقدام بـه تطبیـق قـوانین و قـانون     
شود، تنها در مواردي که هیچ دستور قانونی دیگري در آن رابطه یافت نمی. اساسی نمایند
باشند؛ لیکن همان گونه که قوانین نیز اشـاره  به تطبیق مقررات فقه حنفی میمحاکم مجاز 

:اندکرده

تنها در حدودي که قانون اساسی تعیین کرده و به روشی که عدالت به بهترین «
».وجه تأمین گردد

از پیـروي  قانون اساسی افغانستان نیروي الزام کننـده قـوه اجرائیـه بـه    76و 70، 50مواد 
قانون اساسی بر اداره کشور از طریق اعـلام  50در حالی که ماده . ایجاد کرده اندقانون را

اداره، اجراآت خود را با بی طرفی کامل و مطابق بـه احکـام قـانون عملـی     «که حکم این 
کند که وزرا بـه حیـث آمـرین    قانون اساسی تکرار می77باشد، ماده متمرکز می» سازدمی

قانون اساسی خـاطر  76سرانجام، ماده . ول قانون قرار دارندواحدهاي اداري نیز تحت شم
نمایـد، چنـین مقرراتـی    نماید در مواردي که حکومت اقدام به تنظیم مقررات مینشان می

در ارتباط بـه رئـیس جمهـور، قـانون اساسـی      . نباید مناقص نص یا روح هیچ قانون باشد
، وجـود ایـن   بـا  . بتنی بر قانون باشدنکرده است که اقدامات او باید میش بینی پصراحتاً 
قـانون اساسـی یعنـی در    50تـوان نخسـت از مـاده    وي از قانون را مـی پیروي ضرورت

کند، به عنوان مثـال در نصـب   هاي اداري خود عمل میمواردي که او بر اساس صلاحیت
ند قانون اساسی کـه متضـمن سـوگ   63توان از ماده مقامات دولتی و در مرحله دوم نیز می

زیرا رئـیس جمهـور   . رئیس جمهور جهت تصدي وظیفه است، استخراج و استنباط نمود
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قانون اساسی و سایر قوانین را رعایـت و از تطبیـق   «مکلف است که سوگند یاد کند 
. »…دآن مواظبت نمای

باشد که قوه اجراییه مجاز به نقض قانون با وجود این، اگر چه  احکام مذکور بیانگرآن می
یق اقدامات خود نمی باشد، لیکن مقررات فوق الـذکر حـاکی از آن نیسـتند کـه در     از طر

کدام قضایا وجود یک مبناي حقوقی ـ قانونی پیش از آنکه قوه اجرائیه مجاز بـه اقـدام و    
که بدون وجود یک مبناي قـانونی،  استآنچه مسلم است این. عمل باشد، ضروري است

گـردد،  در مواردي که موجب نقض حقوق اشخاص میقوه اجرائیه مجاز به اقدام و عمل 
. توان از مواد ذیربط خود قانون اساسی اسـتخراج نمـود  چنین محدودیتی را می. نمی باشد

: اعلام می داردقانون اساسی 23به حیث مثال، ماده 

هیچ شخصی بدون مجوز قانونی . زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است«
. »گردداز این حق محروم نمی

: قانون اساسی است که طبق آن24نمونه دیگر ماده 

این حق جز آزادي دیگران و مصالح عامه که . آزادي حق طبیعی انسان است «
. »…گردد، حدودي ندارد توسط قانون تنظیم می

:قانون اساسی افغانستان94ماده مطابق» قانون«از آنجا که 

راي ملی که به توشیح رئیس جمهور عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شو«
» رسیده باشد، مگر اینکه در این قانون اساسی طور دیگري تصریح گردیده باشد

در این موارد قوه اجراییه نمی تواند بدون آن که اقدام وي مبتنی بر قانون مصوب پارلمان 
اي بـر  به حیث یک نتیجه، هرگونه نقض حقوق بنیادین که بدون ابتن102.باشد، عمل نماید

به علاوه باید به خـاطر داشـت کـه ضـرورت     103.قانون باشد، باید غیر قانونی تلقی گردد
وجود مبناي قانونی براي اقدامات قوه اجرائیه در قضایاي مربوط به اخذ تصـمیمات مهـم   

براي مطالعه شرایط لازم جهت نقض قانونی حقوق بنیادین لطفاً مراجعه 102
.بشرکنید به رهنمود ماکس پلانک براي حقوق 

در قضایاي مربوط به اقدامات غیر قانونی حکومت، امکان شکایت جهت جبـران  103
.غانستان وجود داردقانون اساسی اف51خسارت وفق ماده 
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راجع به اصول بنیادین اجتماع، همانگونه کـه در مباحـث فـوق شـرح داده شـد، را      
104.تنباط و استخراج نمودتوان از اصل دموکراسی اسمی

این موضوع باید مورد تاکید قرار گیرد که نکات مذکوردر فوق، آنگاه که دولـت در حـال   
قانو ن اساسی است نیـز بایـد مـورد    76ماده اساس  برتطبیق صلاحیت تنظیم کننده خود

مـانی  ، تا ز76بنابراین، اقدام قوه اجراییه در وضع مقررات موضوع ماده . رعایت قرار گیرد
که قانون مصوب پارلمان جزئیات دقیق و قطعی یک موضوع را روشن و معین نکند، نباید 

. ناقض حقوق اشخاص باشد

همچنین حاکمیت قانون مستلزم آن است که قوانین باید دقیق بوده و بـدون ابهـام تنظـیم    
شته شده باشند، به نحوي که اشخاص تحت شمول قانون توانایی درك و فهم قوانین را دا

به علاوه، مقررات معطوف به گذشته با در نظر داشت اصـل حاکمیـت قـانون نیـز     . باشند
چنین مقرراتی تنها در صورت وجـود برخـی شـرایط و اوضـاع و     . باشنددچار مشکل می

باشند؛ به حیث مثال در حقوق جزا و در صـورتی کـه بـه نفـع     احوال معین قابل قبول می
ه این که موضوع مذکور اصولاً ناظر به حقوق جزایی است، نظر بوجود این با . متهم باشند

ٌ جهت مطالعه تفصیلی آن به رهنمود ماکس پلانک براي موازین محاکمه عادلانه مراجعـه  
105. کنید

الشمول بودن قانوندر برابر قانون و عاممساوات ) ب

احکام ذیربط. 1

قانون اساسی افغانستان 22ماده 
.ین اتباع افغانستان ممنوع استهر نوع تبعیض و امتیاز ب

.باشنداتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجایب مساوي می

.بنگرید به اصل دموکراسی در فصل سوم، گفتار دوم104

الکساندر گوور، رامین مشتاقی، ماندانا کنوسـت راسـخ افشـار، رهنمـود مـاکس      105
پلانک پیرامون موازین محاکمه عادلانه، هایدلبرگ، انستیتوت حقـوق مقایسـوي   

.2006عمومی وحقوق بین الملل ماکس پلانک، 
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قانون اساسی افغانستان 69ماده 
. باشدرئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده مسئول می

ضد بشري، خیانت ملی یا جنایت از طرف اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم
در صورتی که این تقاضا از طرف . تواندیک ثلث کل اعضاي ولسی جرگه تقاضا شده می

دو ثلث کل آراي ولسی جرگه تأیید گردد، ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه لویه 
.نمایدجرگه را دایر می

اي کل اعضا تصویب نماید، هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آر
محکمۀ . گرددرئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول می

خاص متشکل است از رئیس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضاي ولسی جرگه و سه نفر از 
اقامه دعوي توسط شخصی که از طرف لویه . اعضاي ستره محکمه به تعیین لویه جرگه

.گیردصورت میگردد جرگه تعیین می
. گردددر این حالت احکام مندرج مادة شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق می

قانون اساسی افغانستان 78ماده 
هرگاه وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشري، خیانت ملی و یا سایر جرایم متهم گردد، قضیه 

.گرددمحول میبا رعایت ماده یکصد و سی و چهارم این قانون اساسی به محکمۀ خاص 

قانون اساسی افغانستان 127ماده 
هر گاه بیش از یک ثلث اعضاي ولسی جرگه محاکمه رئیس یا عضو ستره محکمه را بر 

اساس اتهام به جرم ناشی از اجراي وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نمایند و ولسی جرگه 
وظیفه عزل و موضوع به متهم از این تقاضا را با اکثریت دو ثلث کل اعضا تصویب کند،

.گرددمحکمۀ خاص محول می
.گرددالعمل محاکمه، توسط قانون تنظیم میتشکیل محکمه و طرز

الشمول بودن قانونتساوي در برابر قانون و عام: تبصره. 2
کند که هر تبعه افغانستان، اعم از زن و مرد، در برابر قـانون  قانون اساسی بیان می22ماده 

. هر نوع تبعیض و اعطاي امتیازات ممنوع اسـت . باشدوجایب مساوي میداراي حقوق و
که رسـیدگی و اصـدار حکـم    نمایدمیحکمقانون تشکیلات و صلاحیت محاکم 14ماده 

توسط محاکم بر اساس اصل تساوي طرفین در برابر قانون و محکمه و رعایت عـدالت و  
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مربوط به استیضـاح مقامـات   احکامبا ملاحظه این مواد و . گیردطرفی صورت میبی
این احکام، تساوي در برابر قانون در نظام حقوقی افغانستان را اعمال نمـوده  106حکومتی،

سازند که همه اشخاص به شمول رئیس جمهـور، تحـت حاکمیـت    و واضح و آشکار می
.قانون قرار دارند

هـا و  بـراي تعـدیات و سـتم   انتقـالی  یک پرسش جالب در این خصوص ناظر به عدالت 
اي که باید به دوش هاي صورت گرفته در گذشته است که هنوز به عنوان وظیفهرحمیبی

پایان دادن به فرهنگ مصـؤونیت و بخشـودگی منـوط بـه     107.گرفته شود باقی مانده است
اي ضروري و سریع جهت فهـم و  اتخاذ یک تصمیم سیاسی خواهد بود و انجام آن وجیبه

در این باره، قـوانین عفـو کـه عفـو     . بر قانون خواهد بودتصدیق کامل اصل تساوي در برا
.نداانتقادمورد شدت کنند بهعمومی اعطا می

تفکیک قوا) پ
یکمقضیۀ

هاي مطروحه در ستره محکمه بسیار زیاد شده است، این موضوع مـورد  که تعداد دوسیهیئاز آنجا
ط به تهیه و تنظیم بودجه از طریـق  بحث قرار گرفته که اداره قوه قضائیه به شمول مسئولیت مربو

نظر و برداشت شما در ارتباط به ایـن طـرح از   . تعدیل قانون اساسی به رئیس جمهور منتقل شود
آن با اصل تفکیک قوا چیست؟مطابقت جهت 

قضیۀ دوم
یک قاضی معروف و مشهور در هرات است و قصد دارد در انتخابـات ولسـی جرگـه بـه حیـث      

محدودیتی براي او به حیث یک قاضی در این رابطه وجود دارد؟آیا . کاندیدا اشتراك ورزد

در رابطـه بـا وزراء،   78انون اساسی در ارتباط به ریاست جمهور، ماده ق69ماده 106
درخصوص رئیس و اعضاي ستره محکمه؛ همچنین بنگرید بـه فصـل   127ماده 

.تفکیک قوا و اجراي آن
، صداي مردم براي تـأمین  )ویرایش شده(کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 107

نگی و جنایات ضد بشري گذشته در عدالت، منشوره ملی در رابطه با جنایات ج
.(www.aihrc.org.af)، قابل دسترسی در 2005افغانستان، فبراري 
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این موضوع مدنظر قرار گرفت که یک نظام حکومتی براي حمایت و تقویـت اصـل   
حمایـت و پشـتیبانی قـانون اساسـی     . حاکمیت قانون باید به تفکیک قوا احتـرام بگـذارد  

فی حاکمیت قانون به عنـوان یـک   افغانستان نسبت به تفکیک قوا نه تنها با شناخت و معر
اصل مبتنی بر قانون اساسی انجام شده است، بلکه با طراحی خود قانون اساسی که قواعد 

فصل (هاي مختلف با عناوین رئیس جمهور و احکام توزیع کننده قواي دولتی را در فصل
تقسـیم نمــوده و  ) 7فصـل  (و قضـاء  ) 5فصــل (، شـوراي ملـی   )4فصـل  (، حکومـت  )3

.هاي خاصی را به هر کدام از آنها اعطاء کرده است، نیز صورت گرفته استصلاحیت

آن را یمیقددقیق و جامع محتویات این اصل، ضروري است که مفهوم توضیح به منظور 
.مورد توجه قرار دهیم

، لرد بولین بـرُك و بـالاتر از همـه نویسـنده     كاصطلاح تفکیک قوا به نوشته هاي جان لا
اعـلام  آنگردد، کتابی کـه وي در کیو نویسنده کتاب روح القوانین باز میفرانسوي مونتس

هدف اصلی . نموده است قدرت دولت باید به سه قوه مقننه، اجراییه و قضاییه تقسیم شود
تفکیک قوا نخست از جهت منفی آن یعنی پرهیز از تمرکز قدرت در دسـت یـک ارگـان    

ل آن توسط قوه مذکور و در نتیجه وقابل کنترتواند منجر به اجراي غیر دولت است که می
است که در پادشاهی هـاي مطلقـه و   خصوصیات تمرکز قدرت یکی از . استبداد آن گردد

تـوان بـه اظهـارات    در این زمینـه مـی  . گردددر نظامهاي دیکتاتوري وکمونیستی یافت می
: گویده میارجاع داد ک51و 47شماره هاي Federalist Papersدر مجله 108مادیسون

مقننه، اجرائیه و قضاییه، در یک جا، خواه در یک نفر یا ي تمام قوا جمع شدن «
در تعدادي چند یا در دست افراد بیشتر و خواه به صورت موروثی، خود انتصابی 

. »اي منصفانه همان شکل دقیق استبداد استیا انتخابی، در اظهار عقیده
و

. »ل کندوترتواند قدرت را کنتنها قدرت می«
سه شعبه سنتی قواي دولتی یعنـی مقننـه، اجرائیـه و    . شونداین کلمات هنوز نیز تطبیق می

قضائیه یکدیگر را محدود و مهار نموده و از این طریق همدیگر را در مقابل برخـورداري  
و اسـتفاده نامحـدود از قـدرت، متـوازن و هـم انـدازه       ) چک(از قدرت غیر قابل وارسی 

.چارلز مادیسون یکی از بنیانگذاران قانون اساسی ایالات متحده امریکا است108
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، هـر کـدام از شـعب    عمـل ر نتیجه، جهت تأمین و تضمین این وظیفه و د. سازندمی
قدرت دولتی باید داراي میزان معینی از استقلال و خود مختاري بوده و جهت تضمین این 
استقلال، براي صلاحیت هاي مستقل هر کـدام از قـواي دولتـی بایـد محـدودیتی وجـود       

ته باشد که به موجـب آن قـوه مقننـه    به عبارت دیگر باید تضمینی وجود داش. داشته باشد
، قوه اجرائیه تنها دیاقدام ننماصرف نسبت به وضع قانون اقدام نموده و خود به اجراي آن 

اقدام به اجراي قانون کند و نسبت به تصویب قانون اقدام ننماید و قضات صـرف نسـبت   
اینجـا یکبـار   در . به قضاوت و تطبیق قانون اقدام کنند و نه وضع قانون از طرف خـویش 

که در فوق مورد اشاره قرار گرفت قابل 109دیگر ماده مندرج در قانون اساسی ماساچوست
: ذکر است که مطابق آن

در حکومت کشورهاي مشترك المنافع بخش تقنینی هرگز نباید صلاحیت قواي «
گز اجراییه و قضائیه یا هر کدام از آنها را اعمال و اجرا نماید؛ قوه اجرائیه نباید هر

ها و اختیارات قواي مقننه و قضائیه یا هر کدام از آنها را اعمال کند؛ قوه صلاحیت
قضائیه هرگز نباید اختیارات قواي مقننه و اجرائیه یا هرکدام از آنها را اعمال کند، 

110» .تواند حاکمیت قانون باشد نه حاکمیت اشخاصنتیجه این امر می

فکیک قوا که توأم با تفکیک مطلـق و سـخت شـعب    از تعرفی با وجود این ، این مفهوم 
یسـتم  سمختلف دولت از یکدیگر و استقلال متقابل آنها از همدیگر حداقل در آن دسته از 

. هایی از پارلمانتاریسم را پذیرفته اند، دیگر امکان پذیر و عملی نیستاست که جنبههاي 
رلمـان ایجـاد وتاسـیس    به حیث مثال در نظامهاي پارلمـانی حکومـت توسـط اکثریـت پا    

گردد و حتی در قانون اساسی افغانستان اگر چه بیشتر مایل به نظام ریاست جمهـوري  می
11فقره (باشد به تصویب و تایید ولسی جرگه میوابسته است اما انتصاب اعضاي کابینه 

به علاوه در دولت هاي جدیـد بـا وظـایف و وجایـب     ). قانون اساسی افغانستان64ماده 
ده، این اصل که قوه اجرائیه تحت هیچ شـرایطی مجـاز بـه وضـع قـانون، در معنـاي       پیچی

، هرگونه اقدام ینباوجودا. انتزاعی و عام مقررات، نباشد، دیگر امکان پذیر و عملی نیست
هـاي  ل شده باشد تا از نقض صلاحیتوتنظیم کننده قوه اجرائیه باید شدیداً محدود وکنتر

با توجه به این نکات باید این موضوع نیز روشـن گـردد   . آیدقوه مقننه جلوگیري به عمل

.هاي ایالات متحده امریکایکی از ایالت109

. XXX، ماده I، بخش 1780قانون اساسی ماساچوست، 110
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. باشندکه اقدامات تنظیم کننده قوه اجرائیه شدیداً تحت شرایط خاص قابل تطبیق می
توان از ملاحظات فوق مشاهده نمود، از آنجا که وارسی و ایجـاد تـوازن میـان    چنانکه می

مطلـق د مختـاري و اسـتقلال   شعب مختلف قواي دولتی هنوز بسیار ضروري است، خـو 
مکان پذیر و عملی نیست، حتی اگر در گذشته چنان بوده اقواي دولتی از یکدیگر، اصولاً

مـداوم  جارو جنجـال  در نتیجه، در فهم و استنباط جدید از اصل تفکیک قوا، نوعی . باشد
ر د. میان استقلال شعب مختلف قواي دولتی و روابـط درونـی فیمـابین آنهـا وجـود دارد     

جنبه هاي تفصیلی و مختلف این رابطه پیچیـده میـان قـواي دولتـی بیشـتر      بعديمباحث
. مورد بحث قرار خواهد گرفت

کارکردهاي اصل تفکیک قوا، باید تکرار نمود که هدف اصلی این بهیکبار دیگر با رجوع
بـدین صـورت،   . و استبداد و سوء استفاده از قدرت استکامگیاصل کاهش امکان خود 

ایـن خصوصـیت بـا کنتـرل     . کندین اصل به عنوان محافظ آزادي شخصی اتباع عمل میا
هـا و  صـلاحیت . شودتکمیل می)یلانسچگ وب( »هاها و توازنبررسی «قدرت در معناي 

ل سـه قـوه توسـط    واند، کنتـر حقوق مبنی بر مشارکت که در قانون اساسی مشخص شده
اي بـیش از حـد قـوي    آن است که هیچ قوهاین اصل مراقب. کنندهمدیگر را تضمین می

هـاي آنهـا را   نشده، وسوسه نگردد که اتباع را تحت سـتم قـرار داده، از آن طریـق آزادي   
.محدود کند

انتقـال  در این باره باید تأکید کـرد کـه  . با این حال، تفکیک قوا فواید آشکار بیشتري دارد
ود کـه اطمینـان حاصـل کنـیم     ش ـهاي مختلف موجب آن میوظایف دولت به ارگاندادن

هاي و توانمندیهاي خاص هر کدام از ارگانیات خصوصها به نحوي مناسب با صلاحیت
.ذیربط، میان آنها توزیع شده است

خوب در ارتباط به فهم و تفسیر آلمانی از تفکیک قوا، به ترتیبی که در مـاده  توضیح یک 
کی از تصمیمات اخیر محکمه فـدرال  آلمان جاي گرفته است، در ذیل یاساسیقانون 20

:قانون اساسی آلمان ارایه گردیده است که مطابق آن

موجب …قانون اساسی مشخص شده است 20) 2(2تفکیک قوا که در اصل «
. شودهاي دولت بر یکدیگر و در نتیجه تعدیل قدرت دولت میکنترل متقابل ارگان

پذیر است صحیح آنجا که امکانشود تصمیمات دولت تا به این وسیله، تلاش می
هایی که بوسیله سازماندهی، و درست اتخاذ شوند، به عنوان مثال از طریق ارگان

اصل تفکیک قوا . ترکیب کارکرد و پروسه خود به دنبال بهترین کیفیت هستند
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هاي روابط درونی و توازن. ایجاد نشده است111مطلقبه صورت جاهیچ
تفکیک مطلق را بیان نکرده ) اساسی(قانون بنیادین .بسیاري میان قوا وجود دارد

با این . ها را بیان کرده استاست، بلکه کنترل متقابل، تعدیل و جلوگیري از قدرت
حال، تعیین اهمیت و جایگاه خاص هر کدام از قوا که در قانون اساسی آمده است 

عیت غالب و تواند جایگاه و موقهیچ کدام از قوا نمی. باید مدنظر قرار گیرد
بینی نشده است، بلندتري نسبت به قوه دیگر، به ترتیبی که در قانون اساسی پیش

ها و اختیاراتی گردد که تواند محروم از صلاحیتهیچ کدام از قوا نمی. داشته باشد
محتواي . براي انجام وظایف مقرر شده در قانون اساسی به آنها ضرورت دارند

این امر، امکان آن که یکی از قوا، مکلفیت . تغییر کندتواند اصلی قواي مختلف نمی
معمول و نوعی خود را به ترتیب تعیین شده در قانون اساسی از دست بدهد منع 

112».کندمی

کند که براي فهم و درك مفهوم تفکیـک  هاي متعددي را ارایه میاین تصمیم ابعاد و جنبه
.باشدظامهاي قانون اساسی دیگر نیز میقوا بسیار مهم و اساسی بوده و قابل انتقال به ن

تشکیلاتی قواسازمانی وتفکیک . 1
همان گونه که تصمیم مذکور حاکی است، اصل تفکیک قوا متضمن آن است که سـه قـوه   

قـانون  20مـاده  2در آلمان این موضوع در پـاراگراف  . باید به نحو جداگانه سازمان یابند
نهادهـاي  «بـا ذکـر   تشـکیلاتی هـاي به تنظیم جنبهگردید که مستقیماً خوداساسی اعلام 

این امر به معناي آن است 113.پرداخته است، اعلام گردید» تقنینیه، اجرائیه و قضائیهخاص
تواننـد توسـط یـک    که به عنوان مثال، یک مرجع اجرایی و یـک محکمـه منطقـوي نمـی    

ر غیر مستقیم یکی از این دستور حافظ منع اعمال تأثی. گردندرهبريچوکات اداري مشابه 
.قوا نسبت به قواي دیگر است

در افغانستان، تفکیک سازمانی قوا از یکدیگر، به طریق انتزاعی تنظیم نشده است، بلکه در 
. مواد مرتبط این تفکیک از طریق تأکید بر شعب مختلف قواي دولت صورت گرفته است

.دها از مؤلف استتأکی111

112BVerGE)   15، ص 1، 95) مجموعه تصمیمات محکمه فـدرال قـانون اساسـی
.تأکید از مؤلف است. ترجمه شده توسط محترم آقاي کلمنس فاین آوگل

.تأکید از مؤلف است113
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ل حکومـت افغانسـتان بـا    قانون اساسی قوه قضائیه را به عنوان رکن مستق116ماده 
برخورداري از یک نظام داراي سه سطح و در بالاي آن ستره محکمه بیان و اعـلام کـرده   

تفکیک سازمانی قوا بسیار سخت و غیر منعطف است، زیرا ستره محکمه، ریاسـت  . است
.کندمیرهبري قوه قضائیه را برعهده داشته و همچنین اداره و بودجه آن را نیز 

قوه اجرائیه توسط رئـیس  . اندر قواي دولت نیز به نحو جداگانه سازمان یافتهدو شعبه دیگ
، در حالی که هر دو مجلـس شـورا، یـک    )قانون اساسی71ماده (شود جمهور ریاست می

87ماده (کند امور اداري آن انتخاب میرهبرينفراز اعضاي خود را به حیث رئیس جهت 
کل از اعضاي هر یک از دو مجلس شورا هسـتند  یک هیئت اداري که متش). قانون اساسی

.کنندرؤساي هر یک از دو مجلس مربوط را در این باره حمایت می

تفکیک شخصی قوا. 2
جنبه شخصی تفکیک قوا در قسمت نقل شده از تصـمیم محکمـه فـدرال قـانون اساسـی      

در یـک  با این حال، تجمیع و ترکیب یک وظیفه قضایی و اجرایی . آلمان ذکر نشده است
اگر یک قاضی در عین حال یک وزیر . شخص، موجب نقض اصل تفکیک قوا خواهد شد

.هم باشد، اندیشه و آرمان تفکیک قوا نقض خواهد شد

. قـانون اساسـی تضـمین شـده اسـت     152در افغانستان، این جنبه از تفکیک قوا در مـاده  
: مطابق این مقرره

روسا و اعضاي شوراي ملی و رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزراء و«
مشاغلتوانند در مدت تصدي وظیفه به رنوال و قضات نمیاڅستره محکمه، لوي 

.»دیگري اشتغال ورزند

نه تفکیک مطلق » اصل همکاري«تفکیک قوا به عنوان . 3
توان ملاحظه فدرال قانون اساسی آلمان میهمان گونه که در تصمیم فوق الذکر از محکمۀ

به ترتیبـی کـه   114.تفکیک قوا در هیچ کجا به صورت مطلق تطبیق نشده استنمود، اصل

:همچنین بنگرید به114
Wolfgang Hoffmann-Riem: "Gewaltenteliung - mehr
Eigenverantwortung für die justiz?," Deutsche Richterzeitung, Vol. 78
(2000), P.18; Eberhard Schmidt-Aßmann Der Rechtsstaat in: Josef
Isensee / Paul Kirchhof (eds.) Handbuch des Staatstechts, 2nd edition,
1995, 987, 1011.
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ایم، اصل تفکیک قوا به نحو عادي متضمن هیچ گونه تفکیک مطلق تاکنون شرح داده
در مقابل، قواي مـذکور داراي روابـط درونـی و    . باشدشعب قدرت دولتی از یکدیگر نمی

این امر . پردازندی و متوازن کردن یکدیگر میمتوازن بوده، به کنترل متقابل، تعدیل و بررس
به معناي آن است که در بیشتر موارد وقتی یکی از قواي سه گانه قدرت خود را به مـورد  

این موضوع با نگاهی . باشندگذارد، دو قوه دیگر نیز تا حدودي درگیر موضوع میاجرا می
: شودنستان واضح میو کارکردهاي آن در قانون اساسی آلمان و افغا» قانون«به 

:آلمان اساسی از قانون 20) 3(مطابق ماده 

قوه تقنینیه باید ملتزم و متعهد به نظم مبتنی بر قانون اساسی، قوه اجرائیه و قوه «
. »قضائیه باید ملتزم به قانون و عدالت باشند

توانـد  نن مـی مق ـ115باشـند، بنابراین، از آنجا که قواي اجرائیه و قضائیه ملتزم به قانون مـی 
.نسبت به کنترول آنان اقدام نموده، در رابطه با رفتار آنها حکم کند

کند، قوانین معیار و در عین حال، وقتی قوه قضائیه اقدام به بررسی تصامیم قوه اجرائیه می
کنـد،  در این مورد، قوه قضائیه، قوه اجرائیه را کنترل می. باشندمیزان بررسی قضایی آن می

مان حال، قوه قضائیه توسط قانونی که از طرف قوه مقننه آمده است، متعهـد و  لیکن در ه
توانند خودسرانه اقدام بـه بررسـی و نقـض یـا لغـو قـوانین       محاکم نمی. ملتزم شده است

در آلمان به عنوان یک نظام حقوقی نوشته، اقدامات روزمره قضـات  . مصوب پارلمان کنند
وظیفه وضع قانون منحصـر بـه قـوه مقننـه     . ود استمبتنی بر تطبیق قوانین موضوعه موج

در نتیجه تنها در موارد استثنایی است که قوه قضائیه در ایجاد قانون و انکشـاف آن  . است
پذیرد که نوعی خـلأ و فاصـله در   این امر زمانی صورت می. کنددرگیر شده، مشارکت می

اخـذ تصـمیم درخصـوص    شود، به این معنا که محکمه بایـد نسـبت بـه    قانون آشکار می
. موردي که صراحتاً در قوانین موضوعه موجود حکمی راجع به آن وجود ندارد، اقدام کند

به عنوان مثال در آلمان، معمولاً هیچ گونه جبران خسارتی بابت ایراد افترا به مفتـري عنـه   
ا محاکم ــ با وجود فقدان حکم قانونی ــ در مـوارد شـدید ایـراد افتـر    . شدپرداخت نمی

آنها این فیصلۀ خود را مبتنی بر حقـوق بنیـادین   . تصمیم به جبران خسارت اتخاذ نمودند
.اندشخص متضرر که در قانون اساسی آلمان تضمین شده است کرده

ون مراجعـه  براي مطالعه این اصل به قسمت مقید شدن قواي دولـت توسـط قـان   115
.کنید
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تواند تصمیم بگیرد و نمیبایدکند، قاضی در مواردي که قانون موضوعه کفایت نمی
ي اسـت کـه از طریـق اعمـال ارزیـابی      در نتیجه براي قاضی ضرور. سکوت اختیار نماید

ـ قاضـی «از دیدگاه قانون اساسی، این قواعـد  . خویش از قانون انکشاف آن را تقویت کند
فقط به دلیل وجود مصلحت عمومی بسیار بالا در حصول یک نتیجـۀ روشـن در   » ساخت

قضایاي مطروحه در محکمه و همچنین به دلیل حرفوي و تمامیـت و اکمـال اجـراآت و    
از آنجا که به این ترتیب قوه قضائیه صـلاحیت قـوه   . اندات قوه قضائیه پذیرفته شدهچوک

کند، قانون اساسی تنها در موارد بسیار محدود و استثنایی، اجازه اینگونه مقننه را تهدید می
.دهداقدامات قضایی را می

ن عادي ملتزم و محاکم افغانستان همانند همتایان آلمانی خود، توسط قانون اساسی و قوانی
قـانون  130این موضوع به نحو روشـن و بـدون ابهـامی در جملـه مـاده      . باشندمتعهد می

: خوانیماساسی بیان شده است که در آن می

محاکم در قضایاي مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را «
. »کنندتطبیق می
ا سایر قـوانین در ارتبـاط بـه یـک موضـوع      در قانون اساسی یحکمیتنها زمانی که هیچ 

توانند در انکشاف قـانون بـر اسـاس    وجود نداشته باشد و تنها در این صورت، محاکم می
قـانون تشـکیلات و   13تصمیم خود درگیر شوند، زیرا موظف به اتخاذ تصمیم وفق ماده 

هـا  تـلاش چنین خلاء و شکافی در قانون تنها زمانی که همـه  . باشندصلاحیت محاکم می
اي جهت حکومت بر قضیۀ مطروحـه  براي تفسیر قانون انجام شده و منجر به یافتن قاعده

اي صـورت  اگر این تلاش بدون حصول بـه نتیجـه  116.باشدنگردیده است، قابل تصور می
را از فقه حنفی، که معیار و میزانی علیحده تلقی حکمیپذیرفته باشد، قاضی ممکن است 

دي که این قانون اساسی وضع کرده است و به ترتیبی کـه عـدالت   شود، در داخل حدومی
به هر حال، باید اضافه نمود که اگر قـوه مقننـه   . را به بهترین وجه تأمین نماید، تطبیق کند

حلی که توسط محکمه بر مبناي فقه حنفی پیدا شده است، احساس رضـایت  نسبت به راه
ر و قابل تطبیق در مورد قضایاي آینـده  نکند، هیچ گونه محدودیتی جهت وضع قانون دیگ

.در این خصوص ندارد

هاي تفسیر قوانین لطفـاً مراجعـه کنیـد بـه رهنمـود قـانون       براي آشنایی با روش116
.اساسی، جلد دوم، حقوق بشر
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کند، این پرسش بایـد  بدین ترتیب، اگر مقنن اقدام به کنترل قوه اجرائیه و قضائیه می
در آلمان، این قدرت انحصـاري متعلـق   . کندطرح شود که پس چه کسی وي را کنترل می

قانون اساسی در سطح ولایت در به محکمه فدرال قانون اساسی در سطح فدرال و محاکم 
.باشدولایات مختلف جمهوري فدرال آلمان می

قانون اساسـی  121در افغانستان، این مسئولیت برعهده ستره محکمه است که مطابق ماده 
صلاحیت بررسی مطابقت قوانین و فرامین تقنینی را بـا قـانون اساسـی حسـب تقاضـاي      

.حکومت یا محاکم تحتانی دارد

اصلی و غیر قابل تغییر قواي مختلف مضمون . 4
کدام از قوا هیچ«: کندقسمت دیگري از تصمیم محکمه فدرال قانون اساسی آلمان بیان می

نباید محروم از صلاحیتی که براي تطبیق احکـام قـانون اساسـی بـه آن ضـرورت دارنـد،       
قوا را ممنـوع  این امر هر کدام از. تواند تغییر کندمضمون اصلی قواي مختلف نمی. گردند

کند که یکی از وظایف معمول و نوعی خود را که در قـانون اساسـی بـراي آن تعیـین     می
براي محافظت از موقعیت مستقل قـوا، بـا توجـه بـه ارتبـاط      . »شده است، از دست بدهد

کند که هر قوه بایـد بـه حیـث یـک قـوة     درونی آنها با یکدیگر، محکمۀ مذکور تأکید می
بنابراین، مضمون و محتواي محـوري هـر قـوه    . باقی بماند» قابل رؤیتنمایان و«مستقل، 

به عنوان مثال، از آنجا که سیاستگزاري عمومی شامل عناصر اجرائیه و . باید محفوظ باشد
شود، اگر قوه مقننه قانون مفصلی را بدون ایجاد امکان هر گونه مشارکت قوه نیز مقننه می

در این قضیه، قوه اجرائیه از آن به . ساسی عمل کرده استاجرائیه وضع کند، مغایر قانون ا
.بعد به عنوان یک قوه مستقل، قابل رویت و نمایان نخواهد بود

این جنبه از تفکیک قوا براي قانون اساسی افغانستان نیز اعتبار دارد، زیرا اگر یکی از سـه  
وان از نظـامی کـه   ت ـشعبه قواي دولت هویت و استقلال خود را از دست بدهد، دیگر نمی

قـانون  122قضـائیه مـادة   در مـورد اسـتقلال قـوة   . مطابق با اصل تفکیک قوا سخن گفت
را از ايتواند در هیچ حالت، قضـیه یـا سـاحه   هیچ قانون نمی«کند که اساسی تصریح می

تـا  116یعنـی در مـواد   [دایرة صلاحیت قوة قضائیه به نحوي که در این فصل تحدیدشده 
به دلیـل اهمیـت گسـتردة    » .، خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند]ساسقانون ا135

استقلال قضایی براي اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون، این دستور قانون اساسـی کـاملاً  
.جا و صحیح استبه
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اي براي انکشاف کارکرد دولت تفکیک قوا به عنوان وسیله. 5
کوشش «کند که تفکیک قوا اساسی آلمان بیان میفراتر از این، فیصلۀ محکمه فدرال قانون 

بـه ایـن   . کند تصامیم دولت تا آنجا که امکان پذیر است صحیح و درست اتخاذ گردندمی
ها و بر مبنـاي سـازماندهی، ترکیـب، کـارکرد و     معنا که اتخاذ این تصامیم از طریق ارگان

دهـد کـه   ن نکته نشان مـی ای. »گیرداي که به دنبال بهترین کیفیت است، صورت میپروسه
اي که در آلمان از آن درك و فهـم شـده اسـت، نـه تنهـا جهـت       اصل تفکیک قوا به گونه

کند کارکرد دولت به عنوان یک کل اجتناب از استبداد و دیکتاتوري است، بلکه تلاش می
.ساز توسعه دهدهاي ذیصلاح و تصمیمرا از طریق بهترین ارگان

تفسیر پیرامون قضایا
قضیه یکم

تعدیل پیشنهادي قانون اساسی از جهت اصـل تفکیـک قـوا بـه خصـوص در ارتبـاط بـه جنبـه         
اگر این پیشنهاد تأیید شود رئـیس قـوه اجرائیـه، ریاسـت قـوه      . آفرین استآن مشکلیلاتی تشک

.این امر مناقض با تفکیک قوا است. قضائیه را نیز خواهد داشت
دومقضیۀ
ممنوعیت برخی مقامات دولتی از تصدي مشاغل دیگر در مدت تصـدي  قانون اساسی 152ماده 

توانـد  در نتیجه، الف نمی. شوداین دستور شامل قضات نیز می. وظیفه را صراحتاً بیان کرده است
اگر او به عنوان نماینده در ولسی جرگه انتخاب شود، . هم نماینده ولسی جرگه باشد و هم قاضی

قانون اساسی 152قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم و ماده 62اده م1پاراگراف 4مطابق فقره 
.باید از سمت قضایی خود برکنار شود



126اصول قانون اساسی

استقلال قضایی) ت

احکام ذیربط. 1

قانون اساسی افغانستان116ماده 
.باشدقوة قضائیه رکن مستقل دولت جمهوري اسلامی افغانستان می

حاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که قوة قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه، م
.گرددتشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می

ترین ارگان قضائی در رأس قوة قضائیه جمهوري اسلامی ستره محکمه به حیث عالی
.افغانستان قرار دارد

قانون اساسی افغانستان117ماده 
با تأیید ولسی جرگه و با ستره محکمه مرکب است از نه عضو که از طرف رئیس جمهور 

رعایت احکام مندرج فقرة آخر مادة پنجاهم و مادة یکصد و هجدهم این قانون اساسی در 
:گردندآغاز به ترتیب ذیل تعیین می

.سه نفر براي مدت چهار سال، سه نفر براي مدت هفت سال و سه نفر براي مدت ده سال
.باشدتعیینات بعدي براي مدت ده سال می

.اعضا براي بار دوم جواز نداردتعیین 
.کندرئیس جمهور یکی از اعضا را به حیث رئیس ستره محکمه تعیین می

اعضاي ستره محکمه به استثناي حالت مندرج مادة یکصد و بیست و هفتم این قانون 
.شوندشان عزل نمیاساسی، تا ختم دورة خدمت از وظایف

قانون اساسی افغانستان118ماده 
:باشدمحکمه واجد شرایط ذیل میعضو ستره

سن رئیس و اعضا در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد؛.1
تبعۀ افغانستان باشد؛.2
در علوم حقوقی و یا فقهی تحصیلات عالی و در نظام قضایی افغانستان تخصص و .3

تجربۀ کافی داشته باشد؛
داراي حسن سیرت و شهرت نیک باشد؛.4
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ضد بشري، جنایت و یا حرمان از حقوق از طرف محکمه به ارتکاب جرایم.5
مدنی محکوم نشده باشد؛

.در حال تصدي وظیفه در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد.6

قانون اساسی افغانستان 119ماده 
اعضاي ستره محکمه قبل از اشغال وظیفه، حلف آتی را در حضور رئیس جمهور بجا 

. آورندمی
بسم االله الرحمن الرحیم

کنم که حق و عدالت را بر طبق جلاله سوگند یاد میخداوند بزرگ جلبه نام «
احکام دین مقدس اسلام، نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تأمین 

».طرفی اجرا نمایمنموده، وظیفۀ قضاء را با کمال امانت، صداقت و بی

قانون اساسی افغانستان120ماده 
یدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا صلاحیت قوه قضائیه شامل رس

حکمی، به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام 
.قانون اقامه شود

قانون اساسی افغانستان 121ماده 
المللی با هاي بینبررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق

ون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضاي حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون قان
.باشداز صلاحیت ستره محکمه می

قانون اساسی افغانستان122ماده 
یی را از دایرة صلاحیت قوة قضائیه به تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحههیچ قانون نمی

.ازد و به مقام دیگر تفویض کندنحوي که در این فصل تحدید شده، خارج بس
این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتاد و هشتم و یکصد و 

.گرددبیست و هفتم این قانون اساسی و محاکم عسکري در قضایاي مربوط به آن نمی
.گرددتشکیل و صلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می
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انستانقانون اساسی افغ123ماده 
با رعایت احکام این قانون اساسی، قواعد مربوط به تشکیل، صلاحیت و اجراآت محاکم 

.گرددو امور مربوط به قضات توسط قانون تنظیم می

قانون اساسی افغانستان124ماده 
در مورد مأمورین و سایر کارکنان اداري قوة قضائیه، احکام قوانین مربوط به مأمورین و 

باشد ولی تقرر، انفکاك، ترفیع، تقاعد، مجازات و داري دولت نافذ میسایر کارکنان ا
.گیردشان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت میمکافات

قانون اساسی افغانستان125ماده 
بودجۀ قوة قضائیه به مشورة حکومت از طرف ستره محکمه ترتیب گردیده، به حیث جزء 

.شوده شوراي ملی تقدیم میبودجۀ دولت، توسط حکومت ب
.باشدتطبیق بودجه قوة قضائیه از صلاحیت ستره محکمه می

قانون اساسی افغانستان126ماده 
اعضاي ستره محکمه بعد از ختم دورة خدمت براي بقیۀ مدت حیات از حقوق مالی دورة 

. شوند مشروط بر اینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزندخدمت مستفید می

قانون اساسی افغانستان127ماده 
هرگاه بیش از یک ثلث اعضاي ولسی جرگه، محاکمۀ رئیس یا عضو ستره محکمه را بر 
اساس اتهام به جرم ناشی از اجراي وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نماید و ولسی جرگه 

ضوع به این تقاضا را با اکثریت دو ثلث کل اعضا تصویب کند، متهم از وظیفه عزل و مو
.گرددمحکمۀ خاص محول می

. گرددتشکیل محکمه و طرز العمل محاکمه، توسط قانون تنظیم می

قانون اساسی افغانستان128ماده 
گردد و هر شخص حق دارد با در محاکم افغانستان، محاکمه بصورت علنی دایر می

در قانون تصریح تواند در حالاتی کهمحکمه می. رعایت احکام قانون در آن حضور یابد
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گردیده، یا سري بودن محاکمه ضروري تشخیص گردد، جلسات سري دایر کند ولی 
.اعلام حکم باید به هر حال علنی باشد

قانون اساسی افغانستان129ماده 
تمام .نماید، در فیصله ذکر کندمحکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می

ت مگر در حالت حکم به مرگ شخص که هاي قطعی محاکم واجب التعمیل اسفیصله
. باشدمشروط به منظوري رئیس جمهوري می

قانون اساسی افغانستان 130ماده 
محاکم در قضایاي مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق 

.کنندمی
حکمی یی از قضایاي مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین،هرگاه براي قضیه

موجود نباشد، محاکم به پیروي از احکام فقه حنفی و در داخل حدودي که این قانون 
نمایند که عدالت را به بهترین وجه اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوي حل و فصل می

.تأمین نماید

قانون اساسی افغانستان 131ماده 
احکام مذهب تشیع را محاکم براي اهل تشیع، در قضایاي مربوط به احوال شخصیه،

در سایر دعاوي نیز اگر در این قانون اساسی و .نمایندمطابق به احکام قانون تطبیق می
قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و 

.نمایندفصل می

قانون اساسی افغانستان132ماده 
تقرر، تبدل، .گردندئیس جمهور تعیین میقضات به پیشنهاد ستره محکمه و منظوري ر

ترفیع، مواخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه 
ستره محکمه بمنظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی و تأمین اصلاحات لازم، .باشدمی

.نمایدآمریت عمومی اداري قوة قضائیه را تأسیس می
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ون اساسی افغانستانقان133ماده 
هرگاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت 
قاضی رسیدگی نموده، پس از استماع دفاع او، در صورتی که ستره محکمه اتهام را وارد 
بداند پیشنهاد عزلش را به رئیس جمهور تقدیم و با منظوري آن از طرف رئیس جمهور، 

. شودتهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات میقاضی م

قانون اساسی افغانستان153ماده 
رنوالان، صاحب منصبان قواي مسلح و پولیس و منسوبین امنیت ملی، در مدت اڅقضات، 

.توانند در احزاب سیاسی عضویت داشته باشندتصدي وظیفه نمی
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استقلال قضایی: تبصره. 2
در قوانین اساسـی  یهنظراین . حقوقی پایدار استیه نظرلال قوه قضائیه یک اندیشه استق

سـایل  المللـی و اسـناد و  ملی و قوانین عادي متعدد اعلام شـده و توسـط معاهـدات بـین    
بـه رسـمیت   1948حقوقی مختلف و از ابتدا توسط اعلامیه جهانی حقوق بشـر در سـال   

المللـی  میثـاق بـین  14مـاده  1پـاراگراف  این اصل به علاوه توسط117.شناخته شده است
افغانستان . اعلام شده است119کنوانسیون حقوق طفل37و ماده 118حقوق مدنی و سیاسی

فراتــر از ایــن، 120.المللــی و حقــوق بشــري فــوق الــذکر اســتعضــو هــر دو ســند بــین
هاي مهم منطقوي حقوق بشر نیـز اسـتقلال قضـایی را تقویـت نمـوده، ارتقـاء       کنوانسیون

دسـمبر  10مـورخ  217(III)پذیرفته شده و رسماً انتشار یافته توسـط قعطنامـه   117
کنـد  بیان مـی 10؛ در ماده 810/4) 1948(مجمع عمومی سازمان ملل سند 1948

هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله محکمه مسـتقل و  «: که
اي دربـاره حقـوق و   طرف منصفانه و علنـاً رسـیدگی شـود و چنـین محکمـه     بی

وجایب او یا هر اتهام جزایی که به او توجـه پیـدا کـرده باشـد، اتخـاذ تصـمیم       
).تأکید از مؤلف است. (»بنماید

ارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در هرکس حق د«: 14ماده 1فقره 118
.یک محکمه ذیصلاح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود

هر طفل محروم ) د]...[«: کشورهاي عضو باید اطمینان حاصل کنند که«: 37ماده 119
هاي مناسب از آزادي باید حق دسترسی سریع به حمایت حقوقی و سایر حمایت

اش را در نزد علاوه حق بررسی و ایراد بر قانونی بودن محرومیت از آزاديرا به
یک محکمه یا سایر مراجع ذیصلاح، مستقل و بیطرف داشـته باشـد و نیـز حـق     

.»داشته باشد که راجع به چنین اقداماتی سریعاً اتخاذ تصمیم گردد
 ـالحاق افغانستان به میثاق بین120 ژانویـه  24اریخ المللی حقوق مدنی و سیاسی در ت

مـارس  28؛ امضاي کنوانسیون حقوق طفـل توسـط افغانسـتان در تـاریخ     1983
1994.
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و مقررات محاکم 122المللی بشر دوستانهبه علاوه، این اصل در قوانین بین121.اندهداد
123.المللی نیز انعکاس یافته استبین

مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت تعیین و تحکیم معناي اسـتقلال قضـایی و ایجـاد    
رچـه  اگ124.اسـتقلال قضـایی نمـود   اساسـی گیري تطبیق آن، اقدام به ارایه اصول زمینه پی

، با این 125هاي مجمع عمومی نیستندکشورهاي عضو این سازمان متعهد به اجراي قعطنامه
. هاي مناسبی را براي ارزیابی تطبیق و اجراي استقلال قضایی فراهم کردندحال آنها، زمینه

، مـاده  )1950(کنوانسیون اروپایی حقوق بشـر  : همچنین به عنوان مثال بنگرید به121
؛ منشور آفریقایی حقوق بشـر  8ماده ) 1969(؛ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 6

.70ماده ) 1981(و مردم 
، پروتکل الحاقی اول ماده )1949(کنوانسیون ژنو 3عنوان مثال بنگرید به ماده به 122

).1977(2فقره 6، پروتکل الحاقی دوم ماده )1977(4فقره 75
اساسـنامه  40؛ مـاده  1945جـون  26المللی عدالت، اساسنامه محکمه بین2ماده 123

المللـی  وان بـین اساسنامه دی ـ12؛ ماده 38544UNTS، سند شماره )1998(روم 
اساسنامه دیوان 11با ماده S/ 235704یوگسلاوي سابق ضمیمه سند سازمان ملل 

؛ همچنـین  )Res /S)1955/955المللی روآندا، ضـمیمه سـند سـازمان ملـل     بین
:بنگرید به

D. Shelton, "The Independence of International Tribunals", in: C.
Trindade / A. Augusto (Eds.), The Modern World of Human Rights--
Essays in Honour of T.Buergenthal, 1996, 299 et Seq.

اصول بنیادین استقلال قوه قضائیه به اجماع در هفتمین کنگره جلوگیري از جرم 124
پذیرفتـه شـد و   1985سـپتامبر  6و اصلاح مجرمان سازمان ملل متحد در میلان، 

29در A/Res/40/32ملل متحد طی سـند نمبـر   توسط مجمع عمومی سازمان
مجمع عمومی بعداً این اصول را به صورت خاص مورد . منتشر شد1985نوامبر 

ها دعوت نمود که ضمن رعایت این اصـول، آنهـا را   استقبال قرار داد و از دولت
در چوکات قانونگـذاري و رویـه ملـی مـورد توجـه قـرار دهنـد، سـند شـماره          

A/RES/40/3213 2پاراگراف 1985دسمبر.
125 K. Hailbronner / E. Klein in. B. Simma / H. Mosler / A.

Randelzhofer / C. Tomuschat / R. Wolfrum (eds.) The Charter of the
United Nations- A Commentary, 2002, 268 et seq.; A. Cassese,
International Law, 2005, 335.
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علاوه بر اصول سازمان ملـل متحـد راجـع بـه اسـتقلال قضـایی، چنـدین سـازمان         
126.اندهمل دیگري را نیز ایجاد کردغیردولتی موازین جامع و کا

طرفی استقلال قوة قضائیه مقتبس از یکی از مهمترین اجزا و عناصر ثابت عدالت یعنی بی
استقلال ناظر به استقلال قاضی در تطبیق قانون بر وقـایع و بـه هنگـام قضـاوت     127.است

عـد آن بیشـتر   بتوان دقیقاً بـا بررسـی و توصـیف دو   این اصل را می. راجع به قضایا است
نخست، استقلال نهادي که مستقیماً ناظر به اصل تفکیک قوا است، : شرح و توصیف نمود

هـاي دولتـی بـر    و در نتیجه هرگونه دخالت و تأثیرگذاري غیر موجه از طرف سایر ارگان
در حـالی کـه اسـتقلال    . کند و دوم استقلال فرديقوه قضائیه را به عنوان یک کل منع می

اي کمتر دخالت قـوة تقنینیـه را منـع    ولاً دخالت قوه اجرائیه و همچنین به اندازهنهادي اص
استقلال فردي متمرکز بر شخص قاضی بـوده و بـه معنـاي اسـتقلال شخصـی      128کند،می

تأثیرگذاري و فشار غیر موجـه ممکـن   . قاضی در مقابل فشارهاي خارجی و داخلی است
به منظور . صوصاً مقامات بلندتر صورت گیرداست به وسیله سایر اعضاي قوه قضائیه، مخ

طرفانه شخص قاضی باید از هرگونه دخالت و فشـار بـه   تأمین و تضمین اخذ تصامیم بی
.هنگام حصول به یک تصمیم آزاد بوده و باید تنها تابع قانون باشد

استقلال نهادي. 1ـ2

قضـائیه مسـتخرج از   همان گونه که تاکنون مورد اشاره قرار گرفت، استقلال نهـادي قـوه  
همان طور که راپورتر مخصوص سازمان ملل متحد در ارتباط بـه  . اصل تفکیک قوا است

: هاي خود خاطر نشان کرده استاستقلال قضات و وکلا در یکی از گزارش

: قایسوي بنگرید بهبراي مطالعه م126
Center for the Independence of Judges and Lawyers, CIJL Bulletin
No.25-26 (1990),1 et seq; International Commission of Jurists,
International Principles on the Independence and Accountability of Judges,
Lawyers and Prosecutors, Practitioners' Guide Series No. 1, 2004

127 J.L. Morse, "A Declaration about Judicial Independence," Quinnipiac
law Review, Vol. 20 (2000), 731-737.

128 M. Nowak, CCPR Commentary, 2005, 319.
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مبنایی است که بر اساس آن مقدمات ضروري ] …[اصل تفکیک قوا ] …[«
129».ده استطرفی بنیان گذاشته شاستقلال قضایی و بی

کننده محدودة تفکیک قوا مقتضی هر کدام از قواي عمومی، استقلال متقابل آنها و تضمین
در نتیجـه، قـوه قضـائیه بایـد داراي صـلاحیت      . هر کدام از قوا به نقش مربوط آن اسـت 

قضایی نسبت به همه مسایل داراي ماهیت قضایی و داراي اختیـارات انحصـاري جهـت    
گیـري آن  اي که جهت تصـمیم یت آن را داشته باشد که آیا مسألهتعقیب آن باشد و صلاح

.عرضه شده است، در صلاحیت رسیدگی آن به ترتیب مقرر در قانون است یا نه

گیري قوه قضائیه مثلاً یک نکته مهم دیگر درخصوص تفکیک قوا و استقلال نهادي، شکل
یچ تـوافقی در رابطـه بـا    الملل ه ـدرحقوق بین. در ارتباط به کیفیت انتصاب قضات است

دهـد  هاي حقوقی متفاوت نشان مـی مقایسه میان نظام. روش انتصاب قضات وجود ندارد
هاي مختلفی مانند انتصاب توسط مدل. هاي چندي براي انتصاب قضات وجود داردروش

حکومت، انتصاب بوسیله حکومت با اخذ رضایت پارلمـان یـا یـک کمیسـیون خـدمات      
. خود گروه قضات یا انتخاب از طرف مردم یا پارلمان وجود داردقضایی، انتصاب توسط

ها و مراتب مختلـف در قـوه   هاي مختلف انتصاب قضات براي جایگاهفراتر از این، روش
به عنوان مثال، 130.باشدها داراي مفاد و مضار خود میهر کدام از نظام. قضائیه وجود دارد

ا به اتخاذ تصمیمات بر مبناي پسند و پـذیرش  تواند آنان رانتخاب قضات توسط مردم می
عمومی یا حمایت از عقاید عامه ترغیب کند، در حالی که انتخاب یا انتصاب توسط یـک  
قوه از قواي دولتی داراي عیب و ایراد وابسته شدن قاضـی شخصـی بـه مرجـع منصـوب      

.باشدانتخاب کننده می/ کننده 

قواي عمومی جهـت انتصـاب در قـوه قضـائیه     در ارتباط به این معایب نوعی تعامل میان
فراتر از این، مطلوب است که حداقل مشـاوره بـا قـوه قضـائیه در     . رسدمرجح به نظر می

انتصاب یا انتخاب قضات، مخصوصاً به جهت احراز صلاحیت حرفوي کاندیداها صورت 
.گیرد

گزارش راپورتر مخصوص در ارتباط به استقلال قضات و وکـلا، سـند سـازمان    129
.55پاراگراف E/CN.4/1995/39حت نمبر ملل متحد ت

:مقایسه کنید به130
International Commission of Jurists, The Rule of Law and Human
Rights, 1966, 30.
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آنچه در هر نظامی واجد اهمیت اساسی اسـت ایـن اسـت کـه  قاضـی منتخـب یـا        
انتصابی از مرجع و نهاد منصوب کننده مستقل باشد، کـه بـه بهتـرین شـکل، در صـورتی      

. العمل مربوطه تنها در دستان یک قوة حکومتی واقع نشـده باشـد  شود که طرزتضمین می
طرفی قوه قضائیه از طریق کاهش امکـان اسـتخدام غیـر قـانونی     براي تأمین استقلال و بی

د داشتن معیارها و مـوازین شـفاف و سـخت گـزینش نیـز      استخدام نیازمنقضات، پروسۀ
.باشد؛ همچنین این موازین باید به شکل شفاف اجرا شوندمی

هاي قوه قضائیه صلاحیت) 1(
قانون اساسی افغانستان شرایط ضروري استقلال نهادي قوه قضائیه را بـا  122و 120مواد 

قوه قضائیه بوده و هـیچ قـانون   تعیین اینکه صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوي منحصر به
اي را از دایره صلاحیت قوه قضائیه خارج بسـازد،  تواند در هیچ حالت قضیه یا ساحهنمی

.مورد پذیرش قرار داده و فراهم کرده است

یک جنبه مثبت دیگر در ارتباط به استقلال نهادي قوه قضائیه این واقعیت است که سـتره  
132.و نیز توزیع آن است131دجه قوه قضائیهمحکمه فی نفسه مسئول تنظیم بو

گیري قوه قضائیهشکل) 2(
فـرق گیري قوه قضائیه، باید بین قضات ستره محکمه و قضات عـادي در ارتباط به شکل

.شوندقایل شد، زیرا آنها به نحو متفاوتی تعیین می

انتصاب قضات ستره محکمه

براي انتصاب قضات 133یس جمهورقانون اساسی افغانستان مسئولیت مشترك پارلمان و رئ
رئیس جمهور قضات ستره محکمه را با تأییـد  . ستره محکمه را صراحتاً تعیین کرده است

رسد چنین تعاملی به طور کلـی تضـمین مناسـبی    به نظر می. کندولسی جرگه منصوب می
نکته قابل ایراد، مسأله عـدم امکـان   . جهت تأمین استقلال ستره محکمه و قضات آن باشد

).1384. (ا.م. ص. ت. ق29ماده 1پاراگرف 1فقره 131

).1384. (ا.م. ص. ت. ق29ماده 1پاراگرف 8فقره 132

.یقانون اساس117ماده 133



136اصول قانون اساسی

نظامنامه اجرایی ولسـی  134.است) معرفی با حق رد(اعتراض به کاندیدا کردن وتویی 
بدون شناخت حق رد اقلیت، این خطـر وجـود   .جرگه چنین امکانی را فراهم نکرده است

تواند فقط کاندیـداهایی  دارد که یک قوة اجرائیه برخوردار از حمایت اکثریت پارلمان، می
.منجر به ایجاد قوه قضائیه یک طرفه یا دچار انحراف شودرا از حزب خود تعیین نموده،

انتصاب قضات عادي

آمریـت عمـومی   135.کندرئیس جمهور قضات عادي را به پیشنهاد ستره محکمه نصب می
این دستور به قوه قضـائیه  136.کنداداري قوه قضائیه این صلاحیت قوه قضائیه را اعمال می

ت را اعطاء نمـوده و ترتیـب نسـبتاً منحصـر بـه      امکان مشارکت گسترده در انتصاب قضا
از جهت مقایسوي، در آلمان قضـات فـدرال از طریـق کمیتـه     . فردي را ایجاد کرده است

خاص انتخاب کننده که متشکل از اعضاي قوه تقنینیه و قوه اجرائیه بوده و توسط رئـیس  
تنها حـق دارد کـه   در حالی که قوه قضائیه 137.شونداند، انتخاب میجمهور تعیین گردیده

به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا، امکان این که اقلیت اقدام به رد انتصابات 134
نماید از طریق تنظیمات اجرایی که اقلیت مـذکور را بـه نحـو مـوثري قـادر بـه       

. کند، تأمین شـده اسـت  جلوگیري از انتصاب یک کاندیداي غیر قابل پذیرش می
مـثلاً شـامل سـخنرانی    ) ستراکسـیون آب(این نوع اخلال در پروسه اخـذ تصـمیم   

کنـد  نامحدود یک سناتور که به نحو موثري از رد یـک کاندیـدا جلـوگیري مـی    
این امکان در این نهاد از آن جهت ایجاد شده است که قواعد حاکم بـر  . باشدمی

:همچنین بنگرید به. اندسنا هیچ گونه محدودیت زمانی براي بحث ایجاد نکرده
D. S. Rukus, Suprem Court Appointment Process: Rules of the President,
Judiciary Committee, and Senate. CRS Report for Congress, 2005, 30 et
seq.;

:براي مطالعه مفصل در ارتباط به سیستم آمریکا بنگرید به
H.J. Abraham, The Judiciary, 1996.

قـانون تشـکیلات و   5فقـره  1فقره 29، 60،58قانون اساسی با مواد 132ماده 135
).1384(صلاحیت محاکم 

).1384(قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم 29ماده 2فقره 136

2-5هـاي  و فقـره ) 1949(قانون بنیادین جمهوري فدرال آلمـان  95ماده 2فقره 137
:بهقانون انتخاب قضایی براي مطالعه تفصیلی درباره نظام آلمان بنگرید 12ماده 

D. C. Umbach, "The Independence of the Judiciary and the Rule of
Law," in E. Cotran / A.O. Sherif, The Role of the Judiciary in the
Protection of Human Rights, 1997, 241et seq. (245).
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حتی نظام ایتـالیوي، کـه بـا نظـام انتصـاب قضـات در       138.طرف مشورت قرار گیرد
هایی دارد، افغانستان از جهت اعطاي سهم برجسته به قوه قضائیه در تعیین قضات شباهت

در ایتالیا، شوراي عالی قضایی مسئول تعیین قضـات  139.در این رابطه بسیار محدود است
یک ثلث اعضاي شوراي عالی قضایی ایتالیا به شمول معاون رئـیس  با این حال،140.است

در حالی که در افغانستان تنهـا سـتره محکمـه    141شوند،جمهور توسط پارلمان انتخاب می
مسئول انتخاب و پیشنهاد کاندیداها به رئیس جمهـور اسـت؛ بـدون آن کـه سـایر قـواي       

.عمومی مشارکتی داشته باشند

ارکت گسترده به قوه قضائیه، این قاعده مقدمـه ضـروري و لازمِ   با اعطاي چنین امکان مش
بـا ایـن   142.مناسبی را جهت تأمین و تضمین استقلال نهادي قوه قضائیه ایجاد کرده اسـت 

حال، یک نکته قابل توجه در این خصوص مغفول نهاده شدن مشارکت پارلمان در پروسه 
را ) در ایـن پروسـه  (موکراتیک در حالی که عدم مشروعیت د. تعیین انتصاب قضات است

توان با مشارکت رئیس جمهور منتخب مستقیم مـردم جبـران کـرد، معهـذا مشـارکت      می
توانست شفافیت این پروسه را توسعه دهـد و از ایـن طریـق درك عمـومی از     پارلمان می

.استقلال قضایی را تقویت نماید

استقلال فردي قضات. 2ـ2

.قانون بنیادین جمهوري فدرال آلمان60ماده 138

که بـه ایجـاد شـوراي    1048انون اساسی ایتالیا مصوب ق106و 105، 104مواد 139
ارتقاء این شورا صلاحیت انحصاري نصب، تعیین، انتقال،. پردازدعالی قضایی می

: براي توضیحات بیشتر بنگرید به. و اقدامات انضباطی علیه قضات را دارد
M. Cappelletti / J.H. Merryman / J.M. Perillo, The Italian Legal
System, 1967, 102 et seq.; F. Mariuzzo, "Die Selbstverwaltung der
ordentlichen Richter in Italien – der oberste Rat der Richterschaft",
Deutsche Richterzeitung, Vol. 79 (2001), 161, 163.

.ایتالیا1948قانون اساسی 105ماده 140

.ایتالیا1948قانون اساسی104ماده 5و 4فقره 141

تر آن است که به وسیله نهادي که مسـتقل  در یک بیان کلی، براي قضات مناسب142
.از قواي اجرائیه و تقنینیه است انتخاب یا منصوب شوند
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رفت، استقلال قوه قضائیه نه تنها مسـتلزم اسـتقلال   همان گونه که مورد اشاره قرار گ
هر دو مفهوم مـذکور بـا یکـدیگر    . باشدات نیز میضنهادي بلکه مستلزم استقلال فردي ق

استقلال فردي مستلزم آن است که یک یک قضات از . اندمرتبط بوده، در هم پیچیده شده
ظـام قضـایی مصـؤون    فشار و تأثیر خارجی و داخلی به شـمول فشـار ناشـی از داخـل ن    

شرایط ارایه خدمات قضایی مانند امنیت دوره تصـدي بـه شـمول موضـوع بـر      143.باشند
ضرورتی . کناري و عزل قضات از سمت قضایی در این رابطه داراي اهمیت بسیاري است

به شغل قضا منصوب شده یا غیر قابل عزل باشند، اما آنها بایـد  یشهبراي همندارد که آنها
بنـابراین،  144.دت چند سال به عنوان قاضی منصوب یا انتخاب شده باشـند حداقل براي م

قضات نباید تنها به خاطر سوء رفتار شدید یا ارتکاب تخلفات انضباطی یا جـرایم شـدید   
قضات نباید صرف . کند، باید عزل شوندشان میکه آنها را ناتوان از تطبیق صحیح وظایف
ه جهت عدم موافقت با تفسیر خاصی از قانون بر بخاطر اشتباهات ناشی از حسن نیت یا ب

145.کنار گردند

آزادي . جنبه دیگر استقلال فردي قضات مربوط به موضوع تدابیر انضباطی و جزاها است
یک قضیه یا دوسیه مـرتبط بـا ایـن موضـوع     دیشبرپاز اوامر و دساتیر و فشارها به هنگام 

موضوع تحت اداره و ریاست کسـی  قضات نباید به هنگام رسیدگی قضایی به یک . است
هـاي قضـایی   آنها باید در ارتباط به فعالیت. بوده و یا به نحوي وابسته و غیرمستقل باشند

خاص خود مصؤون از دریافت اوامر و نواهی بـوده و نبایـد در صـورت ارایـه تفسـیري      
تضـمین وحـدت   . خاص از قانون با وجود حسن نیت، مشمول تدابیر تادیبی قرار گیرنـد 

رویه و صحت اجراي عدالت نباید از طریق تطبیق تـدابیر انضـباطی بلکـه بایـد از طریـق      
146.بررسی محاکم عالی صورت گیرد

143 A. Cox, "The Independence of the Judiciary: History and Purpose",
University of Dayton Law Review 21 (1996), 566 et seq.

144 Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights - CCPR Commentary,
2. edi., 2005, p. 320.

145 CCRP/Co/75/VNM of 5 August 2002, Para. 10
146 S. Lubet, "Judicial Discipline and Judicial Independence," Law and

Contemporary Problems, vol. 61 (1998), 59 et seq; S. Lubet, "Judicical
Indepencarce and Independent Judges", Hofstra Law Review,
25(1997), K. Doehring, Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschalnd,
1984, 239.
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در ارتباط به استقلال فردي، یک نکته مهم دیگر مسأله امنیت شخصی قضـات و بـه   
.علاوه معاش کافی آنان است

دوره تصدي) 1(
بـراي دوره تصـدي قضـات سـتره محکمـه و      نظام حقوقی افغانستان مقررات متفاوتی را 

.قضات عادي و نیز براي عزل و بر کناري آنان فراهم کرده است

شرایط دوره تصدي براي قضات ستره محکمه 

اعضـاي سـتره محکمـه بـه شـمول      147بعد از یک مقرره خاص براي انتصـاب دوره اول، 
نـه اي کـه قـانون    گردند، بـه گو القضات براي مدت ده سال تصدي وظیفه تعیین میقاضی

العمـر یـک   به طور کلی، تعیین مادام148. اساسی تعین آنها براي بار دوم را منع کرده است
وجـود دارد یـا   149شخص به عنوان قاضی فدرال به ترتیبی که در ایـالات متحـده امریکـا   

، جز براي قضـات  150انتصاب شخص به حیث قاضی تا سن تقاعد به ترتیبی که در آلمان 
انون اساسی پذیرفته شده است، موثر ترین روش جهـت تـامین اسـتقلال    محکمه فدرال ق

با وجود این، تعیین مدت محدود انجام وظیفه قضا، ضرورتاً متضمن میـزان  . قضایی است

ستره محکمه مرکب است از نه عضو کـه از  «: قانو ن اساسی افغانستان117ماده 147
تایید ولسی جرگه و با رعایت احکام منـدرج فقـره آخـر    طرف رئیس جمهور با

ماده پنجاهم و ماده یکصد و هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیـب ذیـل   
سه نفر براي مدت چهار سال، سه نفر براي مدت هفت سال و :  تعیین می گردند

تعیـین  . تعیینات بعدي براي مدت ده سال مـی باشـد  . سه نفر براي مدت ده سال
رئیس جمهور یکی از اعضاء را به حیث رئیس . عضاي براي بار دوم جواز نداردا

اعضاي ستره محکمه به استثناي حالت مندرج مـاده  . ستره محکمه تعیین می کند
یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی، تا ختم دوره خدمت از وظـایف شـان   

».عزل نمی شوند
قانون اساسی افغانستان 117ماده 148

قانون اساسی ایالات متحده امریکا1ماده 2زء ج149

قانون قوه قضائیه آلمان21و 10مواد 150
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تـوان  و مدت ده سال براي قضات ستره محکمـه را مـی  151کمتري از استقلال نیست
ن نکته را نیز باید مد نظر داشت که به علاوه ای. اً مدت زمانی طولانی به حساب آوردبتاًنس

سـتره  . انـد ها در ستره محکمـه افغانسـتان متمرکـز شـده    بسیاري از اختیارات و صلاحیت
محکمه از جمله صلاحیت تفسیر و بررسی انطباق قوانین، فرامین تقنینی و معاهدات بـین  

نـین  و همچ153امـور قضـایی  اداره ورهبـري و نیز صـلاحیت  152المللی با قانون اساسی
نظر به تجمیـع  . 154پیشنهاد طرح قانونی به پارلمان در ارتباط به تنظیم امور قضایی را دارد

ها واختیارات، در واقع محدود کردن مـدت تصـدي وظیفـه قضـات سـتره      این صلاحیت
صـرف نظـر از   . رسدمحکمه جهت ایجاد توازن میان قواي مختلف قابل توصیه به نظر می

ره محکمه با توجه به این مقرره که اعضاي سابق این محکمه این نکته، استقلال قضات ست
شوند، مشروط به این که به براي بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره خدمت مستفید می

155.مشاغل دولتی و سیاسی دیگر اشتغال نورزند، افزایش یافته است

حکمـه را  مـه قضـات سـتره م   کقانون اساسی افغانستان، طرز العمـل محا 127ماده 1جزء 
جهت محاکمه این قضات، حداقل بیش از یک ثلـث اعضـاي   . تعیین و تنظیم نموده است

ولسی جرگه باید محاکمه رئیس یا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشـی از  
بـه منظـور عـزل مـتهم و احالـه موضـوع       . اجراي وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نماینـد 

ه باید توسط قانون خاص ایجاد شود، ولسی جرگه بایـد  محاکمه وي به محکمه خاص، ک
156.این تقاضا را با اکثریت دو ثلث کل اعضا تصویب کند

سـال و  12به عنوان مثال، قضات محکمه فدرال قانون اساسی آلمان براي مدت 151
شوند و تاریخ ایـن محممـه نشـان دهنـده     برد، تعیین میبدون امکان انتصاب می

. کمه در ارتباط با سایر قواي دولتی استاستقلال مناسب و انکشاف یافته این مح
. قانون محکمه فدرال قانون اساسی4فقره 

) 1384(قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم 24قانون اساسی وماده 121ماده 152

)1384(قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم 29ماده 153

)1384(قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم 24ماده 154

ساسی قانون ا126ماده 155

.این قانون باید توسط پارلمان جدید تنظیم و تصویب گردد156
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زا در ارتبـاط بـه اسـتقلال قضـایی نـاظر بـه مرحلـه اول        ، نکته مشکلین وجود ابا 
قانون اساسی افغانستان است، 117انتصاب قضات ستره محکمه به ترتیب مذکور در ماده 

ق ماده مذکور سه نفر از اعضاي اولیه ستره محکمه صرف براي مدت چهار سال زیرا مطاب
اگر چه ضروري نیست که قضات بـه صـورت مـادام العمـر منصـوب      . گردندمنصوب می

گردند تا از استقلال قضایی برخوردار باشند، لیکن یـک دوره نسـبتاً طـولانی کـه حـداقل      
157.شامل چندین سال باشد، ضروري است

رسد یک دوره وظیفوي چهار سال در یک نگرش مقایسوي با تمرکز بر قضات نظر میبه 
در نتیجه این موضوع محل تردید است کـه آیـا   . تا حدودي کوتاه و کم باشد) عادي(ملی 

چهار سال مذکور، مدت زمان مناسبی بـراي تـامین و تضـمین اسـتقلال قضـات مربوطـه       
قـانون  117لات مذکور راجع بـه مـاده   به طور خلاصه، صرف نظر از مشک. تواند باشدمی

مربوط به دوره تصدي وظیفه اعضاي ستره محکمه بـا شـرایط و   احکام اساسی افغانستان، 
.مقدمات ضروري براي تحقق استقلال قضایی هماهنگی دارد

شرایط تصدي براي قضات عادي

جـا کـه   با این حـال، از آن . دورة خدمت قضات عادي صراحتاً در قانون تعیین نشده است
قانون مدت تصدي وظیفه را جز براي قضات ستره محکمـه محـدود نکـرده اسـت، دوره     

این نکته از دساتیر راجع به تقاعد . یابدتا زمان تقاعد آنها ادامه می) عادي(تصدي قضات 
نیـز قابـل فهـم    ) 1384(قانون تشکیلات و صـلاحیت محـاکم   62ماده 1مندرج در فقره 

سال خدمت بالفعل، معلولیت کلـی  40د که تقاعد پس از پایان داراست، چرا که مقرر می
سالگی و دیگر 65هاي دوامداري که مانع اجراي وظیفه گردد و اکمال سن دایم یا مریضی

پیش قانون اساسی 132یکی از این شرایط در ماده . شرایط مندرج در قانون اجباري است
اضـی توسـط رئـیس جمهـور و بـا      مطابق حکم این ماده ممکن اسـت ق . شده استبینی 

پیشنهاد ستره محکمه در صورت متهم شدن به ارتکاب جنایت و احراز آن توسـط سـتره   
.محکمه، عزل گردد

توان گفت دوره تصدي وظیفه قضات عادي به نحـو رضـایت آمیـزي    به طور خلاصه، می
.جهت حمایت از استقلال قوه قضائیه تنظیم شده است

157 M. Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights - CCPR
Commentary, 2nd Ed. 2005, 320.
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)غیر ضرور(ونیت از اوامر غیر مجاز ضمانت اجراها و مصؤ) 2(
قـانون تشـکیلات و صـلاحیت محـاکم     68تـادیبی در مـاده   )جزاهاي (ضمانت اجراهاي 

گردیـده اسـت، ضـمانت    پیش بینـی همانگونه که در این ماده . ترتیب شده است) 1384(
تفصیل ایـن  . شوداجراهاي تادیبی مطابق مقرره خاصی از طرف ستره محکمه تصویب می

158.ت در رهنمود ماکس پلانک براي اخلاق قضایی مورد بحث قرار گرفته استمقررا

اي که به  نحو نزدیک با نظام ضمانت اجراها و اوامـر و نـواهی پیونـد دارد موضـوع     نکته
آزادي تصمیم گیري قضات است، به این معنا که آنها باید از رعایـت دسـاتیر دیگـران در    

14ایـن نکتـه در مـاده    . ر قضا مصؤون و آزاد باشـند هاي خاص امارتباط به انجام فعالیت
مد نظر قرار گرفته است که مطابق آن محاکم ) 1384(قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم 

.باشندحین رسیدگی به قضایا مستقل بوده و در صدور احکام تابع قانون می

ائیه، آنگاه این مصؤونیت از مداخله شامل مصؤونیت از دخالت مقامات مافوق در قوه قض
له أمس ـ. شـود که یک قاضی در حال اتخاذ تصمیم راجع به یـک موضـوع اسـت نیـز مـی     

قضایی است، زیـرا تشـخیص تفـاوت    یصلهده فینآحساس و مهم در این خصوص، اقدام 
میان مداخله ناروا در  اجراي عدالت و اعمال ضمانت اجراها و تـدابیر تـادیبی ضـروري،    

هـاي گسـترده روسـاي    در این رابطه، صـلاحیت 159.باشدتواند موضوع بسیار مشکلی می
قانون تشکیلات و صـلاحیت محـاکم بیـان شـده اسـت،      36محاکم استیناف، که در ماده 

مـذکور رئـیس محکمـه اسـتیناف از جملـه      حکـم  مطـابق  . رسـد مشکل آفرین به نظر می
هاي مربوط، توظیف موقت عضـو یـک  صلاحیت رهبري و تنظیم فعالیت محاکم و دیوان

دیوان به دیوان دیگر، توظیف یکـی از قضـات محکمـه اسـتیناف بـه محـاکم ابتدائیـه در        
صورت ضرورت، تفـویض صـلاحیت رسـیدگی قضـیه از یـک دیـوان بـه دیـوان دیگـر          

در حـالی کـه بـه نظـر     . هاي مربـوط را دارد دیوان» تجارب قضایی«عندالاقتضاء و توحید 
تمـام  . باشـد قضایی به نـوعی مـبهم مـی   رسد معناي عبارت اخیر یعنی توحید تجارب می

ها و اختیارات مذکور باید با رعایت کامـل ضـرورت حفـظ اسـتقلال شخصـی      صلاحیت

.تیلمن رودر، رهنمود ماکس پلانک براي اخلاق قضایی158

:بهبراي ملاحظه برخی مثالهاي روشن و زنده مراجعه کنید159
S. Lubet, "Judicial Discipline and Judicial Independence", Law and
Contemporary Problems, Vol. 61 (1998), 59 et seq.
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در واقـع، حمایـت از اسـتقلال فـردي قضـات بایـد       . قضات تفسیر و تطبیق گردنـد 
در نتیجه یک قضیه تنها در صورتی بایـد از  . بالاترین اولویت رئیس محکمه استیناف باشد

ن به دیوان دیگر احاله گردد که به حیث مثال به دلیل مرض یا به مخاطره افتـادن  یک دیوا
.بی طرفی محکمه در یک قضیه خاص، دیوان ذیصلاح مناسب تلقی نگردد

انتقال قضات به محاکم دیگر، اصولاً باید با رضـایت و موافقـت قاضـی مربـوط صـورت      
توانـد مـورد   ستیناف به راحتی میهاي گسترده رئیس محاکم ااختیارات و صلاحیت. گیرد

قضات گردد، بـه نحـوي کـه بـه     فردي سوء استفاده قرار گرفته و منجربه نقض استقلال 
حیث مثال ممکن است یک قاضی که تصمیمی بر خلاف تمایل رئـیس محـاکم اسـتیناف    

از . اتخاذ نموده است، به عنوان مجازات به یک محکمه ابتدائیه دور دست فرسـتاده شـود  
رد کنند؛ بدون را دیگر، این امر نیز قابل قبول نیست که قضات کلیه نقل و انتقالات طرف 

قضایی استقلال فـردي قضـات جهـت اجـراي تصـامیم از      رهبري آنکه هیچ گونه امکان 
به منظور تضـمین اجـراي تصـامیم صـحیح بـدون      . طریق تدابیر تادیبی وجود داشته باشد

رسـد مناسـب تـر آن اسـت کـه از یـک طـرف        نقض استقلال فردي قضات، به نظـر مـی  
هاي گسترده روساي محاکم به ارگان دیگري که جایگـاه مناسـب تـري جهـت     صلاحیت

شـود و از طـرف   انتقال دادهحمایت از استقلال فردي قضات در مقابل سوء استفاده دارد 
. موثر محاکم تامین و تضمین گرددرهبري و اداره دیگر 

از قضات محاکم مشخص جهـت انجـام ایـن وظـایف بسـیار      به حیث مثال، کمیته هایی 
اعضاي قضایی چنین کمیته هایی نه تنها در رابطه با مسایل مطروحـه در  . باشندمناسب می

ل متقابل اعضاء، بـر ارگـان علمـی    ودارند، بلکه نظر به کنترتجربهمحاکم ذیربط به خوبی 
. اشدببراي حمایت از استقلال فردي قضات بسیار مناسب تر می

یک مشکل واقعی در ارتباط به مصؤونیت قضات از مداخله و تاثیر گذاري نـاروا، کـه در   
 ـ «کشورهاي در حال گذار بسیار شایع است ناظر به پدیده  ایـن   . اسـت 160»یعـدالت تلفن

ن واصطلاح ناظر به اقدام آن دسته از مقامات مافوق در قوه قضائیه است که از طریق تیلف ـ
.هند چگونه در رابطه با یک قضیه خاص تصمیم بگیرنددبه قضات دستور می

160 Cf. also Michal Bobek, "The Fortress of Judicial Independence and
the Mental Transition of the Central European Judiciaries,"
European Public Law, Vol. 14 (2008), 99 et seq., 102.
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سـطوح  چنین اتفاقاتی موجب نگرانی بسیار راجع به ادراك مفهوم سلوك قضایی در 
چنین دساتیري موجب نقض استقلال قضات مربوطـه  161.گرددبالاي خود قوه قضائیه می

قـداماتی موجـب   در افغانسـتان، چنـین ا  . شده و در نتیجه ناقض موازین بین المللی است
این گونه مقامات مافوق بـا چنـین اقـداماتی نـه تنهـا      . باشدنقض قوانین افغانستان نیز می

. کنند، بلکه باید مشمول تدابیر تـادیبی نیـز قـرار گیرنـد    وظایف حرفوي خود را نقض می
سایر اشکال نقض وظایف حرفوي، اظهارات و بیانات علنـی و عمـومی مقامـات مـافوق     

از برخی محاکمات جاري اعلام عـدم رضـایت نمـوده و از ایـن طریـق      است که طی آن 
چنین اقداماتی موجب تحقیر و اهانت . کنند بر نتیجه محاکمات تاثیر گذار باشندتلاش می

به هنگام اخذ تصـمیم  . به محاکم است و باید مشمول ضمانت اجراهاي تادیبی قرار گیرند
روسه قضایی اسـت و هـیچ مقـام مـافوقی     در رابطه با یک قضیه در جلسه، قاضی حاکم پ

. دخالت نماید) رسیدگی(نباید در نتایج 

تواند به نحو قانونی موجب عدم اجراي تصمیم یـک محکمـه   تنها درخواست استیناف می
این نکته باید مورد تاکید قرار گیرد که نه استیناف طلبی و نه درخواست فرجـام یـا   . گردد

بررسی تصمیم قضایی، نقـض اسـتقلال قضـایی تلقـی     هر گونه اقدام قانونی دیگر جهت
این تدابیر، وسایلی جهت کاهش امکان اتخاذ تصامیم غلطی محاکم بـوده و بـه   . گرددنمی

هـر دو جنبـه   . گیرندمنظور ارتقاء و تقویت توحید رویه قضایی ملی مورد استفاده قرار می
اسـتقلال قضـایی   . باشندمیهاي قضایی با قانون، ضروريالذکر براي انطباق رسیدگیفوق

دهـد، لـیکن از قضـات در مقابـل     به قضات هیچ گونه حق اتخاذ تصامیم غلطـی را نمـی  
.کندهاي خارجی به هنگام اتخاد تصمیم راجع به یک قضیه حمایت میدخالت

امنیت و معاش قضات) 3(
راجـع  وظیفه تأمین امنیت قضات و ادارات آنها بـر عهـده وزارت امـور داخلـه و سـایر م     

در عمل ). 1384قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم 73ماده 1فقره (رسمی مرتبط است 
.کندمعلوم خواهد شد که آیا وزارت امور داخله این وظیفه را چگونه اجرا می

در مورد امنیت قضات در محاکم شاید مناسب باشد این نکته نیز روشن شود که قضات و 
ي حفظ نظم محکمه و محـل رسـیدگی بـه قضـایا، بـه      روساي دیوانها، قدرت قانونی برا

161 Cf. also Michal Bobek, "The Fortress of Judicial Independence and
the Mental Transition of the Central European Judiciaries,"
European Public Law, Vol. 14 (2008), 99 et seq., 102.
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شمول توقیف اشخاص مخل نظم محکمه و صدور اوامر صریح به کارکنان امنیتـی و  
.باشندپولیس، را در محکمه دارا می

قانون تشکیلات و صلاحیت 74قانون اساسی و ماده 155در ارتباط به معاش قضات ماده 
ه محکمه و به علاوه قضات عادي مستحق معـاش  اند قضات سترنمودهپیش بینی محاکم 

با این حال، احتمالاً چند سال طول خواهد کشـید تـا اینکـه ایـن تعهـد      . باشندمناسب می
.دولت افغانستان به طور کامل تحقق یابد

آموزش حرفوي) 4(
این نکته مشـکلی  . یک جنبه دیگر از استقلال قضایی، آموزش حرفوي کافی قضات است

صوص به کشورهایی که حالت جنگ و مخاصمه را طـی نمـوده و پرسـنل    است که به خ
همانگونه که تا کنون ذکـر  . گرددکارآزموده و تحصیل کرده را از دست داده اند، مرتبط می

اي ضـروري جهـت   شد، استقلال قضایی به خودي خود یک هدف نیسـت، بلکـه وسـیله   
در واقع استقلال قضایی . استتامین بی طرفی در تطبیق قانون نسبت به قضایاي مطروحه

تنها در صورتی قابل قبول است که با التزام سرسختانه قاضی نسبت به قانون، صرف نظـر  
یک قاضـی در  . لا، توأم گردداز آنکه یک قانون نوشته باشد یا قوانین عرفی در سنت کامن

یـرا در  صورتی که توسط قانون محدود و مقید نگردد قابل قبول و پذیرش نخواهد بـود ز 
اي ل نسبت به خود، به نحـو مسـتبدانه  واین صورت او قادر خواهد بود بدون هرگونه کنتر

در نتیجه، وي در قضاوت حرفوي خود سست و بی اعتبـار بـوده و مسـتعد آن    . عمل کند
.ها یا اصحاب دعوي قرار گیردخواهد بود که تحت سلطه رسانه

ل تطبیق صحیح آن راجع به قضیه خاص دوم آنکه او ممکن است نسبت به قانون یا حداق
به علت فقدان آموزش و اطلاعات حرفوي جاهل بـوده و در نتیجـه از اسـتقلال قضـایی     

اي که مبتنی بر قانون نبوده، بلکه مبتنی بر دلایل ذهنی هاي خودسرانهخود با صدور فیصله
162.مانند احساس همدردي یا انزجار است، سوء استفاده نماید

ضایی اقدامات مراجع ذیصلاح اجراییبررسی ق. 3ـ2

162 Cf. also Michal Bobek, "The Fortress of Judicial Independence and
the Mental Transition of the Central European Judiciaries,"
European Public Law, Vol. 14 (2008), 99 et seq., 110.
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همان گونه که در مباحث فوق شرح داده شد، در کنار وجوه مذکور در فـوق، اصـل   
حاکمیت قانون مستلزم بررسـی قضـایی اقـدامات قـوه اجرائیـه، مخصوصـاً آن دسـته از        

و جهـت حمایـت از حقـوق اتبـاع ــ ـ    گذارند ــاقداماتی که بر حقوق اشخاص تأثیر می
جهـت حمایـت از   ن مستلزم بررسی تفـویض وضـع قـانون بـه قـوه اجرائیـه ـــ        همچنی

.باشدهاي قوه مقننه و از آن طریق حفظ و حراست از تفکیک قوا ــ میصلاحیت

بررسی قضایی اقدامات موثر قوه اجرائیه بر حقوق فردي) 1(
نحو زیانبـاري  جهت ارتقاي حاکمیت قانون، حداقل اقدامات قوه اجرائیه که مستقیماً و به 

.گذارند باید مشمول بررسی قضایی قرار گیرندبر حقوق فردي تأثیر می

قانون اساسی افغانستان، هر مظنون حق دارد 31مادة 2در قضایاي جزایی، بر اساس فقرة 
163.تا بررسی قضایی گرفتاري خود را تقاضا کند

قـانون  3سـتان و مـاده   قـانون اساسـی افغان  120راجع به اقدامات اجرایـی ارگانهـا، مـادة   
کنند که صلاحیت محاکم شـامل  صراحتاً اعلام می) 1384(تشکیلات و صلاحیت محاکم 

بررسی تمام دعاوي که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت، اعم از آن که 
اگرچه این مقررات، صلاحیت محاکم بـراي بررسـی   . شودمدعی یا مدعی علیه باشند، می

اند، اما این پرسش قابـل طـرح   ف آن دولت است را صراحتاً بیان نمودهدعاوي که یک طر
. باشـد است که کدام محکمه یا دیوان حسب مورد در عمل داراي صلاحیت رسیدگی مـی 
در 164بهترین راه حل این است که دیوان حقوق عامـه از محـاکم ابتداییـه مراکـز ولایـات     

در مرحلـۀ دوم و دیـوان مـدنی و    165مرحله اول و دیوان حقوق عامه از محاکم اسـتیناف 

لطفاً به رهنمود habeas corpusبراي مطالعه تفصیلی این نهاد اساسی موسوم به 163
.لانک مراجعه کنیدمحاکمه عادلانه ماکس پ

Habeas corpus و در اصـطلاح  » تو او را در اختیار داري«از لحاظ لغوي یعنی
العاده براي به چالش کشـیدن اعتبـار گرفتـاري فـرد از لحـاظ      یک نوع قرار فوق

هدف از آن بررسی رعایت یا عدم رعایت حقوق شخصی در زمینه . قانونی است
).مترجم. (باشدنی در امر بازداشت میبازداشت قانونی و مراحل مقرر قانو

).1384(قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم 41مادة 1فقرة 3نمبر 164

).1384(قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم 32ماده 1فقره 4نمبر 165
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. باشـند در مرحله دومین استیناف راجع به حکم مراجع ذیصلاح مـی 166حقوق عامه
هاي حقوق عامۀ کند دیوانمیحکم ) 1384(قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم 42ماده 

محاکم ابتداییه ولایت داراي صلاحیت بررسی قضایاي مدنی مورد اختلاف میان اشخاص 
قـانون تشـکیلات و   42حتی اگر مادة. باشندحکمی یا میان اشخاص حکمی میحقیقی و 

قـانون  120شد از مـادة  صلاحیت محاکم به صراحت از ارگانهاي دولتی نام نبرده بود، می
اساسی استنباط کرد که دولت و نهادهاي آن در زبان حقوقی افغانسـتان داخـل در مفهـوم    

قانون تشـکیلات و صـلاحیت محـاکم    3مادة مؤید این برداشت. اشخاص حکمی هستند
بنـابراین یکـی از محـاکم    . شـود است که صراحتاً شامل دعاوي علیه دولـت مـی  ) 1384(

. مذکور در قانون ضرورتاً باید صلاحیت رسـیدگی بـه قضـایاي مربوطـه را داشـته باشـد      
» امـه حقوق ع«ترین محکمه در این رابطه، دیوان حقوق عامه است، زیرا اصطلاح ذیصلاح

از ایـن، از نظـر   گذشته.کنداي دارد که اداره را درگیر میدلالت و اشارة ضمنی بر دعاوي
که قانون سابق تشـکیلات و صـلاحیت محـاکم    اچر. شودتاریخی نیز این نظریه تأیید می

محاکم مختلف، صلاحیت رسیدگی بـه دعـاوي   167صراحتاً براي دیوان حقوق عامه1967
آیـد کـه ایـن دیوانهـا همچنـان      پس منطقی به نظر مـی . کرده بودنیپیش بیعلیه دولت را 

.صلاحیت داشته باشند

دستور دیگري که به تنظیم صلاحیت ستره محکمه براي بررسی قضایی مصوبات اجرایـی  
در ارتبـاط بـه   ) 1384(قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم 24ماده 6و 5پردازد فقره می

محکمـه  هاي دیگر توسط سترهخارجی و افغانها به دولتبررسی اعاده متهمین و مجرمین
.است

هاي نـاظر بـر بررسـی قضـایی     با این حال، کلیه  احکام مذکور صرف به تنظیم صلاحیت
اند و هیچ کدام آنها به تنظیم و تعیین حق طـرح دعـاوي نپرداختـه، شـرایط و     اقدام نموده

.اندن و تصدیق گردد را رها کردهمقدمات ضروري که بر اساس آنها چنین حقی باید تأمی

).1384(قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم 18ماده 1فقره 2نمبر 166

36هاي محکمه استیناف، ماده اي دیوانبر) 1967. (م. ص. ت.ق19ماده 3فقره 167
) س(44براي محکمه عالی استنیاف مرکـزي و مـاده   ) 1967. (م.ص.ت.ق) ب(

.براي محاکم ولایت) 1967. (م. ص.ت.ق
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دستور و حکمی که به اتباع حق اقامه دعواي فردي و طـرح ایـن ادعـا کـه حقـوق      
آنها بوسیله اقدامات دولتی نقـض شـده اسـت بدهـد، در قـانون اساسـی، قـانون        اساسی 

یا در سایر قوانینی که بـه تنظـیم فعالیـت    ) 1384(تشکیلات و صلاحیت محاکم افغانستان
این یک نیاز فوري . وجود ندارد168پردازند مانند قانون جدید پولیس،هاي دولتی میارگان

است که یک قانون در سریعترین زمان ممکن راجع به اجراآت محکمه اداري بـه شـمول   
.حق طرح دعواي هر تبعه که حقوقش از اقدامات اجرایی متأثر گردیده، تدوین گردد

قانون اساسی اقدام بـه تأسـیس   58ه ذکر نمود که ماده اگرچه این نکته را باید در این زمین
تواند با طرح این ادعا کمیسیون مستقل حقوق بشر نموده است؛ کمیسیونی که هر کس می

پس از دریافت شـکایت،  . که حقوق انسانی او مورد تجاوز قرار گرفته، به آن شکایت کند
انون اساسی بـوده و در نتیجـه   تواند قضیه را به محاکم که موظف به تطبیق قکمیسیون می

با ایـن حـال، ایـن    169.ممکن است به موارد نقض حقوق بشر توجه پیدا کنند، ارجاع دهد
کند و ماده صرف به حیث یک ابزار و وسیله اضافی جهت حمایت از حقوق بشر عمل می

زیـرا نخسـت، کمیسـیون مسـتقل     . تواند جایگزین بررسی قضایی توسط محاکم باشدنمی
هیچ امکانی براي مداخله در مصـوبات قـوه اجرائیـه نـدارد، بـه عنـوان مثـال        حقوق بشر

و دوم آنکه هیچ گونه 170صادر کند) دستور موقت(تواند دستور به انجام تدابیر موقتی نمی
تعهدي براي محاکم جهت بررسی قضایایی که از طرف کمیسـیون حقـوق بشـر بـه آنهـا      

.تسلیم شده است، وجود ندارد

ي، امکان حداقل بررسی قضایی غیر مستقیم راجع به قانونی بـودن اقـدامات   به لحاظ نظر
این دسـتور بـه اتبـاع امکـان     . قانون اساسی اعطاء شده است51قوه اجرائیه از طرف ماده 

اي که دهد که نسبت به اقامه دعوا و طلب جبران خسارت علیه دولت در رابطه با قضیهمی

.862نشرات جریده رسمی نمبر 75ریاست جمهوري نمبره 168
169 R.Grote, "Separation of Powers in the New Afghan Constitution,"

Heidelberg Journal of International Law, Vol. 64 (2004), 897, 911.

کمیسیون مستقل حقوق بشر، صرف داراي صلاحیت تحقیق راجـع بـه قضـیه و    170
بدون هرگونه ابزار . گیري پروسه مربوطهاحاله مدارك آن به مراجع ذیصلاح و پی

از قـانون تشـکیل،   9ر نمب ـ21، 23ماده . (باشدقانونی براي الزام این مراجع، می
هاي کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، فرمـان ریاسـت   وظایف و صلاحیت

.855منشوره در جریده رسمی نمبر 16جمهوري نمبر 
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بـا ایـن حـال،    . ا توسط اداره است، اقـدام کننـد  به نحو غیرقانونی مناقض حقوق آنه
آمیز برسـد  چنین شکایتی لزوماً به معناي آن نیست که حتی اگر شکایت به نتیجه موفقیت

توانـد  این که یک تبعـه مـی  . یک مصوبه غیرقانونی حکومتی لغو شده یا باطل اعلام گردد
این انگیـزه را ایجـاد   پس از شکایت، اقدام به دریافت خسارت کند، ممکن است در اداره

در این . کند که در آینده پیش از هرگونه اقدامی، قانونی بودن آن را بررسی و کنترل نماید
. رسد که فقدان تطبیق قانون نیـز مسـأله قابـل تـوجهی اسـت     ارتباط، همچنین، به نظر می

تاکنون، از هیچ گونه شکایات مبنی بـر درخواسـت جبـران خسـارت از دولـت اطلاعـی       
.یمندار

بررسی قضایی تفویض وضع قانون به قوه اجرائیه) 2(
به منظور تضمین اصل حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا، همچنین قابل توصیه است کـه  
روند بررسی قضایی براي تعیین این موضوع که آیا قوه اجرائیه از اختیار تفویض شده بـه  

.ددآن جهت وضع مقررات، تجاوز نموده است یا نه، ایجاد گر

هـاي حقـوقی، قـانون اساسـی افغانسـتان، قـوه اجرائیـه را داراي        در مقایسه با سایر نظـام 
اي جهت وضع مقررات نموده است، اختیاري که بدون هرگونه تعـاملی  اختیارات گسترده

این گونه اعطاي اختیارات وسیع به خودي خـود در ارتبـاط   . با پارلمان قابل استفاده است
کیک قوا و در نتیجه حاکمیـت قـانون تـا حـدودي مشـکل آفـرین       به اصل دموکراسی، تف

دهـد کـه مقرراتـی را بـراي     قانون اساسی به حکومت این اختیار را مـی 76ماده 171.است
تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خـود، فقـط بـه شـرط آن کـه ایـن       

اي بایـد  گسـترده چنین اختیـار  . مقررات مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد، وضع کند
.ل گرددوحداقل با اعمال بررسی قضایی شدید، تا حدودي کنتر

قـانون تشـکیلات و صـلاحیت محـاکم     24مـاده  1قانون اساسی و فقره 121مطابق ماده 
، ستره محکمه صلاحیت بررسی مطابقت قوانین عادي، فرامین تقنینی و معاهدات )1384(

معهذا، این فرامین تقنینی، . حیت تفسیر آنها را داردالمللی را با قانون اساسی و نیز صلابین
یک خصوصیت اختصاصی نظام حقوق انتقالی است که در دوران انتقـالی واجـد کـارکرد    

171 R. Grote, "Separation of Powers in the New Afghan Constitution,"
Heidelberg Journal of International Law, Vol. 64 (2004), 897, 909.
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با این حال، این فرامین مترادف و مساوي بـا مقرراتـی کـه    172.اندقوانین رسمی بوده
در نتیجـه، هـیچ   173.اشدبتواند وضع کند، نمیقانون اساسی می76حکومت مطابق با ماده 

در این . گونه امکان مستقیمی براي بررسی قضایی اقدامات تقنینی قوه اجرائیه وجود ندارد
خصوص صرف امکان بررسی اتفاقی آنها در محاکم در پروسـه عـادي وجـود دارد زیـرا     

130مقایسه کنید با ماده (باشند نه فرامین تقنینی محاکم متعهد و ملتزم به رعایت قانون می
اي بگیرنـد  توانند تصمیم به عدم اجراي مقررات اجرائـی در نتیجه، آنها می). قانون اساسی

ل غیرمستقیم به سختی بـراي  وبا این حال، چنین کنتر. کنندکه آنها را غیر قانونی تلقی می
شود، زیرا ممکن است بـا اسـتنباط مختلـف محـاکم     تأمین حاکمیت قانون کافی تلقی می

. بودن یک مقرره امنیت قانونی از میان برودنسبت به قانونی

باید به طور خلاصه ذکر نمود که طرزالعمل ستره محکمه براي بررسـی مطابقـت قـوانین    
قانون تشکیلات و صلاحیت محـاکم  24ماده 1قانون اساسی و فقره 121عادي وفق ماده 

.هنوز تنظیم و تعیین نشده است) 1384(

سؤالات) ث
ن و ادبیات خود معنا و مفهوم حاکمیت قانون را بیان کنیدکوشش کنید با زبا.
اند؟هاابعاد مختلف حاکمیت قانون کدام
    چرا این امر بسیار اهمیت دارد که قوة قضائیه و قوة اجرائیه مقید و ملتـزم بـه قـانون

باشند؟
ـآیا در کنار حاکمیت قانون اصل دیگري وجود دارد که خواستار التزام و تقی  د قـواي  ی

جرائیه و قضائیه به قانون باشد؟ا
د و التزام یک قاضی به قـانون چـه مشـکلاتی ایجـاد     یبه نظر شما در صورت عدم تقی

شود؟می
باشد؟آفرین میچرا مصؤونیت گروهی از اشخاص، نظر به حاکمیت قانون، مشکل

.قانون اساسی159در ارتباط به این فرامین تقنینی بنگرید به ماده 172

این درك با اصطلاح حقوقی استفاده شده در نظام حقوقی ایران نیز مرتبط اسـت  173
نامنـد، در حـالی کـه    زیرا مقررات مصوب توسط حکومت را نیـز مقـررات مـی   

: بنگریـد بـه  . شـود مـی اصطلاح قانون صرف براي مصوبات قوه مقننـه اسـتفاده  
.679، 1383جعفري لنگرودي، ترمینولوژي حقوق، 
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   آیا امکان حصول و دستیابی به تفکیک مطلق قواي دولتی وجود دارد و آیـا ایـن
باشد؟لوب میامر مط

پذیر یا مطلوب نباشد، مهمترین نکـات در ارتبـاط بـه تفکیـک قـوا      اگر این امر امکان
اند؟کدام

کنید؟چگونه استقلال قضایی را توجیه می
توانید مشکلات موجود راجع به استقلال قضایی در افغانستان را نام ببرید؟آیا می
این مشکلات چیست؟دیدگاهها و نظرات شما به حیث قاضی جهت غلبه بر





:فصل چهارم
تفکیک قوا و اجراي آن

این مفهوم هرگز در . همان گونه که تاکنون شرح داده شد، مفهوم تفکیک قوا، مطلق نیست
رسد که تحقـقِ ایـن   شکل و نسخه خالص و محض آن محقق نشده و در واقع به نظر می

ند درونـی میـان قـواي دولتـی     پذیر؛ زیرا رابطه و پیوشکل آن نه مطلوب است و نه امکان
.جهت تأمین و تضمین کارکرد دولت ضروري است

در مباحث آتی، چوکات مبتنی بر قانون اساسی افغانستان به تفصـیل مـورد بررسـی قـرار     
خواهد گرفت تا کارکردهاي مختلف شعب مربوطه دولت در افغانستان و نیـز صـلاحیت   

.ل یکدیگر را تعیین کنیموآنها جهت کنتر

قوه مقننه: ر یکمگفتا
نخست، شوراي ملی است که : هاي متعددي استقوه مقننه در افغانستان متشکل از ارگان

شوراي ملی، ارگان اصـلی تقنینـی اسـت و    . متشکل از ولسی جرگه و مشرانوجرگه است
در کنـار شـوراي   ). قانون اساسی81مادة (شود نماینده اراده مردم و به طور کلی  تلقی می

شود بلکه در شرایط و اوضـاع  ه جرگه قرار دارد که به صورت مرتب تشکیل نمیملی، لوی
و احوال فوق العاده مانند تعدیل قانون اساسی و مواردي کـه اسـتقلال کشـور یـا مصـالح      
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علیاي مربوط به موجودیت دولت و نظام مبتنی بر قانون اساسی آن در معرض خطر باشد، 
.گرددتشکیل می

شوراي ملی) الف

احکام ذیربط. 1

قانون اساسی افغانستان 81ماده 
ترین ارگان تقنینی مظهر شوراي ملی دولت جمهوري اسلامی افغانستان به حیث عالی

.کندارادة مردم آن است و از قاطبۀ ملت نمایندگی می
هر عضو شوري در موقع اظهار رأي، مصالح عمومی و منافع علیاي مردم افغانستان را 

.دهدر میمدار قضاوت قرا

قانون اساسی افغانستان82ماده
هیچ شخص . باشدولسی جرگه و مشرانو جرگه می: شوراي ملی متشکل از دو مجلس

.تواند در یک وقت عضو هر دو مجلس باشدنمی

قانون اساسی افغانستان 83ماده 
اعضاي ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سري و مستقیم انتخاب 

.گردندمی
دورة کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلام نتایج انتخابات به 

.نمایدرسد و شوراي جدید به کار آغاز میپایان می
انتخابات اعضاي ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دورة 

.گرددولسی جرگه برگزار می
ه تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه نفر تعداد اعضاي ولسی جرگه ب

.باشدمی
.گرددهاي انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین میحوزه

در قانون انتخابات باید تدابیري اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه 
ه تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل را براي تمام مردم کشور تأمین نماید و ب

.دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد
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قانون اساسی افغانستان84ماده 
:شونداعضاي مشرانو جرگه به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین می

از جمله اعضاي شوراي هر ولایت، یک نفر به انتخاب شوراي مربوط براي مدت .7
چهار سال؛

هاي هر ولایت، یک نفر به انتخاب شوراهاي راهاي ولسوالیاز جمله اعضاي شو.8
مربوط براي مدت سه سال؛

هاي خبیر و با تجربه به شمول دو نفر از یک ثلث باقی مانده از جملۀ شخصیت.9
ها به تعیین رئیس جمهور نمایندگان معلولین و معیوبین و دونفر نمایندگان کوچی

.براي مدت پنج سال
. نمایدنجاه فیصد از این اشخاص را از بین زنان تعیین میرئیس جمهور تعداد پ

شود، عضویت خود را در شوراي شخصی که به حیث عضو مشرانو جرگه انتخاب می
.گرددمربوطه از دست داده، به عوض او شخص دیگري مطابق به احکام قانون تعیین می

قانون اساسی افغانستان85ماده 
شود، علاوه بر تکمیل شرایط کاندید یا تعیین میشخصی که به عضویت شوراي ملی 

:باشدانتخاب کنندگان واجد اوصاف ذیل می
تبعه افغانستان بوده یا حد اقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن تابعیت .10

دولت افغانستان را کسب کرده باشد؛
مدنی از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشري، جنایت و یا حرمان از حقوق.11

محکوم نشده باشد؛
اعضاي ولسی جرگه سن بیست و پنج سالگی را در روز کاندید شدن و اعضاي .12

مشرانو جرگه سن سی و پنج سالگی را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل کرده 
.باشند

قانون اساسی افغانستان86ماده 
مطابق به احکام وثایق انتخاباتی اعضاي شوراي ملی توسط کمیسیون مستقل انتخابات 

. گرددقانون تدقیق می
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قانون اساسی افغانستان87ماده 
هر یک از دو مجلس شوراي ملی در آغاز دوره کار، یک نفر از اعضاي خود را به حیث 
رئیس براي یک دورة تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب اول و نایب دوم و دو نفر را به 

.کندال انتخاب میحیث منشی و نایب منشی براي مدت یکس
.دهنداین اشخاص هیئت اداري ولسی جرگه و مشرانو جرگه را تشکیل می

.شودوظایف هیئت اداري در اصول وظایف داخلی هر مجلس تعیین می

قانون اساسی افغانستان88ماده 
هر یک از دو مجلس شوراي ملی براي مطالعۀ موضوعات مورد بحث، بر طبق اصول 

.دهدها تشکیل مییونوظایف داخلی، کمیس

قانون اساسی افغانستان90ماده 
:باشدهاي ذیل میشوراي ملی داراي صلاحیت

تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی؛.13
هاي انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و تکنالوژیکی؛تصویب پروگرام.14
تصویب بودجۀ دولتی و اجازه اخذ یا اعطاي قرضه؛.15
.حدهاي اداري، تعدیل و یا الغاي آنایجاد وا.16

قانون اساسی افغانستان93ماده 
تواند از هر یک از وزرا در هاي هر دو مجلس شوراي ملی میهر یک از کمیسیون

.موضوعات معین سؤال نماید
.تواند جواب شفاهی یا تحریري بدهدشخصی که از او سوال به عمل آمده، می

نقانون اساسی افغانستا94ماده 
قانون عبارت است از مصوبۀ هر دو مجلس شوراي ملی که به توشیح رئیس جمهور 

.رسیده باشد، مگر اینکه در قانون اساسی طور دیگر تصریح گردیده باشد
تواند آن را در در صورتی که رئیس جمهور با مصوبۀ شوراي ملی موافقه نداشته باشد می

با سپري شدن . ل به ولسی جرگه مسترد نمایدظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلای
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این مدت و یا در صورتی که ولسی جرگه آن را مجدداً با دو ثلث آراي کل اعضا تصویب 
.گرددنماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می

قانون اساسی افغانستان95ماده 
ر قضایی از پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضاي شوري و در ساحۀ تنظیم امو

.تواندطرف ستره محکمه توسط حکومت صورت گرفته می
پییشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت 

.گیردمی

قانون اساسی افغانستان96ماده 
هرگاه پیشنهاد طرح قانون حاوي مکلفیت جدید یا تنقیص در عایدات دولت باشد، به 

شود که در متن پیشنهاد، مدرك جبران نیز پیش بینی شده داخل میشرطی در فهرست کار
.باشد

قانون اساسی افغانستان97ماده 
.گرددپیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسی جرگه تقدیم می

ولسی جرگه پیشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالی و پیشنهاد اخذ و یا 
.کنداز بحث به صورت یک کل تصویب یا رد میاعطاي قرضه را، بعد 

.تواند طرح پیشنهاد شده را بیش از یک ماه به تأخیر اندازدولسی جرگه نمی
.سپاردولسی جرگه طرح قانون پیشنهاد شده را بعد از تصویب به مشرانو جرگه می

.کندمشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصمیم اتخاذ می
هاي انکشافی ه اتخاذ تصمیم در مورد طرح قوانین، معاهدات و پروگرامشوراي ملی ب

.دهددولت که به اساس پیشنهاد حکومت ایجاب رسیدگی عاجل را نماید اولویت می
هرگاه پیشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاي یکی از دو مجلس صورت گیرد، بعد 

آن ارائه شده است در فهرست کار آن از تأیید یک پنجم اعضاي مجلسی که پیشنهاد به 
. گرددمجلس داخل می

قانون اساسی افغانستان98ماده 
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بودجه دولت و پروگرام انکشافی حکومت از طریق مشرانو جرگه توام با نظریه مشورتی 
.شودآن به ولسی جرگه تقدیم می

افذ شمرده تصمیم ولسی جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رئیس جمهور ن
.شودمی

هرگاه نظر به عواملی تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا تصویب 
.گرددبودجۀ جدید، بودجۀ سال گذشته تطبیق می

حکومت در خلال ربع چهارم سال مالی، بودجۀ سال آینده را با حساب اجمالی بودجۀ 
.نمایدسال جاري به شوراي ملی تقدیم می

بودجۀ سال مالی قبل، در خلال مدت شش ماه سال آینده مطابق به احکام حساب قطعی
.گرددقانون به شوراي ملی تقدیم می

تواند تصویب بودجه را بیش از یک ماه و اجازة اخذ و یا اعطاي قرضه ولسی جرگه نمی
.را که شامل بودجه نباشد، بیش از پانزده روز به تأخیر اندازد

ن مدت راجع به پیشنهاد اخذ و یا اعطاي قرضه تصمیم اتخاذ هرگاه ولسی جرگه در ای
.گرددنکند، پیشنهاد تصویب شده محسوب می

قانون اساسی افغانستان99ماده 
در صورتی که در اجلاس شوراي ملی، بودجۀ سالانه یا پروگرام انکشافی یا موضوع 

ت اجلاس شوري مربوط به امنیت عامه، تمامیت ارضی و استقلال کشور مطرح باشد مد
. تواندقبل از تصویب آن خاتمه یافته نمی

قانون اساسی افغانستان100ماده 
هرگاه مصوبۀ یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، براي حل اختلاف هیئت مختلط 

.گرددبه تعداد مساوي از اعضاي هر دو مجلس تشکیل می
.ودشفیصلۀ هیئت بعد از توشیح رئیس جمهور، نافذ شمرده می

در صورتی که هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب 
تواند در جلسۀ بعدي آن را با دو ثلث آراي کل دراین حالت ولسی جرگه می. رودمی

.اعضا تصویب کند
.شوداین تصوب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می
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قانون اساسی افغانستان101ماده 
دارد، یی که در هنگام اجراي وظیفه ابراز میهیچ عضو شوراي ملی به علت رأي یا نظریه

.گیردمورد تعقیب عدلی قرار نمی

قانون اساسی افغانستان 102ماده 
هرگاه عضو شوراي ملی به جرمی متهم شود، مامور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم 

.توانددهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میلاع میعضو آن است، اط
تواند متهم را بدون اجازة مجلسی که او عضو آن در مورد جرم مشهود، مأمور مسئول می

.باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نمایدمی
در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاب کند، مأمور مسئول مکلف

.است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصویب آن را حاصل نماید
اگر اتهام در هنگام تعطیل شوري صورت بگیرد، اجازة گرفتاري یا توقیف از هیئت اداري 

گردد و موضوع به نخستین جلسۀ مجلس مذکور جهت اخذ مجلس مربوط حاصل می
.شودتصمیم ارائه می

اساسی افغانستانقانون 103ماده 
.توانند در جلسات هر یک از دو مجلس شوراي ملی اشتراك ورزندوزرا می

.تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کندهر مجلس شوراي ملی می

قانون اساسی افغانستان104ماده 
.کنندهر دو مجلس شوراي ملی در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه می

:تواند به طور مشترك دایر شوددر موارد ذیل میجلسات هر دو مجلس 
گردد؛در موقعی که دورة تقنینیه یا اجلاس سالانه از طرف رئیس جمهور افتتاح می

.در صورتی که رئیس جمهور ضروري تشخیص دهد
.نمایدرئیس ولسی جرگه، از جلسات مشترك شوراي ملی ریاست می



160وا و اجراي آنتفکیک ق

قانون اساسی افغانستان105ماده 
باشد مگر این که رئیس مجلس یا حداقل ده نفر از اعضاي وراي ملی علنی میجلسات ش

.شوراي ملی، سري بودن آن را درخواست نمایند و مجلس این درخواست را بپذیرد
.تواند عنفاً به مقر شوراي ملی داخل شودهیچ شخصی نمی

قانون اساسی افغانستان106ماده 
گیري با حضور اکثریت اعضا تکمیل نگام رأينصاب هر یک از دو مجلس شوراي ملی، ه

شود، مگر در مواردي که گردد و تصامیم آن با اکثریت آراي اعضاي حاضر اتخاذ میمی
.این قانون اساسی طور دیگري تصریح نموده باشد

قانون اساسی افغانستان107ماده 
.کندشوراي ملی در هر سال دو اجلاس عادي دایر می

در صورت ایجاب، شوري . باشدس شوري، در هر سال نه ماه میمدت کار هر دو اجلا
.تواند این مدت را تمدید کندمی

. تواندالعادة شوري در ایام تعطیل به امر رئیس جمهور دایر شده میجلسات فوق

قانون اساسی افغانستان108ماده 
ی که به طور در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شوراي ملی و یا معلولیت یا معیوبیت

دایم مانع اجراي وظیفه گردد، تعیین نمایندة جدید براي مدت باقی ماندة دورة تقنینیه، 
.گیردمطابق به احکام قانون صورت می

امور مربوط به حضور و غیاب اعضاي شوراي ملی در اصول وظایف داخلی تنظیم 
.گرددمی

قانون اساسی افغانستان109ماده 
انتخابات، در یک سال اخیر دورة تقنینیه، در فهرست کار شوراي پیشنهاد تعدیل قانون 
. تواندملی داخل شده نمی
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شوراي ملی:تبصره. 2

دو یفوظاموقعیت شوراي ملی در نظام مبتنی بر قانون اساسی و نگاهی کلی به . 1ـ2
مجلس آن

راي قـانون اساسـی موقعیـت شـو    4تأسیس یک دموکراسی مبتنی بر نمایندگی توسط مادة
در ایـن مـاده اعـلام شـده     . ملی در نظام مبتنی بر قانون اساسی به نحو قطعی شکل گرفت

است حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان 
قـانون اساسـی شـوراي ملـی دولـت جمهـوري       81مطابق ماده . کندخود آن را اعمال می

ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مـردم آن اسـت و از قاطبـه    عالیاسلامی افغانستان به حیث
در ارتباط به ساختار اساسی شوراي ملی، نویسندگان قانون اساسی . کندملت نمایندگی می

پارلمان جدیـد، هماننـد   . کردندپیروي 1964بیشتر از مدل طراحی شده در قانون اساسی 
نماینـدگان ایـن دو   . انو جرگـه اسـت  سلف آن، متشکل از دو مجلس ولسی جرگه و مشر

زیـرا صـرف نماینـدگان    174مجلس از مشروعیت دموکراتیک یکسانی برخـوردار نیسـتند،  
شوند، در حالی که اعضـاي مشـرانو جرگـه    ولسی جرگه مستقیماً توسط مردم انتخاب می

هـر  . شـوند انتخاب میو ولسوالی توسط رئیس جمهور نصب یا توسط شوراهاي ولایتی 
شـوراي  . تواند یک سوم اعضاي مشرانو جرگه را نصـب کنـد  رگانهاي مذکور مییک از ا

با این حال، همان گونه که نشان داده خواهـد  . ملی به طور کلی، ارگان اصلی تقنینی است
تر ولسی جرگه واجد آثاري است در مواردي که میـان دو  شد مشروعیت دموکراتیک قوي
.جرگه اختلاف نظر به وجود آید

تـوان  ، کارکرد چهارم را مـی استاصلی یفهوظلی به شکل جمعی آن داراي سه شوراي م
ترین کـارکرد شـوراي ملـی، وظیفـه     نخست، برجسته. صرف به ولسی جرگه منتسب کرد

.باشدل بودجه دولت افغانستان نیز میوآن است که شامل صلاحیت کنتر175تقنینی

گفتـار  براي مطالعه این نکته، لطفاً به اصل دموکراسی مراجعه کنید در فصل سوم،174
.دوم

قانون اساسـی از آنهـا   111تنها در رابطه با قضایاي بسیار فوق العاده که در ماده 175
.یاد شده است، لویه جرگه صلاحیت دارد
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ارد، نه تنهـا از طریـق قـوانینی کـه     اجرائیه را دل قوةوکنترصلاحیت ودوم، شوراي ملی 
بلکـه عـلاوه بـر آن از طریـق     176کند، و در فوق آن را مورد بحث قـرار دادیـم،   وضع می

اختیار انتقاد از دولت و سیاستهایش و احضار و سؤال از اعضاي دولت راجع بـه اجـراي   
 ـ  در این ارتباط، صلاحیت177.شانوظایف را هاي ولسی جرگه بسیار قابل توجـه اسـت، زی

ل حکومت در خارج از پروسه تقنینی، اصولاً بـه ایـن   وحق یا امتیاز خاص مربوط به کنتر
هایی راجع به تحقیق از کـار حکومـت   تواند کمیتهولسی جرگه می. ارگان داده شده است

کند کـه وزراء در  صراحتاً بیان می77به علاوه، ماده ). قانون اساسی89ماده (تشکیل دهد 
توانـد  ولسی جرگه می. وظیفه خود در مقابل ولسی جرگه مسئولیت دارندارتباط به انجام

همچنین ). قانون اساسی92ماده (حتی آنها را از طریق اعلام رأي عدم اعتماد، عزل نماید 
تصامیم مهم رئیس جمهـور بـراي   قوه اجرائیه نظر به ضرورت تأیید یک مصوبه راجع به

قانون 64مقایسه کنید با مادة (شود ل میوردهی به خطوط اصلی سیاست کشور کنتشکل
).اساسی

توان به ترتیب این وظیفه را می. نمایندگی مردم افغانستان را داردیفهظوسوم، شوراي ملی 
برخلاف رئیس جمهور، که مستقیماً توسط مردم انتخاب شده و بنـابراین  . زیر توضیح داد

دامات و تصامیم خـود اصـولاً تمـایلات    باشد و در نتیجه در اقنماینده اکثریت سیاسی می
کند، در شوراي ملی و مخصوصاً در ولسی جرگه نیز مخالفـان سیاسـی   آنها را منعکس می

به همین دلیل مباحث شوراي ملی جهت ارایه دیدگاههاي سیاسی متفـاوت  . حضور دارند
و داراي اهمیت خاصی است و همین عقاید سیاسی موجود از جمع آن، مجالی براي گفتگ

.دهدو بحث ارایه نموده، به تصمیمات حاصله مشروعیت می

در ارتبـاط بـه ضـرورت    .باشـد چهـارم نیـز مـی   صـلاحیت ولسی جرگه سـرانجام داراي  
هاي متعـدد رئـیس   مشروعیت دموکراتیک مقامات دولتی این امر از طریق حق رد انتصاب

یت انحصاري این صلاح. گیردجمهور که مستلزم تصویب ولسی جرگه است، صورت می

تفکیک قوا بـه عنـوان یـک    «با عنوان 3بنگرید به فصل سوم، گفتار چهارم، پ، 176
.»اصل همکاري نه تفکیک مطلق

قانون اساسی103و 93مواد 177
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تري است که از طریق انتخابات عمومی ولسی جرگه، به علت مشروعیت دموکراتیک قوي
178.و مستقیم به دست آمده است

هاي انتخاب و اجراأت آن و جایگاه نمایندگانشکل گیري شوراي ملی، دوره. 2ـ2

می، قانون اساسی نمایندگان ولسـی جرگـه از طریـق انتخابـات آزاد، عمـو     83مطابق ماده 
تعـداد اعضـاي آن بـه تناسـب     179.شـوند سري و مستقیم براي مدت پنج سال انتخاب می

در رابطه با تناسب نفوس، حـداقل  . نفر باشد250نفوس هر حوزه است، اما نباید بیش از 
معینی از زنان که ابتدا کمتر از دو نفر نباید باشند از هر ولایت در ولسی جرگـه عضـویت   

.یابندمی

و جرگه یا توسط شـوراها انتخـاب و یـا توسـط رئـیس جمهـور منصـوب        اعضاي مشران
یک ثلث این اعضا به وسیله رئیس جمهور، یـک ثلـث   ). قانون اساسی84ماده (گردند می

و یک ثلث از میان ) یک نفر از هر شورا(توسط شوراهاي ولایت از میان اعضاي خودشان 
. شـوند انتخـاب مـی  ) ر از هر شورایک نف(اعضاي شوراهاي ولسوالیها توسط این شوراها 

اگر کسی انتخاب یـا  . پنجاه فیصد اعضاي تعیین شده توسط رئیس جمهور باید زن باشند
مـدت وظیفـه   . منصوب شده باشد، سمت خود در شوراي ذیربط را از دست خواهـد داد 

مـدت خـدمت اعضـاي    . اعضاي مشرانو جرگه حسب سه دسته اعضاي آن متفاوت است
ط رئیس جمهـور پـنج سـال اسـت، در حـالی کـه اعضـاي منتخـب از         انتخاب شده توس

در نتیجـه  . کننـد یا ولسوالیها حسب مورد چهار یا سه سال خـدمت مـی  یشوراهاي ولایت
اعضاي منصوب توسط رئـیس جمهـور در مقایسـه بـا سـایر اعضـا از مزیـت ارشـدیت         

180.برخوردارند

بایـد حـداقل از مـدت ده سـال     کاندیداهاي ولسی جرگه و نیز کاندیداهاي مشرانو جرگه 
آنها نباید توسط یک محکمۀ صالح محکوم به ارتکاب . داراي تابعیت افغانستان بوده باشند

178 R., Grote, "Separation of Powers in New Afghan Constitution,"
Heidelberg Journal of International Law, Vol. 64(2004), 897, 910.

براي مطالعه تفصیلی راجع به اجراآت انتخابات لطفاً مراجعه کنید به فصل اصـل  179
انتخابات پارلمـانی و ریاسـت   : دموکراسی، اعمال حاکمیت مردم به طور مستقیم

.جمهوري
180 R., Grote, "Separation of Powers in New Afghan Constitution",

Heidelberg Journal of International Law, Vol. 64(2004), 897-915, 910.
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. جرایم ضد بشري و سایر جنایات و یا محکوم به حرمـان از حقـوق مـدنی شـده باشـند     
سال سن بوده و یـا بـراي عضـویت در مشـرانو     25علاوه بر این، آنها باید حداقل داراي 

وجود این معیـار توسـط کمیسـیون مسـتقل انتخابـات      . سال سن باشند35رگه حداقل ج
در حـالات وفـات، اسـتعفا و عـزل یـک عضـو       ). قانون اساسی86ماده (گردد نظارت می

شوراي ملی و یا معلویت یا معیوبیتی که به طور دایم مانع اجراي وظیفـه او گـردد، مـاده    
که حسب مورد نماینده جدید بایـد بـراي بـاقی    کرده استبینیپیش قانون اساسی 108

.مانده دوره تقنینیه، مطابق به احکام قانون، منتخب یا منصوب گردد

قانون اساسی هر یک از دو مجلس شوراي ملی، در آغـاز دوره کـار، یـک    87مطابق ماده 
نفر از اعضاي خود را به حیث رئیس براي یک دوره تقنینیه و دو نفر را بـه حیـث نایـب    

ایـن اشـخاص   . کنداول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی انتخاب می
وظـایف هیئـت اداري در   . دهنـد هیئت اداري ولسی جرگه و مشرانو جرگه را تشکیل می

.شوداصول وظایف داخلی هر مجلس تعیین می

یفه، منحـل  توانند پیش از اکمال دوره وظنه ولسی جرگه و نه مشرانو جرگه هیچ یک نمی
. شوند

هـایی را بـراي مطالعـه    به منظور تسهیل کارهاي پارلمانی، هر یک از دو مجلس کمیسیون
قـانون  88مـاده  (دهـد  موضوعات مورد بحث بر طبق اصول وظایف داخلی تشـکیل مـی  

). اساسی

106ماده ( شودتصامیم عادي در شوراي ملی با اکثریت نمایندگان حاضر در آنها اتخاذ می
مطـابق مـاده   . ، تا آنجا که نصاب لازم در مجلس مربوطه وجود داشته باشد)ون اساسیقان

شود که اکثریت اعضاي هـر یـک از   قانون اساسی حد نصاب در صورتی حاصل می106
توانـد  قضایایی که اکثریت ساده نمایندگان حاضر نمـی . مجالس حسب مورد حاضر باشند

: این قضـایا عبارتنـد از  . حاً توسط قانون بیان شونددرباره آنها اتخاذ تصمیم کند باید صری
در اینجا اکثریت دو ثلث تمام اعضاء ولسـی جرگـه بایـد اتهـام     ( استیضاح رئیس جمهور

از ی، و استیضـاح یک ـ )قانون اساسـی 69رئیس جمهور را به لویه جرگه احاله دهند، ماده 
دو ثلـث اعضـاي ولسـی    در اینجا نیز اکثریت(قضات ستره محکمه یا یکی از اعضاي آن 

اکثریـت دو ثلـث اعضـاي ولسـی جرگـه      ) قانون اساسی127جرگه ضروري است، ماده 
مـاده  (جهت رد تصمیم رئیس جمهور مبنی بر عدم موافقت با یک مصوبه ضروري است 
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و همین اکثریـت بـراي رد اعتـراض مشـرانو جرگـه در قضـایایی کـه        ) قانون اساسی94
نتواند ) کمیسیون میانجی(و فصل اختلاف میان دو مجلس کمیسیون ایجاد شده براي حل 

مـورد دیگـري کـه اکثریـت     ). قـانون اساسـی  100ماده (به راه حلی برسد، نیز لازم است 
قـانون اساسـی   92خاصی مورد نیاز است رأي عدم اعتماد است، چرا که به موجب مـادة  

وقتی به این اکثریت . دتوانند چنین رأیی بدهنفقط اکثریت تمامی اعضاي ولسی جرگه می
توان دست یافت که پنجاه فی صد به اضافۀ یک نفر از کل اعضاي ولسی جرگـه، چـه   می

2مـادة  15مقایسه کنید با نمبر (حاضر در جلسه باشند و چه نه، به عدم اعتماد رأي دهند 
) ؟ ( ).قانون اجراآت ولسی جرگه

س از شوراي ملی جلسات خـود را  قانون اساسی به طور کلی هر دو مجل104مطابق ماده 
با این حال، جلسات مشـترك ایـن دو   . کننددر وقت واحد به صورت جداگانه برگزار می

مجلس وقتی که رئیس جمهور دوره تقنینیه یا اجلاس سـالانه ایـن دو مجلـس را افتتـاح     
در ایـن  . شـود کند و نیز در سایر مواردي که رئیس جمهور ضـروري بدانـد، دایـر مـی    می
.نمایدرد، رئیس ولسی جرگه از جلسات مشترك شوراي ملی ریاست میموا

باشد، مگر این که رئیس مجلس یا حداقل ده نفر از اعضاي جلسات شوراي ملی علنی می
مـاده  (شوراي ملی، سري بودن آن را درخواست نماید و مجلس این درخواست را بپذیرد 

کند ر سال دو اجلاس عادي دایر میشوراي ملی به طور معمول در ه). قانون اساسی105
در صورت ایجـاب، شـوراي   ). قانون اساسی107ماده (باشد که جمع مدت آنها نه ماه می

در ایام تعطیل پارلمان، جلسات فوق العـاده بـه امـر    . تواند این دوره را تمدید کندملی می
.تواندرئیس جمهور دایر شده می

ملی، در قانون اساسی دساتیر زیادي صریحاً درخصوص حقوق هر یک از اعضاي شوراي 
کنـد  قانون اساسی است که اعـلان مـی  81مهمترین قاعده در این رابطه ماده . نیامده است

ترین مظهر اراده مردم افغانستان اسـت و از قاطبـه ملـت    شوراي ملی به نحو جمعی عالی
مصـالح عمـومی و   به موجب همین ماده، اعضاي شوراي ملی فقط باید. کندنمایندگی می

منافع علیاي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار دهد که بدین معناست که آنـان بایـد در   
اگرچـه در جریـان اولـین انتخابـات پارلمـانی،      . خدمت منافع کشور و کل مردم آن باشند

هایی بودند، اما بسیار محتمل اسـت کـه   احزاب سیاسی جهت مشارکت داراي محدودیت
بنابراین، تشخیص این امر مهـم اسـت   . کار پارلمان در آینده افزایش یابدنقش احزاب در

که آیا یک حزب باید به نحوي موثر اعضاي خود را متعهد وملتزم به اظهار رأي به طریقی 
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خاص در شوراي ملی کند، یا درخصوص اعضاي مشرانو جرگه، آیا آنها بایـد ملتـزم بـه    
ذیربط خودشان که آنهـا را بـراي عضـویت در    ولسوالییا شوراي یتصمیم شوراي ولایت

نقطه آغاز هر استدلالی در این رابطه باید مـاده  . بلندترین ارگان انتخاب کرده است، باشند
این حکم هر گونه تعهد حقوق اعضاي مجلس را بـراي رأي دادن  . قانون اساسی باشد81

بـر ایـن، شـوراي    ه عـلاو . کندمطابق به منافع یک حزب سیاسی یا شوراي محلی نفی می
شد از نظـر حقـوقی   اگر هر عضو شوراي ملی را می. کندملی قاطبه ملت را نمایندگی می

ملتزم و متعهد به امر نهادهاي مربوط به عنوان مثال حزب سیاسی یـا شـوراي محلـی کـه     
باشـند، کـرد، در آن صـورت او بیشـتر نماینـدة حامیـان و       داراي منفعت خاص خود مـی 

. بـود و نـه قاطبـه مـردم    ب سیاسی یا مصلحت محلی شوراي ذیربط مـی طرفداران آن حز
. کنـد علاوه بر این، اصل دموکراسی به آزادي نمایندگان از تحت قیمومت بودن حکم مـی 

باشند یا باید بـه وسـیله ارگـانی انتخـاب     اعضاي شوراي ملی یا مستقیماً منتخب مردم می
یک شورا یـا  (تیک داراي مشروعیت است شده باشند که به طور مستقیم و به نحو دموکرا

در مقابل، تصمیم یک حـزب سیاسـی، صـرف توسـط اعضـاي آن داراي      ). رئیس جمهور
توانست نمایندگان آن حزب بنابراین، اگر تصامیم حزب سیاسی می181.شودمشروعیت می

کند، با اصل دموکراسـی  ) به تأمین مصالح صرف آن حزب(در شوراي ملی را قانوناً ملتزم 
توان در انجام وظایفشان قانوناً بر اساس در نتیجه، اعضاي شوراي ملی را نمی. ناقض بودم

.محدود کردي ولسوالیمنافع خاص نهادي چون احزاب سیاسی یا شورا

سرانجام یک بررسی مقایسوي نیز بـر آزادي نماینـدگان از تحـت قیمومـت بـودن حکـم       
نمایندگان پارلمان از تحت قیمومـت بـودن   هاي دموکراتیک، آزادي در بیشتر نظام. کندمی

وجود دارد، زیرا همانطور که قـبلاً ذکـر شـد ترتیـب غیـر آن بـه سـختی منطبـق بااصـل          
به عنوان مثال در فرانسه، یعنی کشوري که نظام پارلمانی آن بسیار . دموکراسی خواهد بود

ملـی و مجلـس   مشابه نظام پارلمانی افغانستان ایجاد شده است، دو مجلس یعنی شـوراي  
شـوند،  در حالی که اعضاي شوراي ملی مستقیماً توسط مردم انتخاب مـی . سنا وجود دارد

اگر چه در ارتباط به اصل دموکراسـی ایـن ضـروري اسـت کـه اگـر سیاسـیون        181
خواهند در شکل دادن به اراده سیاسـی در یـک نظـام دموکراتیـک مشـارکت      می

نمایند باید به نحو دموکراتیک داراي تشکیلات باشند، لیکن این شرط ضـروري  
.مورد تضمین قرار نگرفته استهنوز در سرتاسر افغانستان 
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قانون اساسی فرانسه صـراحتاً  182.گردنداعضاي مجلس سنا به طور غیرمستقیم انتخاب می
اعلام کرده است قیمومت آمرانه، به این معنا که تعهد خارجی یک نفر نماینده او را ملـزم  

پیش اساسیهمچنین در آلمان قانون 183183.رأي به نحو خاص کند، غیرقانونی استبه اظهار 
کرده است که شخص نماینده پارلمان، نماینده قاطبه ملت آلمـان اسـت و تنهـا تـابع     بینی 

184.هایی نیستباشد و به هیچ ترتیبی متعهد به رهنمود یا دستورالعملوجدان خویش می

ق یک برنامه یا تصامیم حزب خود عمل کند، حتـی  قابل ذکر است که اگر یک نماینده طب
بـا  . اگر حزب به نماینده خود بگوید که به طریق خاصی رأي دهد، ایراد و اشکالی نـدارد 

باشد این خواهد بود که تعهـد قـانونی بـه    این حال، آنچه که با دستور آزاد آن مناقض می
.زب وجود داشته باشدهاي حهمراه ضمانت اجراي قانونی جهت پیروي از این خواسته

یک پرسش مهم دیگر این است که تا چه حدي هر فرد نماینده شوراي ملـی داراي حـق   
قـانون  93مـاده  . سؤال از اعضاي حکومت است یا باید از اقدامات حکومت مطلع باشـد 

توانـد از هـر   کند که هر یک از کمیسیونهاي هر دو مجلس شوراي ملی میاساسی بیان می
در نتیجه، خیلی محتمل نیست کـه هـر فـرد    . ر موضوعات معین سؤال کندیک از وزراء د

از طرف دیگر، هر نماینده باید حق داشته باشد که بـه  . نماینده بتواند از وزراء سؤال نماید
اي که بـراي انجـام وظیفـه خـود،     نحو کافی از اقدامات حکومت اطلاع پیدا کند، به گونه

امر ضرورتاً متضمن آن نیست که دولت هر یـک از  این. اطلاعات ضروري را داشته باشد
بلکه دولت باید به طریقی به نحو کافی شـوراي  ،نمایندگان را به طور انفرادي مطلع نماید

از گذشـته .سیاسـتهاي دولـت  بیان ملی را آگاه کند، مثلاً از طریق جلسات منظم راجع به 
ز حکومـت بـه ترتیـب    این، شخص نماینده حق مشارکت در ولسی جرگه جهت سئوال ا

هـاي  بنابراین، هر یـک از اعضـاي کمیتـه   . قانون اساسی را دارد89بینی شده در ماده پیش
شوراي ملی حق دارد در کمیسیون متصدي سؤال از هـر وزیـري مشـارکت داشـته باشـد      

).قانون اساسی93ماده (

.قانون اساسی فرانسه24ماده 182

.قانون اساسی فرانسه27ماده 183

.23/5/1949قانون اساسی جمهوري فدرال آلمان مورخ 38ماده 184



168وا و اجراي آنتفکیک ق

بـه  یکی مسئله مهم دیگر حق شخصی هر یک از اعضا در اظهـار رأي و صـحبت راجـع    
هـاي سیاسـی در   به طور کلی، طرزالعمل بحـث و سـخنرانی  . انگیز استموضوعات بحث

چنـین  . پارلمان ممکن است توسط مقررات راجع به اجراآت داخلی پارلمان تنظـیم شـود  
نـه  . مقرراتی جهت عدم اخلال در کار پارلمان و تسهیل فعالیت آن داراي اهمیـت اسـت  

دام از نماینـدگان مجـاز بـه صـحبت راجـع بـه       ضرورتی دارد و نه شدنی است که هر ک ـ
در نتیجـه، زمـان صـحبت بـراي     . موضوع بحث به صورت نامحدود از لحاظ زمانی باشد

طرفی با این حال، ایجاد محدودیت باید با رعایت بی. نمایندگان ممکن است محدود گردد
لیـت مـؤثر دو   تر مانند ضرورت فعاهاي بلندمرتبهبوده و با توجه به اهداف دیگر و ارزش

هاي خـاص بـا   بنابراین، به عنوان مثال ایجاد محدودیت. مجلس شوراي ملی، توجیه شود
هدف منع مخالفان براي استفاده از حق بحث و ارایه صـحبت، البتـه نـه منـع فراکسـیون      

زیـرا ایـن امـر موجـب اعمـال      . حامیان حکومت در پارلمان، غیرقابل پذیرش خواهد بود
. شودان میتبعیض نسبت به مخالف

. سرانجام باید به امتیازهاي پارلمانی، یعنی معافیت و مصـؤونیت نماینـدگان، اشـاره کـرد    
مطابق این . قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفت101مصؤونیت و معافیت تقنینی در ماده 

اي که در هنگـام اجـراي وظیفـه ابـراز     ماده، هیچ عضو شوراي ملی به علت رأي یا نظریه
این اصل براي حمایت از نمایندگان در تطبیـق  . گیرد، مورد تعقیب عدلی قرار نمیداردمی

قانون اساسی هرگونه اظهارنظر 101حمایت مذکور در مادة . شان بسیار مهم استوظایف
با این حال، حمایت مذکور شامل اظهارات بیان شـده  . گیردپارلمانی نمایندگان را در برمی

دلیل اعطاي این مزیت به نمایندگان آن است که آنها را . شودنمیهاي انتخاباتی در رقابت
همانگونـه کـه   . شان مصؤون و آزاد نمایـد از هر گونه محدودیت در رابطه با اظهار نظرات

بنابراین، بـه  . ل قوه اجرائیه استوایم، یکی از مهمترین وظایف پارلمان، کنترملاحظه کرده
یار اهمیت دارد که قادر بـه انتقـاد از دولـت و    خصوص براي نمایندگان مخالف دولت بس
شان، بدون آن که از طریق توسل به ) هاغلطی(اعضاي آن بوده، آنها را به خاطر اشتباهات 

بـه عنـوان مثـال، در    . اقدامات قانونی علیه آنها، مورد تهدید قـرار گیرنـد، سـرزنش کننـد    
انـد کـه در آنهـا اعضـاي     ادهجمهوري اسلامی ایران، قضایاي مختلف و متعددي اتفاق افت

شـان در مباحـث پارلمـانی، تحـت     فعلی یا اعضاي سابق پارلمان، بر مبناي رفتار ارتکـابی 
چنین اقداماتی به نحو اساسی مانع عمل به وظـایف پارلمـان شـده و    . تعقیب قرار گرفتند

.بنابراین با اصل تفکیک قوا مناقض است
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همانند مصؤونیت تقنینـی، ایـن   . ب قانونی استدومین امتیاز نمایندگان مصؤونیت از تعقی
امتیاز از آن جهت مدنظر قرار گرفت که کارایی پارلمان را تضـمین نمـوده و اختیـارات و    

هاي آن در مقابل تعدیات قواي دولتی دیگر مخصوصاً قوه اجرائیـه را حفاظـت   صلاحیت
ائیـه تـلاش کنـد    هایی که ممکن است قوه اجر، از موقعیتحکم از طریق وضع این . کند

آمیز اعضاي پارلمان را جهت تأثیرگذاري بر نتایج آراي آنها در رابطه با موضوعات مجادله
با این حال، از آنجا که این امتیاز جهت حمایت از . آیدتوقیف کند، جلوگیري به عمل می

نمایندگان در مقابل تعقیب به خاطر ارتکاب جرایم عادي مانند جـرایم سـایر اتبـاع تهیـه    
نشده، بلکه به منظور تأمین کارآیی پارلمان به عنوان یک کل طراحی شده اسـت، پارلمـان   
خود صلاحیت سلب این مصؤونیت را از نماینده در رابطه با قضـیه داراي مبنـاي اتهـامی    

.متقن دارد

قانون ساسی یک مصـؤونیت مـاهوي   101درحالی که مصؤونیت پارلمانی به موجب مادة 
یک عضو پارلمان به هیچ وجه عنوان مجرمانـه  که اعمال مرتبط با وظیفۀبدین معنا است،

در نتیجـه، یـک   . یابد، مصؤونیت از تعقیب حقوقی صرف یک خاصیت اجراآتی داردنمی
اما فقـط  عضو پارلمان مسؤل اعمال مجرمانۀ عادي خود همانند هر شخص دیگري است،

دورة تصدیش تحت تعقیـب قـرار   توان تحت شرایط اجرایوي خاصی وي را در طول می
.داد

. قـانون اساسـی اسـت   102مأخذ مرتبط با این موضوع در قانون اساسی افغانستان، مـاده  
مطابق این ماده، هرگاه عضو شوراي ملی به جرمی متهم شود، مأمور مسئول از موضوع به 

دهد ومتهم تحـت تعقیـب عـدلی قـرار گرفتـه      مجلسی که متهم عضو آن است اطلاع می
توان در جملات ذیل ایـن مـاده   با این حال، تعقیب در این معنا، به ترتیبی که می. تواندیم

گرفتاري صرف تحت شـرایط و اوضـاع و احـوال    . شودشامل گرفتاري نمیملاحظه کرد 
تواند مظنون را تحت تعقیـب قـرار   مأمور مسئول در صورتی می. علیحده ذیل مجاز است

ضیه مربوط به جرم مشهود بوده و یا اذن مجلسـی کـه مظنـون    داده و گرفتار نماید که یا ق
در صورت بروز هرگونه شک، با توجه بـه ارزش  185.عضو آن است را دریافت کرده باشد

اگر اتهـام در هنگـام تعطیلـی    . بالاي کارآیی پارلمان، اجازه مجلس مربوطه ضروري است

بنابراین، مراجع تعقیب مکلفند موضوع گرفتاري مظنون را به مجلـس ذیـربط از   185
.طلاع دهندشوراي ملی که وي به آن تعلق دارد، فوراً ا
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ن از هیئـت اداري مجلـس   تـوا موقت گرفتاري یا توقیف را میشورا صورت گیرد، اجازة
مربوطه اخذ نمود و تصمیم این هیئت به نخستین جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم 

به خصوص براي اشتراك کنندگان و حضار قضایی ما، این نکته بسیار مهـم  . شودارایه می
ایـن  . جرم، باید حتماً مدنظر قـرار گیـرد  مشهود بودناست که تأکید کنیم شرط ضروري 

توانند اشتباه و غلـط  ت که یک جرم مورد مشاهده قرار گیرد، زیرا مشاهدات میکافی نیس
توان به این ترتیب رفتار نمود که مظنون در حال ارتکاب جـرم،  تنها با قضایایی می. باشند

توقیف شده باشد، ماننـد آنکـه او زمـانی توقیـف گردیـد کـه بعـد از سـرقت، بـا اشـیاء           
.اند، در حال فرار بودبودهاي که هنوز تحت تصرف اومسروقه

ایـن  . مقصود از این آستانه بالا و بلند امکان توقیف، توجه به کارکرد خاص پارلمان است
کارکرد خاص مجلس با توقیف یک نماینده سابق پارلمان که دیگر عضو مجلس مربوطـه  

ان، در نتیجه، برخلاف مصؤونیت تقنینـی نماینـدگ  . نیست مورد تهدید قرار نخواهد گرفت
.باشدصرف مربوط به مدت وظیفه نمایندگان می) عادي(مصؤونیت 

وظایف تقنینی . 3ـ2

. ترین ارگان تقنینی تعیـین شـده اسـت   شوراي ملی به موجب قانون اساسی به عنوان عالی
قانون اساسی به شوراي ملی صلاحیت تصـویب  90ماده 1فقره ). قانون اساسی81ماده (

ن قبلی را داده است، به عـلاوه، شـوراي ملـی صـلاحیت اتخـاذ      قوانین جدید و لغو قوانی
هاي انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصـادي و تکنـالوژیکی را   تصمیم در رابطه با پروگرام

). قانون اساسی90ماده (دارد 

قـانون اساسـی تعیـین    94مفهوم و معناي قانون در زمینه قانون اساسی افغانستان در مـاده  
این ماده، قانون مصوبه هر دو مجلس شوراي ملی است که بـه توشـیح   مطابق . شده است

. رئیس جمهور رسیده باشد، مگر آنکه در قانون اساسی طور دیگري تصریح گردیده باشد
اي که فاقد این شرایط ضروري باشد، با توجه به مفهوم مخالف حکم این ماده، هر مصوبه

اي است که نه تنها از جهت ترمینولوژي جهاین نتی. قانون به معناي رسمی آن نخواهد بود
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حقوق بلکه همچنین در مواردي که یکی از حقوق بنیادین همانند حق ) اصطلاح شناسی(
186).قانون اساسی23ماده (حیات نقض شده باشد فوق العاده مهم است 

طـرح  . قانون اساسی تنظـیم شـده اسـت   100-94پروسه و ترتیبات وضع قانون در مواد 
قانون ممکن است توسط دولت یا برخی اعضاي شوراي ملـی و توسـط سـتره    پیشنهادي

پیشـنهاد  . محکمه و از طریق حکومت در قضایاي مربوط بـه سـاحه قضـایی ارایـه شـود     
هاي قانونی مرتبط به مسایل بودجه و امور مالی صرف توسط دولت صـورت گرفتـه   طرح

شود که شوراي ملی باید در اتخاذ میاین نکته نیز اضافه). قانون اساسی95ماده (تواند می
المللی که از طـرف دولـت   گیري راجع به لوایح قانونی و معاهدات بینتصامیم، به تصمیم

اند، اولویت دهد؛ البته اگـر رسـیدگی بـه ایـن موضـوعات مسـتلزم توجـه و        پیشنهاد شده
ه اجرائیـه،  هـر دو امتیـاز اجرایـی فـوق بـراي قـو      . گیري سریع راجع به آنها باشدتصمیم

.کننداستقلال تقنینی شوراي ملی را نقض می

هرگاه پیشنهاد وضع قانون، حاوي مکلفیت جدید یا تنقیص در عایدات دولت باشد، طرح 
شود که در متن پیشنهاد، مدرك پیشنهادي به شرطی در فهرست کار شوراي ملی داخل می

). قانون اساسی96ماده (جبران نیز پیش بینی شده باشد 

صرف پروسه تقنینی، موضوعی بسیار پیچیده است؛ نه تنها در این پروسه چنـدین ارگـان   
کننده پیشنهاد وضع قانون باشند، بلکه اجراآت دقیق آن حسب مرجع ارایهدولتی درگیر می

جهت تسهیل در فهم و درك بهتر، تصاویر توضیح دهنده اجراآت مربوطه، . متفاوت است
.شوندهاي متعدد نشان داده مییک از پروسههر بیان بعد از توضیح و

پیشنهاد طرح قانون توسط حکومت ) 1(
معمولاً پیشنهادهاي ارایه شده توسط حکومت قسمت اصلی لوایح قانونی ارایـه شـده بـه    

تـوان بـه ایـن واقعیـت مربـوط      این موضوع را مـی . دهدپروسه وضع قانون را تشکیل می
مول داراي یک یا دو بخش مسلکی در ارتباط به طرح دانست که اداره به طور مرتب و مع

در افغانستان لوایح دولتی معمولاً توسط بخش تقنین وزارت عدلیـه  . باشدلوایح قانونی می
.شوندتدوین و تدبیر می

براي مطالعه شرایط ضروري مداخله قانونی در حقوق بنیادین بنگریـد بـه جلـد    186
.دوم رهنمود حقوق اساسی ماکس پلانک راجع به حقوق بشر
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؛ ولسی )قانون اساسی97ماده (پیشنهادهاي حکومت ابتدا باید به ولسی جرگه تقدیم شود 
اقـدام  ) مجموعـه (ب یا رد پیشنهاد به عنوان یک بسـته  جرگه ممکن است نسبت به تصوی

گیـري  تصـمیم . بنابراین اتخاذ یک تصمیم درباره یک ماده از آن پیشنهاد مجاز نیست. کند
اگـر ولسـی   . درباره یک پیشنهاد توسط ولسی جرگه نباید پیش از یک ماه به تـأخیر افتـد  

شـود کـه مکلـف    فرستاده میجرگه لایحه دولت را تصویب کند، مصوبه به مشرانو جرگه 
در صورتی که مشـرانو جرگـه   . است ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم به آن تصمیم بگیرد

شود که نسبت به توشیح و ابلاغ آن آن را تصویب کند، مصوبه به رئیس جمهور ارجاع می
در مواردي که مشـرانو جرگـه مصـوبه   . شوداقدام نموده، در نتیجه به حیث قانون نافذ می

ولسی جرگه را تأیید نکند، یک کمیسیون میانجی به تعداد مساوي از اعضاي هـر یـک از   
قـانون  100مطابق مـاده  . شوددو مجلس جهت حل و فصل اختلاف میان آنها تشکیل می

اي که در آن تصمیم یک مجلـس  گیري درباره هر قضیهاساسی این کمیسیون براي تصمیم
اي اگر کمیسیون بـه تصـمیم سـازنده   . گرددیل میتوسط مجلس دیگر رد شده باشد، تشک

شود و پس از توشیح ، مصوبه به رئیس جمهور ارجاع مینمایدبرسد و اختلاف را فیصله
اگر کمیسیون نتواند نسبت به حل اختلاف ). قانون اساسی100ماده (گردد و ابلاغ نافذ می

تواند نسبت به نقض ی جرگه میبا این حال، ولس. شوداقدام کند، پیشنهاد، مردود تلقی می
. و رد تصمیم مشرانو جرگه در جلسه بعدي با اکثریت دوثلث آراي اعضاي آن اقدام کنـد 

در این حالت پیشنهاد، با توشیح رئیس جمهور بدون ضرورت ارایه مجدد آن بـه مشـرانو   
اگر در ولسی جرگـه اکثریـت لازم کسـب نشـود، پیشـنهاد      . یابدجرگه، وصف قانونی می

مـاده  (هر تصمیم شـوراي ملـی را دارد   ) وتوي(رئیس جمهور حق رد . شودکور رد میمذ
با این حال، از آنجا که زیاد محتمل نیسـت رئـیس جمهـور بـه حیـث      ). قانون اساسی94

درخصـوص  . رأس قوه اجرائیه، لایحه قانونی که خود حکومت ارایه کرده است را رد کند
.وتوي رئیس جمهور بعداً بحث خواهد شد
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پیشنهاد طرح قانون توسط اعضاي شوراي ملی) 2(
اولین مانعی . پیشنهاد طرح قانون ممکن است توسط اعضاي شوراي ملی نیز صورت گیرد

آن عبور کنند این است که در فهرست کـار مجلـس ذیـربط    که چنین پیشنهادهایی باید از
پیشنهاد طرح قانون باید توسط ده عضو یکـی از مجـالس مطـرح    . شوراي ملی واقع شود

شود و بوسیله حداقل یک پنجم نمایندگان آن مجلـس مـورد حمایـت قـرار گیـرد تـا در       
ه اصولاً هر این محدودیت به علت آن است که اگرچ. فهرست کار آن مجلس داخل گردد

یک از نمایندگان مجالس داراي حقوق مساوي همانند همکاران خود جهت مشـارکت در  
موفقیت هستند، ) امکان(باشد، لیکن پیشنهادهایی که فاقد هرگونه شانس پروسه تقنینی می

.جهت تسهیل در کار پارلمان باید در فهرست کار آن قرار نگیرند

رسد که بعد جا ذکر نشده است، اما به نظر منطقی میاگر چه این موضوع صراحتاً در هیج 
از بحث و تصویب پیشنهاد در مجلسی که پیشنهاد به آن ارایه گردید، مصـوبه آن مجلـس   

اگر مجلس بعدي با آن موافق بـود، طـرح   . به مجلس دیگر جهت بحث بیشتر ارجاع شود
بـه کمیسـیون   شود، در غیر ایـن صـورت طـرح   مصوب آنها به رئیس جمهور فرستاده می

اگر کمیسیون مذکور درخصوص اختلاف دو مجلـس بـه راه   . میانجی فرستاده خواهد شد
در غیر این صورت باید قایل . دهدحلی دست یافت مصوبه را به رئیس جمهور ارجاع می

اگر پیشنهاد توسط مشرانو جرگه پذیرفته شده بود اما ولسی جرگـه  : به تفکیک و تمیز شد
هیچ بخت و امکان بیشتري براي پیشنهاد وجود ندارد و پروسه وضع آن با آن موافق نبود،

اما اگر پیشنهاد توسط ولسی جرگه پذیرفته شده بود و مشرانو . به نتیجه منفی رسیده است
جرگه آن را رد کرد، هنوز این امکان براي ولسی جرگه وجود دارد که مجـدداً در جلسـه   

اي خود تصویب کند و تصمیم مشرانو جرگـه را  بعدي آن را با رأي اکثریت دو ثلث اعض
در این صورت پیشنهاد مصـوب ولسـی جرگـه بـه     ). قانون اساسی100ماده (نقض نماید 

.شودرئیس جمهور ارجاع می

رئیس جمهور، رئیس قوه اجرائیه است و در رابطه با تمام تصامیم شوراي ملی داراي حق 
تواند و در واقع باید مصـلحت  ر نتیجه، او مید). قانون اساسی94ماده (باشد می) وتو(رد 

رئیس جمهور پانزده روز فرصت دارد تا حـق  . حکومت را در این خصوص در نظر بگیرد
ممکن است رئیس جمهور تصمیم به امضا و ابلاغ طرح قـانون  . وتوي خود را اعمال کند
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خـود را  )وتـو  ( رد اگر رئیس جمهور حق . شودبگیرد که در آن صورت مصوبه نافذ می
.گردددر ظرف پانزده روز اعمال نکند، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می

خود بگیرد، او مصوبه را به شوراي ملی پـس  حق رداگر رئیس جمهور تصمیم به اعمال 
رئیس جمهور باید دلایل خـود بـراي   . گرداند و دلایل تصمیم خود را نیز باید بیان کندمی

ا ولسی جرگه تصمیم بگیرد که آیا این دلایل قـانع کننـده بـوده و    اعمال وتو را بیان کند ت
اعلام دلایل تصمیم رئیس جمهور، شرط ضـروري بـراي اعمـال    . باید پذیرفته شوند یا نه

قانون اساسی صلاحیت رئیس جمهـور جهـت رد   94وتوي معتبر قانونی است، زیرا ماده 
ارایه کند، ایجاد کرده ) ماهوي(نی مصوبات شوراي ملی را تنها در صورتی که او دلایل مت

187.است

توانـد تصـمیم بـه تجدیـد     در صورتی که ولسی جرگه دلایل رئیس جمهور را رد کند، می
اگر اکثریت دو ثلث اعضاي آن، طرح قانونی را تصویب کنند، وتـوي  . طرح قانونی بگیرد

.شودرئیس جمهور نقض شده و طرح قانونی توشیح شده و نافذ تلقی می

در صورتی کـه رئـیس جمهـور بـا     ]...[«:قانون اساسی افغانستان94ماده 187
پـانزده روز از  تواند آن را در ظـرف  مصوبه شوراي ملی موافقه نداشته باشد، می

.»]...[. تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید
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پروگرام بودجه و انکشاف) 3(
قـانون اساسـی   98هاي بودجـه و انکشـاف اجـراآت خاصـی مطـابق مـاده       براي پروگرام

ها از طرف حکومت به مشرانو جرگه فرسـتاده شـده، از   این پروگرام. بینی شده استپیش
هاي بودجه به تصویب پروگراممشرانو جرگه مجبور. شوندآنجا به ولسی جرگه احاله می

و انکشاف نیست، لیکن نظر و دیدگاه آن به اضافه طرح قانونی به ولسی جرگـه فرسـتاده   
هاي مذکور را تصویب کنـد، تصـمیم آن بـا    در صورتی که ولسی جرگه پروگرام. شودمی

ولسـی جرگـه   . شودتوشیح رئیس جمهور بدون ضرورت تقدیم به مشرانو جرگه نافذ می
قـانون  98ماده . گیري درخصوص پروگرام بودجه را باید ظرف یک ماه انجام دهدتصمیم

کند که در رابطه با اجازه اخذ یا اعطـاي قرضـه، ولسـی جرگـه     اساسی همچنین مقرر می
هرگاه ولسی جرگه در مدت . تواند اتخاذ تصمیم را بیش از پانزده روز به تأخیر اندازدنمی

ایـن مـدت   . گـردد نکند، پیشنهاد، تصویب شده محسوب میاین پانزده روز تصمیم اتخاذ 
فرصت، همانند امتیازات دیگر قوه اجرائیه که در مباحث بالا مـورد اشـاره قـرار گرفـت،     

گـذاري وي را کاسـته و در   موجب نقض استقلال مقنن شده، که به شدت قـدرت قـانون  
ی را ایجـاد  ارتباط به ضرورت وجود توازن میان شـعب مختلـف قـواي دولتـی مشـکلات     

با این حال، تصویب سازنده راجع به تصامیم به قرضه در صورت بیش از یـک  188.کندمی
98در مقابل مـاده  . باشدماه تأخیر در اتخاذ تصمیم راجع به بودجه دولت قابل تطبیق نمی

کند که اگر تصمیم درخصوص بودجه قبل از آغاز سال مالی جدید میحکمقانون اساسی 
در نتیجه، اگر . گرددا تصویب بودجه جدید، بودجه سال گذشته تطبیق میصورت نگیرد، ت

نماید، تنها ضمانت اجـرا، تمدیـد وضـع سـابق     کوتاهیولسی جرگه در تطبیق این وظیفه
. است

ولسی . مشرانو جرگه به نحو قابل توجهی داراي قدرت تقنینی کمتر از ولسی جرگه است
وافقت مشرانو جرگه با اکثریـت دو ثلـث اعضـاي    جرگه قادر به رد وتویی هرگونه عدم م

گردد، بلکه هاي تقنینی عادي اعمال میاین اجراآت نه تنها در ارتباط به طرح. باشدخودمی
المللی و سایر تصامیمی که باید نه تنها هاي بیندرخصوص الحاق به معاهدات و توافقنامه

188 Cf. R. Grote, "Separation of Powers in the New Afghan
Constitution," Heidelberg Journal of International Law, Vol. 64 (2004),
897, 909.
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ب شـود، نیـز اعمـال    توسط یک مجلس بلکه توسط شوراي ملـی بـه طـور کامـل تصـوی     
.گرددمی

توانـد  نظر به تصمیم راجع به بودجه دولت و پروگرام انکشافی، مشرانو جرگـه فقـط مـی   
. راجع به پیشنهاد نظر بدهد؛ رضایت آن در مورد پیشنهاد به هـیچ وجـه ضـروري نیسـت    

زیرا مشروعیت دموکراتیک ولسی جرگه بسیار قطعـی و مسـلم بـوده، در نتیجـه بـه نظـر       
.اي با توجه به اصول دموکراسی، قاعدة مناسبی باشدچنین قاعدهرسدمی

اي عکس این وضعیت یعنی تقلیل شدید قدرت تقنینی شوراي ملی باید به نحـو برجسـته  
ل شدید حکومت، در پارلمان وقانون اساسی پروسه تقنینی را تحت کنتر. مدنظر قرار گیرد
طـرح  ادن و مرجح داشتن بحث راجع به شوراي ملی متعهد به اولویت د. جاي داده است

قانونی و معاهدات ارایه شده به وسیله حکومت است، اگر حکومت به نحـو رسـمی   هاي
این، ولسـی جرگـه نبایـد در اتخـاذ تصـمیم      علاوه بر. تقاضاي بررسی سریع آن را بکند

. قانونی پیشنهاد شده توسط حکومت براي مدت بیش از یک ماه تأخیر کندطرحراجع به 
در صورت اخیر، اگر ولسی . حتی مشرانو جرگه باید ظرف پانزده روز اتخاذ تصمیم نماید

. شـود جرگه در ظرف مدت مذکور اتخاذ تصمیم نکند، پیشنهاد تصـویب شـده تلقـی مـی    
هاي وارد بـر آزادي عمـل تقنینـی آن، قـانونی را     ممکن است پارلمان، علیرغم محدودیت

نکرده، هنوز رئیس جمهور بتواند از حـق وتـوي خـود    وضع کند که حکومت آن را تأیید 
استفاده رئیس جمهور از حق وتـو را،  . جهت جلوگیري از تبدیل آن به قانون استفاده کند

تنها با رأي اکثریت دو ثلث اعضاي ولسی جرگه، کـه در بیشـتر قضـایا بـه سـختی قابـل       
رتـري بـراي قـوه    در نتیجه، در پروسـه تقنـین نـوعی ب   . توان نقض کردحصول است، می

اجرائیه قرار دارد که تا حدودي در ارتباط به ضرورت وجود توازن میـان قـواي دولتـی و    
رسـد کـه نظـام    در این خصوص به نظر می. رعایت اصل تفکیک قوا، مشکل آفرین است

189.بینی شده در قانون اساسی قابل اصلاح و تعدیل باشدپیش

189 R. Grote, "Separation of Powers in the New Afghan Constitution",
Heidelberg Journal of International Law, vol. 64 (2004), 897-915, 909
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کنترل و مهار پارلمانی قوه اجرائیه . 4ـ2

به حیث یکی از نتایج اصل دموکراسی و تفکیک قوا، از جمله کارکردهاي پارلمان کنتـرل  
هـاي کنتـرل   همانگونه که مورد اشاره قرار گرفت یکی از شـیوه . و مهار قوه اجرائیه است

190.گـردد قانونگذاري است؛ زیرا قوه اجرائیه مقید و متلزم به رعایت قـانون مـی  پارلمانی،

علاوه بر این قوه اجرائیه از طریق صلاحیت قوه مقننه جهت تصـویب بودجـه بـه شـرح     
. گـردد قـانون اساسـی افغانسـتان کنتـرل مـی     91ماده 2و فقره 90ماده 3مذکور در فقره 

سیار موثر است، زیرا در صورت عدم اختصـاص  صلاحیت قوه مقننه در تصویب بودجه ب
.هاي مختلف، قوه اجرائیه ناتوان از فعالیت خواهد شدبودجه  به بخش

کنترل قوه اجرائیه، ناشی از مسئولیت این قـوه  ) هايمیکانیزم(یکی دیگر از سازو کارهاي 
ارتبـاط  قانون اساسی افغانستان در69این مسئولیت در ماده . در مقابل ولسی جرگه است

قانون اساسی افغانستان در ارتباط به وزرا معـین  77به مسئولیت رئیس جمهور و در ماده 
مسئولیت حکومت در مقابل ولسی جرگه عموماً از طریق انتقاد از اقـدامات و  . شده است

هاي حکومتی در پارلمان، خواه در مباحث پارلمانی یا در پروسه سوأل از اعضاي سیاست
یـک ابـزار مهـم در ایـن     . گرددهایشان، محقق میاجع به اقدامات و سیاستقوه اجرائیه ر

قـانون اساسـی   89خصوص امکان تأسیس کمیسیون خاص بررسی و تحقیق مطابق مـاده  
چنین کمیسیون تحقیقی در صورتی که یک ثلث اعضـاي ولسـی جرگـه    . افغانستان است

دف ایجاد کمیسیون تحقیق، توانا ه. شودپیشنهاد تحقیق از اداره را مطرح کنند، تأسیس می
کردن ولسی جرگه به حیث نمایندگان مردم افغانستان جهت رسیدگی و تجزیـه و تحلیـل   
اقدامات حکومت و نقض احتمالی قانون توسط آن و یا بررسی احتمال ارتکاب اقـدامات  

چنین بررسی و تحقیقی به خصوص حق اقلیـت  . غلطی در اجراي وظایف حکومتی است
زیرا زمینه وارسی و تحقیق از قوه اجرائیه را کـه ممکـن اسـت بـا اکثریـت      مجلس است

نمایندگان پارلمان داراي پیوستگی و ائتلاف بوده و در نتیجه مایل بـه انتقـاد از حکومـت    
یکـی از حقـوق   خصـوص این واقعیت که حق تحقیق و بررسی به . کندنباشند، فراهم می
تنها یک ثلث اعضاي ولسـی جرگـه مـنعکس    باشد در حد نصاب پایین اقلیت مجلس می

گـردد و  نتایج فعالیت کمیسیون تحقیق و بررسی معمولاً عمـومی و علنـی مـی   . شده است

، ذیـل تفکیـک قـوا بـه عنـوان      3بنگرید به فصل سوم، گفتار چهارم، ب190
.نه تفکیک مطلق» اصل همکاري«
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تواند بر افکار عمومی راجع به عملکرد حکومت تأثیر گذاشته، از آن طریق بر انتخـاب  می
ان اکثریت و در نتیجه کمیسیون تحقیق، وسیله مهمی در مباحث سیاسی می. آتی موثر باشد

اقلیت مجلس است و ممکن است به حیث ابزاري در دست اقلیت مجلس عمل کند تا در 
.انتخاب بعدي اکثریت را از آن خود نماید

مسئولیت شخصی اعضاي قوه اجرائیه در مقابل ولسی جرگه به نحو بسیار متفاوتی تعیین 
رصـد اعضـاي آن از   تواند به درخواست بیست ددر حالی که ولسی جرگه می. شده است

هر کدام وزرا استیضاح یا سئوال نماید و در صورت عدم قناعت از پاسخ وزیر، رأي عدم 
69تواند با توجه به طرز العمل مذکور در مـاده  اعتماد صادر کند، رئیس جمهور صرفاً می

بنـابراین، رئـیس   . قانون اساسی افغانستان در رابطه با اقـدامات خـویش، پاسـخگو باشـد    
توان استیضاح هاي اتخاذي، نمیرا به دلیل سوء رفتار سیاسی یا کاستی در سیاستجمهور

نمود و نه بر کنار، بلکه صرف در رابطه با آن دسته از اقدامات غیر قـانونی واجـد وصـف    
این میکانیزم تشابه زیادي . توان محاکمه نمودجرایم ضد بشري، خیانت ملی یا جنایت می

در قانون اساسی امریکا دارد و باید مجزا از نظام پارلمانی کنترل با استیضاح رئیس جمهور 
باشد صـرف  لیکن آنچه که در قانون اساسی افغانستان در دسترس می. حکومت قرار گیرد

191.دهدناظر به وزیران است که به شکل سئوال و رأي عدم اعتماد خود را نشان می

پـیش از  . و مقدمات ضروري استصدور رأي عدم اعتماد، نخست نیازمند برخی شرایط 
انکه صدور چنین رأي به طور کلی مطرح شود، سـوأل و استیضـاح از وزیـر بایـد طـرح      

شود این است که آیـا  اولین پرسشی که در ارتباط به طرح سئوال از وزیر مطرح می. گردد
ه بـا  توان از وي در رابطباشد یا آنکه میسوأل از او محدود به کیفیت انجام وظایف او می

. سـوال نمـود  ) حتی اگر خارج از وظایف و اختیارات وزیر باشد(سایر اقدامات حکومت 
. قانون اساسی افغانستان هیچگونه محدودیت در طرح سوال را بیان ننموده اسـت 92ماده 

وظایف قانون اساسی افغانستان مقرر نموده است که وزرا از 77ماده 2با این وجود، فقره 
از آنجـا کـه حـق سـوال یکـی از نتـایج       . سی جرگه مسئولیت دارندنزد ولمشخصه خود

قانون اساسی 77ماده 2مسئولیت وزیران در مقابل ولسی جرگه به ترتیب مذکور در فقره 
است، نمایندگان عضو ولسی جرگه صـرف در ارتبـاط بـه اقـدامات مربـوط بـه وظـایف        

191 R. Grote, "Separation of Powers in the New Afghan Constitution,"
Heidelberg Journal of International Law, Vol. 64 (2004), 897, 905.
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خ وزیر قناعت بخش نباشـد،  در صورتی که پاس. توانند از او سوال کنندمشخصه وزیر می
.توانند رأي به عدم اعتماد صادر نمایندنمایندگان می

در رابطه با رأي عدم اعتماد مباحث متعددي وجود دارد کـه بایـد بـه تفصـیل شـرح داده      
نخست آنکه، آیا پذیرفتنی است که رأي اعتماد تکرار شود و اگر این گونه است چه . شود

دوم آنکه تحت چه شرایطی پاسـخ وزیـر ممکـن    ). 1(گردد شرایط و مقدماتی باید تأمین
قانون اساسی افغانستان رأي 92به علاوه، مطابق ماده ). 2(است قناعت بخش تلقی نگردد 

و بایـد  ) 5(بوده ) عینی(و بر اساس دلایل موجه ) 4(، مستقیم )3(عدم اعتماد باید صریح 
. اي حاضر در جلسه، صادر شودتوسط اکثریت کل اعضاي ولسی جرگه و نه اکثریت اعض

).6(سرانجام آنکه، سوال دیگر ناظر به نتایج قانونی رأي عدم اعتماد است 

این سوال که آیا در صدور رأي عـدم اعتمـاد، رأي اعتمـاد دوبـاره، قابـل پـذیرش و       ) 1(
توصیه است یا نه، موضوعی بود که در یک نظریه مشورتی ستره محکمه در رابطه با رأي 

در این قضیه، این موضوع مشکل ساز شد . ماد به وزیر امور خارجه مطرح گردیدعدم اعت
که برخی نمایندگان مشخص کـه در طـرح سـوال و استیضـاح از وزیـر در دور اول رأي      

تحت چنـین  . گیري اشتراك نورزیده بودند، در رأي گیري دوم اقدام به رأي دهی نمودند
نیست زیرا طرز العمل خاص مذکور در ماده شرایطی، رأي دهی دوم قابل قبول و پذیرش 

صدور رأي . قانون اساسی، طرح قبلی سوال و استیضاح را ضروري اعلام نموده است92
دوباره تنها در صورتی قابل قبول است که تمـام نماینـدگان رأي دهنـده در طـرح سـوال      

رأي دهـی  با این وجود، بر خلاف استنباط سـتره محکمـه،   . پیشین اشتراك ورزیده باشند
ستره محکمه دلیل اسـتنباط  . دوم در صدور رأي عدم اعتماد فی حد ذاته قابل قبول نیست

با وجود این، این استنباط صحیح . خود را بر مبناي قیاس با اجرا آت جزائی گذاشته است
براي تحقق قیاس، باید خلاء غیر عمد و نا خواسته در قانون وجود داشته و هر دو . نیست

بر خلاف عقیده ستره محکمه، تفاوتهاي ذاتی متعـددي  . دیگر قابل قیاس باشندقضیه با یک
قـانون اساسـی و   92میان پروسه صـدور رأي عـدم اعتمـاد بـه ترتیـب مـذکور در مـاده        

نخسـت  . هاي کیفري که در آن هر گونه توسل به قیاس ممنوع است وجـود دارد رسیدگی
) قـانون اساسـی افغانسـتان   4ماده (مردم آنکه، در یک نظام دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت 

در . باشـند سیاستمداران همواره در معرض خطر از دست دادن شـغل و وظیفـه خـود مـی    
براي شخص خاصی وجـود نـدارد،   » حقی«رابطه به داشتن یک پست یا سمت معین هیچ 
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باشد؛ تنها حق در این خصوص، در حالی که هر کس حق برخورداري از آزادي را دارا می
192.هایی استها و سمتق دسترسی مساوي به چنین پستح

به علاوه، در حـالی کـه   . در نتیجه، برکناري وزیر از سمت او، یک مجازات کیفري نیست
در رسیدگی به دعاوي جزایی قضات مستقلی وجود دارنـد کـه مقیـد و ملتـزم بـه قـانون       

هاي سیاسـی و  بستگیباشند، نمایندگان عضو ولسی جرگه به نحو کاملی تحت تأثیر وامی
باشند، زیرا آنها بایـد صـرف مصـالح و منـافع عمـوم مـردم       استنباطهاي شخصی خود می

قــانون اساســی 81مــاده (افغانســتان را در تصــمیمات و آراء خــود مــدنظر قــرار دهنــد  
هـاي جزائـی، هیچگونـه فـرض     سرانجام آنکـه، بـر خـلاف رویـه رسـیدگی     ). افغانستان

نباید به نفع وزیر در پروسـه سـوال و استیضـاح از او بـه ترتیـب      تواند و الذمه نمیبرائت
توان از عبارات مذکور در مـاده  چنانکه می. قانون اساسی رعایت گردد92مذکور در ماده 

فوق استباط نمود؛ وزیر، بر خلاف یک متهم، وظیفه ارایه دلایل و متقاعد کردن نمایندگان 
توان میان وضـعیت  در نتیجه، نمی. عهده داردرا جهت تثبیت اعتمادشان نسبت به خود بر

.یک وزیر و متهم قائل به قیاس شد

علاوه بر این، فرض ستره محکمه دایر بر غیر قابل پذیرش بودن رأي گیري دوبـاره طبـق   
دارد بعـد از اعـلام نتـایج    طرز العمل ولسی جرگه بوده است که مقرر مـی 65ماده 5فقره 

گه که مورد تصـویب نماینـدگان قـرار گرفـت، دوبـاره      یک موضوع دستور کار ولسی جر
دهد، نشان می65با این وجود همانگونه که عبارات ماده . توان راجع به آن بحث نمودنمی

ماده مذکور تنها در صورتی قابل تطبیق است که نمایندگان موافق طرح پیشنهادي باشند نه 
زیی از فصل مربوط به قواعد طرز العمل ج65علاوه بر این، ماده . آنکه آنرا رد کرده باشند

. باشـد که بر رویه رأي گیري و نظام مربوط به خود رأي گیري حاکم است، متمرکـز مـی  
رسد که از این حکم، مقرراتی راجع به پرسش مجـاز یـا غیـر    بنابراین، منطقی به نظر نمی

در . یممجاز بودن رأي گیري مجدد در خصوص یک موضوع را استنباط و استخراج نمـائ 
واقع، اگر استنباط ستره محکمه صحیح بود، به طور کلی ولسی جرگه از هر گونه تصـمیم  

معلوم است که این امـر امکـان پـذیر    . گردیدگیري جدید راجع به یک موضوع ممنوع می
بـا  . بنابراین، رأي گیري مجدد به هنگام رأي عدم اعتماد به طور کلی مجـاز اسـت  . نیست

25قانون اساسی افغانسـتان و نیـز مـاده    50ماده 4مراجعه کنید به فقره 192
.میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
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قانون اساسی افغانستان، باید مورد رعایـت قـرار   92مربوط به ماده این وجود، طرز العمل
گیرد که طبق آن پیش از صدور رأي عدم اعتماد، باید نسبت به سوال و استیضاح از وزیر 

بر این اساس، رأي گیري مجدد تنها در صـورتی مجـاز اسـت کـه هـم تمـام       . اقدام گردد
ضاح حضـور داشـته و هـم در موضـوع     نمایندگان رأي دهنده در طول مدت سوال و استی

اگـر شـرایط و مقـدمات ضـروري مـذکور      . مورد بررسی نیز هیچ تغییري رخ نداده باشـد 
.محقق نگردد، استیضاح از وزیر باید پیش از دور دوم رأي گیري، تکرار شود

موضوع دیگر آن است که تحت چه شرایط و اوضاع و احـوالی پاسـخ وزیـر ممکـن     ) 2(
ارگان ذیصلاح در خصوص تصمیم گیري راجع بـه ایـن   . قی نگردداست قناعت بخش تل

با این وجود، رابطه میان استیضاح، پاسخ وزیـر و رأي عـدم   . موضوع، ولسی جرگه است
. دهد که ولسی جرگه به طور کامـل در تصـمیم گیـري خـود آزاد نیسـت     اعتماد نشان می

. دور رأي عدم اعتمـاد کنـد  تواند پیش از طرح سوال از وزیر اقدام به صولسی جرگه نمی
کنـیم، ایـن مقدمـه    وقتی به آثار مخرب رأي عدم اعتماد بر ثبات امـور دولـت توجـه مـی    

به منظور جلوگیري از این که طرح سوال و استیضیاح وزیـر  . باشدضروري قابل توجه می
یک اقدام صرف شکلی و مصنوعی باشد، ضروري اسـت برخـی معیارهـاي حـداقلی در     

اگر این معیارها تحقق نیافته باشند، یـک  . تیضاح از وزیر محقق شده باشدطرح سوال و اس
شـود بایـد   سوالی کـه از وزیـر پرسـیده مـی    . تواند غیر قناعت بخش تلقی شودپاسخ نمی

صریح و دقیق باشد، وقایع مورد سوال باید در طول یـک مـدت معقـول و متعـارف و بـا      
علاوه بر این، چنان که . و تحقیق بوده باشنداستفاده از وسایل و منابع معمول قابل بررسی

قانون اساسی استنباط نمود باید دلایل مـوجهی جهـت قناعـت    92ماده 3توان از فقره می
هاي وزیر وجود داشته باشد، زیـرا رأي عـدم اعتمـاد صـرف بـر      بخش تلقی نکردن پاسخ

که چـه شـرایط و   شود در نتیجه این سوال مطرح می. مبناي چنین دلیلی قابل صدور است
. مقدمات ضروري باید وجود داشته باشد تا رأي عدم اعتماد بر اساس دلایل موجـه باشـد  

قانون اساسی افغانستان مقرر نموده است که 81ماده 2فقره 

هر عضو شورا در موقع اظهار رأي، مصالح عمومی و منافع علیاي مردم افغانستان «
. »دهدرا مدار قضاوت قرار می

توان مدعی شد که منظور از دلایل موجه، دلایلی است که تأمین کننده مصـالح  ن میبنابرای
از آنجا که اتخاذ تدابیر تـامین کننـده مصـالح    . عمومی و منافع علیاي مردم افغانستان باشد

عمومی و منافع علیاي مردم افغانستان بر عهده نمایندگان ولسی جرگه است، شرط موجه 



187وا و اجراي آنتفکیک ق

اي جهت جلوگیري از سوء استفاده در ایـن خصـوص   وسیلهبودن دلایل، صرف به حیث
شود که رأي عدم اعتماد بـر مبنـاي دلایـل غیـر     سوء استفاده در صورتی محقق می. است

.هاي قومی، زبانی یا مذهبی وزیر صادر شودموجه و به حیث مثال بر مبناي وابستگی

اهی دیگر را اتخـاذ نمـوده   اي فوق الذکر، دیدگبه هر حال ستره محکمه، در نظریه مشوره
به هنگام صدور رأي عدم » محکمه ملی«ستره محکمه ولسی جرگه را به حیث یک . است

در نتیجه، به عقیده ستره محکمه طرز العمل رأي گیري به علاوه خـود  . اعتماد تلقی نمود
بـدون تردیـد اگـر وزیـر از     . رأي عدم اعتماد مشروط به نقض وظیفه شخص وزیر است

دلیـل مـوجهی بـر    کوتـاهی یننمود، چن ـکوتاهیایف و تعهدات شخصی خود انجام وظ
با این وجود، تمام دلایل موجه منحصـر بـه عـدم انجـام     . باشدصدور رأي عدم اعتماد می

استنباط ستره محکمه سیاسی بودن مسئولیت وزرا را به ترتیب . باشندوظایف شخصی نمی
میـان مسـئولیت   . سوء تفسیر نمـوده اسـت  قانون اساسی دچار 77پیش بینی شده در ماده 

انجام فهرستی از تعهدات و وظایف معین و مسـئولیت سیاسـی مقامـات دولتـی، تفـاوت      
هـاي محـوري و اصـلی    مسئولیت سیاسی حکومت یکـی از جنبـه  193.اساسی وجود دارد

مسئولیت . دموکراسی مبتنی بر نمایندگی و اجراي قدرت دولت به نمایندگی از ملت است
هـا و  به این معناست که مقامات ذیربط دولت نه تنها به خاطر تجاوز از مسـئولیت سیاسی 

نمانیـدگان  . وظایف مقرر بلکه بخاطر هر گونه اقدام خودشـان نیـز بایـد پاسـخگو باشـند     
قانون اساسی، باید تصمیم بگیرند که آیا اقدامات 81پارلمان مطابق وظیفه مذکور در ماده 

از آنجا که محدود شدن مسئولیت مقامات دولتی به مسـئولیت کیفـري در عصـر    193
ده بود، ایجاد مسـئولیت سیاسـی دسـتاورد مهمـی بـراي      مطلق گرایی شناخته ش

براي تاکید بر تفاوت میان ایـن دو نـوع   . گرددمشروطیت و قانونمداري تلقی می
Federalist Papersمسئولیت نقل قولی صریح از الکساندر هـامیلتون در مجلـه   

و رأي عدم اعتمـاد : مسئولیت بر دو نوع است«: تواند مفید باشد که مطابق آنمی
بسیار مهمتر از دومی است؛ مخصوصاً در ) رأي عدم اعتماد(اولی . مجازات کردن

اشخاص در نهادهاي عمومی اغلب . رابطه با یک وظیفه مأخوذ ناشی از انتخابات
کنند که آنها را شایسته آنکه بیش از این مـورد اعتمـاد باشـند،    به نحوي رفتار می

ي باشد که آنها را از مجازات قانونی متنفر دهد، نه آنکه رفتارشان به نحوقرار نمی
» .سازد

Alexander Hamilton, The Federalist or, the New Constitution, Oxford,
Basil Blackwell, 1987, Letter No. 70 362
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اگر آنها به . می و منافع علیاي مردم افغانستان بوده است یا نهوزیر در راستاي مصالح عمو
این نتیجه برسند که اقدامات وزیر در راستاي مصالح مذکور نبوده است، صلاحیت صدور 

اي است که در هر زمان قابل رأي عدم اعتماد را خواهند داشت، زیرا اعتماد پارلمان ودیعه
العمل صدور رأي عدم اعتماد اگرچـه توسـط قـانون    بنابراین، طرز. باشداعاده و الغاء می

بـارز آن  خصوصیتتعیین شده است، لیکن اصولاً یک رویه و طرز العمل سیاسی است و 
این فقدان عدالت از آن جهت است کـه موضـوع مسـئولیت سیاسـی     . فقدان عدالت است

ی و ناظر به آن است که آیا اقدامات صورت گرفته توسط حکومت مطابق مصـالح عمـوم  
منافع علیاي مردم بوده است یا نه، از آنجا که هیچ پاسخ قانوناً معتبري براي ایـن پرسـش   

در نتیجـه،  . تواند پاسخ چنین پرسشـی را تأییـد کنـد   وجود ندارد، هیچ ارگان قضایی نمی
نمایندگان عضو ولسی جرگه به تنهایی صلاحیت تصمیم گیري راجع به ایـن موضـوع را   

.دارند

محکمه تفاوت میان رأي عدم اعتمـاد بـه حیـث وسـیله و تـدبیري جهـت       استدلال ستره
شناخت مسئولیت سیاسی اعضاي حکومت و پروسـه استیضـاح کـه مشـروط بـه نقـض       

نهاد استیضاح بـاقی  . فهرستی از تعهدات و تکالیف است را مبهم و نا مشخص کرده است
یکـی از آثـار ایـن    به حیث. مانده مسئولیت کیفري تاریخی و خاص مقامات دولتی است

نوع مسئولیت، پروسه استیضاح جهت تضمین این مسئولیت و پاسخگویی در بسـیاري از  
195-194.قوانین اساسی به حیات خود ادامه داده است

با این وجود، نظر به شرایط و مقدمات بسیار رسمی و شکلی اقدامات مربوط به استیضاح، 
باشند، این وسیله و تدبیر نشـان داده  که در محاکمات جزایی داراي توجیه خاص خود می

و یل وسـا است که تا حد زیادي براي کنترل قوه اجرائیه فاقد تأثیر بـوده و بخـاطر ایجـاد    
بنابراین 196.اتخاذ تدابیر دیگر جهت کنترل سیاسی حکومت، بسیار فاقد اهمیت شده است

قـانون اساسـی اتـریش؛    142قانون اساسی فرانسه؛ ماده 68مراجعه کنید به ماده 194
.قانون اساسی ایالات متحده امریکا2ماده 4لمان؛ بخش قانون بنیادین آ61ماده 

195 Cf.. Ulrich Scheuner, "Verantwortung und Kontrolle in der
demokratischen Verfasungsordnung," in: Ulrich Scheuner,
Staatstheorie und Staatsrecht, 1978, 303; William R. Anson, Law and
Custom of the Constitution, 1922, 384 et seq.

196 Cf. William R. Anson, Law and Custom of the Constitution, 1922, 384 et
seq.; Albert V. Dicey, Law of the Constitution, 1948, 327; Cf. Roland
Kleinhenz, Königtum und parlamentarische Vertrauensfrage in England,
1991, 150; Fritz v. Bieberstein, "Die Verantwortlichkeit der
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یـث نمونـه   تدابیر و اقدامات اخیر جهت شناخت مسئولیت سیاسی مقامات دولتـی، بـه ح  
از . صدور رأي عدم اعتماد نسبت به آنها، باید به نحو جدي از نهاد استیضاح تفکیک شود

آنجا که اقدامات مربوط به استیضاح بسیار رسمی و شبیه اجرا آت رسـیدگی در محکمـه   
است، اجراآت مربوط به صدور رأي عدم اعتماد کـه تـاکنون مـورد اشـاره قـرار گرفـت،       

ظیم و تعیین شده باشد، لیکن اصولاً مشتمل بر اقدامات سیاسی بوده اگرچه توسط قانون تن
.و ویژگی بارز آن فقدان وصف عدالت است

کنـد کـه   یک تحلیل مقایسوي از مدلهاي مختلف پذیرفته شده در قوانین اساسی، ثابت می
به حیث نمونـه، قـانون اساسـی    197.انددر همه آنها دو نهاد مذکور از یکدیگر تفکیک شده

افغانستان و به نحو غیر مستقیم قانون اساسی فعلـی  1964انسه که شدیداً قانون اساسی فر
مقررات مربوط به استیضـاح رئـیس جمهـور و    68را تحت تأثیر قرار داده است، در ماده 

از آنجا که استیضاح تنهـا در صـورت ارتکـاب برخـی جـرائم      . وزراء را بیان نموده است
بـه  (کان پذیر است، رأي عدم اعتماد نسبت بـه حکومـت   توسط مقامات دولتی مربوط ام

صرف محدود به مـوارد سـوء رفتـار    49مطابق ماده 198)حیث مثال نخست وزیر یا وزراء
همچنـین قـانون اساسـی    . آنها نیست، بلکه ممکن است مبتنی بر دلایل سیاسی هـم باشـد  

نسـبت  89اصـل  2امکان رأي عدم اعتماد نسبت به وزیران و در فقره125ایران در اصل 
به رئیس جمهور را بیان نموده است که اصولاً موارد توسل به آن مشروط به عـدم انجـام   

در . باشـد وظایف مربوطه نبوده، بلکه ناظر به عدم اعتماد مجلس به اشخاص مـذکور مـی  
مقابل، در ایران، استیضاح رئیس جمهور از طریق تصمیم ستره محکمه و تأیید آن توسـط  

199.ی منوط به قصور رئـیس جمهـور در انجـام وظـایف قـانونی وي اسـت      رهبري مذهب

Reichminister," in: Gerhard Anschütz / Richard Thoma, Handbuch
des Deutschen Staatsrechts, Band I, 1930, 523; Klaus Kröger, Die
Ministerverantwortlichkeit in der Verfassungsordnung der Bundesrepublik
Deutschland, 1972, 159 et seq.

قانون 61قانون اساسی فرانسه؛ ماده 68در رابطه با استیضاح مراجعه کنید به ماده 197
قانون اساسی 49بنیادین آلمان؛ در رابطه با رأي عدم اعتماد مراجعه کنید به ماده 

.قانون بنیادین آلمان67فرانسه ؛ ماده 
تماد نسبت به رئیس جمهور امکان در قانون اساسی افغانستان صدور رأي عدم اع198

.پذیر نیست
199 Cf. Silvia Tellenbach, Untersuchungen zur Verfassung der Islamischen

Republik Iran vom 15. November 1979, 1985, 224.
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همچنین در پاکستان، در حالی که امکان صدور رأي عدم اعتماد نسبت به نخست وزیر در 
قانون اساسی فراهم شده و محدود به هیچ نوع غفلت از انجـام وظیفـه نگردیـده    95ماده 

ی مدنظر قرار گرفته و مشـروط بـه   قانون اساس47است، استیضاح رئیس جمهور در ماده 
قانون اساسی میانمار نیز دو . طرح اتهام نقض قانون اساسی یا سوء رفتار شدید شده است

در حالی که استیضاح رئیس جمهـور در مـاده   . شکل از اجرا آت قائل به تمایز شده است
92ماده قانون اساسی مقرر شده و منوط به ارتکاب جنایت است، رأي عدم اعتماد در 69

مورد توجه قرار گرفته و همانند قانون اساسی فرانسه، هیچ محدودیت مربـوط بـه نقـض    
در مقابل . گرددوظایف و تکالیف شخصی توسط وزرا از عبارات ماده مذکور مشاهده نمی

قانون اساسی از ارتکاب جرم یـا  92رئیس جمهور ماده ) محاکمه(در خصوص استیضاح 
آورد، بلکه از عدم اعتماد ولسـی  دمات لازم سخن به میان نمیحتی سوء رفتار به حیث مق

اکنـون در صـورتی کـه    . گویدجرگه نسبت به کیفیت انجام وظایف توسط وزیر سخن می
ستره محکمه با اعلام ضرورت نقض شرح وظایف معین جهت صدور رأي عدم اعتماد و 

اوت از اجـرا آت را  ایـن دو نـوع متف ـ  » اي ملـی محکمه«با تلقی از ولسی جرگه به حیث 
همزوج و مخلوط کرده باشد، نه تنها از مسئولیت سیاسـی وزرا تفسـیر نـا صـحیح ارایـه      
نموده است بلکه امکان تـأثیر گـذاري ایـن ابـزار و وسـیله را از طریـق انتقـال شـرایط و         
مقدمات ضروري بسیار رسمی براي تحقق استیضاح به رأي عدم اعتماد، نیـز در معـرض   

در حالی که وجود چنین شرایط و مقدمات رسمی بـراي تحقـق و   . ده استتهدید قرار دا
باشد، لیکن اصولاً در توسل به رأي عدم اعتماد، چنین شرایط انجام استیضاح ضروري می

بدین ترتیب، استنباط نا صحیح سـتره محکمـه موجـب    . و مقدماتی هیچ جایگاهی ندارند
دم اعتماد شده است؛ تهدیدي کـه ناشـی از   تهدید کنترل موثر قوه اجرائیه از طریق رأي ع

انتقال کلیه موازین بسیار رسمی پروسه استیضاح به رأي عدم اعتماد بوده و در نتیجه آنـرا  
.تا سرحد بسیار زیادي غیر موثر نموده است

در ارتباط به این شرط صدور رأي عدم اعتماد کـه رأي مـذکور بایـد صـریح باشـد،      ) 3(
ي باید صراحتاً چنان عبارت بندي و اعلام شـده باشـد کـه هـر     منظور آن است که این رأ

.خواهد رأي بدهداي بداند در رابطه با چه موضوعی مینماینده

اي فوق الذکر آمده اسـت، منظـور از   مطابق استنباط ستره محکمه که در نظریه مشوره) 4(
ایـت تعهـد و   رأي مستقیم آن است که رأي عدم اعتماد باید مستقیماً مربوط بـه عـدم رع  

تواند مبتنی بر اقـدام یـا تـدبیري کـه     بنابراین، چنین رأیی نمی. تکلیف شخص وزیر باشد
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توسط شخص یا ارگانهاي دیگري صورت گرفته و وزیر نسبت به آنها هیچگونـه کنترلـی   
تـوان بـه   اگرچه این درك و استنباط صحیح است که یک وزیر را نمی. نداشته است، باشد
بر آنها هیچ کنترلی نداشته و یا وظیفه کنترل آنها را نیـز نداشـته اسـت،    خاطر قضایایی که 

لیکن این نکته قابل بررسی است کـه آیـا چنـین موضـوعی را بایـد از      200،مسئول دانست
توانـد حتـی   یک رأي می. جمله شرایط و مقدمات ضروري مستقیم بودن رأي تصور نمود

سأله یا مشکل خاص، قابل قبول نباشـد،  اگر به دلیل فقدان مسئولیت وزیر به خاطر یک م
شـد کـه   تر آن بود این شرط این گونه تفسیر میبنابراین، قناعت بخش. مستقیم بوده باشد

عدم اعتماد باید موضوع اصلی رأي صادره باشد، نه آنکه رأي ناظر بـه موضـوعات دیگـر    
.باشدهمانند تصمیم گیري راجع به یک لایحه یا طرح پیشنهادي وضع قانون بوده

همانگونه که در مباحث فوق شرح داده شد، شـرط ضـروري موجـه بـودن رأي، بـر      ) 5(
اي آن، ضرورتاً منوط به هیچگونه قصور خلاف پیش فرض ستره محکمه در نظریه مشوره

این نکته صحیح است که همانطور که ستره محکمه انجام داد تصور . شخصی وزیر نیست
جام گرفته به افرادي که وزیر بر آنها هیچگونه کنترلـی  کنیم در صورت انتساب اقدامات ان

با این وجود، در این خصوص باید به دقت تجزیه و تحلیـل  201.ندارد، وي مسئول نیست
نمود که آیا رأي عدم اعتماد واقعاً مبتنی بر این اقدامات است یـا آنکـه نـاظر بـه روش و     

ر گذاشته و یا از آنها جلـوگیري  اي است که وزیر تلاش کرده است بر آن اقدامات اثشیوه
توان ستره محکمه را بـه خـاطر تجزیـه و تحلیـل     فوق الذکر، میدهحدر تصمیم مت. نماید

کامل اطلاعات در دسترس ولسی جرگه در زمان رأي گیري و تلاش براي اتخاذ تصـمیم  
. ادراجع به این که آیا استدلال ولسی جرگه صحیح بوده است یا نـه، مـورد انتقـاد قـرار د    

قانون اساسـی افغانسـتان   92صلاحیت ولسی جرگه جهت کنترل قوه اجرائیه، مطابق ماده 
نماینـد  یکی از نتایج حاکمیت مردم افغانستان است که از طریق پارلمـان آنـرا اعمـال مـی    

توانست صلاحیت بررسی قابل بنابراین حتی اگر یک محکمه می). قانون اساسی81ماده (
اي صـرف  چنـین محکمـه  202ک رأي عـدم اعتمـاد را داشـته باشـد،    قبول بودن یا نبودن ی

200 Diana Woodhouse, Ministers and Parliament, 1994, 27.
201 Diana Woodhouse, Ministers and Parliament, 1994, 27.

چنانکه در مباحث بعدي شرح داده خواهد شد، ستره محکمه صلاحیت بررسـی  202
مراجعه کنیـد  . (اقدامات پارلمان از جهت انطباق یا عدم انطباق با قوانین را ندارد

براي مطالعه این موضوع لطفاً مراحعه کنید به فصـل  ). قانون اساسی121به ماده 
).1(1-2چهارم، گفتار چهارم، ت 
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توانست قضایاي مربوط به سوء استفاده از این اختیار را بر مبناي دلایل غیـر موجـه از   می
هـاي  عداد دلایل خارج نماید، دلایلی مانند صدور رأي عدم اعتمـاد بـر مبنـاي وابسـتگی    

ده آشـکار، در صـورتی کـه حقـایق     یک قضیه مربوط به سوء استفا. مذهبی یا قومی وزیر
مربوط به آن را بتوان به نحوي مشروع و موجه به صـورتی دیگـر تفسـیر و تعبیـر نمـود،      

اگر ستره . باشدمانند آنکه آیا وزیر تمام مذاکرات لازم را انجام داده است یا نه، مدنظر نمی
نه، راجع به این اي محقق شده است یامحکمه به جاي آنکه تصمیم بگیرد آیا سوء استفاده

موضوع تصمیم بگیرد که آیا ولسی جرگه در بررسی سلب اعتماد خویش نسبت به وزیـر  
نسبت بـه تصـمیم   » محکمه استیناف«صحیح عمل کرده است یا نه، در واقع به حیث یک 

.نمایندگان ملت اقدام نموده است؛ اقدامی که منطبق با اصل دموکراسی نیست

انـد، لـیکن   أي عدم اعتماد، اگرچه این نتایج صریحاً مقـرر نشـده  در ارتباط به نتیجه ر) 6(
توان تصور نمود وزیري که توسط ولسی جرگه براي او رأي عدم اعتمـاد صـادر شـده    می

یک دلیل حاکی از تأیید این استنباط و درك . است باید توسط رئیس جمهور بر کنار گردد
انستان استخراج نمود که مطـابق آن تأییـد   قانون اساسی افغ64ماده 11توان از فقره را می

ایـن حکـم نشـان    . ولسی جرگه براي انتصاب هر کدام از وزرا به وظیفه ضـروري اسـت  
بنابراین، باید چنین . باشددهنده اهمیت اعتماد ولسی جرگه و تأثیر آن بر ترکیب کابینه می

رئیس جمهور فرض کرد وزیري که مورد قبول و پذیرش ولسی جرگه نباشد، باید توسط 
اي که این موضوع تاکنون مطرح شده است رئـیس  ، در تنها قضیهینوجود ابا . عزل گردد

جمهور به جاي عـزل و بـر کنـاري وزیـر، از سـتره محکمـه درخواسـت صـدور نظریـه          
اي را اي را نموده است، بدون آنکه ستره محکمه صـلاحیت صـدور چنـین نظریـه    مشوره

نون اساسی افغانستان در این خصوص قابلیت تطبیق نداشـته  قا121داشته باشد؛ زیرا ماده 
.است

)نامزدها(تأیید کاندیداها . 5ـ2

هـاي بلنـد   یکی دیگر از وظایف مهم ولسی جرگه تصویب یا رد کاندیـداها بـراي پسـت   
بـه  ). قـانون اساسـی  91مـاده  3فقـره  (اداري در نظام قضـایی و اداري افغانسـتان اسـت    

باشند، بـه نحـوي   در این رابطه بیشتر قابل استناد می64ماده 12و 11هاي خصوص فقره
که مطابق آنها، تأیید ولسی جرگه براي تعیـین، عـزل و قبـول اسـتعفاي هـر وزیـر، لـوي        

رنوال، رئیس بانک مرکزي، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت افغانسـتان ضـروري   اڅ
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ات بلندمرتبه در قوه قضـائیه یعنـی   علاوه بر این تأیید ولسی جرگه براي تعیین مقام. است
با توجه به این صلاحیت، . باشدبراي تعیین رئیس و اعضاي ستره محکمه نیز ضروري می

ضرورت اولیه و بنیادین ناشی از اصل دموکراسی محقق شده است، زیـرا در یـک دولـت    
وده مبتنی بر حاکمیت مردم، هرگونه اعمال قدرت دولت باید به نحو دموکراتیک مشروع ب

ایـن  . و بنابراین قدرت دولت باید تا مردم به عنوان تنها منبع حاکمیت امتداد داشـته باشـد  
شرط ضروري یا از طریق انتخاب مستقیم توسط مردم یا از طریق انتصاب توسـط نهـادي   

در ارتباط به مقامات دولتی و قضـات مـذکور در   . که منتخب مردم بوده قابل تحقق است
، این مشروعیت با در نظـر گـرفتن ضـرورت تأییـد ولسـی جرگـه       قانون اساسی64ماده 

توانند بر اعمال ادارات مربوطه نمایندگان مردم می. منتخب مستقیم مردم حاصل شده است
از طریق اعلام رضایت و موافقت، فقط نسبت به کاندیداهایی که با توجه بـه دیـدگاههاي   

.رندرسند، تأثیر بگذاشان قابل قبول به نظر میسیاسی

. هاي اداري تصمیم بگیردسرانجام، شوراي ملی باید در رابطه با ایجاد، اصلاح و لغو بخش
).قانون اساسی90ماده 4فقره (

لویه جرگه) ب

احکام ذیربط. 1

قانون اساسی افغانستان 69ماده 
. باشدرئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده مسئول می

م علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشري، خیانت ملی یا جنایت از طرف اتها
در صورتی که این تقاضا از طرف . تواندیک ثلث کل اعضاي ولسی جرگه تقاضا شده می

دو ثلث کل آراي ولسی جرگه تأیید گردد، ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه لویه 
.نمایدجرگه را دایر می

تهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آراي کل اعضا تصویب نماید، هرگاه لویه جرگه ا
محکمۀ . گرددرئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول می

خاص متشکل است از رئیس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضاي ولسی جرگه و سه نفر از 
ه از طرف لویه اقامه دعوي توسط شخصی ک. اعضاي ستره محکمه به تعیین لویه جرگه

.گیردگردد صورت میجرگه تعیین می
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.گردددر این حال احکام مندرج مادة شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق می

قانون اساسی افغانستان110ماده 
.باشدترین مظهر ارادة مردم افغانستان میلویه جرگه عالی

:لویه جرگه متشکل است از
اعضاي شوراي ملی؛.17
.هاي ولایات و ولسوالیروساي شوراها.18

توانند در جلسات لویه جرگه بدون رنوال میاڅوزرا، رئیس و اعضاي ستره محکمه و لوي 
.حق رأي اشتراك ورزند

قانون اساسی افغانستان111ماده 
:گرددلویه جرگه در حالات ذیل دایر می

ضی و اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ار.19
مصالح علیاي کشور؛

تعدیل احکام این قانون اساسی؛.20
. محاکمه رئیس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی.21

قانون اساسی افغانستان112ماده 
لویه جرگه در اولین جلسه، از میان اعضا یک نفر را به حیث رئیس و یک نفر را به حیث 

. کندمنشی و نایب منشی انتخاب میمعاون و دو نفر را به حیث

قانون اساسی افغانستان113ماده 
.گردددهی، با حضور اکثریت اعضا تکمیل مینصاب لویه جرگه هنگام رأي

تصامیم لویه جرگه، جز در مواردي که در این قانون اساسی صریحاً ذکر گردیده، با 
.گردداکثریت آراي کل اعضا اتخاذ می

ساسی افغانستانقانون ا114ماده 
باشد مگر این که یک ربع اعضا سري بودن آن را مباحثات لویه جرگه علنی می

.درخواست نمایند و لویه جرگه این درخواست را بپذیرد
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قانون اساسی افغانستان115ماده 
در هنگام دایر بودن لویه جرگه، احکام مندرج مواد یکصد و یکم و یکصد و دوم این 

. گرددمورد اعضاي آن تطبیق میقانون اساسی، در 

قانون اساسی افغانستان149ماده 
.شونداصل پیروي از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوري اسلامی تعدیل نمی

.باشدتعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنها مجاز می
عصر، با رعایت تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی، نظر به تجارب و مقتضیات

احکام مندرج مواد شصت و هفتم و یکصد و چهل و ششم این قانون اساسی، با پیشنهاد 
.گیردرئیس جمهور یا اکثریت اعضاي شوراي ملی صورت می

قانون اساسی افغانستان150ماده 
به منظور اجراي پیشنهاد تعدیل، هیئتی از بین اعضاي حکومت، شوراي ملی و ستره 

.کندمان رئیس جمهور تشکیل گردیده، طرح تعدیل را تهیه میمحکمه به فر
براي تصویب تعدیل، لویه جرگه بر اساس فرمان رئیس جمهور و مطابق به احکام فصل 

.گرددلویه جرگه دایر می
هرگاه لویه جرگه با اکثریت دو ثلث کل اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، بعد از توشیح 

.گرددرئیس جمهور نافذ می

لویه جرگه: تبصره. 2
تـرین مظهـر اراده مـردم افغانسـتان     قانون اساسی لویه جرگه را به عنـوان عـالی  110ماده 

باشـند، تشـکیل   لویه جرگه در سه مورد، که همه آنها بسـیار اسـتثنایی مـی   . کندمعرفی می
نخسـت لویـه جرگـه بایـد     . اندقانون اساسی خلاصه شده111این موارد در ماده . شودمی

جهت اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیـت ارضـی و   
دوم، براي تعدیل احکام قانون اساسـی و سـرانجام در   . مصالح علیاي کشور تشکیل گردد

قـانون  69خصوص اخذ تصمیم راجع به محاکمه رئیس جمهور مطـابق بـه حکـم مـاده     
.اساسی

جرگـه متشـکل از اعضـاي شـوراي ملـی و رؤسـاي       قانون اساسی لویه110مطابق ماده 
رئیس جمهور، وزراء و اعضاي سـتره محکمـه و   . باشدها میشوراهاي ولایات و ولسوالی
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با این حال، آنها حق اظهـار  . توانند در جلسات لویه جرگه اشتراك ورزندرنوال میاڅلوي 
وط به استیضاح عمـل  لویه جرگه اغلب به حیث مقنن به استثناي اجراآت مرب. رأي ندارند

لویه جرگه اقدام بـه اعمـال صـلاحیت نظـارتی خـود کـه       بنابراین، در این قضیه،. کندمی
توانـد  ها و تفکیـک قـوا مـی   ها و توازنمعمولاً متعلق به مقنن بوده و تحت عنوان بررسی

.کندمیباشد،

 ـ دارد و بسـیار  براي اجراآت لویه جرگه احکام و مقررات زیادي در قانون اساسی وجود ن
2004رسد که اولین لویـه جرگـه متشـکله بـه موجـب قـانون اساسـی        محتمل به نظر می

قانون اساسی صرف مقـرر  . اي راجع به اجراآت خود گرددنخست مجبور به وضع مصوبه
گردد دهی، با حضور اکثریت اعضا تکمیل میکرده است که نصاب لویه جرگه هنگام رأي

گـردد،  تصامیم لویه جرگه، با اکثریت آراي کل اعضا اتخاذ مـی ).قانون اساسی113ماده (
پـیش از نگـاهی   . جز در مواردي که در قانون اساسی صریحاً طور دیگري ذکر شده باشـد 

نزدیکتر به اجراآت مختلف آن، این نکته را باید ذکر کرد که اعضاي لویـه جرگـه نیـز بـه     
مـاده  (مصؤونیت برخوردار هسـتند  ترتیب مذکور براي اعضاي شوراي ملی، از معافیت و

). قانون اساسی115

دهد و تعیـین  این موضوع صراحتاً معین نشده است که چه کسی لویه جرگه را تشکیل می
کند که یک تصمیم مرتبط با استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصـالح علیـاي   می

رسد بسیار محتمل به نظر می.باشدقانون اساسی می111کشور بنا به الزام مذکور در ماده 
که رئیس جمهور ذیصلاح به تشکیل لویه جرگه باشد زیرا این صلاحیت رئـیس جمهـور   

با ایـن حـال، بایـد تأکیـد     203.است که لویه جرگه را براي تعدیل قانون اساسی فرابخواند
هرگاه کـه  . نمود که رئیس جمهور هیچ نوع قدرت اعمال نظر شخصی در این رابطه ندارد

قانون اساسی ایجاد شد، رئیس جمهـور بایـد لویـه جرگـه را     111یط مذکور در ماده شرا
بسیار مرجح است که نهادي ذیصـلاح جهـت بررسـی وضـعیتی کـه در آن      . تشکیل دهد

قانون اساسی 111شوراي ملی و رئیس جمهور درخصوص تحقق شرایط مذکور در ماده 
.با یکدیگر اختلاف دارند، تشکیل شود

تنها در مورد محاکمه و استیضاح رئیس جمهور، لویه جرگه توسط ولسی 203
شود که علت آن درگیر بودن شـخص رئـیس جمهـور در ایـن     جرگه تشکیل می

.پروسه است
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هاي رئیس جمهور بحث ها و محدودیتاجراآت استیضاح  راجع به صلاحیتاز آنجا که
بحث تعدیل قانون اساسی یعنی سومین مورد دومین تأکید این بخش بر روي خواهد شد،

.از موارد تشکیل لویه جرگه است

149مـاده  . قانون اساسی معین شده است150و 149پروسه تعدیل قانون اساسی در مواد 
بر اساس ایـن احکـام، حکـم    . کندی امکان تعدیل قانون اساسی را محدود میقانون اساس

به پیروي از دستورات دین مقدس اسلام و نظام جمهـوري اسـلامی و نـه احکـام     مربوط
از سـایر  . مربوط به حقوق اساسی اتباع جز به منظور بهبود حقوق آنان قابل تعدیل نیست

قانون اساسی حسب پیشنهاد رئـیس  146و 67تواند مطابق مواد جهات، قانون اساسی می
بـه منظـور تهیـه و اجـراي پیشـنهاد      . جمهور یا اکثریت اعضاي شوراي ملی تعدیل شـود 

تعدیل، هیئتی متشکل از اعضاي حکومت، شوراي ملی و ستره محکمه بـه فرمـان رئـیس    
ر بـا ایـن حـال، مطلـوب بـه نظ ـ     . تعداد آنها ثابت و معین نیست. گرددجمهور تشکیل می

رسد که تناسب و توازنی بین اعضاي شعب مختلف دولت جهت جلـوگیري از اتخـاذ   می
تصامیم یک جانبه به خصوص در ارتباط به نفوذ قوه اجرائیه ایجاد شود، زیرا قوه مـذکور  

هـاي مختلـف خـود اسـتفاده کنـد، احتمـالاً       توانـد از توانـایی وزارت  به دلیل آن کـه مـی  
وقتـی طـرح تعـدیل تهیـه شـد،      . هاي قانونی استطرحترین شعبه دولت در تهیهمجرب

رئیس جمهور لویه جرگه را که باید در صورت موافقت با دو ثلث کل آراء طـرح تعـدیل   
.دهدقانون اساسی را تصویب کند، تشکیل می

سؤالات) پ
روشهاي مختلف تصویب یک طرح به حیث قانون را توضیح دهید.
ی کدام اند؟کارکردها یا وظایف مختلف شوراي مل
اند؟تفاوتهاي میان صلاحیتهاي دو مجلس کدام
هر نمایندة مجلس شوراي ملی داراي کدام حقوق است؟
باشد؟مصؤونیت نمایندگان از تعقیب حقوقی داراي چه توجیهاتی می
      تحت کدام شرایط یک نماینده ممکن است بـدون اطـلاع قبلـی و تصـویب مجلـس

مربوطه گرفتار شود؟
چه قضایایی لویه جرگه باید تشکیل گردد؟در رابطه با
 تواند به کار گیرد نام ببریدهایی را که شوراي ملی براي کنترل حکومت میوسیله.
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در مورد تصمیم به رأي عدم اعتماد به وزیر خارجه بحث کنید.

قوه اجرائیه : گفتار دوم

احکام ذیربط) الف

قانون اساسی افغانستان 60ماده 
هاي خود رأس دولت جمهوري اسلامی افغانستان قرار داشته، صلاحیترئیس جمهور در

هاي اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال را در عرصه
.کندمی

.باشدمیرئیس جمهور داراي دو معاون، اول و دوم،
خود به ملت اعلام کاندید ریاست جمهوري نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن

.داردمی
استعفا و یا فوت رئیس جمهور، مطابق به معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب،

.کندعمل میاحکام مندرج این قانون اساسی،
معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی در غیاب معاون اول رئیس جمهور،

.کندعمل می

نستان قانون اساسی افغا61ماده 
دهندگان از طریق رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آراي رأي

.گرددگیري آزاد، عمومی، سري و مستقیم انتخاب میرأي
.یابدوظیفه رئیس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پایان می
شصت روز قبل از انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی 

.گرددپایان کار رئیس جمهور برگزار می
هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فیصد آرا را بدست 
آورد، انتخابات براي دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار 

نی که بیشترین آرا را در دور اول بدست گردد و در این دوره تنها دو نفر از کاندیدامی
.نماینداند شرکت میآورده
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در دور دوم انتخابات، کاندیدي که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس جمهور شناخته 
.شودمی

گیري و یا بعد از هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوري در جریان دور اول یا دوم رأي
تخابات وفات نماید، انتخابات مجدد مطابق به احکام انتخابات و قبل از اعلام نتایج ان

.گرددقانون برگزار می

قانون اساسی افغانستان 62ماده 
:باشدشود، واجد شرایط ذیل میشخصی که به ریاست جمهوري کاندید می

تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگري را .22
باشد؛نداشته

روز کاندید شدن سن وي از چهل سال کمتر نباشد؛در .23
از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشري، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی .24

.محکوم نشده باشد
.تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گرددهیچ شخص نمی

.گرددحکم مندرج این ماده در مورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق می

قانون اساسی افغانستان 63ماده 
رئیس جمهور قبل از تصدي وظیفه، مطابق به طرز العمل خاص که توسط قانون تنظیم 

:آوردگردد، حلف آتی را بجا میمی
بسم االله الرحمن الرحیم

کنم که دین مقدس اسلام را به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می«
نون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن قا. اطاعت و از آن حمایت کنم

از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و . مواظبت نمایم
حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار 

ان بکار متعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانست
.»برم

قانون اساسی افغانستان 64ماده 
:باشدها و وظایف ذیل میرئیس جمهور داراي صلاحیت
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مراقبت از اجراي قانون اساسی؛.25
تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شوراي ملی؛.26
قیادت اعلاي قواي مسلح افغانستان؛.27
اعلان حرب و متارکه به تأیید شوراي ملی؛.28
زم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال؛اتخاذ تصمیم لا.29
فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج افغانستان به تأیید شوراي ملی؛.30
دایر نمودن لویه جرگه به استثناي حالت مندرج مادة شصت و نهم این قانون اساسی؛.31
اعلان حالت اضطرار به تأیید شوراي ملی و خاتمه دادن به آن؛.32
اي ملی و لویه جرگه؛افتتاح اجلاس شور.33
قبول استعفاي معاونین ریاست جمهوري؛.34
رنوال، رئیس بانک مرکزي، رئیس امنیت ملی و رئیس سره اڅتعیین وزراء، لوي .35

میاشت به تائید ولسی جرگه و عزل و قبول استعفاي آنها؛
تعیین رئیس و اعضاي ستره محکمه به تأیید ولسی جرگه؛.36
زل قضات، صاحب منصبان قواي مسلح، پولیس و تعیین، تقاعد، قبول استعفاء و ع.37

رتبه مطابق به احکام قانون؛امنیت ملی و مأمورین عالی
المللی؛هاي سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و مؤسسات بینتعیین سران نمایندگی.38
هاي نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستان؛قبول اعتماد نامه.39
توشیح قوانین و فرامین تقنینی؛.40
طاي اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احکام قانون؛اع.41
یف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون؛فتخ.42
اعطاي مدالها، نشانها و القاب افتخاري مطابق به احکام قانون؛ .43
ها به منظور بهبود ادارة کشور مطابق به احکام قانون؛تأسیس کمیسیون.44
.مندرج این قانون اساسیها و وظایفسایر صلاحیت.45

قانون اساسی افغانستان 65ماده 
تواند در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادي به آراي رئیس جمهور می

.عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید
مراجعه به آراي عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن 

.باشد
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قانون اساسی افغانستان 66ماده 
هاي مندرج این قانون اساسی، مصالح علیاي مردم رئیس جمهور در اعمال صلاحیت

.کندافغانستان را رعایت می
.هاي دولتی را بفروشد یا اهدا کندتواند بدون حکم قانون ملکیترئیس جمهور نمی
ات لسانی، سمتی، تواند در زمان تصدي وظیفه از مقام خود به ملحوظرئیس جمهور نمی

.قومی، مذهبی و حزبی استفاده نماید

قانون اساسی افغانستان 67ماده 
در صورت استعفا، عزل یا وفات رئیس جمهور و یا مریضی صعب العلاج که مانع اجراء 

ها و وظایف رئیس جمهور را به عهده وظیفه شود، معاون اول رئیس جمهور صلاحیت
.گیردمی

.نمایدخود را شخصاً به شوراي ملی اعلام میرئیس جمهور استعفاي 
تثبیت مریضی صعب العلاج توسط هیئت طبی با صلاحیت که از طرف ستره محکمه 

.گیردگردد صورت میتعیین می
در این حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید طبق 

.رددگمادة شصت و یکم این قانون اساسی برگزار می
معاون اول رئیس جمهور در زمان تصدي به حیث رئیس جمهور موقت امور ذیل را انجام 

:تواندداده نمی
تعدیل قانون اساسی؛.46
عزل وزرا؛.47
.مراجعه به آراء عامه.48

توانند مطابق به احکام این قانون اساسی خود را به ریاست معاونین رئیس جمهور می
.جمهوري کاندید نمایند

. گرددرئیس جمهور، وظایف معاون اول توسط رئیس جمهور تعیین میدر صورت غیاب

قانون اساسی افغانستان 68ماده 
هرگاه یکی از معاونین رئیس جمهور استعفاء و یا وفات نماید عوض وي شخص دیگري 

.گرددتوسط رئیس جمهور به تأیید ولسی جرگه تعیین می
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ل وي، بالترتیب معاون دوم، رئیس در صورت وفات همزمان رئیس جمهور و معاون او
مشرانو جرگه، رئیس ولسی جرگه و وزیر خارجه یکی بعد دیگري مطابق به احکام 
. گیردمندرج مادة شصت و هفتم این قانون اساسی وظایف رئیس جمهور را به عهده می

قانون اساسی افغانستان 69ماده 
. باشدام این ماده مسئول میرئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احک

اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشري، خیانت ملی یا جنایت از طرف 
در صورتی که این تقاضا از طرف . تواندیک ثلث کل اعضاي ولسی جرگه تقاضا شده می

دو ثلث کل آراي ولسی جرگه تأیید گردد، ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه لویه 
.نمایددایر میجرگه را 

هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آراي کل اعضا تصویب نماید، 
محکمۀ . گرددرئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول می

خاص متشکل است از رئیس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضاي ولسی جرگه و سه نفر از 
اقامه دعوي توسط شخصی که از طرف لویه . ویه جرگهاعضاي ستره محکمه به تعیین ل

.گیردگردد صورت میجرگه تعیین می
.گردددر این حال احکام مندرج مادة شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق می

قانون اساسی افغانستان 70ماده 
.گرددمعاش و مصارف رئیس جمهور توسط قانون تنظیم می

خدمت، به استثناي حالت عزل، براي بقیۀ مدت حیات از رئیس جمهور بعد از ختم دورة
. شودحقوق مالی دورة ریاست جمهوري مطابق به احکام قانون مستفید می

قانون اساسی افغانستان 71ماده 
.نمایندحکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجراي وظیفه می

. گرددم میشان توسط قانون تنظیتعداد وزراء و وظایف

قانون اساسی افغانستان 72ماده 
:باشدشود واجد شرایط ذیل میشخصی که به حیث وزیر تعیین می

تنها حامل تابعیت افغانستان باشد؛.49
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هرگاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگري را نیز داشته باشد، ولسی جرگه صلاحیت 
.تأیید و یا رد آن را دارد

ه کاري و شهرت نیک باشد؛داراي تحصیلات عالی، تجرب.50
سن وي از سی و پنج سال کمتر نباشد؛.51
از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشري، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی .52

.محکوم نشده باشد

قانون اساسی افغانستان 73ماده 
هرگاه عضو شوراي .توانند از اعضاي شوراي ملی یا خارج از آن تعیین شوندوزراء می

دهد و در عوض حیث وزیر تعیین شود، عضویت خود را در شوري از دست میملی به
. گرددوي شخص دیگري مطابق به حکم قانون تعیین می

قانون اساسی افغانستان 74ماده 
:آورندوزرا قبل از تصدي وظیفه حلف آتی را به حضور رئیس جمهور، بجا می

بسم االله الرحمن الرحیم

کنم که دین مقدس اسلام را حمایت، ند جل جلاله یاد میبنام خداوند بزرگ سوگ«
قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت، حقوق اتباع را حفاظت و از 
استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم و در همه 

.»اعمال خود خداوند را حاضر دانسته، وظایف محوله را صادقانه انجام دهم

قانون اساسی افغانستان 75ماده 
:باشدحکومت داراي وظایف ذیل می

هاي قطعی محاکم؛تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله.53
حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعۀ .54

المللی؛بین
فساد اداري؛تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع .55
رتیب بودجه، تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارایی عامه؛ت.56
هاي انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و تکنالوژیکی؛طرح و تطبیق پروگرام.57
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هاي ارائه گزارش به شوراي ملی در ختم سال مالی درباره امور انجام شده و پروگرام.58
عمدة سال مالی جدید؛

ه موجب این قانون اساسی و قوانین دیگر از وظایف انجام سایر وظایفی که ب.59
.حکومت دانسته شده است

قانون اساسی افغانستان76ماده 
حکومت براي تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و 

.این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد. کندتصویب می

ستانقانون اساسی افغان77ماده 
وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحدهاي اداري در داخل حدودي که این قانون 

.نمایندکند، اجرا میاساسی و سایر قوانین تعیین می
. وزرا از وظایف مشخصۀ خود نزد رئیس جمهور و ولسی جرگه مسئولیت دارند

قانون اساسی افغانستان 78ماده 
شري، خیانت ملی و یا سایر جرایم متهم گردد، قضیه هرگاه وزیر به ارتکاب جرایم ضد ب

.گرددبا رعایت ماده یکصد و سی و چهارم این قانون اساسی به محکمۀ خاص محول می

قانون اساسی افغانستان 79ماده 
تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناي حکومت می

.فرامین تقنینی را ترتیب کندامور مربوط به بودجه و امور مالی، 
فرامین تقنینی . شودفرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانون را حایز می

روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شوراي ملی به آن تقدیم شود و در 30باید در خلال 
. گرددصورتی که از طرف شوراي ملی رد شود، از اعتبار ساقط می

ن اساسی افغانستان قانو80ماده 
توانند در زمان تصدي وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، وزراء نمی

.مذهبی و حزبی استفاده نمایند
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قانون اساسی افغانستان 143ماده 
هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخیم، آفات طبیعی و یا حالت مماثل، حفظ 

ایی که در قانون اساسی تعیین شده، ناممکن گردد، حالت استقلال و حیات ملی از مجر
اضطرار از طرف رئیس جمهور با تأیید شوراي ملی در تمام یا بعضی از ساحات کشور 

.شوداعلان می
هرگاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید، براي تمدید آن، موافقت شوراي ملی 

.شرط است

قانون اساسی افغانستان 144ماده 
تواند به مشورة رؤساي شوراي ملی و ستره محکمه، در حالت اضطرار رئیس جمهور می

. هاي شوراي ملی را به حکومت انتقال دهدبعضی از صلاحیت

قانون اساسی افغانستان 145ماده 
تواند بعد از تأیید رؤساي شوراي ملی و ستره در حالت اضطرار، رئیس جمهور می

:ها قیودي وضع نمایدا معطل بسازد و یا بر آنمحکمه، تنفیذ احکام ذیل ر
فقرة دوم مادة بیست و هفتم؛.60
مادة سی و ششم؛.61
فقره دوم مادة سی و هفتم؛.62
.فقرة دوم مادة سی و هشتم.63

قانون اساسی افغانستان 146ماده 
.شوددر حالت اضطرار، قانون اساسی تعدیل نمی

قانون اساسی افغانستان 147ماده 
است جمهوري و یا دورة تقنینیۀ شوراي ملی در حالت اضطرار ختم شود، هرگاه دورة ری

اجراي انتخابات جدید ملتوي گذاشته شده، مدت خدمت رئیس جمهور و اعضاي شوراي 
.شودملی تا چهار ماه تمدید می
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هرگاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه دوام نماید لویه جرگه از طرف رئیس جمهور 
.شوددعوت می

.گرددز ختم حالت اضطرار، در خلال مدت دو ماه، انتخابات برگزار میبعد ا

قانون اساسی افغانستان 148ماده 
در ختم حالت اضطرار، اقداماتی که بر اساس مواد یکصد و چهل و چهارم و یکصد و 

.گردندچهل و پنجم این قانون اساسی به عمل آمده، بلافاصله از اعتبار ساقط می

ن اساسی افغانستان قانو151ماده 
رنوال، اڅرئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، رئیس و اعضاي ستره محکمه، لوي 
توانند رؤساي بانک مرکزي و امنیت ملی، والیان و شاروالها در مدت تصدي وظیفه نمی

.هیچ معاملۀ انتفاعی را با دولت انجام دهند

قانون اساسی افغانستان 152ماده 
ر، معاونین رئیس جمهور، وزرا، رؤسا و اعضاي شوراي ملی و ستره محکمه، رئیس جمهو

. توانند در مدت تصدي وظیفه به مشاغل دیگري اشتغال ورزندرنوال و قضات نمیاڅلوي 

قانون اساسی افغانستان 154ماده 
رنوال اڅدارایی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، اعضاي ستره محکمه و لوي 

گردد، ثبت، رسیدگی و و بعد از دورة خدمت، توسط ارگانی که در قانون تعیین میقبل 
. شودنشر می

قانون اساسی افغانستان 155ماده 
براي معاونین رئیس جمهور، وزرا، رؤسا و اعضاي شوراي ملی و ستره محکمه، قضات و 

.گرددرنوال مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین میاڅلوي 

قانون اساسی افغانستان 156ماده
کمیسیون مستقل انتخابات براي اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراي 

.گرددعمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل می
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قانون اساسی افغانستان 157ماده 
.گرددشکیل میکمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون ت

. گردنداعضاي این کمیسیون از طرف رئیس جمهور به تایید ولسی جرگه تعیین می

قوة اجرائیه: تبصره) ب

ریاست جمهوري. 1

هاصلاحیت. 1ـ1

در ارتباط به تفکیک قوا میان ارگانهاي عالی حکومت مرکزي، قـانون اساسـی افغانسـتان    
مسئولیت رئیس جمهور در حال . ته استنظام ریاست جمهوري قدرتمند و قوي را پذیرف

حاضر ترکیبی از قوایی است که توسط پادشاه و نخست وزیر به موجـب قـانون اساسـی    
همانند نخست وزیر در قانون اساسی پیشـین افغانسـتان، رئـیس    204.گردداعمال می1964

قـانون  71ماده (کنند، رئیس حکومت است جمهور با وزرایی که تحت هدایت او کار می
قدرت رئیس جمهور بـه  . کنداو با تأیید ولسی جرگه وزرا را تعیین می). اساسی افغانستان

قـانون اساسـی کـه بـه حکومـت تحـت ریاسـت وي        76نحو قابل توجهی از طریق ماده 
صلاحیت وضع مقرراتی را جهت تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظـیم وظـایف   

گونه که شرح داده شد این مقـرره از جهـت   همان. حکومتی داده است، افزایش یافته است
بـا ایـن وجـود، مقـرره،     205.ضرورت رعایت اصل دموکراسی، دچار ایراد و اشکال اسـت 
کنـد، زیـرا   هایی را ایجاد میمذکور از لحاظ ضرورت رعایت اصل تفکیک قوا نیز نگرانی

اداري نـاظر بـه مـوازین و ترتیبـات    » مقررات«همانگونه که ذکر گردید، اگرچه لفظ دري 
پردازد، لیکن ممکن است در است که معمولاً به تنظیم مسائل داخلی ارگانهاي اجرایی می

برخی موارد این مقررات به حقوق اتباع نیز تأثیر داشته باشد؛ مانند آنکه یک مقرره مربوط 
. را ضـروري یـا ممنـوع نمایـد    چادرها و مکاتب استفاده از در پوهنتوندن لباسشیبه پو

حدید و اعمال نظر حکومت در وضع مقررات حکومتی صرف محـدود بـه آن   ساحه صلا

204 R. Grote, "Separation of Powers in the New Afghan Constitution,"
Heidelberg Journal of International Law, Vol. 64 (2004), 897, 904.

اعمـال حاکمیـت توسـط    -1–لطفاً مراجعـه کنیـد بـه فصـل سـوم، گفتـار دوم       205
.نمایندگان مردم
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رسد در آنجا است که مقررات مذکور مناقض نص یا روح قانون نباشد، اگرچه به نظر می
در . که هیچ قانونی وجود ندارد صلاحیت حکومت در ایـن خصـوص نـا محـدود اسـت     

 ـ  ن دسـته از اقـدامات در جهـت    ارتباط به این ساحه وسیع از اختیارات، کنترل قضـایی ای
تأمین حاکمیت قانون به طور کلی و تفکیک قـوا بـه نحـو اخـص، داراي اهمیـت بسـیار       

206.است

قـانون اساسـی افغانسـتان ذکـر     64ها و اختیارات رئیس جمهور در مـاده  بیشتر صلاحیت
رئیس جمهور خطوط اساسی سیاست کشور را با تصـویب شـوراي ملـی تعیـین     . اندشده
، رئـیس  1964مشـابه پادشـاه در قـانون اساسـی     ). قانون اساسـی 64ماده 2فقره (کند می

و همچنین داراي حق و امتیـاز سـنتی   ) قانون اساسی60ماده (جمهور رئیس دولت است 
. باشـد مـی ) قانون اساسـی 64ماده 3فقره (ریاست دولت مانند قیادت اعلاي قواي مسلح 

ن حرب و متارکه را به تأیید شوراي ملی دارد علاوه بر این، رئیس جمهور صلاحیت اعلا
؛ او همچنین صلاحیت اتخاذ تصمیم لازم در حالـت دفـاع   )قانون اساسی64ماده 4فقره (

از جملـه  ). قانون اساسی64ماده 5فقره (از تمامیت ارضی و حفظ استقلال کشور را دارد 
ه او اختیـار  نتایج صلاحیت رئیس جمهور در قیـادت اعـلاي قـواي مسـلح آن اسـت ک ـ     
ماده 6فقره (فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج افغانستان با تأیید شوراي ملی را دارد 

به علاوه او صلاحیت اعلام حالـت اضـطرار و خاتمـه آن را بـا تأییـد      ). قانون اساسی64
، صلاحیتی کـه در مباحـث آتـی    )قانون اساسی64ماده 8فقره (باشد شوراي ملی دارا می

11هاي فقره(رئیس جمهور با تأیید ولسی جرگه 207.رد بحث قرار خواهد گرفتبیشتر مو
مسئول تعیین چنـدین مقـام عـالی رتبـه دولتـی ماننـد لـوي        ) قانون اساسی64ماده 12و 

حارنوال، رئیس بانک مرکزي، رئیس امنیت ملی و رئیس سـره میاشـت و اعضـاي سـتره     
اساسی او صلاحیت تعیین، تقاعد و قبـول  قانون64ماده 13مطابق فقره . باشدمحکمه می

استعفاء و عزل قضات، صاحب منصبان قواي مسلح، پولیس و امنیت ملی و مأمورین عالی 
در ارتباط به تعیین قضات باید خاطر نشان نمـود کـه   . رتبه را مطابق به احکام قانون دارد

براي مطالعه ضرورت بررسی قضایی در این رابطه بنگرید به فصل سـوم، گفتـار   206
؛ ذیل عنوان بررسی قضایی تفویض نمایندگی وضع قـانون  )2(3-2چهارم، ت، 

.به قوه اجرائیه
.لطفاً مراجعه کنید به فصل پنجم، حالت اضطرار207
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رف سـتره محکمـه   ، قانون اساسی افغانستان نامزدهاي قضات بایـد از ط ـ 132مطابق ماده 
.معرفی گردند

در رابطه با طرز العمل وضع قانون، صلاحیت رئیس جمهور شامل توشیح قوانین مصوب 
همانگونه که قـبلاً ذکـر شـد رئـیس جمهـور      ). قانون اساسی94ماده (شود پارلمان نیز می
این وتـو تنهـا بـا تصـمیم دوم     . طرح قانون مصوب پارلمان را دارد) وتوي(صلاحیت رد 

.باشدضاي ولسی جرگه، یعنی با تصمیم حداقل دو ثلث کل اعضاي آن قابل رد میاع

اي در هـاي گسـترده  صـلاحیت 1964همچنین رئیس جمهور همانند پادشاه در قانون اساسی 
ارتباط به شکل گیري قوه مقننه دارد، به نحوي که رئیس جمهور صلاحیت تعیین یـک ثلـث   

هـا و  اگرچـه صـلاحیت  ). قـانون اساسـی  84مـاده  (د باش ـاعضاي مشرانو جرگـه را دارا مـی  
اختیارات مشرانو جرگه مساوي با ولسی جرگه نیست، لیکن این صلاحیت به رئیس جمهـور  

بـه عـلاوه، آن   . کنـد قدرت قابل توجهی جهت تأثیر گذاري بر ترکیب مشرانو جرگه اعطا می
، تنها گروه از اعضـاي  شونددسته از اعضاي مشرانو جرگه که توسط رئیس جمهور تعیین می

و یتافضـل لس هستند که به مدت پنج سال انجام وظیفـه کـرده و بنـابراین از مزیـت     جآن م
برتري نسبت به سایر اعضاي آن مجلس که حسب مورد سـه یـا چهـار سـال انجـام وظیفـه       

در مقابل رئیس جمهور در برابر ولسی جرگه به ترتیب مـذکور در  . کنند، برخوردار هستندمی
با وجود این، همانگونه کـه بررسـی دقیـق تـر     . قانون اساسی افغانستان مسئول است69ماده

دهد، کنترل پارلمان بر رئیس جمهور بسیار محدودتر از کنترل این نهاد بر وزراء بـه  نشان می
بر خلاف موقعیـت وزرا،  . قانون اساسی افغانستان است92، 77شرح پیش بینی شده در ماده 

تواند از جهت نه صلاحیت استیضاح رئیس جمهور را دارد و نه قانوناً میولسی جرگه هرگز 
مسئولیت سیاسی رئیس جمهور به او رأي عدم اعتماد بدهد؛ بلکه مسئولیت رئـیس جمهـور   

قـانون اساسـی رئـیس جمهـور را     69مطابق مـاده  . به مسئولیت جزائی او پیوند خورده است
هاي او از طریـق ولسـی جرگـه    دم اعتماد به سیاستتوان به دلیل سوء رفتار سیاسی یا عنمی

عزل کرد، لیکن فقط به علت رفتارهاي مجرمانه شدید که شامل جرایم ضد بشـري، خیانـت   
قانون اساسی شباهت 69در نتیجه، اجراآت مذکور در ماده . شود عزل نمودملی یا جنایت می

ت متحده آمریکا دارد تا تدابیري بسیار زیادي به استیضاح رئیس جمهور در قانون اساسی ایالا
هاي پارلمانی جهت تنبیه حکومت مورد استفاده قرار گرفته و یا به موجب قـانون  که در نظام
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عدم امکان اظهار رأي عـدم اعتمـاد از   208.شوددر افغانستان، صرف نسبت به وزراء تطبیق می
کنـونی او را در  طرف مجلس به رئیس جمهور به نحو قابل توجهی موقعیت بسیار قدرتمنـد 

مراجعه کنید (شود محاکمه رئیس جمهور به آسانی حاصل نمی. کندارتباط به مقنن تقویت می
نخست، اتهام علیه رئیس جمهـور بایـد از طـرف یـک ثلـث کـل       ). قانون اساسی69به ماده 

به علاوه، تقاضاي استیضاح رئـیس جمهـور بایـد بـه     . اعضاي ولسی جرگه تقاضا شده باشد
حتی پـس از  . آمیز برسدو ثلث کل آراي ولسی جرگه تأیید گردد تا به نتیجه موفقیتوسیله د

تواند خود اقدام به استیضاح رئیس جمهور کنـد، بلکـه بایـد در خـلال     آن، ولسی جرگه نمی
توانـد رئـیس جمهـور را بـا     در نهایت لویه جرگه می. مدت یک ماه لویه جرگه را دایر نماید

از ایـن زمـان،   . و ثلث آراي کل اعضاي آن از وظیفـه منفصـل کنـد   تصویب اتهام او توسط د
با این حال، هنوز درباره مسئولیت جزایی . اي نداردرئیس جمهور منفصل شده و دیگر وظیفه

مسئولیت جزایی او صرف توسط محکمـه خـاص متشـکل از    . او تصمیمی اتخاذ نشده است
ه نفر از اعضاي ستره محکمه تعیین رئیس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضاي ولسی جرگه و س

اگر رئیس جمهور در محکمه خاص بري الذمـه شـود، خـود بخـود دوبـاره رئـیس       . شودمی
او ممکن است فقط طی انتخابات بعـدي ریاسـت جمهـوري، کـه بایـد      . جمهور نخواهد شد

نـد  توادر واقع او مـی . ظرف سه ماه از تاریخ انفصال برگزار شود، مجدداً رئیس جمهور گردد
هنوز تصدي وظیفه نماید اگر محاکمه وي در محکمه خاص هنوز در جریان باشد، زیرا مـاده  

اگـر او در  . کنـد رااز تصدي وظیفه منع میمحکوم شدهقانون اساسی صرف کاندیداهاي 62
انتخابات پیروز شود و بعد از آن در محکمه محکوم گردد، در نتیجه فاقد شرایط لازم شده، از 

209.گرددصل میسمت خود منف

رئـیس و اعضـاي سـتره    . رئیس جمهور در مقابل قوه قضائیه نیز موقعیت مستحکمی دارد
قضات محاکم پـایین  . شوندمحکمه توسط رئیس جمهور و با تأیید ولسی جرگه تعیین می

توسط رئیس جمهور و بدون آن که هرگونه تعامل با ولسی جرگه ضروري باشد، امـا بـه   
فراتر از این، رئیس جمهور در موقعیتی است که . گردندمنصوب میمحکمه، پیشنهاد ستره

تواند تأثیر قابل توجهی بر رویه بررسی سـتره محکمـه درخصـوص مطابقـت قـوانین،      می
توانـد  ستره محکمه نمـی . المللی با قانون اساسی اعمال کندفرامین تقنینی و معاهدات بین

208 R. Grote, "Separation of Powers in the New Afghan Constitution,"
Heidelberg Journal of International Law, Vol. 64(2004), 897, 905.

209 R. Grote, "Separation of Powers in the New Afghan Constitution,"
Heidelberg Journal of International Law, Vol. 64 (2004), 897, 905 et seq.
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صرف به موجب تقاضاي محـاکم دیگـر یـا    این بررسی را به ابتکار خود انجام دهد، بلکه
). قانون اساسی121ماده (کند حکومت که تحت ریاست رئیس جمهور است، اقدام می

العـاده  هاي رئیس جمهور، منجر به ایجـاد موقعیـت فـوق   این مجموعه وسیع از صلاحیت
هـاي  هاي پادشاهی کارکردریشه. شودقدرتمندي براي او در قیاس با سایر قواي دولتی می

رئیس جمهور، که هنوز در متن قانون اساسی مشهود است، حاکی از چنین موقعیتی براي 
کند که رئیس جمهور، رئـیس دولـت   قانون اساسی صراحتاً اعلان می60ماده . باشداو می

هاي اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به هاي خود را در عرصهافغانستان است و صلاحیت
در این خصوص، قانون اساسی افغانسـتان عمـداً   . نمایداساسی اعمال میاحکام این قانون 

باشد تا به رئیس جمهور مسئولیت جامع و فراگیري براي بندي سنتی قوا میمافوق تقسیم
مقایسـوي،  موضـع در 210.انجام وظیفه در مسیر صاف و بدون مانع دولـت اعطـاء نمایـد   

هم در ایات متحده آمریکا و هـم  . نظیر استموقعیت رئیس جمهور در افغانستان کاملاً بی
هاي ریاست جمهوري اجرا شده است، قدرت رئـیس جمهـور   در فرانسه، که در آنها نظام

در . شـود در امور اجرایی بسیار محدودتر است و توسط سـایر قـواي دولتـی کنتـرل مـی     
ان تقلیـل  رسد که اختیارات رئیس جمهور در افغانستطولانی مدت، قابل توصیه به نظر می

مدت، بسیار ضروري است که مقرراتی مدنظر قرار گرفته و طراحـی شـوند   در کوتاه. یابد
در ایـن خصـوص،   . که قدرت رئیس جمهور را به نحو بسیار دقیق محدود و کنتـرل کنـد  

قانون اساسی داراي اهمیت فوق العاده است کـه تصـدي وظیفـه رئـیس     62توجه به ماده 
قانون اساسی به صراحت بیش 62از آنجا که مادة . کندمنع میجمهور بیش از دو دوره را 

کند، و نه فقط دو دورة متوالی را، رئیس جمهور گذشته که دوره تصدي را ممنوع می2از 
حتی اگر تواند خود را در رقابتهاي انتخاباتی کاندید کند،براي دو دوره تصدي داشته نمی

خـود را تکمیـل کـرده    انتخاب شده و دورةپس از اتمام دورة وي رئیس جمهور دیگري
قوه قضائیه، مخصوصاً قضات محاکم تحتانی ملتـزم و متعهـد هسـتند کـه تقاضـاي      . باشد

داننـد تـا حاکمیـت قـانون را     بررسی قوانینی را نمایند که آنها را مناقض قانون اساسی می
 ـ       أمین و حتی در مواردي که خود حکومت ممکـن اسـت تمـایلی بـه آن نداشـته باشـد، ت

الأمکـان بـه صـورت    علاوتاً، بررسی قضایی اقدامات قوه اجرائیه، باید حتـی . تضمین کنند
.کنترولی مؤثر براي اداره درآید

210 R. Grote, "Separation of Powers in the New Afghan Constitution,"
Heidelberg Journal of International Law, Vol. 64 (2004), 897, 905.
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انتخابات ریاست جمهوري. 2ـ1

ها و اختیارات گسترده رئـیس جمهـور و   مشروعیت دموکراتیک مورد نیاز براي صلاحیت
رئـیس جمهـور از طریـق    . شـود راهم مـی موقعیت قوي آن از طریق انتخابات عمـومی ف ـ 

انتخاباتی عمومی، آزاد، سري و مستقیم که در آن یک کاندیدا باید بیش از پنجاه فیصد آرا 
مدت وظیفـه  ). قانون اساسی60ماده (شود را جهت برنده شدن بدست آورد، برگزیده می

هیچ یـک  در صورتی که) قانون اساسی61ماده (رئیس جمهور محدود به پنج سال است 
از کاندیداها پنجاه فیصد کل آراي مورد نیاز را کسب نکنند، دو کاندیدایی که در دور اول 

در . کننـد اند، در دور دوم انتخابات شرکت مـی انتخابات بیشترین میزان آرا را کسب کرده
این دور کسب اکثریت سادة آرا جهت انتخاب یک فرد بـه عنـوان رئـیس جمهـور کـافی      

). قانون اساسی61ماده (است 

یک کاندیدا براي این که صلاحیت انتخاب شدن به حیث رئیس جمهور را داشـته باشـد،   
باید تبعه افغانستان بوده، از والدین افغان متولـد شـده، مسـلمان باشـد و تابعیـت کشـور       

به علاوه، در روز کاندیدا شدن نباید سن وي از چهل سـال کمتـر   . دیگري را نداشته باشد
نین او نباید از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشري، جنایت و یا حرمان همچ. باشد

همانگونه که تاکنون ذکر گردید، کسی کـه دو دوره بـه   . از حقوق مدنی محکوم شده باشد
.تواند به این سمـت انتخاب گرددحیث رئیس جمهور انجام وظیفه کرده باشد، نمی

باشد و این نکته باید ور فاقد مشکل و ایراد میبیشتر شرایط لازم براي انتخاب رئیس جمه
مورد تأکید قرار گیرد که هیچ محدودیت براي زنان، در صورت داشتن شرایط دیگر، براي 

در نتیجه، قانون اساسی به هیچ ترتیبـی  . انتخاب شدن به حیث رئیس جمهور وجود ندارد
 ـ . صلاحیت آنها براي احراز این سمت را محدود نکرده است ن حـال، یـک دسـتور    بـا ای

قانون اساسی این اسـت کـه تنهـا مسـلمانان صـلاحیت      22داراي اشکال با توجه به ماده 
هـاي مسـلمان و   اگرچـه ایـن حکمـی اسـت کـه در دولـت      . ریاست جمهوري را دارنـد 

هاي اسلامی منطقـه مشـترك اسـت، امـا بـدون تردیـد موجـب تبعـیض میـان          جمهوري
شـود  تبعیض زمانی محقق می. گرددباشند، میدیگر میهایی که داراي عقاید مذهبی افغان

که با دو وضع قابل مقایسه، بدون آن که دلیل منطقی و هدفمندي وجود داشته باشـد، بـه   
یک تبعه مسلمان و غیر مسلمان افغان، هر دو در برخـورداري از  . نحو متفاوتی رفتار شود

ن اساسی به نحو خاص هرگونـه  قانو22باشند و ماده حقوق بنیادین و اساسی مشترك می
توانـد عامـل موجهـه مناسـبی بـراي      مذهب نمـی . کندامتیاز و تبعیض بین آنها را منع می
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تنها شرط قابل توجیه براي محدود کردن این . برخورداري از حقوق سیاسی و مدنی باشد
گرچـه در مـورد  . باشدحق، تابعیت است و تابعیت یک فرد منوط به عقیده مذهبی او نمی

دهـد،  دولتهاي دینی همواره نسبت به برابري میان عقایـد مـذهبی گونـاگون هشـدار مـی     
دیـان  اآمیز با پیروان دیگر جایگاه ممتاز دین مورد حمایت دولت نباید سبب رفتار تبعیض

حداقل تفاوت قانون اساسی افغانستان با نمونه ایـران آن، ایـن اسـت کـه قـانون      211.گردد
کنـد کـه تـابع گـروه مـذهبی      هاي ریاست جمهوري را ملزم نمیاساسی افغانستان کاندیدا

هاي مسلمان، به عنـوان مثـال شـیعیان    در نتیجه، در افغانستان حداقل اقلیت. خاص باشند
.باشندمجاز به تصدي وظیفه در انتخابات ریاست جمهوري می

معاونین رئیس جمهور. 2
قــانون 60مــاده (شــوند رئــیس جمهــور داراي دو معــاون اســت کــه بــا او انتخــاب مــی

کاندیداهاي چوکی معاونت رئیس جمهور به وسـیله خـود کاندیـداهاي ریاسـت     ).اساسی
شوند، در نتیجه رأي به کاندیداي ریاست جمهوري ضـرورتاً شـامل   جمهوري انتخاب می

این نظامی است که بسیار مشابه سیستم آمریکا است که در . شودرأي به معاونین او نیز می
.گرددرئیس جمهور نیز در ورقۀ رأي ریاست جمهوري انتخاب میآن معاون

معـاون اول رئـیس   . معاون رئیس جمهور خود قدرت و صلاحیت اتخاذ تصمیم را نـدارد 
جمهور همانند ایالات متحده آمریکا داراي این وظیفه است که در صورت ناتوانی رئـیس  

ت یا مریضی صعب العلاج اقدام جمهور در انجام وظایف خود به دلیل استعفاء، عزل، وفا
با این حال، اگر معاون اول رئیس جمهـور بـه جـاي رئـیس     ). قانون اساسی67ماده (کند 

قـانون  67مطـابق مـاده   . هاي او محدود خواهـد بـود  جمهور انجام وظیفه کند، صلاحیت
جعه تواند اقدام به اجراآت مربوط به تعدیل قانون اساسی، عزل وزراء و مرااساسی او نمی

عنوان معاونت دوم رئیس جمهور اصـولاً داراي ماهیـت افتخـاري    . به آراي عمومی نماید
.است و هیچ گونه صلاحیتی طبق قانون اساسی به او اعطا نشده است

211 General Comment No. 22 of 30 July 1993, para. 9f.; Cf. Jochen
Abr. Frowein, "Religionsfreiheit und internationaler
Menschenrechtsschutz," in: R. Grote / Thilo Marauhn,
Religionsfreiheit zwischen individueller Selbstbestimmung, Minderheitenschutz
und Staatskirchenrecht – Völker- und verfassungsrechtliche Perspektiven,
2001, 73 et seq.,79.
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با این حال، قانون اساسی این امکان را منع نکرده است که یکی از معاونین رئیس جمهور 
نصوب شـده و در عـین ریاسـت یـک بخـش،      یا هر دو آنها به حیث وزیر در حکومت م

قانون اساسـی کـه بـه بیـان شـرایط ضـروري وزراء       72ماده . داراي قدرت سیاسی باشند
در واقـع  . پردازد، هیچ گونه استثنایی راجع به معاونین رئیس جمهور ذکر نکرده اسـت می

ر اختیار هاي مهم را ددر طول دوره انتقال، معاونین رئیس جمهور در عین حال وزارتخانه
212.داشتند

وزرا. 3
در واقـع آنهـا   . باشندوزرا داراي موقعیت بسیار قدرتمندي در قانون اساسی افغانستان نمی

77ماده (شوند، بلکه در مقابل او مسئول نیز هستند نه تنها توسط رئیس جمهور تعیین می
ت هـر وقـت   ؛ به این معنا که اگر ولسی جرگه موافق باشد، وزرا ممکن اس)قانون اساسی

بـه عـلاوه، آنهـا در مقابـل ولسـی جرگـه نیـز مسـئول         . توسط رئیس جمهور عزل شوند
توانـد از طریـق تقاضـاي بیسـت فیصـد کـل       اي که ولسـی جرگـه مـی   به گونه. باشندمی

نمایندگان آنها را احضار نموده، مورد سؤال قرار دهد و در صورت عدم رضایت از پاسـخ  
). قـانون اساسـی  92مـاده  (ء به آنها رأي عـدم اعتمـاد دهـد    ارایه شده ، با اکثریت کل آرا

اگرچه نتایج اظهار چنین رأي عدم اعتمادي صراحتاً بیان نشـده اسـت، غیـر قابـل تصـور      
هاي سیاسی بزرگ میان پارلمان و قـوه  است که چنین وزیري بدون ایجاد بحران) اندیشه(

.اجرائیه، همچنان به حیث وزیر باقی مانده باشد

قـانون اساسـی   75نخستین کارکردهاي حکومت، به ترتیب قابل ملاحظه در مـاده  اصولاً
ها و اختیارات حکومت را داراي ماهیت اداري است که هسته مرکزي و محوري صلاحیت

اي شامل تطبیق قـانون اساسـی و قـوانین و مقـررات     تشکیل داده و به نحو بسیار برجسته
به شوراي ملی در پایـان هـر سـال    زارش دهی گعادي، حفظ و حمایت از قانون و نظم، 
وظیفه اصلی تعیین سیاست کشور صراحتاً به . شودمالی راجع به اجراي وظیفه و غیره می

رئیس جمهور که تصمیم وي نیاز به تأیید کابینه جهت اجرایی شدن نـدارد، اعطـاء شـده    
213.)قانون اساسی64ماده 2فقره (است 

212 R. Grote, "Separation of Powers in the New Afghan Constitution,"
Heidelberg Journal of International Law, Vol. 64 (2004), 897, 905.

213 R. Grote, "Separation of Powers in the New Afghan Constitution,"
Heidelberg Journal of International Law, Vol. 64 (2004), 897-915, 905.
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سؤالات) پ
 رئیس جمهور را به طور خلاصه بیان کنیدوظایف و اختیارات.
باشد؟آفرین میچرا ایجاد چنین موقعیت قدرتمند براي رئیس جمهور مشکل
تا چه اندازه رئیس جمهور در برابر ولسی جرگه مسئول است؟
تواند مسئولیت رئیس جمهور را کنترل کند؟چگونه ولسی جرگه می
جمهور را بیان کنیدمفاد و مضار این گونه موقعیت قدرتمند رئیس.
عمال محدودهایی براي اختیارات رئیس جمهور میدلایـل  باشـید؟ آیا شما خواستار ا

.خود را بیان کنید

قوه قضائیه: گفتار سوم

احکام ذیربط) الف

قانون اساسی افغانستان116ماده 
.باشدقوة قضائیه رکن مستقل دولت جمهوري اسلامی افغانستان می

کب است از یک ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که قوة قضائیه مر
.گرددتشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می

ترین ارگان قضائی در رأس قوة قضائیه جمهوري اسلامی ستره محکمه به حیث عالی
.افغانستان قرار دارد

قانون اساسی افغانستان117ماده 
عضو که از طرف رئیس جمهور با تأیید ولسی جرگه و با ستره محکمه مرکب است از نه

رعایت احکام مندرج فقرة آخر مادة پنجاهم و مادة یکصد و هجدهم این قانون اساسی در 
:گردندآغاز به ترتیب ذیل تعیین می

.سه نفر براي مدت چهار سال، سه نفر براي مدت هفت سال و سه نفر براي مدت ده سال
.باشدمدت ده سال میتعیینات بعدي براي 

.تعیین اعضا براي بار دوم جواز ندارد
.کندرئیس جمهور یکی از اعضا را به حیث رئیس ستره محکمه تعیین می
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اعضاي ستره محکمه به استثناي حالت مندرج مادة یکصد و بیست و هفتم این قانون 
.شوندشان عزل نمیاساسی، تا ختم دورة خدمت از وظایف

ن اساسی افغانستانقانو118ماده 
:باشدعضو ستره محکمه واجد شرایط ذیل می

سن رئیس و اعضاء در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد؛.64
تبعۀ افغانستان باشد؛.65
در علوم حقوقی و یا فقهی تحصیلات عالی و در نظام قضایی افغانستان تخصص و .66

تجربۀ کافی داشته باشد؛
داراي حسن سیرت و شهرت نیک باشد؛.67
ز طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشري، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی ا.68

محکوم نشده باشد؛
.در حال تصدي وظیفه در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد.69

قانون اساسی افغانستان 119ماده 
اعضاي ستره محکمه قبل از اشغال وظیفه، حلف آتی را در حضور رئیس جمهور بجا 

. آورندمی
االله الرحمن الرحیمبسم 

کنم که حق و عدالت را بر طبق به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می«
احکام دین مقدس اسلام، نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تأمین 

».طرفی اجرا نمایمنموده، وظیفۀ قضاء را با کمال امانت، صداقت و بی

نقانون اساسی افغانستا120ماده 
صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا 
حکمی، به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام 

.قانون اقامه شود

قانون اساسی افغانستان 121ماده 



217وا و اجراي آنتفکیک ق

المللی با هاي بینمیثاقبررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و 
قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضاي حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون 

.باشداز صلاحیت ستره محکمه می

قانون اساسی افغانستان122ماده 
یی را از دایرة صلاحیت قوة قضائیه به تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحههیچ قانون نمی

.این فصل تحدید شده، خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کندنحوي که در
این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتاد و هشتم و یکصد و 

.گرددبیست و هفتم این قانون اساسی و محاکم عسکري در قضایاي مربوط به آن نمی
.دگردتشکیل و صلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می

قانون اساسی افغانستان123ماده 
با رعایت احکام این قانون اساسی، قواعد مربوط به تشکیل، صلاحیت و اجراآت محاکم 

.گرددو امور مربوط به قضات توسط قانون تنظیم می

قانون اساسی افغانستان124ماده 
به مأمورین و در مورد مأمورین و سایر کارکنان اداري قوة قضائیه، احکام قوانین مربوط 

باشد ولی تقرر، انفکاك، ترفیع، تقاعد، مجازات و سایر کارکنان اداري دولت نافذ می
.گیردشان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت میمکافات

قانون اساسی افغانستان125ماده 
زء بودجۀ قوة قضائیه به مشورة حکومت از طرف ستره محکمه ترتیب گردیده، به حیث ج

.شودبودجۀ دولت، توسط حکومت به شوراي ملی تقدیم می
.باشدتطبیق بودجۀ قوة قضائیه از صلاحیت ستره محکمه می

قانون اساسی افغانستان126ماده 
اعضاي ستره محکمه بعد از ختم دورة خدمت براي بقیۀ مدت حیات از حقوق مالی دورة 

. دولتی و سیاسی اشتغال نورزندشوند مشروط بر اینکه به مشاغل خدمت مستفید می
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قانون اساسی افغانستان127ماده 
هرگاه بیش از یک ثلث اعضاي ولسی جرگه، محاکمۀ رئیس یا عضو ستره محکمه را بر 

اساس اتهام به جرم ناشی از اجراي وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نماید و ولسی جرگه 
کند، متهم از وظیفه عزل و موضوع به این تقاضا را با اکثریت دو ثلث کل اعضا تصویب 

.گرددمحکمۀ خاص محول می
. گرددتشکیل محکمه و طرز العمل محاکمه، توسط قانون تنظیم می

قانون اساسی افغانستان128ماده 
گردد و هر شخص حق دارد با در محاکم افغانستان، محاکمه بصورت علنی دایر می

تواند در حالاتی که در قانون تصریح محکمه می. رعایت احکام قانون در آن حضور یابد
گردیده، یا سري بودن محاکمه ضروري تشخیص گردد، جلسات سري دایر کند ولی 

.اعلام حکم باید به هر حال علنی باشد

قانون اساسی افغانستان129ماده 
.نماید، در فیصله ذکر کندمحکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می

ي قطعی محاکم واجب التعمیل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص هاتمام فیصله
. باشدکه مشروط به منظوري رئیس جمهور می

قانون اساسی افغانستان 130ماده 
محاکم در قضایاي مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق 

.کنندمی
قانون اساسی و سایر قوانین، حکمی یی از قضایاي مورد رسیدگی، درهرگاه براي قضیه

موجود نباشد، محاکم به پیروي از احکام فقه حنفی و در داخل حدودي که این قانون 
نمایند که عدالت را به بهترین وجه اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوي حل و فصل می

.تأمین نماید

قانون اساسی افغانستان 131ماده 
ضایاي مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را محاکم براي اهل تشیع، در ق

.نمایندمطابق به احکام قانون تطبیق می
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در سایر دعاوي نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم 
.نمایندقضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می

قانون اساسی افغانستان132ماده 
.گردندیشنهاد ستره محکمه و منظوري رئیس جمهور تعیین میقضات به پ

تقرر، تبدل، ترفیع، مواخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحیت 
.باشدستره محکمه می

ستره محکمه بمنظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی و تأمین اصلاحات لازم، آمریت 
.نمایدأسیس میعمومی اداري قوة قضائیه را ت

قانون اساسی افغانستان133ماده 
هرگاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت 
قاضی رسیدگی نموده، پس از استماع دفاع او، در صورتی که ستره محکمه اتهام را وارد 

ن از طرف رئیس جمهور، بداند پیشنهاد عزلش را به رئیس جمهور تقدیم و با منظوري آ
. شودقاضی متهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می

قانون اساسی افغانستان153ماده 
رنوالان، صاحب منصبان قواي مسلح و پولیس و منسوبین امنیت ملی، در مدت اڅقضات، 

.توانند در احزاب سیاسی عضویت داشته باشندتصدي وظیفه نمی



220وا و اجراي آنتفکیک ق

قوة قضائیه: تبصره) ب
هاي قوه قضائیه و موقعیت آن در رابطـه بـا   از آنجا که بیشتر مقررات مربوط به صلاحیت

در اینجا بـه  214سایر قوا تاکنون تحت عنوان استقلال قضایی مورد بحث قرار گرفته است،
ها و اختیارات ستره محکمه به عنـوان ارگـان مبتنـی بـر قـانون      نحو خلاصه بر صلاحیت

).قانون اساسی116ماده (شویم است قوه قضائیه را برعهده دارد، متمرکز میاساسی که ری

تشکیلات. 1
قانون اساسی ستره محکمه را به عنوان رأس قوه قضائیه ایجاد نمـوده و دسـتور   116ماده 

باشـد، بلکـه داراي   ترین محکمـه در افغانسـتان مـی   دهد که ستره محکمه نه تنها عالیمی
تشکل از صلاحیت اداره و مدیریت امور کـل قـوه قضـائیه اسـت؛     هاي اداري مصلاحیت

قانون اساسی . گردداي که در بیشتر کشورهاي اروپایی توسط وزراي عدلیه اجرا میوظیفه
.آشکارا مدل این دستور بوده است1964

باشد کـه یکـی از آنهـا بـه عنـوان      ستره محکمه مرکب از نه عضو به حیث اعضاي آن می
پـس از ترتیبـات   ). قـانون اساسـی  117جزا ماده (گردد تعیین می) لقضاتقاضی ا(رئیس 

رئیس جمهور اعضاي ستره محکمـه را بـا تأییـد    215متفاوت راجع به اولین دوره انتصابها،
قـانون اساسـی،   50مـاده  4ولسی جرگه براي یک دوره ده ساله با رعایـت احکـام جـزء    

قانون اساسـی  118صاب آنها در ماده شرایط ضروري براي تعیین و انت216.کندمنصوب می
یکی از نکات قابل توجه و خاص، شرایط مربـوط بـه علـوم    217.صراحتاً معین شده است

براي ملاحظه این بحث لطفاً مراجعه کنید به فصل سوم، گفتار چهارم، ت، راجع 214
.به استقلال قضایی

سه نفر براي مدت چهار سال، سه نفر براي مدت : قانون اساسی117ماده 2جزء 215
دي بـراي مـدت ده سـال    هفت سال و سه نفر براي مدت ده سـال تعیینـات بع ـ  

.باشدمی
اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ گونه تبعیض و به موجـب احکـام   «216

».شوندقانون به خدمت دولت پذیرفته می
:باشدعضو ستره محکمه واجد شرایط ذیل می«: قانون اساسی118ماده 217

سن رئیس و اعضاء در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد؛. 1
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کند که کاندیداهاي عضویت در در این رابطه قانون اساسی صراحتاً مقرر می. حقوقی است
ظـام  ستره محکمه باید یا  در علوم حقوقی یا فقهی داراي تحصـیلات عـالی بـوده و در ن   

در نتیجه، تعیین قضاتی که صـرف  . قضایی افغانستان تخصص و تجربه کافی داشته باشند
باشـند، صـراحتاً اجـازه داده شـده     داراي تحصیلات فقهی یا صرف تحصیلات حقوقی می

و حقوق و نظـام  ] …[دانش کافی در فقه، «بر 1964است، در حالی که در قانون اساسی 
عنوان تجربه لازم هم در حقوق اسلامی و هم در حقـوق  که به218،»حقوقی در افغانستان

. شد، تأکید گردیده بودمیاستنباطعرفی 

تخصـص و تجربـه کـافی در نظـام     «با این وجود، شرایط و مقدمات ضروري مربوط بـه  
در قانون اساسی فعلی افغانستان نیز ناظر به ضرورت داشـتن دانـش در   » قضایی افغانستان

مقررات عادي است، زیرا نظـام حقـوقی افغانسـتان هـم در نظـام      نظام حقوقی، مذهبی و
بنابراین نامزد قضاوتی که . حقوقی اسلامی و هم در نظام حقوق دولتی و عرفی ریشه دارد

ها فاقد دانش کافی باشد، صلاحیت صرف در یکی از نظامها تجربه داشته و در سایر رشته
.ه محکمه را نداردو شایستگی لازم براي انتصاب به حیث قاضی ستر

قانون اساسی تعیین افراد به حیث قضات ستره محکمه براي بـار دوم را  117ماده 3جزء 
کند که اعضاي سابق ستره محکمـه  قانون اساسی افغانستان مقرر می126ماده . کندمنع می

بعد از ختم دوره خدمت براي بقیه مدت حیات از حقوق مالی در دوره خـدمت مسـتفید   
و (مشروط به اینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشـتغال نورزیـده و یـا محاکمـه     شوندمی

قانون اساسی قضات ستره محکمه را از عضـویت در  118ماده 6فقره . نشده باشند) عزل

تبعۀ افغانستان باشد؛. 2
در علوم حقوقی و یا فقهی تحصـیلات عـالی و در نظـام قضـایی افغانسـتان      . 3

تخصص و تجربۀ کافی داشته باشد؛
داراي حسن سیرت و شهرت نیک باشد؛. 4
از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشري، جنایت و یا حرمان از حقـوق  . 5

مدنی محکوم نشده باشد؛
.ل تصدي وظیفه در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشددر حا. 6

.1964قانون اساسی 105ماده 3فقره 218
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این مقـرره بـه حیـث یـک شـرط      219.کنداحزاب سیاسی در مدت تصدي وظیفه منع می
این حکـم  220.کندسیاسی عمل میاضافه جهت حفظ استقلال قضات از تأثیر غیر موجه

یک ابزار و اقدام احتیاطی است که مختص افغانستان نبوده، در برخـی دیگـر از کشـورها    
نیز مورد استفاده قرار گرفته است، تا قضات را از دخالـت  221)مجارستان(مانند هانگري 

رد سیاسی حفاظت نموده، درك اتباع از قوه قضائیه به حیث ارگان بی طرف دولت را مـو 
.حمایت قرار دهد

قانون اساسی افغانستان طرز العمـل محاکمـه قضـات سـتره محکمـه را      127ماده 1جزء 
به منظور انجام محاکمه، حداقل یـک ثلـث نماینـدگان عضـو     . تعیین و تنظیم نموده است

ولسی جرگه باید تقاضاي محاکمه یک عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی 
براي عزل متهم از وظیفه و احاله موضوع . ه یا ارتکاب جنایت تقاضا نماینداز اجراي وظیف

ولسی جرگه باید ایـن تقاضـا را   222به محکمه خاص که باید توسط قانون تأسیس گردد،
..با اکثریت دو ثلث کل اعضا تصویب کند

هاي قضاییصلاحیت. 2
ــیع و گســترده اســت   ــه وس ــتره محکم ــارات س ــایف و اختی ــ. وظ ــتین آنه ا بحــث نخس

. باشـد اجراي عدالت میرهبري هاي قضایی است که به طور مستقیم مربوط به صلاحیت
) 2004(قـانون تشـکیلات و صـلاحیت محـاکم     24محکمـه در مـاده   سترهاین صلاحیت
:است که عبارت است ازخلاصه شده

به ) 1384(قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم 15این ممنوعیت با توجه به ماده 219
.قضات عادي نیز تسري یافته است

.قانون اساسی118ماده 6فقره 220

عضـویت قضـات   ) مجارسـتان (ري هـانگ 1949قانون اساسی A23ماده 5جزء 221
.کندمحاکم قانون اساسی را در احزاب سیاسی ممنوع می

1513، ضمیمه نامـه شـماره   2006جون 2اي ستره محکمه مورخ نظریه مشوره222
.به وزیر امور پارلمانی) 2006جون 2( 12/3/1383ستره محکمه در تاریخ 
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   هـاي  و میثـاق (و معاهـدات بـین الـدول    223بررسی مطابقت قـوانین، فـرامین تقنینـی
با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضاي حکومت یـا محـاکم طبـق    ) المللیبین

کنـد هـیچ   قانون اساسی قرائت کنیم که بیان مـی 3اگر این دستور را با ماده 224.قانون
تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسـلام باشـد ، سـتره محکمـه     قانون نمی

225.کام اسلامی باشند را نیز داردصلاحیت رد قوانین و مقرراتی که مناقض اح

پیشنهاد طرح قانون در ساحۀ تنظیم امور قضایی به شوراي ملی از طریق حکومت؛
هاي محاکم به سبب ظهور دلایل جدید بر اساس اعتـراض لـوي   تجدیدنظر بر فیصله

بینی شده در قوانین مربوط؛رنوال یا طرف دعوي، طبق احوال پیشاڅ
رنوال یا طرفین؛اڅمختلف بر اساس تقاضاي لوي حل تنازع صلاحیت محاکم
   صلاحیت بررسی دلایل و اتخاذ تصمیم در مورد اعاده مجرمین افغانی و خـارجی بـه

یک دولت خارجی و اعلام تصمیم نهایی؛
باشد؛به علاوه ستره محکمه متعهد به تأمین و تضمین وحدت رویه قضایی نیز می
 و انتظامی قضات؛اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات جنایی
پاسخ به سؤالات قضایی محاکم تحتانی.

شود که آیـا سـتره محکمـه    هاي ستره محکمه، این سوال مطرح میدر ارتباط به صلاحیت
یک محکمه قانون اساسی است؟ یک محکمه قانون اساسی خصوصـیت خـاص توانـایی    

انون اساسی را دارا کنترل همه قواي سه گانه دولتی جهت بررسی انطباق اقدامات آنها با ق
ستره محکمه داراي اختیار و قدرت بررسی انطباق قوانین با قـانون اساسـی و   226.باشدمی

ذیصـلاح در دوره انتقـال   این اصطلاح ناظر به فرامینی است که توسـط مراجـع  223
قانون اساسی براي دوره انتقالی و پیش از افتتاح پارلمان نخستین 159مطابق ماده 

.اندصادر شده2005دسمبر 19در 
.121این صلاحیت در قانون اساسی نیز بیان شده است، بنگرید به ماده 224

225 R. Grote, "Separation of Powers in the New Afghan Constitution,"
Heidelberg Journal of International Law, Vol. 64 (2004), 897, M. Lau,
"The Independence of Judges under Islmic Law, International Law
and the New Afghan Constitution," Heidelberg Journal of International
Law, Vol. 64 (2004), 917-925; R. Schmidt, "Wie viel Altes im
Neuen?" Internationale Politik, Vol. 61 (2006), 104-106.

226 K. Doehring, Allgemine Staatslehre, 2004, 191.
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توضیح این . کندبا اصول و معتقدات اسلامی است و از این طریق قوه تقنینیه را کنترل می
نکته نیز ضروري است که بررسی انطباق قانون با قانون اساسی بدون آنکه سـتره محکمـه   

چرا که در غیـر ایـن صـورت    . صلاحیت تفسیر قانون اساسی را داشته باشد ممکن نیست
ستره محکمه نخواهد توانست در موردي که خود قانون اساسـی مـبهم و نیازمنـد تفسـیر     

هـاي  به علاوه، ستره محکمه قوه قضائیه را از طریـق دیـوان  . اي دست یابداست به فیصله
در رابطه با اعمال کنتـرل  . کندکنترل می) گاه به گاه(خود و به عنوان یک محکمه موردي 

) راجع به کیفیت کنترل ستره محکمه نسبت به قوه اجرائیه(موثر بر قوه اجرائیه، این سؤال 
هنوز قابل پاسخ نیست، زیرا قانون اجراآت اداري تأمین کننده کنترول قوه اجرائیه باید در 

این شرط ضروري اجـرا نشـده باشـد، بـر سـتره      در نتیجه، تا وقتی که. آینده اعمال گردد
.توان محکمه قانون اساسی اطلاق کردمحکمه افغانستان نمی

یک موضوع قابل توجه دیگر آن است که صلاحیت و اختیار ستره محکمه جهـت کنتـرل   
اي بسیار محدود و محـدود طراحـی شـده    قوه مقننه و علاوه بر آن فرامین تقنینی به شیوه

نه که حق تقاضاي بررسی مطابقت با قـانون اساسـی صـرف منحصـر بـه      همان گو. است
تمـام نیروهـاي سیاسـی کـه از دولـت حمایـت       227.حکومت و محاکم مادون شده اسـت 

حتـی قـانون   . انـد کنند، محروم از تقاضاي بررسی قوانین بر مبناي قانون اساسی شـده نمی
تقویت موقعیت قوه اجرائیـه  اساسی فرانسه، که در مقایسه با سایر قوانین اساسی با هدف

به ضرر قدرت پارلمان تنظیم شده است، حق بررسی اولیه نزد شوراي قانون اساسی را به 
بنـابراین، ایـن   228.روساي دو مجلس و به نمایندگان مجلس با حد نصاب معین داده است

موضوعی قابل تردید است که آیا سیسـتم بررسـی انطبـاق قـوانین بـا قـانون اساسـی در        
هاي ستره محکمه، بایـد  در ارتباط به صلاحیت229.نستان مقرون به موفقیت خواهد بودافغا

اي خـود راجـع بـه رأي عـدم اعتمـاد      خاطر نشان نمود که ستره محکمه در نظریه مشوره

قـانون تشـکیلات و صـلاحیت محـاکم     24مـاده  1قانون اساسی، فقره 21ماده 227
)1384.(

.2005و اصلاحیه آن در 1958قانون اساسی فرانسه 1ماده 228
229 R. Grote, Separation of Powers in the New Afghan Constitution,

Heidelberg Journal of International Law, Vol. 64 (2004), 897, 911.
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از ساحه صلاحیت قضایی خود به ترتیب مقـرر در  230ولسی جرگه به وزیر امور خارجه
هـاي  کـه صـلاحیت  ) 1384. (ا.م.ص. ت.ق24ه قانون اساسی افغانستان و مـاد 121ماده 

ستره محکمه را به بررسی تصامیم مجلس از جهت انطباق قوانین با قانون اساسی محدود 
صـیت خارأي عدم اعتمـاد، قـانون نیسـت، زیـرا هـم فاقـد       . کرده است، پا فراتر گذاشت

قـانون  94ه انتزاعی و هم فاقد خصوصیت عام قانون بوده و شرایط مقدماتی مربوط به ماد
در نتیجـه، هـیچ مبنـاي قـانونی بـراي ایـن       . اساسی راجع به تحقق وصف قانون را ندارد

اي قانون اساسی در چنین قضیه121تطبیق قیاسی ماده . تصمیم ستره محکمه وجود ندارد
نیز به دلیل تفاوت ذاتی میان موضوع قـانونی بـودن رأي عـدم اعتمـاد و بررسـی انطبـاق       

بررسـی انطبـاق   (در حالی که موضوع اخیـر  . باشداساسی، امکان پذیر نمیقوانین با قانون 
اي مربوط به سلسله مراتب قـوانین و احکـام اسـت،    مسأله) قوانین عادي با قانون اساسی

ها میان قوه اجرائیه و قـوه مقننـه   ناظر به تحدید صلاحیت) رأي عدم اعتماد(موضوع اول 
هاي دو قوه دولتی در مقابل قوه قضـائیه  ان صلاحیتبه علاوه، چنین اختلافی می. باشدمی

مستلزم بررسی اختلاف میان قوه اجرائیه از یک طرف و قوه مقننه از طرف دیگر است، در 
قانون اساسی، طرز العملی است کـه در  121حالی که طرز العمل بررسی قوانین طبق ماده 

.آن طرف دیگر مخاصم وجود ندارد

ساسی توسط ستره محکمه، با توجه به ضرورت تـوازن قـوا میـان    قانون ا121تفسیر ماده 
قواي مختلف دولت، دچار ایراد و اشکال است؛ زیرا طبق این تفسیر حکومت صـلاحیت  
به چالش کشیدن کلیه اقدامات قوه مقننه نزد ستره محکمه را خواهد داشت، در حالی کـه  

بـراي حمایـت از   شوراي ملـی هیچگونـه امکـانی جهـت درخواسـت از سـتره محکمـه        
هاي آن در مقابل قوه اجرائیه ندارد؛ به حیث مثال در صـورتی کـه حکومـت از    صلاحیت
قانون اساسی پا فراتـر بگـذارد، قـوه مقننـه امکـان      76هاي خود مذکور در ماده صلاحیت

.توسل به ستره محکمه را ندارد

کـه سـتره محکمـه    باشند صرف نظر از این واقعیت چنین استدلالهایی معتبر و صحیح می
زیرا همـانطور کـه مثـال فـوق     . اي خود را فاقد قدرت الزام آور دانسته باشدنظریه مشوره

1513، ضـمیمه نامـه شـماره    2006جون 2اي ستره محکمه مورخ نظریه مشوره230
.رلمانیبه وزیر امور پا) 2006جون 2(12/3/1386ستره محکمه در تاریخ 
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دهد حتی یک رأي و تصمیم غیر الزام آور عالی ترین محکمه، تأثیر قابل توجهی نشان می
.هاي دو قوه دولتی دیگر داردبر طرز تلقی و استدلال

هاي اداريصلاحیت. 3
قانون تشکیلات و صـلاحیت  29ماده 1رات اداري ستره محکمه در جزء وظایف و اختیا

:محاکم به تفصیل بیان شده، عبارتند از

ترتیب بودجه قوه قضائیه به مشورة حکومت؛
هاي ادارات محاکم؛رهبري و مراقبت از فعالیت
ها و لوایح به منظور تنظیم امور قضایی و اداري محاکم؛وضع مقرره
قیق و مطالعات امور قضایی و اتخاذ تدابیر به منظور رفـع نـواقص و   بررسی نتیجۀ تد

توحید و انسجام اجراآت محاکم؛
      پیشنهاد تعیین قضات و مستشاران به مقام ریاست جمهـوري مطـابق بـه احکـام ایـن

قانون؛
پیشنهاد تقرر، تبدل، ترفیع، تمدید خدمت و تقاعد قضات مطابق احکام این قانون؛
هاي قضـایی و  حاکم و ادارات ثبت اسناد و وثایق و تعیین صلاحیتپیشنهاد تأسیس م

اداري آنها به مقام ریاست جمهوري؛
تطبیق بودجه قوه قضائیه؛
تأمین تسهیلات لازم به منظور پیشبرد فعالیت محاکم؛
تدویر کورس ستاژ قضایی و تنظیم امور مربوط به آن؛
جارب قضات؛اتخاذ تدابیر مقتضی براي ارتقاي سطح دانش و ت
هاي سایر کارکنان اداري قوه قضائیه؛نظارت از اجراآت و فعالیت
هاي تمام محاکم در بخش قضایی؛تهیه احصائیه سالانه و گزارش از فعالیت
هایی که در این قـانون و قـوانین دیگـر بـه سـتره محکمـه       سایر وظایف و صلاحیت

.تفویض گردیده است

231.کنـد ق آمریت عمومی اداري قوه قضائیه اعمال مـی ستره محکمه این وظایف را از طری

به منظور ) 1384(قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم23ماده 1این ارگان به موجب فقره 

.قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم29ماده 2فقره 231
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تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی قوه قضائیه ایجاد شده و در رأس آن آمر عمومی که بنـا  
. گردد، قرار داردیبه پیشنهاد رئیس ستره محکمه و توسط رئیس جمهور تعیین م

به تعیین وظایف و اختیارات قاضـی  ) 1384(قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم 30ماده 
هاي این وظایف از جمله رهبري عمومی فعالیت. پردازدمی) رئیس ستره محکمه(القضات 

علاوه بر این او صلاحیت ریاست از جلسات ستره . باشدقضایی و اداري ستره محکمه می
هاي نهایی محـاکم، اصـدار امـر    هاي آن، نظارت بر تطبیق فیصلهبه علاوه دیوانمحکمه و

سرانجام، . مبنی بر رسیدگی به قضایاي ناشی از جرایم و تخلفات انضباطی قضات را دارد
تواند پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات محاکماتی و تأدیبی قضات بـه مقـام ریاسـت    او می

.جمهوري را ارایه کند

تسؤالا) پ
محکمه را بیان نماییدصلاحیتهاي ستره.
چرا وظیفه و کارکرد محاکم استیناف براي نظام قضایی داراي اهمیت است؟
آیا هیچ ارتباطی میان کارکرد ستره محکمه و اصل حاکمیت قانون وجود دارد؟
قانون اساسی است؟آیا ستره محکمه یک محکمۀ
 مشورتی راجع به قضیۀ رأي عدم اعتماد آیا ستره محکمه اجازه داشته است که نظریۀ

به وزیر خارجه اصدار کند؟



:فصل پنجم
حالت اضطرار

احکام ذیربط) الف

قانون اساسی افغانستان 143ماده 
هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخیم، آفات طبیعی و یا حالت مماثل، حفظ 

ین شده، ناممکن گردد، حالت استقلال و حیات ملی از مجرایی که در قانون اساسی تعی
اضطرار از طرف رئیس جمهور با تأیید شوراي ملی در تمام یا بعضی از ساحات کشور 

.شوداعلان می
هرگاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید، براي تمدید آن، موافقت شوراي ملی 

.شرط است

قانون اساسی افغانستان 144ماده 
تواند به مشورة رؤساي شوراي ملی و ستره محکمه، میدر حالت اضطرار رئیس جمهور

. هاي شوراي ملی را به حکومت انتقال دهدبعضی از صلاحیت
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قانون اساسی افغانستان 145ماده 
تواند بعد از تأیید رؤساي شوراي ملی و ستره در حالت اضطرار، رئیس جمهور می

:ها قیودي وضع نمایدمحکمه، تنفیذ احکام ذیل را معطل بسازد و یا بر آن
فقرة دوم مادة بیست و هفتم؛.70
مادة سی و ششم؛.71
فقره دوم مادة سی و هفتم؛.72
.فقرة دوم مادة سی و هشتم.73

قانون اساسی افغانستان 146ماده 
.شوددر حالت اضطرار، قانون اساسی تعدیل نمی

قانون اساسی افغانستان 147ماده 
ینیۀ شوراي ملی در حالت اضطرار ختم شود، هرگاه دورة ریاست جمهوري و یا دورة تقن

اجراي انتخابات جدید ملتوي گذاشته شده، مدت خدمت رئیس جمهور و اعضاي شوراي 
.شودملی تا چهار ماه تمدید می

هرگاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه دوام نماید لویه جرگه از طرف رئیس جمهور 
.شوددعوت می

.گرددل مدت دو ماه، انتخابات برگزار میبعد از ختم حالت اضطرار، در خلا

قانون اساسی افغانستان 148ماده 
در ختم حالت اضطرار، اقداماتی که بر اساس مواد یکصد و چهل و چهارم و یکصد و 

.گردندچهل و پنجم این قانون اساسی به عمل آمده، بلافاصله از اعتبار ساقط می



230حالت اضطرار

اضطرار: تبصره) ب
طر جنگ، اغتشاش وخیم، آفات طبیعی و یا حالت مماثل، حفـظ  هرگاه به علت جنگ، خ

استقلال و حیات ملی از مجرایی که در قانون اساسی تعیین شده، نـاممکن گـردد، رئـیس    
تأییـد شـوراي   . جمهور باید در تمام یا بعضی از ساحات کشور حالت اضطرار اعلان کند

). قانون اساسـی 143اده م(ملی جهت نافذ شدن اعلام رئیس جمهور، شرط اساسی است 
هرگاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام یابد، براي تمدید آن، موافقت علیحـده شـوراي   

هرگاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه دوام نماید، بایـد لویـه جرگـه از    . ملی شرط است
).قانون اساسی147ماده. (طرف رئیس جمهور تشکیل شود

تواند پس از مشوره با رؤساي رار، رئیس جمهور میبه حیث یک نتیجه اعلان حالت اضط
هاي شوراي ملی را بـه حکومـت انتقـال    شوراي ملی و ستره محکمه، بعضی از صلاحیت

نکتۀ داراي ایراد و مشکل آفرین در این خصوص آن است ). قانون اساسی144ماده (دهد 
مطمئنـاً  . شده اسـت تواند به حکومت انتقال یابد، محدود نهایی که میکه ساحه صلاحیت

قانون اساسی صـراحتاً  144هاي شوراي ملی مجاز نیست، زیرا ماده انتقال تمام صلاحیت
هـا بایـد بـه کمتـرین     به هر حال، انتقال صلاحیت. گویدها سخن میصلاحیت» بعضی«از 

میزان ممکن صورت گیرد تا نقض نظم عادي مبتنی بر قانون اساسی تـا آنجـا کـه مقـدور     
.قل ممکن و در اوضاع و احوال خاص صورت گیرداست در حدا

. در طول مدت حالت اضطرار، بعضی از حقوق اساسی  اتباع ممکـن اسـت تقلیـل یابنـد    
تواند با تأیید روساي شوراي ملی و رئیس ستره محکمـه تنفیـذ احکـام    رئیس جمهور می

ازد یـا بـر آنهـا    را معطـل بس ـ 38ماده 2و فقره 37ماده 1، فقره 36، ماده 27ماده 2فقره 
، اساسـی این نکته باید مورد تأکید قرار گیرد که نظر به اهمیت حقوق . قیودي وضع نماید

چنین تدابیري باید با نهایت حساسیت و مراقبت اتخاذ شوند و صرف زمانی قابـل تطبیـق   
.باشند که ضرورت مطلق وجود داشته باشد

قـانون  146انون اساسـی مـادة  یک حکم اساسی راجع به حالت اضطرار و براي تضمین ق
این حکم اصلاح قانون اساسـی را در طـول زمـان حالـت اضـطرار ممنـوع       . اساسی است

هرگاه دوره ریاست جمهوري و یا دوره تقنینیـه در حالـت اضـطرار خـتم شـود،      . کندمی
اجراي انتخابات جدید ملتوي گذاشته شده و مدت خدمت رئیس جمهور و دوره تقنینـی  

حکم مربوط به امکان تمدید دوره ). قانون اساسی148ماده . (ید تمدید گرددتا چهارماه با
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خدمت رئیس جمهور و دوره تقنینیه براي حداکثر تا چهار ماه را، باید با توجه به دسـتور  
مربوط به ضرورت تشکیل لویه جرگه در صورت افزایش حالت اضطرار به بیش از چهار 

تر از چهارمـاه  تواند طولانین دارد حالت اضطرار نمیماه مدنظر قرار داد که، حکایت از آ
اگر مشکلات در طول این چهار ماه حل نشده باشند، لویه جرگه جهت بحث راجع . باشد

این دستوري است جهت . شودبه امکانات جایگزین مانند تعدیل قانون اساسی تشکیل می
ضـطرار بـیش از بیسـت    جلوگیري از اوضاع و احوالی شبیه کشور مصر که در آن حالت ا

اگر حالت اضطرار بتواند بدون هرگونه محدودیت موقت و به نحـو  . سال دوام یافته است
قـانون اساسـی را ایجـاد خواهـد کـرد،      شـکلی مطلق استمرار یابد، این امر امکان تعدیل 

اي خواهد شد که از طریق آن شرایط ضروري مذکور در قانون اساسی براي چنـین  وسیله
.گیرندحیله و فریب مورد استفاده قرار میتعدیلی با 

هرگاه دوره خدمت رئیس جمهور یا دوره تقنینیه به علـت حالـت اضـطرار تمدیـد شـده      
مـاده  (باشد، انتخابات باید در خلال مدت دو ماه بعد از ختم دوره اضطرار برگـزار گـردد   

 ـبه علاوه، تمام صلاحیت). قانون اساسی147 قـانون  144ر مـاده  هاي انتقال یافته مبتنی ب
قـانون اساسـی خـود بـه     145اساسی و یا تحدید حقوق اتباع مانند موارد مذکور در ماده 

).قانون اساسی148ماده (شوند خود بعد از ختم حالت اضطرار از اعتبار ساقط می

سؤالات) پ
انتقال قدرت از شوراي ملی به حکومت داراي چه ایراد و اشکالی است؟
 صلاحیت اعلام تعدیل قانون اساسی در دوره اضطرار را دارد؟آیا رئیس جمهور
آیا محدودیت موقتی در حالت اضطرار وجود دارد؟
در ارتباط به حقوق بنیادین افراد در دوره اضطرار، چه مسائل مهمی وجود دارد؟
 اضطرار محدود شوند؟در دورة اساسیآیا ممکن است که تمامی حقوق
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یقانون اساسقیمستقل نظارت برتطبونیسیقانون کم

اولفصل
یعموماحکام

:اولماده

افغانستان به منظور یپنجاه و هفتم قانون اساسکصدویاز حکم ماده یقانون به تأسنیا
مستقل نظارت ونیسیکمتیو طرز فعالفی، وظاتی، صلاحلیامور مربوط به تشکمیتنظ

.استدهیوضع گردیقانون اساسقیبر تطب

:دومماده

یاسلامي، در چوکات دولت جمهوریقانون اساسقیمستقل نظارت بر تطبونیسیکم
.از استقلال کامل برخوردار استشیخويهاتیو در فعاللیافغانستان تشک

:سومماده

ادیونیسیقانون بنام کمنیمنبعد در ایقانون اساسقیمستقل نظارت بر تطبونیسیکم
.گرددیم

مدوفصل
ونیسیکملیتشک

:چهارمماده

که از باشدیآن متشکل از هفت عضو اعم از زن و مرد مسیبه شمول رئونیسیکم(1)
نییمدت چهارسال تعيجرگه برایاعتماد ولسيجمهور با اخذ رأسیجانب رئ

.گردندیم

يآراتیبه اکثريانتخابات سرقی، که از طرباشدیمیمعاون ومنشيداراونیسیکم(2)
يبراکیهریمدت چهار سال ، معاون ومنشيبراسیرئ. شوندیآن انتخاب مياعضا

.گردندیانتخاب مکسالیمدت 

.توانندیشده مدیکاندزینيبعديسال هايبرایمعاون ومنش
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شان فیاز وظایدر حالات آتونیسیکمياعضايآراتیبا اکثریمعاون و منش(3)
:گردندیبرکنار م

فیوظايدر اجراياد و توانمندعدم استعد-1
شانفیبه موقع وظايعدم اجرا-2

یداخلفیدراصول وظای، معاون و منشسیرئيهاتیو صلاحفیحدود وظا(4)
.گرددیمشخص مونیسیکم

:پنجمماده

:باشدیآتطیشرايدارادیباونیسیعضو کم

.افغانستانتیداشتن تنها تابع-1

.معادل آنایويدرسطح ماستریفقهاییدر علوم حقوقیعاللاتیداشتن تحص-2

.یفقهاییحقوقلیدر مسایمسلکیو عملیسال تجربه علم) 5(داشتن حد اقل -3
.کیداشتن شهرت ن-4
یو پنج سالگیاکمال سن س-5
.یو حرمان از حقوق مدنتیبه جناتیعدم محکوم-6
.فهیوظيتصدنیحیاسیسيدر احزاب و سازمان هاتیعدم عضو-7

:ششمماده

:دهدیاز دست مشرایخوتیعضویدر حالات آتونیسیکمعضو

از دست ایگردد وفهیوظيصعب العلاج و دوامدار که مانع اجرایضیر حالات مرد) 1
.یدادن حقوق مدن

.جمهورسیآن از جانب رئیو قبولیکتبياستعفا)2

لاتیدر مؤسسات تحصسیتدر( ونیسیکمدرتیعضونیحفیوظاریاشتغال به سا)3
.باشدیمیحکم مستثننیاز ایعال
.قانوننیماده پنجم اطیاز شرایکیدر صورت نقض )4
و تعلل متواتر در فهیبه وظيو عدم پابندیدر صورت سوء استفاده از موقف رسم)5

.یداخلفیدر مطابقت با اصول وظافیوظاياجرا

:هفتمماده
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ماده ششم از جانب حد اقل ) 5(و)4(،)3(در مطابقت به فقرات تیب عضوسلشنهادیپ
اعضاء يآراتیمذکور با اکثرشنهادیپيمنظور. گرددیمطرح مونیسیکميپنج تن از اعضا

.باشدیجرگه میولسيهاتیاز صلاح

استعفاء مطابق به احکام خیماه از تارکیرا در خلال مدت دیجمهور عضو جدسیرئ
.کندیمنیین تعقانونیا

سومفصل
و صلاحیت هاي کمیسیونوظایف

:هشتمماده

و فیوظايدارایاحکام مندرج قانون اساسقیبه منظور نظارت بهتر از تطبونیسیکم
:باشدیملیذيهاتیصلاح

، ستره یمليجمهور ، شوراسیرئيبه اساس تقاضایاحکام قانون اساسریتفس)1
.محکمه و حکومت

جمهور ، حکومت ، سیتوسط رئیاحکام قانون اساسقیو تطبتیت از رعانظار)2
.یدولتریو غیدولتي، ادارات ، مؤسسات و سازمان هاهی، قوه قضائیمليشورا

يجمهور و شوراسیاز قانون به رئیناشلیدر مورد مسایحقوقيارائه مشوره ها)3
.یمل
سیو ارائه آن به رئیات با قانون اساستناقضافتینافذه غرض درنیقوانۀمطالع)4

.جهت رفع آنهاریبه منظور اتخاذ تدابیمليجمهور و شورا

به منظور ریاتخاذ تدابۀنیدر زمیمليجمهور و شوراسیمشخص به رئشنهادیارائه پ)5
.حکم نموده استیکه قانون اساسيدر موارديانکشاف امور قانون گذار

تخلف از احکام مندرج اییتخطۀجمهور در صورت ملاحظسیارائه گزارش به رئ)6
.یقانون اساس

.مربوطهيو طرزالعمل هاحیلوابیتصو)7

:نهمماده

را غرض ابراز نظر یاز احکام قانون اساسیناشلیمساۀاحالتیصلاحلیذیعالمقامات
:باشندیدارا مونیسیبه کمیحقوق
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جمهورسیرئ-1
یمليشورانیمجلس-2
ستره محکمه-3
ياصلاحات ادارونیسیمستقل انتخابات ، کمونیسیمستقل حقوق بشر ، کمونیسیکم-4

.یو خدمات ملک

چهارمفصل
تدویر جلساتطرز

:دهمماده

.گرددیملیدر صورت حضور پنج نفر از اعضا تکمونیسینصاب جلسات کم)1

درصورت . گرددیاتخاذ محاضرياعضاتیاکثريدر جلسات به اساس رأمیتصام)2
.شودیشناخته متیاکثردهدیميجلسه به آن رأسیرئکهیآراء ، نظر طرفيتساو

.گرددیمریداکباریهفته ونیسیکميجلسات عاد)3

سیرئمی، تصمیمليجمهور، شوراسیرئيجلسات فوق العاده به اساس تقاضا)4
.گرددیمریداونیسیکميسه نفر از اعضايتقاضاایو ونیسیکم

پنجمفصل
متفرقهاحکام

:یازدهمماده

یعدلبیو مورد تعقفیجمهور گرفتار ، توقسیبدون اخذ موافقه رئونیسیعضو کم)1
.استیامر مستثننیحالات جرم مشهود ازا. تواندیقرار گرفته نم

مت ختم دوره خدیقانون النیششم اةحالات مندرج ماديبه استثناونیسیکمياعضا)2
.شوندیشان عزل نمفیاز وظا

:دوازدهمماده

را به خاطر بحث یدولتریوغیادارات دولتنیمسئولشیدر جلسات خوتواندیمونیسیکم
.دیمطروحه دعوت نمالیمسايرو

.باشندیحق ابراز نظر و مشوره ميدر جلسات دارانیمدعو
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:زدهمیسماده

در رأس دارالانشاء . باشدیدارالانشاء ميدارايامور ادارشبردیبه منظور پونیسیکم)1
که از طرف یخود را مطابق احکام قانون و طرزالعملفیدارالانشاء وظا. قرار دارد سیرئ
.دینمای، اجراء مگرددیمبیتصوونیسیکم
.گردندیکارکنان دارالانشاء مطابق احکام قانون استخدام مری، و سانی، مامورسیرئ)2

ونیسیجزء بودجه دولت از طرف کمثیبه حونیسیو بودجه کميرادالیتشک)3
ونیسیکمسیجمهور ، توسط رئسیرئيو منظوریمراحل قانونیو بعد از طشنهادیپ

.گرددیمقیتطب

:چهاردهمماده

آنها طبق قانون ازاتیبوده ، معاش و امتیدولتیاز جمله مقامات عالونیسیکمياعضا
.گرددیاجراء م

:پانزدهمماده

و گزارش کار آنها از . گرددینشر میرسمدهیقانون در جرریدر مورد تفسونیسینظر کم
.شودیمدهیبه اطلاع عامه رسانیدولتيخبريرسانه هاقیطر

:شانزدهمماده

.باشدیمهر مخصوص ميداراونیسیکم

:هفدهمماده

.گرددیمنشر یرسمدهینافذ و در جرحیتوشخیقانون از تارنیا
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